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از این کتاپ سه هزار سخه دوی‌کاغذ اعلا 
در چاپخاته بهمن به چاپ دسید . 
حق چاپ مخصوص بدگاه ترجمه و نشر کتاب است 


مجموعة ایرا نشناسی 
زبرنظر اسان بارشاطر 


۵ ه / 


زل ت او ر 


ترجمة كتاب 


عجایب المقدور فی‌اخبار تيمور 


[ اکتا 
طهرآن ۲۵۳۶ 








منظور از انتشار مجموعةٌ ابرانشناسی اینست که آثار بر گزیده ای 
براززبان فارسی دربارة ابران وایرانبان نوشته شده در دسترس 
فارسی زبانان قرار گیرد . 


این مجموعه گذشته از آنار خاور شناسان سفرناعةٌ سیاحانی که 


که بزبانی غ 





اثری سودمند در بار یران بجا گذاشته اند و همچنین آثار مورخان و 
نوسندگانی که کوشه ای از احوال مردم این کشور را باز نموده‌اند 
خواهد بود . 

اميد میرود که انتشار این گونه آثار استفاده از تحفیقاتابران - 
شناسان را آسان تر کند و موجب توسعه آشناثی با تاریخ وفرهنگث وهنر 


و ادبیات ابران و سر گذشت بزر کان آن گردد ۰۱۰ ی . 


ثبر ست مطالپ 
مقدمة متر جم 
دیباچه 


ذکر نام ونژاد وسبب اسنیلای تیمور بربلاد 


کذشتن تیمور از جیحون- کرفتاری تیمور درشهر فرشی ورهایی بافتن او 





شاهان و آزادگانی که بندکی وی پذیرفتند 

عزیمت تیمور بسوی بدخشان 

حمل توقتا میش‌خان ساطان دشت و تر کستان 

مخالفت على شیرباتیمور و پادان‌کار او 

غوغای شورشیان و آشوبگران سمرفند وهلاك آنان 
توصیف بلاد سمرفند و شهرهای ميان بدخثان و خجند 


آغاز کشو ر کشائی تیمور - عزیمت تیموریجانب‌خوارزم 


نامه تیمور بماك غیا‌الدین سلطان هرات که وی را از م رک رهایی بخشید . 


شرح دیدار تیمور با شخ زین‌الدین ابوبکرخوافی 
باز کشت وی بخراسان وسیستان 

ملاقات تیمور در سیزوار با شرف محمد رئیس طایفةٌ سربدار 
نامه تیمور بپادشاه عراق عجم شاه شجاع 

توجه تیمور در سومین بار بجانب خوارزم 

توجه تیمور بجانب خوارزم در نوبت چهارم 

نامه تیمور بشاه ولی فرمانروای ماز ندران 

نبرد تیمور با ابوبکرشاسبانی 

توجه تیمور بسوی عرأق عجم ونبرد وی با شاه‌منصور 
حادثه‌بی که شاه منصور را از جادة حزم بدربرد 
حوادئی که پس از کشته شدن شاه منصور روی داد 
حوادث زمان هنگام ورود تیمور باصفهان 

بط ممالك مغول وجتا 

با ز گشت تیمور بسوی خراسان و فاری 

سبب حمل تیمور بعراق عرب 


آرامش, سیاه تمور 


۱۰ عجائبالمقدور 


روش لشک رکشی تیمور 

ویران كردن ممالك آ ذربایجان وعراق عرب 

توصیف قلعةًالنجا 

ذ کر اخبار صاحب بغداد ونام و نژاد او 

آغاز تیر نگ و مکر در بلاد آذربابجان ودبار بکر 

سر کذشت سلطان ماردین‌الملكالطاهرعیسی 

باز کشت نیمود ازدباربکر وعراق وتوجه اوبسوی‌دشت قبچاق 

رسیدن سپاه تیمور بدبار وشت 

اید کو وثیرنگهای او درکار تیمور 

زد وخورد ابد کوباتوقتامیش خان در نواحی شمال 

باز کشت بداستان تیمور- آغاز ظپور فتنه در ممالك شام 

جواب نامه از جانب سلطان ابویزید و الما لظاهرابوسعید 

نوجه لشکریان شام بدفع بلای تیمور- عزیمت تیمور پبلاد هندوستان 
نيرك تیور در دفع پیلان 

۲ گاه شدن تیمور از در گذشت قاضی برهانالدین و الملكالظاهربرقوق 
نامه‌یی که در هندوستان بتیمور دسید واو کمان برد که از جانب فرزندش امیرانشاهست 
آشوب در دبار شام وسیوای 

مختصری از سر گذشت فاضی برهان‌الدین 

قیام عثمان قرابلوك بقصد تابودی سلطان برهان‌الدرین 

مدارا کردن عمان قرابلوك با سلطان وسعایت نجیب‌الدین 

آ شوب پس‌از کشته شدن فاضی برهان‌الدین 

کنکاش مردم سیوای درانتخاب پادشاه 

عزیمت تیمور بسوی سیوای 

حمل تیموریرممالك شام 

نامه تیمور بسوی نائبان ولابات درحلب 

کنگاش نایبان ولابات در حاب 

نقل فسمتی ازتاریخ ابن شحنه 

رسیدن عبدالقصار و امتتموغای دوادار 

خردج سلطانالملك الناسرازفاهره 

داستان جنگت 

نیرنگگ سلطان حسین نواد دختری تیمور- نفاقی که لشکربان اسلامی را درمیان افتاد 


زنهارخواهی مردم شپر 








فہرست مطالب 


تدبیر بعض هوشمندان و زیرکان که جان خود بمال خر بدند . 

مفادنامة سلطان عصر بتیمور 

آش زدن شهر 

گذشتن ابرماتم وتوقف باران‌ستم - آ نچه بر کشوده‌صر گذشت 

گرفتاری بزرگان دمشق 

جوم ملخ و تباهی کشتزارها 

ورود تیمور بشهرماردین 

توجه یمور بسوی بقداد 

آنجه سلطان احمد کر 5 

نامه تی‌وربابلدرم بایزید پادشاه معالك روم وپاسخ آن 

عزیمت تیمور بآهنکه ديار روم 

تصمیم ایلدرم بایزید پادشاه روم در جنگ با نیمور 

نیرنگ تیمور در بازگرداندن سیاه تاتار از بادی ابن عثمان 

چاره‌اندیشی ابن‌عثمان در مقابله بائیمور 

آشفتگی در مرزهای کشور روم پس از گرفتادی ا مدرم بایز ید 

شرح حال فرزندان ابن عثمان 

پابان داستان ابن عتمان - شرح رفتار ناپسندی که با ابن عثمان کرد 

آمدن امیر اسفتدبار بدر گاه تیمور 

فتح قلعۂ ازمیر وچگونگی آن - آهنکه وی بسوی بلاد ختا وهمالك ترك وجتا 
خشم گرفتن نیمور بالله دادوراندن او بدورترین بلاد 
نمونه‌بی از فکردوراندیش و نظر تیزبین نیمود 
رفتار تیمور با طوایف تاتار 

پایان‌کار دبار روم - رسیدن تیمور بربلاد گرجستان و نصاری 
داستان شگفت فتح قلعه 

پابان‌کار گرجیان و برانگیختن شیخ ابراهیم حا کم شپروان دا بهای‌ردی 
باز کشت تیمور بسوی سمرفند- استقبال پادشاهان ازم و کب تیمور 
آزهم پاشیدن قوم تاتار 

برها داشتن بزم عروسی اولوغ‌بيك 

در بیان بعض‌کارهای او 

عزیمت تیموربسوی ختا 

شرح نامه‌بی که با لله‌داد نکاشت 
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۱۳ عجائبالمقدور 


م رکه تیموز 

حوادث پس ازمر گے نیمور - زندگی جانشین نیمود 

انتقال جسد تیمور بسمرقند - وقایعی که پس ازمر گی تیمور آشکارشد 
رسیدن خلیل سلطان بمقرسلطنت 

نهفتن‌جسد تیمورور گور 

در اعتدال زمان و اخبار خلیل سلطان 

ذکر بعض وزیران و فرماندهان نافرمان - شرح اخبار اداد و اشباره 
رسیدن دونامه هداد 

شرح احوال کسانیکه بجانشینی نداد دراشباره بماندند 

شرح رفتار الله‌داد با خداداد 

رسیدن نامه خلیل سلطان باله‌داد 

پیوستن النهداد بغلیل سلطا 

«خود آمدن خداداد 

اوضاع‌تر کستان پس‌ازتیمور 

عز دمت ابد کوسوی‌ماوراءالثهر 

داستان پیررمحمد نواده و وصی تیمور 

تجهیز خلیل سلطان سلطان حسین را 

نیرنگ الةداد درکار سلطان حسین 


پیمان‌بستن سلطان‌حسین باامراء وفرماندهان - برابرشدن خلیل سلطان باسلطان حسین 
بقیۂ سر گذشت‌بیرمحمد ویایان‌کار او-برابرشدنلشکریان خلیل‌سلطان با-پاهیان‌قندهار 


خروج لشکریان عراق برخلیل سلطان 

رسیدن پیرمحمد بقندهار وکارهای او پس از شکست 

روی آوردن پیز محمد دیگر باره بو خلیل سلطان 
مخالفت پیرعلی و پیرمحمد 

حوادث زمان درغیبت خلیل‌سلطان 

جدا شدن شیخ نورالدین وخداداد ازمکدیگر 

دستور تعمیر بنای شهر ترمد که بدست چنگیز ویران شد 
اشاره بدانچه در اقالیم ابرا ن گذشت 

آتشی که بجان خلیل سلطان درگرفت 

نامه اراد بخداداد 


رسیدن خبر‌شاهرخ 
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فهرست مطالب 


وضع آمور سمرقند وس از کوچیدن خداداد 

تابش ماه دولت شاهرخ پس از غروب خورشید عزت خلیل سلطان 
در پایان‌کار خداداد 

باز گشتن خلیل سلطان بدبدار عموی خود 

فصل درصفات تیمور 

از جباله اوصاف وی دربلندی نفام 

پابان کناب 


فورست أسامی 
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مقد هة متررجم 

کتابی که ترجمة آن‌بنظرخوانند گان عز یز میرسد تاریخچه‌بی جامع وحقایقی 
واقست از شرح زند کانی تیمور که قاضی‌القضاة شهاب الدین ابو محمد احمد بن 
محمد‌بن عبدائه دمشقی معروف بابن عربشاه] ترا درسال۸4۰ هجری قمری بزبان 
عربی بسیار شیوا نکاشته است و همانطور که معمول نویسند گان زمان بوده ؛ 
قامت موزون سخن را بجامةٌ زیس‌ای لطائف و زیور گرانبپای صف‌ایع ادبی نيك 
بیاراسته و کلام را بحد اعلای امال رسانیده است و با احاطةٌ کامل بلغات وسیع 
عرب و تبحر وبسط نظر و جامعیتی که در کلیه فنون ادب بحد و افی داشته بقدری 
درتزیین کلام و آوردن (طایف وصنایم ادبی فرورفته و انواع تجینسات وتشبیهات 
و کنابات و استعارات و مصطلحات علمی و الفاظ مترادف و لغات‌مشترد چندان 

بکار برده و سخن را ساخته و ور داخته است ت که بعض نوسن گان در بارة او 
کفته‌اند که وی ذ کر حوادث تاریخی را بهانه و دستاویزی برای ابراز عراتب 
فضل و ادب ونشان دادن کمال فصاحت وبلافت‌خود قرار داده است »ا گرفی‌المثل 
کلمه‌بی‌بمناسیت آ ورده که دریکی‌ازعلوم متدأو له (نحو- بدیم_منطق- کلام- فقه- 
حساب۔ طب‌وغیره) اصطلاح فنی بوده‌است. الزاماً تمام مصطلحات آن علم رایدون 


۱۹ عجائب‌المقدور 


انحراف از مسیراصلی برقاعدءٌ مراعات فظیر و غالا بصورت ام وتوریه آورده 
است . همچنین کرای موارد از قبیل نام حیوانات د کوا کب رکا کل عاو 
انواع جواهر ) که ا گر ذ کر یکی از آنها لازمآمده سایر اقسام آنرا نیزدر لفاف 
صنایع ادبی کنجانده است . شرح جزئیات موجب تطویل کلام و وقوف بر تمامی 
لطاثف آن منوط بمطالعةٌ متن کتاب‌خواهد بود. خلاصه آنکه داد سخن داده‌وح 


آترانيك بجای آوره است. 


در قلزم‌اندیشه بسی گشته شناور آورده بکف ازسخنان لول و کوهر 
هر لول تابانش همچشم بک و کب هر کوهر رخشانش همسنگ باختر 
زینگونه‌توان گفت کهدرپابه ومقدار از قعر زمین برده سخن را بفلك‌بسر 


ترجمان باتنگی میدان لغات فارسی دربافتن الفاظ متناسب‌برای ترجمه لغات 
مترادف وانواع جناسات وحل بعض‌دفایق و نکات‌بيجيدة آن کاهگاه مواجه باموانع 
دشوار ونا گزیر از مراجعه بمنابم عالی ادبی و لفوی بسیار بوده است . 

اما نکته‌بی که ذکرآن را بمنظور مقایسه وضع زان ازحیث ادب و آئین 
شخ بی شابان توجه پافتیم اینکه اہن عربشاه درسفحه آخر کتاب بابیانی بدیع 
و کلامی بلیغ ارانحطاط سطح ادب و کوتاهی فېم عامه شکایت کرده است ورستی 
ذوق ابناء زمان راموجب تنزل خویش ازمقام فائق ادب دانسته وچون خواسته 
است که حقایق کردآ ورد اوعادی ودرخور درك همگان بوده باشد تفضلا ازمقام 
عالی ادبی خود تنزل کرده است وسخنان متکلف و دور ازفهم عامه رابسویی نهاده 
کتاب خودرا بزبان رائج اهل‌زمان پرداخته‌است. این ميزان دقیق بخوبی میتواند 
انحطاط تدر یج ادب وسخن را درزمانهای گذشته وحال سنجیده بدوستان سخن و 


هواداران‌ادب بازنماید» تا ازین پس تحولات زمان درین باره چه پیش آرد . 








مقدمهٌ مت‌جم ۷ 


زبان عامهً دیروز امروز چنان چون بنگری دررتبه والاست 
که ادراك خواص از درك معناش بسا افتد که بینی نا واناست 
چه برسی حال فردای سخن را ساب کار ازین مقبای بیداست 


نکارنده در ترجمة این کتاب از طرف انجمن ادبی ایران مامور کردیده و 
شایسته است که ازعنایت استاد معظم آقای محمد علی‌ناص که دراین اهر مشوق و 
زاهیمای‌بنته بووداند ساسك اری کنم وهمچنین ازالطاف دوست ادیبم آقای احمد 
سهیلی‌خوانساری مدبر محترم کتابخانهلی‌ملك که‌نسخه کتاب‌را که درسال ۱۳۰۵ 
هجری قمری درم‌صربچاپ‌رسیده بینده ارائه واجازه استنساخ فرمودند تشک نمام 
باری با تشویق دوستان ادب بترجمهُ کناب پرداختم و دیرزمانی در کار آن صرف 
وقت شد تا بحمداثّه تعالی توفیق اختتام دست داد و گنجینه‌بی مشحون از جواهر 
ادبی و ذخاثر تاریخی که پنج فرن و نیم در حجاب الفاظ ناآشنا بوشیده بود چپرءٌ 


زیا باز نمود 


یاری که زبان او نمیدانستیم اکنون سخن از زبان ما میگوید 
دیروز ببزم ما چو بیگانه خموش امروز حدیث آشنا میگوید 
روش ار جمه 


(۱) مطا رقت مفو مو مطا لب تار یخی کتاب‌باترجمهٌیارسی» که در این‌بارسعی‌وافی 
بکاررفت‌ونکته‌بی از منظوراصلی مولف فرو گذارنشد وجمله باسطری که مربوط 
باصل مطاف باشد بپیچ عنوان محذوف ومتروك نماند . 

(۷) تا[ نجا که مقدور بوده لغات پارسی‌شیوا بکاررفته ولغات عربی متداول 
بریارسی‌متروك وغیر مانوس مقدم وراجح شمرده شد وچون نويسندة اصل کتاب 
همه جا عبارات نثر را مقفی ومسجم بکار برده و بز بور صنایع ادبی آراسته است در 
ترجمهٌ پارسیآن‌نیز تاجائی که مخل مفپوم وتوام باتکلف فگردد ازسیاق متن تتبع 








۱۸ عجائب‌المقدور 


ویر دی شده آست . 

(۳) آیات شربفه قر آ نی که همه جامورد تمثل و استناد مولف بوده | کربرای 
تزیین و تیم ن کلام آمده عینا دربین گیومه نقل وا گرمربوط بمطلب وبیان تاریخ 
بوده بتناسب عبارت ترحمه شده است . 

)٤(‏ اشعارعربیرابشمرساده وروان پارسی بر کردانده‌ودرمتن آورده وعین شعر 
عربی راخواء ازمولف کتاب باازشعرای دیگردرپای صفحه درج نموده‌است فقط در 
چذد مورد بمناسناتی که خواننده ضمن مطالعه خواهد درب افت عین شعر عربی در 
متن آمده‌است در مواردی نیزعبارات نثرمولف بنظم پارسی ترجمه شده است . 

ترجمۀ احوال نو یسندةکتاب 

أبن عربشاه در بایان همين کتاب خود را بدین عنوان شناسانده است : 

(احمدبن‌محمد بن عبدالله حنفی مذهب عجمی لقب انصاری‌نسب دمشقی‌زاد کاه) 
در کتب تذ کره و تواریخ نیز نام و نژاد او بهمین ترتیب آمده است جز اینکه 
جد وی را بعضی ابراهیم وبعضی عبدالله ابر اهیم‌نوشته اند وعربشاه جداعلای‌او پدر 
عبدانه‌است. او خود را عجمی لقب گفته وصاحبان تذ کره اورا پارسی ن ادنوشته‌اند 
کنیة اورا ابومحمد و ابوالعبا سگفته‌اندو لش همه جاشهاب الدینآ مده است . 

زاد کاهش شهر دمشق و سال ولادتش ۷۹۱ هجری قمررست بدین تریب در 
زمان حملۀ تیه‌ور بدمشق که در سال ۸۰۳ اتفاق افتاده دوازده ساله بوده و باتفاق 
مادر وب رآدران‌خود بسمرقند کوچانیده‌شده‌است.خود نیز مسافرت بسمرقندرا درمتن 
کتاب‌متذ کرشده لیکن دربارءآنکه اینسافرت بصورت‌اسارت دابدلخواه ورضای 
او بوده وهمراهان اوچه کسانی بوده‌اند ذ کری نکرده‌است. بپرصورت دست توفیق 
اورا بمحضر درس میرسید شرف جرجانی وابن اثیرجزریو دیگر افاضل زمان 
کشیده و در آنجا با استعداد فطری از انواع علوم مثداء له بهره کافی کرفته است 











مقدمة مترجم ۷5 
و زبان و ادبیات فارسی را که نیاکااش بدان متکلم بوده‌اند تيك بیام‌وخته است 
و زبانپای تر کی و مغولی را نیز فرا کرفته‌است. احاطه وی بزبانهای فارسی و 
کی ازمطالب متن کتاب نیز مستفادست و در بعض موارد خود بدان اشاره‌نموده 
اس 

پس از هشت سال اقامت در سمرقند در سال ۸۱۱ بشهر ختا از بلاد تر کستان 
شرقی رفته و در آنجا نزد شرابی علم حدیث آموخته است و از آنجا بخوارزمرفته 
تا سال ۸۱۶بدان شپرمانده است . 

درسال ۸۱4 از خوارزم بشهر ادرنه از بلاد عثمانی رفته ودر آنجا مورد تعظیم 
و احترام خلیفة وقت سلطان محمد اول پسر بایزید بوده و چندین سال بدان‌شهر 
اقامت کز بده است . 

در آنجا سمت معلمی سلطان مراد دوم پسر سلطان محمد اول را که ولی 
عهد خلافت بوده داشته و همچنین منشی و دبیر مخصوص سلطان محمد عثمانی 
گردیده است و انشاء ونگارش رسائل عربی » پارسی» تر کی ومفولی بدووا گذار 
بوده‌است. چندین کتاب اززبانهای عربی وفارسی بنام سلطان‌محمد بت رکی‌ترجمه 
کرده از جمله کتاب‌جوامع الحكابات و لوامع الروایات تاليف نورالدین محمد 

عوفی ( صاحب لباب‌الالباب وترجمةٌالفرج بعدا لشدة) و کتاب تفسیر قرآن تألیف 
ابواللیث نصربن محمد فقیه سمرقندی حنفی متوفی بسال ۳۷۵ « که اولی‌را از 
پارسی و دومی را از عربی بنش تر کی بر گردانده است . 

و نیز کتاب تعبیر الرژبای فادری تالیف ابو سعید نصرین بعقوب دینوری که 
درسال ۳۷۹ ۸ پنام القادر بالله خلیفةٌ عباسی تالیف گردیده و ابن عربشاه آنرا 
از عربی بنظم تر کی وبنام سلطان محمد عثمانی ترجمه کرده است . 

این عربشاه در سال ۸۲6 از آدرنه بشهرحلب رفته وور سال ۸۷۵ ھ ازآنجا 








۲۰ عسائب المقدور 
بدمشق موله خوش باز گشته وعلم حدیث را در‌حضردوست خود ابوعبدائهمحمد 
بخاری تکمیل کرده نت و در سال ۸۳۲ هھ برای انجام مراسم حج بیت الله بمکه 
معظمه مشرف شده است و در سال ١٤م‏ پقاهره رفته و در آنجا با ابو المحاسن 
بوسف بن تغری بردی ( صاحب تاریخ النجوم الزاهره ) و دیگر فضلاه آن دیار 
ملاقات کرده (تالیف ودو ین تار ریخ‌عجاثب المقدور نیز بطوریکه در چندین‌مورد در 
متن کتاب بان اشاره کرده درهمین سال صورت گرفته است) 

تصانیف‌این‌عر بشاه علاوه‌برسه جلد کتاب که بنام‌سلطان محمد عثمانی ترجمه 
کرده ودربالا ذ کر آنبگذشت از اینقر اراست . 

۱سعجاب المقدور فی‌مثالب تیموربعربی (بجای کلمه مثالب نوائب واخبارهم 
نوشته شده است) که درشرح ا وجرا نگیری واخلاق و صفات تیه‌وروشمه‌یی 
از احوال فرزندان و نواد گان او تا سال ۸۶۰ هجری نکاشته شده است . 

فا كپة الخلفا و مفا کپة الظرفا اززبان وحوش وطیور.این کتاب مجموعةً 
روایاتیست برمنوال کتاب کلیله و دمثه و در نکارش‌آن سبك وروش مر بان‌نامه 
سعدالدین وراوی اقتیای و ترجمه شده است ؛ 

۳ کتاب الما لیفالطاهرفی: یشیم ابی‌سعیدحقمق. ا نک اب در رسال ېه و میلادی 
بوسیله مجلهٌ آسیائی طبع و نشرشده است . 

٤‏ - کتاب ترجمان‌المترجم بمنتهی الارب فی‌لفةالترك والفرس‌والعرب 

۵ - کتاب برهان‌الفارش بقولالمعارش 

٦‏ کتاب جاوةالامداحالجمالية فی‌حلتی العرو ض العربية 

۷ - کتاب خطاب‌الاهاب الناقب وجوابالشہاب‌الثاقب 

۸ کتاب العقد الفر يد فی‌علم | لتوحید 

٩‏ کتاب عقود النصيحة 

۰- کتاب غرةالسیرفی‌دول‌التراه والتتر 








مقدمة مترجم ۳۹ 
این‌هابود کتبی که تذ کره‌نویسان ترجمه‌و تالیف آن رابنامابنعربشاه‌نوشته‌اند 
آما فا مصنفات او بیش ازاین بوده و بدان دست نیافته‌اند از جملد کتاب 
مرآت‌الادب که خود در متن این‌تاریخ چند جا بدان اشاره کرده و ابیاتی از آنرا 
در ضمن مطالب بیاورده است . 
اما دربارٌ نگارش کناب عجائب المقدور که بعفی آنرا مفرطانه قلمداد 
کرده‌اند بايد گفت ابن عربهاه در دوران زده کي خود آنجه را شخصاً دده وبا 
از دوستان موثق شنیده أست بدون مبالفه و کزافه بابیانی شیرین و فصیح بقلم 
آورده و بخلاف نویسندکان چاپلوس و متظاهر آنزمان که از خوان نعمت‌تیمور 
و فرزندانش برخوردار بوده‌اند واورا مویدبتابیدالپی‌جلوه داده وافعال و کردارش 
را نتج خواسته‌های خداو ندی شمرده‌اند, وی حوادث زمان وماحراهای دوران 
تیمور ر بطور عادی بیان کرده وقایم اشکر کشی‌ها ۰ تدابیر جنگی» نیرنگک‌ها ۰ 
پیمان‌شکنی‌هاء خونر بزی‌ها و کشتارهای وحشیانهٌ تیمور را که هیچکس انکر آن 
نتوانستداستآ نطور که بوده وصف کرده و صفات دسندیده. هوش» زیر کی » متانت 
بلندنظری و احاطه اورا بتواریخ وسیر ملوك نرزچنانکه دریافته نگاشته واز آنها 
شواهد و داستانپای فراوان آورده است و حتی در نقل بعض اخبار از بعض نکات 
که اطمینان کامل بدرستی آن نداشته برهنمونی‌حس‌امانت وتقوای قلم تردیدخود را 
کتمان‌نکرده است.چه بس شگفت انگیزست که بعض‌نویند کان ارویائی ازجمله 
برفسور بارتلد مولف کتاب « الغ بيك و زمان وی" ء هارولدلمب نویستده تاریخ 
«تیمور لنگف» که آقابان حسین احمدی‌پوروعلی جواهر کلام بترتیب [نهاراترجمه 
کرده‌اند, ابن عربشاهرا مفرض خوانده و مطالب کتاب اورامعلول بغض وعداوت 
داێستە و عباراش را برحو واستهزاء تعبیر کرده‌اند در حالیکه خوانندةٌ این کتاب 


با اندك تفرس در مندرجات آن بمنتهای بی‌فرضی و صفای ضمیر نگارنده که وضع 








۳۳ عجائبالمقدور 

نگارش او دربالا ذ کر شد بی‌برده اورا از این کتونه سبتپای ناروا پاك و عبر 
خواهد شناخت . 

حقیقت ام رآنکه بعض ازءشاهیر نویسند کان آروپایی نوشته هایی از اوضاع 
شرق با تواریخ و حوادث آن از قدیم و جدید دارند که احیاناً خانی از منظوری 
خاص نبوده و ههه جا مقصود خود را که پیشتر جنبهً سیاسی دافته با مپارت تام و 
در نهایت زبردستی بلبای بی‌نظری آراسته وبررما وانمود کرده‌اند . خوانندة ادن 
قبیل مطالب بابدهمیشه غرض خا ص آنان را با موشکافی دقیق در خلال عباراتیکه 
بصورت تحقیق وتتبع عرضه داشته‌اند جستجو کند . دراین مورد خاص نیز بکی‌از 
علل جانب‌داری اروبائیان را از تیمور بدین موضوع مهم تاریخی میتوان مسربوط 
دانست که درآ نموقع کشور روم از طرف عثمانیان در مخاطره و چنانکه در هتن 
کتاب هم آمده است شپر استانبول بوسیله سلطان ابلدزم بایز ید در محاصره بوده 
است و سقوط آن شهر بطوریکه بعد از آن تاریخ دیده شد منافع تجاری و منابع 
اقتصادی اروپائیان را تهدید کرده راه فرب را بشرقسدود میداشته است وحمل 
یمور سیب انصراف سلطان ایلدرم بایز بد از تصرف استاتبول کشته موقتاً ارویا را 
ازمخاطره نجات داده‌است . بالجمله ما خوانند گان گرامی را توصیه ميکنيم که 
صفحات اخیر این تاریخ مربوط بهابان کتاب را بدقت بنگرند وچگ‌ونگی طسرز 
تالیف و تدوین آنرا از بیان مپذب مولف دریابند» همجنین فصل مربوط باخلاق 
و ملکات تیمور وصفات همراهان و لشکریان آورانيك مطالعه نموده دربارهٌ مطالب 
آن که بزعم نوبسند کان اروپائی مفرضانه و باستنباط ما درنهایت امانت وانصاف 
نکاشته‌شده داوری قرمایشده این نکته‌را نیزاز نظردورندارند که سبت‌اعمالخرش 
ومبالغه وهجو واستوزاء بر کسانی صادقست که درجریان سیل حوادث پیش رفته 


و پمقتضای‌زمان وخوشایند ابناء آن سخن گفته از انواع تمتعات وقت کم و بیش 








مقدمة مترجم ۳۴ 
بهره‌مند شده‌اند نه بر آنکس که بامشی درخلاف جهت عمومی در معرض آسیب و 
و خطر ومحرومیت بسربرده است . 
فرژندان وی یکیحس بنعربشاه صاحب کتاب ابضاح‌الظلم و بيان العدوان 
فی‌تاریخ ناباسی است . و دیگری تاج الدین عبد الوهاب بن عر بشاه که بسال 
۳ در شپر هشتدر خان (حاجی طرخان) تولد یافته ودرسال ٩۰۱‏ « در گذشته 
وی شرحیبرمقدمۂ ترجمۂ تر کی تفسیر ابواللیث نوشته است . 
تاریخ‌وفات ابن‌عربشاهرا درسال٤‏ ۸۵ بمصر نوشته‌اند. بدین گونه‌وی‌ازسال ۷۹۱ 
که‌چشم بگیتی کشوده‌تاسال ۸۵6 که روی درخال نرفته‌مدت ۳٩سال‌زیسته‌است‏ وبا 
کشمکش‌های خونین وانقلابات تقو کی کهدوران ز ند کی اورا ازهرسوی تېدید 
میکردهزمانی از استفاده وافاده فرو ننشسته وباتالیفات سودمند خودذخاری پر بهابر 
جای‌ هاده استکه‌خواننه کان پس ازوی با نظر تحسین واعجاب بدان درنگرند واز 


شېد کلامش شیرین‌کام گردند خدایش بیام‌رزاد . مت رجم 


ماآخذی که در نکارش این ترجمه مورد «طالمه قرار کرفته : ۱- دائرة المعارف الاسلامیه 
۷ب النچوم‌الزاهره ۳ کف الظنون‌حاجی‌خلیقه .. - هدیةالعارفین فیاسماءالمولفین و 


آتارالمصنفین ‏ . ۵ - عچایب‌المقدور 











بسمالهال جهن اارحیم 


ستاش مرخدای را که رشته‌کارهای آفرینش و تار و پود امور هستی درکار گاه 
اراده و برمنوال تدبیرش‌بافته وپیوسته شود, وامواج ازمنه وروز کاران ازس‌چشمةٌ 
قضای او بژ رف دریای تقدیرش فروریزد . 

پرورد کار ی که بمدلول « اذاق بنی آدم بأ بعضلیبلوحم ee‏ احسنعما۵' در 
سده هشتم هجرت دربای موج‌خیزفتنه « کقطع من اللیل المظلم»" برجهانیان فرستاد 
وکس نتوانست آنرا شناخت «فاذاهی‌تموره" 

ستایش کنم اورا ستایش آنکه د کان علی‌شفاجرف‌من‌نارها فانقذه منها» ‏ و 
سپاس گزارم سپایآ که عدل ویشربگرداب فتنه «رافکند ودست فضلش اورا بجان 
رهائی بخشید . 

شهادت دهم بیکانگی او و بدانکه نیست جز او داوری که بروز جزا داد 
مظلوم از ظالم بازستاند . 

و کواهی دهم که سرورما محمد مصطفی (ص) بنده و فرستاده آوست خداش 
برحمت‌خود برجمانیان بر گز ید پیکرشر فش بتهر یف رحمةللعالمین وز یورخا 
۱- اقتبای از سوره الانعام1/ ۵ وسوره هود ٩/۱۱‏ ۲- اقتبای ازسورء هود ۸۳/۱۱ 
۳- سوره الملك ۱۳/۹۷ ( از لفط تمور دومعتی بر سیل توربه و براعت استهلال استفاده کرده 


یکی معنی حقیقی آن موج برانگیختن و یکی نام تیمور  )‏ 4 افتبای‌ار سوره توبه ۱۱۰/۹ 
ر سوره آل عمران ۹۹/۳ © - سودهالائییا ۱۰۷/۲۱ 





۲ عجائبالمقدور 


النبین آراسته ومز بن‌فرمود واوصلیانهعلیه و آله از رازهای‌نیفته سخن باز گفت و 
از آ نجه بیامدهاست وبيامد» ازنخستین روز آفرنش تا بپتگام بازیسین خبر باز داد 


و ناه آزفتنه دجال بدر گاه ذوالحلال برد - درود خدای براو باد . 


درودی طرازنده هر کتاب براوراق تاریخ چون مشك ناب 
درودی که گوینده را درارم ثم بخشد از شاخسار کرم 


و برباران وخاندان او که جویبارهای‌فنح و گشایش‌برهمه گیتی روان‌داشتند 
وجهان را فرا گرفتند وبنیاد دین‌مبین باستواری نهادند و روی زمین‌بداد واحسان 
بینباشتند وسلم تسلیماً غزیرا دائماً ادا کثیر . 

اما بهد چون صفحات تاریخ آئینةُ عبرتست مرانرا که عبرت کیرد » و عنوان 
موعطتست[ ترا که نيك بیندیشد » و موعظت پذیرد » وهمحنین باز نماید که مقیم 
7 اي نکیتی, نا گزیر از سفرست وخبر دهد از حال آنکه در گذشته و بی‌افرست» 
که‌چگونه توانا شد ونیرو یافت ونی وامرش برجهان بگذشت . 
چه‌بس عمارت‌بنباد کرد وکاخ افراشت اساس حیله نهاد وبنای خدعه گذاشت 
غرورو کبربخود بست‌وچیره کنت‌وبخدم . شکست وبست وبیازرد و مالهاانباشت 
بچهره گاه‌ترشروی و گاه‌خندان کشت نان عافیت از صفحهٌ زمین برداشت 

وهمه راهپ‌ای زند کی ازاوان کود کی تابپنگام پبری بچیر کی ویبروژی 
درئوشت تادست اعتبارزماتش از آن حال بگرداند ودر رود واو بآسایش وازتیروی 
پنجه قضا غافل بود که صافی عیشش بدرد کدورت درآ ميخت وآ نجه از تلح وشیرین 
بروی گذشته‌بود گذشت‌واین خود ارباب‌اعتبار راعبرت واهل تذ کروبینش را مايه 

نف تمس : 
و از شکفت ترین داستانها بلکه بز ر کتر ین فتنه ها که خرد داتانان در 


۱- سورء احزاب ۶۰/۳۳ 











در زند کانی تیمور ۳ 

وادی کمراهی حیران‌ساخت وهوض زیر کان در تبره شام تباهی بوحشت‌انداخت» 
بخردان‌را بسفاهت دچار» وارجمندان را زبون وخوار کرد همانا داستان تیمورلنك 
سرآمد تباهکاران دجال صفت بود که آتش فتنه برخاور وباختر گیتی برافروخت؛ 
دنیای فرومایه بدو روی نمودواو روی از حقیقت بگرداند صفحه کیتی بقصدتباهی 
درنوشت و روینده و جنبنده برجای نگذاشت «واهلثا لحرت, النسل » وآنکاه که 
سراپای‌ و جورش بنجاست حکمیهبیا لور تیم رابرعرصه خالادست‌درانداخت و بشمشیر 
سر کشی و طغیان خونها بسی بیۀ“ اند و بشستشو برداخت و بدین غسل یلیدی و 
نایا کی‌او برجهانیان محقق کشت ۱ 

من‌خواستم که در آن‌باب ازا نجه دیده‌ام بادی کنم و از آ نجه شنیده‌ام داستانی 
آورم > تا عبرت روز کار شود وبا د کاری پایدار گردد و نمودارمصییت وماتمی‌شود 
که زبان فضا وصفش نگوید و کوش قدراز شنیدش بیزاری جوید. 

ازخدا خواهم که مارا پراستی گفتار و درستی رفتار مدد فرعاید . اوست که 
خواهش‌ها باجابت‌پذیرد و تیر اراده‌ها بآماج اصابت نشاند وهوحسبی ونعمالو کیل . 


۱- اقتبای از سوره بقره ۲۰۱/۲ 











ذکرنام ونژاه 
و سبب استیلای [ تیمور ] بر بلاد 
نام وی تیمورست (بکسراول و سکون ثانی) و این‌خود شیوة نکارش وبنای 

اصل آنست لیکن چون لفات عجمی ماننه گوی در میدان زبان عرب در افتد آنرا 
بچو کان‌الفاظ خود بگردانند و بتناسب لهحه واوزان متداوله خوش دیکی کونه 
نمایند » بدین قاعده است که تیمور را گاه تمور و گاه تمر لنگک کفته‌اند ومعنایآن 
در لغتی تر آهنست 

پدرش ترغای وسر ابفای و مولدش قر به‌ایست بنام خواجه ابلغار از اعمال اش 
و آن شهریست درماوراء النپر بنزدیکی شهر سمرقند . 

گویند در شب ولادت او چیزی چون خود در هوا پدید آمد و چون بروی 
زمین افتاد بشکفت و شرارهای آتش از آن برخاست و دور و تزديك فضا را بینباشت 
و نیز کفته‌اند که چون از مادر بزاد دو دستش خون آ لود بود و چون این داستان 
با پیشگوبان در هيان نادند و حال و ماش ډرسید ند یکی گفت که رهزتی بماك 
کردد ودیگری کف ت که دژخیمی سفاك شود واین سخنان همچنان برزبانهامیگذشت 
تاآنگاه که‌نشاتشآشکار گشت . 


جماعتی او و پدرش را شتر چران وبیگانه از عقل و ایمان شمرند و در زمره 


در زند گانی تیمور ° 


مردم پست و فرومایه نام برند و گویند که درماوراءالهر بسر میبردند و هم درآن 
نواحی بتناسب فصل از کر مسیر بسردسیر وبالعکس کوچ میکر وند . 

و نیز گفته‌اند که وین کفشگری ناچیز و او خود جوانی چابك وخونر یز 
بود و در اوان جوانی بسب NE‏ و برشانی بپرژه دست بکاری زد که زبانش 
م بدو باز کشت بدین‌گونه که شن گوسفندی بدزدی بر بود و چویان این خبر 
دریافته بدنبالش بشتافت ضربتی بر کتف و ضربت دیگر برران وی فرود آورد و 
آن هرد, را ازکار بداشت . 

این حادثه برتیره روزی و بینوائی‌وی بیفزود و آتش کینه وعنادش تيز تر نمود 
تا بران شد که همدستانی فراهم کند و بلیاد امن و امان از جہان براندازد . س 
دل ازباد بزدان‌بپرداخت و درشمار چهل‌تن ازاهریمن‌صفتان بیگانه از دين ونااعید 
ازدنیا چونعباس وجرانشاه و قماری وسلیهانشاه و ابد کوتیمور و جا کوسیف‌الدین 
در پیرامون خوش فراهم ساخت و بدان ناتوانی و پیز کی گاه نو بیگاه برآنان 
مینمود که ویرا هوای جهانگیری در سر و هو سکیتی کشائی بدل اندرست» ایشان 
نیز بسخره و ریشخن د کرد وی برآمده » آرزوش را خام و افکارش را یکمی خرد 
منسوب میداشتند ِ 
این شگفتی‌بین که چون‌دمساز کردد سرنوشت 

ءجزی را در شمار مردمی دانا برد 


اند اندله نت خود آشکار و در انجام آن آغاز کار کرد و در آن حال قضا 


۱ 


راهنمای وی بود و قدر این ابیات میسرود : 


باوج رفعت | کر نیستی مشو نومید که جاه را درجاتست نزد دانشمند 
یکی بنیزه و نی بین و سربلندی‌او که چون‌طریق تعالی‌سپردبندببند 
1 ان المقادیر آذاساعدت العقت الماجز بالهازم 
¥ لاقبأسنك من مجد تباعده فان للمحد تدرا وتدریاً 


آن‌القناةالتی‌شاهدت رفعتما تنمو قتثمت اوا فانوباً 











5 1 عجابالمقدور 

در شهر کش پیری از اهل طریقت میزیست بنام شیخ شمس الدین فاخوری 
که مردم را بدو عقیدتی بکمال و در آمور دين و دنیا مرجم و معتمد خاص و عام 
بوده است و کفته‌اند که یمور در بات فقر و ناتوانی با ذلت آشکار و عزت بنهانی 
کون جاه منحصرخویش بفروخت و بمهای آن بزی خرید وریسمانیبدستآورد و 
گردن بر را بیتکطرف و کردن خود را بطرف دمک ریسمان بست و بدیتصورت 
بد رگاه شیخ پیوست. در آن‌حال شیخ ودیگردرویشان سر گرم ذ کر و فرق دریای 
وجد وفکر بودند. وی همچنان بربای بایستاد تا از آن حال بخوش [مدند و از 
آن مقال خاه‌وش شدند و شیخ را نظر بروی افتاد. پس بشتافت و دستش بوسه داد 
:و خویشتن برپای وی آفکند چون پیر چنان دید ساعتی باندیشه فرو رفت »آنگاه 
سربسوی حاضران برداشت و کفت که این مرد هرچه از مال جپان داشته بر طبق 
اخلاص گذاشته است و ازما بکمك «یخواهد آنجه را که در پیشگاه باری ببال شه 
برابری نکند." رای من آنست که از باری‌وی روی نگردانيم و نا امیدش از این‌در 
بازن انیم . پس دست بدعا برداشتند و مسئُولش‌اجابت کردند واين داستان بداستان 
عله مانب" 

چون تیمور از سرای شیخ باز گشت اقبال بدو روی آورد و روز کارش دهاز 
کشت وهمچنان طرءق تعالی‌سپرد تاجهانی‌را بآشفتگی ویر شانی دچار کرد . 

بعضی آغاز جاه و ابتدای‌رفعت وبر چنین کفته‌اند : در آن هنگام که برأهزنی 
میپوداخت بافتضای‌باطن خو بش درظاهر تبزراه صواب از خطا دشناخت و دربیابانی 
کمراه مانده » تا یکیفته در گرسنگی و فنگی بسر برد و هردم از طریق نجات 
دورتر و بورطةٌ هلاك نزدیکتر میشد , تا گذارش بجرا گاه اسبان سلطان افتاد 
میر آخور ویرا بمهربانی پذیرفت و نیکوکاری دریغ نداشت و تیمور چنان بود که 


. مقصود سلطنت روی زمین است‎ -١ 
اصل داستان و تناسب آن با مطلب فوق معلوم نشد‎ ۲ 











در زند کانی مور ۷ 


با نگاهی کوهر و تژاد هر اسب بنشانی ظاهر آن میشناخت ونىك و بدآن بآسانی 
تمیز میداد . مير آخور این‌نکته دریافت و آن هنر از وی فرا گرفت و بصحبتش 
راغب آمد و اورا با اسبانی گزیده که سلطان خواسته بود بحضرت فرستاد وهنرش 
را چنانکه بود عرضه داشت . سلطان بنعمت فراوان ورا بنواخت وکام رانش بسوی 
.یر آخورباز گرداند و دیری نگذشت که مر آخور در گذشت و تیمور منصب وبرا 
جایگزین کشت . از آن پس هرلحظه جلالت و جاهش در حضرت شاه بیفزود تا 
خواهر ویرا بزنی بستد و بهمسری وی‌کامياب‌شد» تاروزی بگفتار و کردار خویش 
تیموررا بخشم آ ورد و سخنانی بسرزش از آغاز وانجام کارش کوشزد کرد چندانکه 
عاقبت تیمور بدو خشمکین شد وتادیب را شمشیر کشید مگر ازراه ستیزه برخیزد 
وبدمسازی باوی درآمیژد و او همجنان بخیره برجای بماند و از دم تیغش وایس 
نرفت . پس ضربتی سخت بروی فرود آورد که در دم جان سپرد . چون بدین کار 
از خشم سلطان بیمناله بود ناچار سر بسر کشی برداشت و نافرمانی آغاز نهاد . 
نام آن سلطان » حسین وخود از خاندان‌سلطت و دودمان دولت بوده ات 
مر کزفرمانروائی او شهر بلخ ازجملهُ دورترین بلاد خراسان و سریرساطنتش هم 
در آن سامان بود لیکن «مالك ماوراءالنهر تا نواحی تر کستان را درقبضة فرمان 
داشت . 

و نیز گفته‌اند که ددر تیمور در ردیف سپاهیان سلطان و فرمانده کروهی 
در شمار یکصد تن بوده است و بچستی و شهامت در میان همکنان شهرتی بسزا 
اه 

باری جمم بین این سخنان باعتبار روش دوران و گردش زمان میس آید و 
چندان بعیدننماید و آنچه صحیح‌تر بنطرمیرسد آنکه پدرش ترغای یکی‌از ار کان 


دولت سلطان بوده است . 








۸ عجائبالمقدود 

من‌خود در ذبل‌تاریخی‌بارسی بنام «المنتخب؛ که اوضاعجهان را از آغازجهان 
تا زمان عیمور نکاشته و ازشکفتیہای زمان باد کرده‌است دیدهام که نسبت اورا از 
طرف زنان که کمندهای شیطانند بچنگیز خان رسانده است . 

چون تیمور بر ممالك ماوراء الپر دست دافت و سرآمد همکنان ر 
دختران پادشاهانرا بپمسری گرفت ولقب کورکان که در لغت‌مفول بمعنی‌دامادست 
است بر القاب‌وی افزوده شد » زیر داماد ملوك و همواره با خاندان پادشاهان در 
سلو بوده است . 

امور کشور سلطان نیز بدست چهارتن وزیرکاردان انجام وسود و زبان ملاك 
برایآ نان منوط بود وایشان ازبز ر کان اقوام و قبائل بودند و مردم از هر تبره و 
طابفه ارادم آنانرا بیروی مینمودند . » ترك راقبائل و طوائف‌بسیارست مانلدقبایل 
و طوایف‌عرب . هروك ازآن وزیران سر وسرور قببله وفر ما نر وای‌طائفهبوده‌اند : 
نخستین ازتیرة ارلات‌دیگری ازایل‌جلایر سومی ازطائفه قاوجین‌وچهارم ازخاندان 
برلاس تیموز فرزند چپارمین آ نان و جوانی فرزانه و دور اندش و در زیر کی و 
نیرومندی از دیگران بیش بوده ات 

نزدیکان خود را از فرزندان وزبران و بزرگان کزین میکرد و همواره 
با ایشان بسر میبرد . شی در جایگاهی تھی از بیگانگان بزم نشاط و شادمانی 
بیاراستند, وچون‌همکانرا باده عشرت درجام وجام‌محبت درکام‌شد» بساطبیگانگی 
برچیده » سخن بیکافکی کفتند وشنفتند ویر وه اسرار ازمیان بر گرفتند . 

نخست تبمور آغاز سخن کرده چنین گفت : 

جدةٌ من که سرنوشت هر کس در لوح پیشانی او میخواند و از رموز نهانی 


و حوادث پوشیده سخن میر اند » شبی خواب خوشی دیده است که آنرا از احلام 








درزند گانی ت مور ۹ 
نشا بدشمرد ویدین گونه تعبیر نموده است که از فرزندان ونوادگان او کسی با ید 
و مالك روی زمین بغلبه و قپر بگشابد و پادشاهان‌جهانرا زبون خویش نماید. 
ينك منم آنکه وی در خواب دیده است و هنکام کار فرا رسیده است . پس بامن 
بعهد وپیمان بار شوید و آهنك پرا کند کی ننمائید و تاهستید پشت وپپلو و دست 
وبازوی‌من باشید. پس باوی بعپد وییمان دمسازوبسو گند وفاداری همر ازشدند : 

باری این راز بوشیده نماند وهر کس در آن باره بآشکارا و نهان سخن میراند 

تاشهرت آن بشهرها رسید وزبانزد عالم شد وسلطان بدانآ گهی یافت ودانست که 

نهال خلاف دربوستان دولتش ریشه دوانده‌است پس بر آن شد که فتن اوهم بدوباز 
کرداند وحپان وحپانیان از کز ند وی برهاند که گفته‌اند 
بلند کاخ شرف از کزند ایمن نیست مکربگرد وی ازخون روان ‌شود اپار 

جمعی بصلاح اندیشی تیمور را بدان خبر ۲ گاه کردند و او همجنان از 
اطاعت سربپیجید وازطریق‌تافرمانی بسرمنزل فرمانروائی رسید وشاید که درائناء 
این‌احوال کاهگاه بحضرت شیخ شمس‌الدین متوجه وبیاری اومستظپر شده باشد. 

و او خود گفته است که[ اجه از پیروژی و قدرت بدست آورده و از کشایش 
و توانائی برخور داز شده‌ام بدعای شیخ شمس‌الدین فاخوری وهمت شیخ زین‌الدین 
خوافی بوده‌است وبر کتی حاصل نکرده‌ام «گربیاری سیف بر کٹ وبزودی داستان 
سید بر کت‌وشیخ زین‌الدین آورده شود . 1 

و همجنین گفته است که شاهد دولت بمن روی ننمود و در های نیکبختی 
برویم نگشود مگر از دمی که آماج تیرسیستانیان شدم وچون نقصانی چنین مرا 
دریافی هموازه طریق کمال سپردم تا بس منزل سعادت رسیدم . 


چنین مینماید که ابتدای کار و آغاز اقتدار وی در بین سالهای هعتصد و 


 -۱‏ لایسلمالشرفالرفیع من‌الاذی خی راق عن ,جوا ال 











۷۰ عجائب‌المقدور 3 
شست تاهفتاد بوده است . 

مرا گفت پیر روشن ضسیر ومرشد چرخ پیر » دانای بز ر کوار و فرزانة عالی 
مقدار» یگانة زمان وعلامووران ابوغدالله محمدین‌محمدین «حمدیخاری سا کن 
دمشق - خدا دوران حیاتش دراز داراد و اسلام و مسلمانان را بیمن بر کاش باری 
فرماباد - درسال ۸۳٩‏ که: تیمور: سلطان‌حسین مذ کور را درشعبان‌سال۷۷۱بکشت 
وخود در سال ۸۰۷ در گذشت و سی و شش سال باستةلال تمام برممالکك جهان 
فرمانروائی کرد و این مدت از دوران خروج او خارج واز زمان جمع‌سپاه وتهیه 
مقدمات‌کار وی‌ببرو نست واز آن زمان که‌ازاطای‌ساطان سر باز زد باباران‌خوش 
در بلاد ماوراءالنپر راهزنی پیشه کرد و بآزار خلایق همت گماشت چندانکه هر دم 
شهر ودیار از جورو فشار بجان آمده رفع‌شر آنان را آماده شدند . پس راه‌جیحون 
درنوشتند و آن صفحات را از وحود شان بپرداختند. 

چون دستیاران وی در نواحی ماوراء النبر مجال نيافتند بجانب خراسان 
خموصاً بلاد سیستان شتافتند وبراهزنی و یفما گری سر گرم شدند . شرح فتل و 
غارت آن طابفه در فلات خراسان و بیابانهای ابیورد و ماخان مپرس که از حد 
بیان بیرون واز حوصلهٌ گفتار افزونست . 

شبی چون آتش کرسنکی بر جانشان شرار افکند و بنیاد تاب و توانشان 
بر کند خود بکنار چاردیواری‌در اطراف سیستان آمد که بناهگاه _یکیاز چوپانان 
بود و گوسفندی ربوده بسوی باراش باز کشت چویان بدان] گاه وازیی او روانه 
راه شد . دوغربت یهگا یکی بر کتف و دیگری برران‌وی فرود آورد و نیمی 
ازاندامش راتباه کرد _خدای بازوانش‌توانا بداراد_ س اورا بخدمت ملکه‌حسین 
بادشاه هرآت برد و شاه پس از نة بسیار بفرمود که بدارش در آویند. لیکن 


ویرایسری بود بنام ملک غباث الدین که رایی زبانکار و اندیشه نااستوار داشت , 





در زندکاني تیمور ۱۱ 
وی بپایمردی نزدیدرشد و رهائی اوخواست. سلطان خواهش بسر نیذبرفت وچنن 
کفت که این امر بصلاح تو نینجامد و از زان آن ایمن نتوانی بود که این مرد 
راهز نیست‌حغتائی» حزفاد از وی‌نیاید وحزبآزار خلایق ندرشه ننماید فربماند 
حپانو حهانیان رابپلاکت رساند. 

پسرش گفت خود نیم آدمی چه‌بود که مزشاً شری کردد یا مصدر فسادی‌شود . 
وی بدیسان که آءاج‌تیر بلاشده‌است دبری‌نتو اند :ست وبکشتن نیم‌جانی‌برخاستن 
مروت‌نیست. سلطان ویرایسخشودوماث غیات‌الدین کس بمداوای اوب رگزید تااز 
آن رنج بیاسود و جراحاش بهود دافت ودرخدمت شاعزادءٌ هرات رتمتی شایان و 
حرمتی بی پایان بدست آورد وهمچنان بر اثر کاردانی‌سخنش موردقبول وخودبضبط 
امور مشغول بود. 

در آن هنگام والی‌سیستان س‌بسر کشی برداشت. سلطان» تیمور را بخواند و 
با جمعی‌از سپاهیان‌بدفع وی گزین کرده بدانسوی فرستاد . 

تیمور چون بسیستان برسید با سپاه مخالف ءصاف داد و آنرا یشکست 
و والی سیستان را که دیری در عصیان پایدار مانده بود دستگیر کرده دستیاران 
وبرا نیز از بای در آورد و آنچه از مال و خواسته بافت بغارت برداشت و با شکارا 
سر کشی آغاز نهاد و نوای مخالف ساز کرد و باهمراهان خود راه ماوراءالنهر در 
پیش گرفت و برفت. 

وم گفته شده است : که در خدعت ماك غیاث‌الدین تا زمان مر کث بدزش 
باقی ماند و بشت و ېلو بدو نیرومند داشت و چون وی در ملك پدر مستةل و 
مستقی گردید تیمور راه فرار پیش گرفت و آهنگی ماوراء الثپر کرد . همراهان 
او نیز بروی گر ویدند وپیرامونش بگرفتند . 


ماك غباثا لدین حمع 


ی بدنبال وی کسیل‌داشت که شراوب گردانند ومسلمانان 








۱۲ عجاب المقدور 


را از وجودش رهائی بخشند ولی افسوس که فرصت ازدست رفته و شمشیر برتدبیر 


بسشی گر فته بود . 


گذشتن یمور از جیجون 

زمانی که تیمور با همراهان بکنار جیحون رسید آنراچون خود بس رکشی و 
طغیان دید وچون دشمنش ازپی میشتافت درنک وسستی را مناسب حال نیافت پس 
بانگ برآورد : گریز ! گریز ! و فرمان داد که نخست موعد و میعادی در سوی 
دیگر آب گزین کنند» سپس هر کس‌خوورا بعنان اسب وبال اودر آویزد و 1 نرا در 
آب‌رها کند کسبکه در موعده‌عین بمیعاد گاه نرسد معدوم و مفقودشمرده شود یس 
همکان چون بروانه که خود بان سوزان زند دل بدربا زده درامواج خروشان 
فروربختند » وحشت‌مر گذدردل وچپره هلاك درمقابل» هیجيكاژحالدیگری[ گاه 
نبود تا بسلامت همه از آب گذشتند و در جایگاه معپود فراهم کشتند و ازآنان 
تنی تابودنشد . این‌واقعه در آن هنگام روی نمو د که مردم آن‌سامان يك چند از 
فتله و فسادآنان در امان زسته و اهل شهرودیا شب وروزی‌با خاطر آسوده بسر 
میبردند. تیموربان بجستجوی اخبار وشم آثارپرداختند وشیوة دور ين خود را که 
نبردبا خدای ورسولو آزارخلایق بوددنبال کردند وبدین روش راهپیمودند تابشهر 


فرشی رسبدند . 


گرفتاری تیمود درشهر قرشی ورهانی‌یافتن او 
روزی در آن حال که از گردش دوران زیان فراوان دیده و ازسدمت روز کار 
بجان رسیده بود با باران خود چنین گفت که درین نزديك شهریست بنام نخشب 
-شپر ابو قراب نخشبی که خدایش بیامرزاد - در امان از فتنة زمان و نان ازچشم 


حوادث دوران هر کاه بدان دست رابیم پناهگاه ما توان بودوفرمانروای آن شر 
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موسی| کربجنگک ماآ ید وبچنگ ما افتد اموال‌وی بستانیم و بدان‌کامروا کردیم 
و آنچه‌ازاسب وعده اوراست بر گیریم‌و گشایشی‌بسزا حاصل کنیم ومن از کذر گاه 
آب راه شپرباسانی توانم بافت . 

پس دامن بکمر زده اسبان خود را در محلی بگذاشتند و شبانگاه بجانب 
مقصود شتافتند وبداخل شهردر آمدند وقصد بار کاه امیر نمودند درآن هنگام وی 
ببوستانی در بیرون شهرمکان کز یده‌بودچون بدو دست‌نیافتذد آنچه ازاسباب نبرد 
بدیدند بر گرفتند و اسبان‌امیررابز برران کشیده بز ر گان‌شهررا ازپای در آوردند. 
مردم بدفع آنان‌برخاسته امیررابدان حادثه | گاه کزدند وی در زمان بشتافت و 
آنانر! بکمك دریافت. سهاه بلا از درون‌وبرون حمله‌ورشد » باران تیمورغیر تسلیم 
راهی وجززنهارخواهی پناهی نيافته با وی چنین گفتند: که همانا بپای‌خود راه فنا 
پیمودیم وبدیارنیستی روی نمودیم . 

تیمور بپاسخ گنت : که شما را از این حادثه زیانی نرسد جز آنکه مردانی 
سنجیده و آزموده شوید» پس بچاره اندیشی کردھم آئید ورده بربندید وهماهتتث 
وهمعنان‌راه دروازه‌شپر پیش گیر ید آرامش وسکون بگذارید وچون‌دشمنی روی 
نمایددرهم شکنید ومن‌چنین‌دانم که‌هیچکس بمقاومت تاب نیاردوهیچ‌چیز بممانمت 
پایدارنماند. درزمان من بپیروی فرمانش بانك‌بر آورده بجانب دروازه شهپرپیش 
رفتند » چون شیر خشه‌گین بسپاه دشمن حمله بردند و چون باران م رکك برسرو 
جانشان فروريختند. آنگاه دروازه شهر چنا که خدا میخو است بر ایشان کشوده‌شد و 
کسی را بازای برابری‌نماند و آنان‌با غنیمت بسیاربجایگاه خودباز کشتند وجمعی 
ازاهل فساد بدیشان بیوستند وشمار همراهان اوبسیصد تن رسید . 

سلطان سپاهی‌نا چیز بدفع آنان کسیل داشت که هم زهان شکسته هدند 

و همراعان تیمور بر باروثی استوار دست بافته آنرا پناهگاه و محل جمع غنائم و 


ذخاثرخود ساختند : 








۱ عجائبالمقدور 
مباش اندر توانائی ز خصمی ناتوان غافل 
که‌بس‌شی زان بخاله افتادهانداز کیدروباهی! 
ونیز گفته‌اند : شه گاه افتد که خون آلود سازد شیر را 


و هم چنین : بسا شاها که بعرصةٌ شترنگه در برابر بیادةٌ مات شوند 


شاهان و آز ادگانی که بند گی وی پذیرفتند 
تیمور نامه بوالیان بدخشان فرستاد و در آن زمان دبرادر بس از مر کث پدر 
خود امارت آ نشیر داشتند وسلطان بکباربرایشان غالب آمده باز حکومت با نان 
هقرر داشته بود بدین شرط که از فر مان وی سر یدند وسران خود زو تاو 
فرستند و چون فرزنداناہشاں باسارت نز دسلطان بر میرد ند خود نیز اسیر ارادة او 
بودند . چون نامه تیموز برسید بجان پذیرفتند ودرجمع باران وی درآمدند. 
تن دران گام میاه عون آز تخاب خاور با هیر عانشه و لان 
حسین ازجیحون گذشته آ مادٌمصاف شد. صف نبردازدوسوی آراش بافت وسرانجام 
سپاه سلطان بشکست و لشکربان مغول پیر وژشدند تیمورنامة بفرماندة سپاه مغول 
قمرالدین خان نگاشت واورا بدستیاری خودخواند وی درزه‌ان بپذیرفت و جانب 
او قوی داشت تا برسلطان چیره شود وشهر ودبارش بازستاند و تیمور را بدامادی 
خود نوید داده عنان‌کارها دردستش پاد وبسوی دبارخود باز گشت. 
تیمور را بیشتیبانی آنان شو کتی بسزا دست داد و هیبتش در دلها جایگز ین 
کشت سلطان در فرونشاندن آتش وی نہایت کوشش بکر برد وبا سپاهی فراوان 
چون دربای بی کران بجانب وی شتافات » تا بمکانی بنام قاغلغار رسید در آن محل 
دو بريد کی کوه جود که راهی دراژوباريك درمیان داشت وبساعتی پیموده میشد و 


۱ لاتحقرن شأن‌المدو وکیده قلربما صرع الاسود الشعلب _ 


۴ انا لمموضة‌ندمیءقتل‌الاسد ۳ - وار بماقمرت‌بالنیدقالشاه 
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در میان راه در بندی که چون بسته شدی کشایش آنبمیچ زوئ میس نکشتی 
کردا کرد آنرا قله های شامخ‌با قدمی راسخ سربفلك برده وپای دردل آب فشرده 
فرا گرفته بود . 

اشکرسلطان ازطر بق سمرقند بدهانه دربند فرودآ مده آنرا بربستند وتیمور 
ازجانب دیگر در آن تنگنا محصورماند پس باران‌خودرا چنین کفت: که من درین 
کوهسار ر اھی و گذر کاھ ی‌شناسم که گام آدمی بدان‌ترسبده وهرغ‌اندیشه‌یدانسوی 
بال نگشوده است. بشتابید تا شبانهآنرا درنوردیم وباهدادان‌ازپس پشتسیاه سلطان 
فرودآثیموا گرشبادگاه بدیشان رسیمبردشمنی‌بغفات آرمیده شبیخون‌زنيم و نبادش 
براندازم. هنگی آن رأی استوارپذ‌برفتند و آن‌راه دشوار وطریق‌ناهموار درپیش 
گرفتند وهمحنان گرم‌برفتند تا شب‌بیابان‌شدوسییده بامدادی‌نمابان کشت طلا 
سحر کاهی‌برسید وایشان بمقصدنرسیدند. جهان فراخ دربرچشه‌شان تنگگ وشهد 
زند کی‌بکامشان شر نک‌شد. مجال باز گشتن نسودوبرجای‌ماندن ازخرد دورمینمود 
چون شاهدصبحگاهیمپر رخسار بنمود بلشکر گاه سلطان تزديك‌شدند درحالیکه 
آنان آهنگک کوچ کرده بار برمیبستند. باران‌تیمور کنتند: که رام ئ ناپسند زدیم و 
اندیشة ناسودمند بکاربر دم و گرمان خودبجنگه دشمن دادیم اکنون همه دردام 
بلا دچار ودردست هلاك گرفتارم . تیمور گفت: که شمارا زبانی‌نرسد بجانب‌دشمن 
روی نمائید ودربرابرچشم آ نان فرود آئید. اسبانرا بجر افرستید ورنج شبانه بارامش 
صبحگاهی درمان کنید. در زمان از اسب بزیر آمده برزمین فروربختند واسبانرا 
بحرا رها کردند . 

سعادت ار کرد مر ترا بدیدة لطف 


بخسب چون بودت بیمگه سرای آمان 








2 عجائپ‌المقدور 
چو اوست دام تو باری بصید عنقا شو 
چو اوست خنگ تو مر کب بقصد جوزاران ` 
سياه سلطان ا,شانر ا کروهی از باران خود پنداشته» آسوده خاطر بر آنان 
بگذ‌شتنه وبحال خودشان گذاشتند تیموربان درزمان براسبان خود بر آمده غریو 
شادی اور چون بلای نا کهان با شم‌شیر خون فشان از شای دشمن تاخته 
باك هلا کشان نشاندند . سران سه را گردن زدند و کردنان را سر بر گرفتند 
و جمعی ازیای فتاده برجای نهادند سیل بلا همه را بربود و کسی ندانست که آن 
از کجا بود . 
چون خبر بسلطان رسید مجال تلافی نیافت و بهز یهت روی برتافت شتابان 
اث بلح کر مخت وارکان دو لتش ازهم فرور بخت. 
تیمور غارت ویفما گریآغاز نهاد و ازمال ومنال آنچه برجای ود بربود و 
جمعی ازمردم فروعایه کرد آورده برسپاه خوش بیفزود از آ نطایفه برخی بکارخود 
نگران وبعضی خوشنود وشادمان بودند . 
یمور بدینگونه بر همالك ماوراء الثبر مستقر و بمردم آن وار بغلبه و فهر 
فرمانروا گشت آنگاه بافزایش لشکر و آراش سپاه پرداخت و تصرف قلعه های 
متین‌وفربه های سپاهی نشين وجهدٌ همت ساخت. 
مس نامه بنام علی شیر که از جانب سلطان نيابت سمرقند داشت » نوشت 
ومقررداشت که ممالك ان سامان بدو نیم کنند وهربك نیمی ازآن بضبط خويش 
وا وزند وعلی شیر از اطاعت سلطان سرباز زده با وی دمساز شود علی شیر بدان 
رضا داد وبجانب وی روی نموده بفرمانش کردن نها تیمور ویرا گرامی‌داشت و 


۱- واذاال-عادةلاحظتك عیونها نم فالمخاوف کسلهن امان 
واأصطدبهاا لعنقاء هی حبائل وافتدبماالجوزاء فهی عنان 











در زند کانی تیمور ۱۷ 
از احترامش فرو نگذاشت . 
عزیمت یمور بسوی بدخشان 
تیور چون بیاری علی‌شیر اطمینان خاطر بافت تزك وی گفته › راه بدخشان 
دربیش گرفت. امرای آن‌دیار که ذ کرشانببگذشت «قدم‌اورا چنانکه بایست پذیره 
شدند وپیشکش‌هاازخیل وخدم وجیش‌وحشم بتقدم رساندند ودرملاژمت اوبجانب 
بلخ روی نمودند. سلطان‌حسین بدژی‌استواربر آمد وایشان ویرا درحصار گرفتند, 
سلطان رحمتی‌بدل‌نیاورده» جکر کوشگان آنانرا که بگرو تزدخود داشت درپیش 
چشمشان کردن‌زد. گرازستیزه دست‌بدارند و آنان پایدارتر شدند وهمچنان بر- 
جای بماندند تا سلطان را ضعفی قوی روی نمود و مردانش روی بکرداندند پس 
تن بفرمان قضا داده و گردن بحکم قدرنهاده ازقلعه بزیر آ مد ٩‏ 
تیمور وبرا باخودداشت و کار آ نسامان را بیضةً قدرت گرفت » امرای بدخشان 
را با کرام فراوان بنواخت و روان دبارخود فرمودوخود با سلطان بجانب سمرقند 
شد - این واقعه درشعبان سال ۷۷۱ هجری روی داده است . 
چون بسمرقندرسید آنرا مقرفرمانروائی خود ساخت وبنیان قدرت وارکان 
امارت خوش استوار و پایدار نمود وکار ملك ونظام کشور بسامان داشت آنگاه 
سلطان‌حسین‌راساغر مر کف بنوشاند و کسی را بنام سیورفاتمش از خاندان چنگیز 
برداشته بامارت نشاند. در آن زمان نام خان وسلطان خاص خاندان‌چنگیز بود و 
آنان درقبائل ترك چون قرش درطوائف عرب ممتاز بودند . 
وکس را بارای آن نبود که شرف تقدم از آنان باز کیرد با مزیت وافتخاری 
برخودیندد واگر کسی آن شایستگی‌میداشت همانا تیمورمیبود که ممالكرا بدست 
تصرف بکشود. اما او سیورغاتعش را بدان برداشت که زبان طعنه را مجال سخن 
نماند وخود بلقب امیر کبیر ملقب شد درحالیکه هرامیر بدست اواسیر وهرخان در 








۱۸ عجائبآلمقدور 
برابر وی‌ناتوان‌بود چنانکه خلفای این‌زمان دردست بادشاهان. علی‌شیر درسمرقند. 
همجنان منصب نیابت داشت و تیمور ویرا گرامی داشته هر کار بمشورت او انجام 
میداد ورأی ویرا بردیگران مقدم میشمرد. 
حملةٌ توقتا میش خان ساطان دشت و تر کستات 

چون توفتامیش‌خان بادشاه دشت و تتاراز رفتار تیمور باسلطان (سلطان‌مقتول) 
آ کهی بافت بسبب قرب جوار و نسب خاندان که با سلطان داشت کین تیمور در 
دل گرفت و آتش غیزت خرمن صبرش بسوخت با لشکری چون دریای خروشان 
آمادة پیکارشد و ازجانب‌سغناق و اترار بمصاف تیمورشتافت. تیمور نیز ازسم‌رقاد 
بقصدوی بیرون شد دو (شکر در اطراف تر کستان بنزدیکی نهر خجند که همان 
نهر نیحونست برآبرشدند - وسمرفند بین دو نهر جیحون وسیحون واقعست . 

. معاملات کشا کش رائج و بازار زد و خورد از دو سوی گرم شد آسیای چگ 
بگردش درآ مد و سپاه تیمور در آن میان نر م شد نظام لشکر وی از هم بگسیخت 
وھ کس ازجانبی بگر یخت نا گاه مردی‌بنام سیدبر کت پیش آمد » تیمور درنپایت 
وحشت بان بر آورد و فریاد کرد : ای سید من دریاب که سام در هم شکست 

سید بپاسخ کفت: که بم برخود راه مده, آنگاه از اسب بزیر آمد ومشتی ازریگه 
بیابان بر کرفت و براسب بر آمد و بسوی دشمن دمید و فریاد کرد: یافی قاجدی! 
تیمور نیز بدتبال او اسب‌همیراند و با آهنگی رسا آن جمله عکرارهمیکر دگفتی 
شتریتشنه رابآب همیخواند سپاه هز بمت بافته‌بشنیدن بانك‌وی] :کو نه که کاوان 
ماده بسوی کوساله خودآیند باز کشتند ونبرد بادشمن آغاز نهادند و از خرد و 
کلان کس نماند جز آنکه «یاغی‌قاجدی» برزبان میراند پس دست‌بدست یکدیگر 
داده بحمله پای‌بیفشردند» لشکر بان‌توقتامیش تاب نیاورده روی برتافتند وتیموربان 


۱ - باغی گر بخت . 











در ژند كاني تیمور ۷۹ 
همچنان بدخال شتافتند شمشیر | بداز بر کشیدند و شرنگگ مر کشان بجام زن د کی 
فروربختند . مال و مر کے بغارت بردند و بازماند گان نیامرا باسارت . 

تیمور با لشکری پیروزبسوی سمرقند باز گشت و زمام امور کشور تر کستان 
و بلاد نېر خجند بدست گرفت سیدبر کت نزد وی مقامی ارجمند یافت و حکش 
در قلمرو فرمانروائی تیمور نافذ آمد . در بارة سید اختلاف سخن بسیارست بعضی 
گفتند که از مردم باخترست و درمصر بکار حجامت مشغول بوده و چون بسمرقند 
افتاده عنوان علوی‌برخود بسته و کارش بالا گرفنه است. بعضی اورا اهل مکه معظمه 
دانند و برخی از مردم مدینة شریفه‌اش خوانند », بالحمله مردی از بزر کان بلاد 
ماوراء النپر ودارای‌جاه ورتبتی درآ نشپربوده است‌خصوصاً ازآندم که بکمك تیمور 
برخاست وتدبیرش با تقدیر موافق افتادوتیموررا پس از آشفتگی چنان کشایشی 
چنین دست داد . 

روزی یمور بدو گفت که منتی بر من گذار تا خدمتی بجای آرم وی گفت : 
خدابکانا حرم های مکه و مدینه را اوقاف فراوان در | کناف جپهان فراهمست 
و حق تصرف من و اولاد من در آن مسلم » واز آن قبیل است اندخوی در خراسان 
وچون‌آن جمله بجمع درآ بد و دز میان اهلش بسا تقسیم شود نا گزیر مراسهمی 
از آن بباید که بمقدار کم از قصة هذ کور نتواند بود پس چه شود که آن قصه 
باقطاع من کنند؛ تیمورآن قصبه واعمال و فراءآن را باقطاع وی مقرر داشت و آن 
سرزمین تا این‌زمان دردست فرزندان و نواد کان اوباقیست . 

مخالفت علی شیر باتیمور وپایان‌کار او . 

در آنزمان تیمور و علی شیر را مخالغتی در میان افتاد و بپر يك از آنان 

گروهی بپیوست تیمورءلی شیررا بفریفت وبکشت و آن نواحی سراسر ویرامسلم 


کشت و مردم آندیار که سرازفرمان برتافته وروی از اطاعت گردانده بودند دست 








۲۰ عخایتاامغدور 


از ستیزه برداشته حکم ویرا کردن نپادند . 
غوغای شورشیان و ]شو بگران سمر ند و هللا ] نان 

در سمرقند جماعتی از شورشبان و فرومایگان بودن د که بکشتی گیری و 
هشت زنی و دوروئی و تیرتنگسازی روز کار میگذاشتلد وهرطافه با دبگریچون 
قبال قیس و یمن کینه دیرین درکار و خلاف و دشمنی بایدارداشتند؛ و هر فرقه را 
سر و سروری بود که بدستیاری او کردن کشیدندی و بپشتیبانی او سر بعصیان 
برآوردندی . تیمورباهمه صوأت وابهت‌ازشر آ نان‌بیمناله و آشفته‌خاطر بود هرزمان 
که از سمرقند آعدك دباری مینمود کس را بنیایت در#پرمیگماشت و چون دور 
مبشد گروهی از آ نجماعت باق وی شوریده هنك مخالف ساز میکردند و با 
باوی همدست شده سر کشی آغازمینمودند. تیمور ازسفری بازنگشتم گر که بنیاد 
دولتش ازهم ريخته و رشتهٌ امو رکشورش کسیخته بود ونا گزیر بتجدید نظم کشور 
وتمهید امور هملکت میپرداخت و تاکار ملك بسامان کند یکی را عزل و دیگری 
را نصب میکرد » بعضی را میکشت و برخی را مینواخت. بنا ها وبران ووبرانه ها 
آباد میساخت و چون بار دنکن بسقر میشد این امورمکرر میگشت و بدین گونه 
نه بار مملکت را آشفته و پریشان کردند و تیمور را دست چاره کوتاه شد و پای 
کوشش آزراه بماند تاعافت برهنمونی‌تیرنگگ وفسونراه چاره وتدبیریش گرفت» 
باروثی بساخت ومردم شهرز! از خرد و کلان بمیپمانی خواند وبتناسب پیشه ومقام 
رسته‌ها ودسته‌ها ترتیب داد و آن مردم آشوبگررا باسران خود از دبگران بر کار 
داشت وبا آ نان‌همان کرد که انوشیروان‌با‌زد کیان بدین تر تیب که‌جمعی ازباران 
خوشرا در کمین بگماشت ومقرر داشت که هر کس‌را که بسویآنان فرستد نابود 
کنند پس‌سران اقوام را ازهرپیشه ومقام بخواند و بدست خود جام صپیا نوشاند و 


خلعت زسایوشاند وچون نوبت بدان طایغه آشوبگررسید همحنان ,كاك رابنواخت 
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در زندگانی تیمور 1 
وبشربت می وخلعت فاخرسراف راز داشت و با اشاره وی کلشگاز روانه ساختتا 
خلعتش باز گیرند وجامةٌ زند گانیش بدرند و چنان کردند تایکتن از آنان برجای 
نماند همه را بدیار نیستی راندند و آتش فسادشان بآب شم‌شیر فرونشاندنده تیمور 
را بدین تدبیراسای دولت استوار و راه فرمانروائی هموار شد . 

تقصیل بلاد سمر قند و شهر های میان بدخشان و خجند 

از جملةٌ آن‌بلاد مکی سمرقند و ولایات آنست که بالغ برهفت تومان میشود 
ونیز اند کان واطراف آن که نهتومان بشمار آورده‌اند. تومان محلی را گوبند که 
دههزارمردجنکی بیرون‌دهد » سمرقند ازشهرهای‌مشپور وبلادععتیر ماوراءالپرست 
که اطر اف آ نرا دبواری متین از در گاه فرا گرفته است و برعم بیشینیان درازای 
آن دوازده فرسنگه بوده‌است وآن اززمان سلطان حلال‌الدین قبل ازچد برخان 
استوار بوده است" ومن‌خود در انتهای دیوارآن ازطرف مغرب قصبة دیده‌ام کهآ نرا 
تیموربنا کرده ودمشق نام نهاده‌است ومسافت آن تاسمرفند نیمروز راهست و هنوز 
مردم تا اینزمان درسمرقند قدیم زمین‌را میشکافند و درهم ویشیز که‌سکه آن بخط 
کوفی منقورست بدست آورده ذوب میکنند وسیم از آن برهۍ گیرند از شهرهای 
ماوراء النپریکی مرغینان و آن تخت کنت " قدیست که ابلكخان در آن بوده 
و شیخ بزر کوار علامه برهان الدین مرغینانی صاحب هدایه که خدارش بیامرزاد 
از آنجاست . دیگی شپر خجند که در کنار سیحون واقعست و ترمد که در کنار 
۱- بطوریکه درتاریخ جلالی مذ کوراست سلطانمحمد خوارزه‌شاء برای‌دفع حمله چنگیزفرمان 
داد که دبواری گردا گرد شهر سمرفند بنا کنند و هجوم تاتار مانع انجام‌آن شد و بعید شت که 


پس از وی سلطان جلال الدین آنرا بیلبان برده باشد در هر صورت اتمام دبوار قبل ازچنگیز با 
شرح مذ کور درتاریخ جلالی مبايشت . ۲ - شابد معرب تاشکند باشد . 











۲ عجائب اله‌قدور 
جیحونست . ونخشب که همان شپرقرشی‌است و ذکرآن‌بگذشت . و کش واندکان 
وبخارا وجز آنها وازولابات آن بدخشان وخوارزم وصفانیان" وامثالآنست. ممالك 
ماوراء النهر ازجانب خاورتور ان نامیده میشود وازسوی باخترایرانست و عراق در 
مغرب ایرانست و چون کیکاوس و افراسیاب بتقسیم کشور پرداختند توران از آن 
افراسیاب و ایران قسمت کیکاوس فرزند کیقباد شد. 
آغاز کشور گثائی تیمور 

چون ممالك ماوراء الثیر از مخالفان تیمور پرداخته و آرام شد و توسن 
روز کارسر کشی بگذاشته بدو رام کشت بر آن شد که بکشورهای دوگ پردازد و 
رفتهبند کیب کرفن آزاد کان دراندازد دامپا کستر د که ملوك جپان بدان‌ سید کند 
و کمندها بدست کرد تا سلاطین کیتی را بگردن افکند نخست باطایفةٌ مغول‌برفق 
ومدارا بارشد ودختر قمرالدین‌خان‌بادشاهآ نقوم را بزنی بسند واز کید آ نان‌خاطر 
آسوده داشت . 

ایشان از جانب خاور همسایه او بودند و جنسیت و دامادی و قرب جوار 
وبیروی‌از کیش واحد که باسای چنگیزست آنانرا بایکدیکرمتحد ساخته دوئی 
ازمیان برداشته بود . 

عزیمت یمور بحا نب خوارزم . 

چون تیمور از جانب قبائل مغول بیاسود بسوی خوارژم روی نمود و آن کشور از 
جانپ باختر با مملکت تیمور همجوار و مردم آنرا بسیب پیروی ازقواعد اسلامی 
با تیموربان مباینت عقیدت دز کاربود . 

پایتفت مملکت خوارزم شهر جرجانیه که از بزر کترین بلاد آن سامان 
محسویسیت. آن‌مملکت راشهرهای بز ر گی وولابات وسیم بنیاراست که دانتمندانو 


۱ - معرب چفانیانت ٠‏ ۷-معرب گر کان است 











درزند گانی تیمور ۲۳ 
اربابفضیلت در آن میز یندوشعرا وسخن‌سنجان ازهرطرف بر آن‌روی میا ورندمردم 
گوشه نشین را کپف امانست واهل تتبع و تحقیق را از هرملت و کیش سرچشمهٌ 
فیض و احسان. نعمتش بسیار و دربای فضائلش سرشارست. 

پادشاه آن کشور حسین صوفی نام داشت وی از مکارم اخلاق برخوردار بود 
وازعقائد باطل‌بر کنارء وضع شهرهای آن کشور مشابه وبناها مانند بکدیگرست 
زیرا همه از آجر وخشت ساخته شده است. مردم‌خوارزم چون اهل‌سمرقند باطف 
و محبت سمرند ودر <شمت و ظرافت از آنان برتر» همگی ادبب‌وسخن پردازودر 
فضل و دانش بر دیگران ممتازند بویژه در هنر موسیقی بلند آوازه و مشپورند 
چندانکه گفتهاند : چون کود کی از آنان‌در کپواره بگربه در آید یابانگی برارد 
آوای آن با کوشةٌاز دستگاههای موسیقی مطابق‌افتد . 

چون تیمور بدان ناحیت رسید صاحب آن حسین صوفی غاب بود وتیموز بدو 
دست نیافت پس غارتوچپاول آغاز کردوبر کشودن آن‌قادرنیامد آنگاهاز تصرف کشور 
روی برتافته بسوی سمرقند شتافت و بار دیگر بعزم تصرف خوارزم میان بربست 
و باسپاهی چون دربا ی‌موج‌زن بدانسوی حمله برد درین بارتیز سلطان غاب بود 
تیموربر آن شد که دوشیزه ملکذراخطبه کندپس‌جوانب آنرابگرفتو ازهیچگونه 
شکنج و آزار فرو نگذاشت کردنش‌بکمند شکنجه بفشرد وچون نزدبکث ش د که 
چنگال قپرش بدامن عصمت وی رسد مردی ازاعیان و باز رگانان شهر بنام حسن 
سوریچ که سلطانرا دوستداری صدیق و کشور را دستیاری وثیق بود پای همت در 
پیش نهاد و از تیمور تقاضا کرد که آنجه خواهد از مال و خواسته از وی ستاند و 
مردم کشور را از رنج حصار وشکنج اسارت برهاند . تیمورازاوخواست که دوبست 
استرسیم ناب بخ زانه فرستدحسن‌بارها بخدمت‌ویزفت و بنرمی ومدارا سخن‌ها کفت 


تا بچهار یک آن ءصالحت شد وی آن مال ازمنال خود بر گرفته بخدمت فرستاد 








Y٤‏ عجائبالمقدور 
تیمور آن‌سیم‌هابستدو لشکر يانرا از آزارمردم بازداشته بسوی‌سمرقند روی‌یگرداند. 
امه تیمور بملك غیاث‌الدین سلطان هر ات 
کهوبر | از مرك رهائی بخشید 

آنگاه نامه‌بی بسلطان هرات ملك غياث الدين نکاشت تامفاده کتب الله على کل 
نفس خبینة» مصداق بابد و ازاو خواست که گردن باطاعت وی نهد و پیشکش‌های 
شارسته‌فرستدوا گر نه چنان کند که اوخواسته است کشورش‌پابمال‌سپاه کینه خوامو 
مردم آن تباه گردد . 

ملک غیاث‌الدین کس بسوی او فرستاده چنین پیغام داد : تو آن فرمانبر 
دبرین نیستی که منت باحسان خو بش پروردم و دامن نعمت و سای عنایت برتو 
کستردم وتو حق فعمت شناختی و بنیر نگ و فسون‌پرداختی بقتل و غارت دست 
برآوردی و کردی آنچه کردی "و این نا سپاسی تو پس از آن بود که ترا از 
در کے برهاندم‌وبجایگاه عزت نشاندم. پسا کر آدمی‌نیستی که حق احسان بجای 
آری چون سك باش که پاس نعمت نکاهداری ۰ 

تیمور بشنیدن این پیام از جیحون بگذشت و بجانب وی شتافت غیاث الدین 
را نیروی پایداری نبود باطراف و جوانب کس فرستاد و خدم و <شم خود را با 
چارپایان بگرد هرات مجتمع ساخت و خندقی ساخته مردم مستمند و ناتوان را 
بداخل آن پناه داد و خود درقلمه‌بی محصور بماند و چنین پنداشت که بدین‌تدبیر 
از صدمت دشمن ایمن تواند بود و این خود کوتاهی فکر و نارسائی رأی او را 
دلیلی روشن و برهانی میرهن بود . 

گرنه دمساز اوفتد تقدیر و بخت 
نیست حاصل جز فنا تدبیر وا 


۱ - وفعات فعلتك التی فعلت وانت من‌الکافرین سوره الشعرا ۱۸/۲5 


۲ ¬ من لم صادف سعده تقدیره بخطفه فی تدییره تدعیره 











در زندگانی تیمور Yo‏ 
تیمور بکشتن او دست بر نیاورد لیکن کردا گردش با لشکر بسیار بگرفت و خود 
بایمنی وراحت نشسته دشمن رادر تنگنای حصار فرو گذاشت تااز آمدوشدسپاهیان 
و تاخت و تاز اسبان‌کار برایشان دشوار شد رشتهٌ امور دو ات ازهم بگسیختنظام 
شپر را آشفتگی بدیدآعد» گرسنگی مردم شپررا در :مب افکند وفر بادوففانراکار 
بالا گرفت . 

سلطان که خود مبدانست دوران دولاش بهابان شده‌است و انعامیکه در آغاز 
کرده در انجام جززیان سودی نخواهد داد کس نزد تیمورفرستاده زبنهارخواست؛ 
نخست روز کارپیشین و آشنائی‌دبرین‌را کوشزد کرده احسان خوش‌را بیادش آورد 
وازاوخواست که سو کنه وفاباد کند. وحق‌انعام بجای آرد» تیمورسو گند باد کرد 
که‌پیمان دیرین فراموش نکند و خون وی نریزد . " 
سلطان[ نگاه ازقلعه بزیر آ مده بحانب تیمورشد وامرخوش بدووا گذاشت, تیمور 
در حالیکه سلطان در میان سپاهیان هرات و باران خوش همراه وی بود بشهر 
درآمد وبر قلعهٌ استوا رآن برشد بآ نگاه مردی از دلیران هرات باشارت ازسلطان 
اجازن خواست که جان‌برخید؛ گر مسلما نان کند و بکشتن تیمور بنیاد فسادازبن 
برانداژد . ساطان آن رای نهذیرفت وتن بحکم فضاداده چنین گفت : 

خدای جپان دراحوال بن د کان تحولاتی‌مقرر داشته است ونا گزبر چنان شود 
که اوخواستهاست » قضای ءقرررا کر یز گاهی و بلایمقدر را پناهی متصورنیست . 

برتوچون روی کندآ نجه خدا خواسته است . 

3 ۲ راهش بگریزی سوی آن تاخته‌ای۲ 
واین خود رازست که بناچار هو دا کگردد وبحت در آن سودمند نیفتد . هر 


کس‌باقضای آسمانی‌درافتاده بشکست‌وهر کس‌بازمان‌بستیزه برخاست» بخاك تباهی 


۱ س واذا اتاك من‌الامور مقدر وفررت مله فنحوه تتو جه 
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بنشست, آنکه باطوفان‌حادثات بر ابر شد. آبش ازسر بگذشت وآنکه ازجام هوس 
بغفلت شربتی خواست, کلو کیر کشت درین هنکام گفتار پدرخویش باوی گفت و 
مراورا بچگونکی آن | کاه ساخت » اما تیر از کمان گذشته و با زگرداندن آن 
مخال بو : 


شرح دیدار تیمور باشیخ زین‌الدین ابو بکر خوافی 
کویند که تیمور در یکی از سفرهای خود بخر اسان شنی که ورفص خواف 
مردیست بزر کوار بنام شیخ زین‌الدین ابوبکر که خدایش بالطاف خود سرافراز 
فرموده است واو دانشمندیست نیکو رفتار ودانائی بز ر کوار » کرامت ها بآشکار 
کند وبرمسندولات بسزاعکیه زنده «قامش‌منزه وسخنانش دلنشین مکاشفاتش در 
حقیقت اشیاء بدرستی صادق ومعاملاش باخدا بر استی وی‌ناطق . 
تیمورزبارت ویو اجب شمرد وراه سرایش‌بهای ارادت سهرد؛ شیخ راخبردادند 
که تیمور را بدر گاه تو روی نیازست دیدار تو خواهد وبر کت توجوید وی لب 
بسخن نگشود و اشارتی نفرمود . تیمور برسید و از اسب پیاده شده بحضرت شیخ 
پیوست, درحالیکه وی بسجاده عبادت نشسته بحال خود سر گرم بود. چون از آن 
حال بپرداخت برخاست» تیمور سر بتعظیم فرود آورد وخویشتن برپای وی افکند. 
شیخ دست‌بریشت اونهاد, تیمور گفته‌است که هر گاه بز ودی‌دست آزیشتم برنگرفته 
بود آنرا شکسته میهنداشتم و کمان بردم که آسمان بزمین پیوسته است وهن در 
ميان فشرده و کوفته مانده‌ام. آنگاه دربرابر وی‌بدو زانوی ادب بنشست وبنر می» 
چنانکهپرسش‌رامانست نه‌احتجاج راء سخ ن آغاز کر د که : ای‌شیخ بز ر کوارچگونه 
است که پادشاهان‌را نفررمودبد تاعدل‌وانصاف کز بنند وبجانب آزاروستم نگ ایند . 
شیخ فررمود: ما تانرا بداد ودهش خواندیم ولی سرباززدندیس ترا بر کماشتيم 
وبد‌شان مسلط داشتیم تیموردرحال از حضرت‌شیخ برخاست وقد بیاراست و گفت: 








در زند کانی تیمور ¥ 
بخدای کعبه که دارای روی‌زمین شدم - واین همان‌شیخ زین‌الدین ابوبکرست که 
ذ کرش بگذشت . 
آنگاه یادشاه هرات را دستگیر کرد وآنچه را که وی در اختیار داشت زیر 
نظر گرفت ولایات او از کران تا کران بضیط درآورد وبپر ناحیت نائبی از جانب 
خود بگماشت پس‌بسوی سمرقند شده در آن شپرسلطانرا بز ندان افکند ومراقبان 
درشت خوی چون مو کلان دوزخ تند و ترشروی بردر وبام زندان‌بر گزید وبحفظ 
سو گندی که باد کرده بود خوش نربخت لیکن بگرسنگی‌وتشنگی اورا از یای 
در آورد. 


باز گشت وی بخر اسان و سیستان 


آنگاه بجانب خراسان باز گشت وبا ينه دور نه که ازهردم سیستان در دل 
داشت لشکر بدانسوی کشید » مردم شهرصلح جویان و زینهار خواهان بجانب وی 
شتافتند » یمور خواهشآنان بیذیرفت بدان شرط که ویرا بافزار نبرد كمك کنند 
آنان نیز آنچه ازسلاح واسباب جنگ داشتنندبدو وا گذاشتند باش که ازخشمو 
گرفدش ایمن‌مانند. پستیمورازاشان خواست که سو گند باد کنندوتعږد سپارند 
که هیجگونه سلاح در آن شهر نماند وچون انجام این اهر بروی مسلم گشت و 
بحقیقی آن اطمینان بافت, شمشیر بر آ نان‌نهاد » وخوان‌هلاك بکسترده سیاه‌هر گهرا 
بمهمانی خواند بر جا بنائی دید ویران ساخت وبپر گوشه درخت و کیاهی عافت 
ازريشه برانداخت درتنی توانی وازچیزی نشانی برجانگذاشت ی 

نه وك نفس کز وی برآید نفس . نه يك داد خواه وه یك داد رس 

وی‌بیدادی چنین نکرد مگربسیبآنکه نخستین تیر بلاازجانب مردم آن دبار 


بوی‌رسیده بور ! 
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شنیدم ازشیخ فقیه زین‌الدین عبدا للطیف‌بن محمدین ابوالفتح کرمانی حنفی‌عقیم 
دمشق در مدرسه حقمقیه بسال ۸۳۳ که معدودی ازمردم‌سیستان که بغیبت بافراربا 
تدابیر دمگردام بلا کشیخته وازونجه مرل گر یف بودند پس ازبا ز کف تیمور از 
آن دبا ر گرد هم آمدند وچون خواستند نماز جماعت گزارند روز آدینه برایشان 
معلوم نبود ناچار کس بجانب کرمان فرستادند تاخبر گرفته بدیشان باز گوید! . 

چون وضع سیستان را چنانکه کفتیم آشفته ویر یشان کرد با لشکریان خود 
بجانب سبزواز شد حکمران شپر که در آن صفحات تسلط تمام داشت حسن جودی 
نام داشت» وی مردی رافشی بود جز اطاعت چاره ندید وتیمور راباتحفه‌های کرانبها 
پذبره شد تیور نیز در ا کرام وی طبریق مبالغت بیمود و ولات آنسامان بدو 
وا گذاشت . 


ازعادات و نیرنك های تیمور یکی آن بود که چون بر کسی میپمان شدی نام 
وی‌بیرسیدی وبخاطر سیر دی وبگفتی که هر گاه خبر استیلای‌من بر همالك دریافتی 
بعلامتی که در میانست تذ کار ده تاازنعمت من برخوردار شوی وچون امروی بالا 
گرفت وباطراف جهان انتشاریافت مردم ازهرسوی با ذ کرعلائم معپود بجانب وی 
شتافتند وهر ىك مقام ومر تبتی بسزا مافتند . 

ملاقات تیمور درسبزوار باشر زف محمد رلیس طایفه سر بدار 

درشهر سبزوارمردی‌بود صاحب جاه بنام سید محمد ازطایفة سر بدا ر که جمعی 
ازمردم فتنه جوی کرد وی بودند واو بفضلیت و زیر کی شهرتی داشت تیمو رکفت 
ویرا بمن رسانید که جز برای دیدار وی بدین سامان روی ننمودم ومرا بیاری و 
راهنمائی اونیاز بسیارست پس او را بنزد تیمور بردند چون وارد شد تیمور از جای 
برخاسته‌مر اورادر کنار گرفت وباروئی کشاده بذره‌شدوا کرام فراوان کرده‌چنین 


كفت : ای سید من باز گو ی که استخلاص ممالك خراسان چگونه و باچه تدبیر 
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توانم» با کدام وسیلت باید که بدین کار دشوار دست بر آرم و درین طریق ناهموار 
بای گذارم . 

سید گفت: خدایگانامن مردی فقیرم ازخاندان رسول وه رک خدایمشغول 
من کجا و چنین کستاخی ! مرا | کر چه شر یف خوانند ضبیفی تاچیزم و شایسته 
چناننت که از کذر کاه خطربرخیزم من کیستم که درمصالح ملك لب بسخنکشایم 
و ابراز وجود نمایم » آنکه بخیره باملوك جهان در آمیزد وندانسته بتدبیر ملك 
برخیزد دست وبا بسته‌ی را ماند که خوشتن بدربای ژرف درافکند وبرشاخ گاو 
پهلو زند . 

تیمور باوی گفت : که درین راه جز راهنمائی چاره نداری و تنها تراسز که 
حقیقت حال بر من بازنمائی » من خود بفراست دريافته و ترا دریسن مصلحت 
بینی صالح وبدین‌کار شایسته شناخته‌ام » هر گاه از وقوف توبدین کار آ گاه نبودمی 
لب بسخن نگشودمی و اکر بصیانت رای و درستی اندیشه ات اطمینان نداشتمی 
این راز درمیان نگذاشتمی. 

سید گفت : آی‌امیر بزرك هر گاه دلالت ل بذبری وسخنم در کوش گیری حق 
مشورت بجای آزم . 

تیمور کفت : باتوبه شورت ندشستم, مگ که بهیرویآن برخیزم و باتونزديك 
زشدم , جز بدانکه رأی توازنظر دور ندارم . 

پس کفت : | کرخواهی که آن مملکت بی‌عذازعی برتو مسلم شود و آن دولت 
بی‌خون دل بکنار آبد برتست که علی بن وید طوسی را بسوی خویش بخوانی که 
اوممالك خراسان را چون مر کز دائره در ميان و قطب غلك آن سامانست . ا گر 
بظاهرسوی توبشتابد بباطن نیزروی برنتابد و | گروی روی بگرداند کسی دیگر 


انجام آن مهم نتوانده پس‌تراست که‌بجلب خاطراوبذل جهد نمائی که مردزیر کیست 
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و درون و برون اویخیست » اطاعت مردم آ ندبار باطاعت,اومنوط و رفتارسا کنان 
آن سامان‌باشارتاء مر بوطست‌وی‌عرد بست شیعی ازدوستداران‌علی‌علیها لسلام» سکه 


باسم دوازده امام ژند و خطبه بنام نامیآ نان کند . 


م 
ن گفت : ای‌امیربزر کث خواجه علی را بخوان هر گاه روی اماد مقدش 

را کرامی‌دار و در جایگاه پادشاهان بز ر کش جای ده وازآنچه شاستةٌ حشمت و 
جلالت اوست برمگذر که هرچه کنی سودش بتو باز کردد . آنگاه از نزد تیمور 
بیرون شد و کس بحانب خواجه علی فرستاده ,دوپیغام کرد که چون فاصد تیمور 
برسد از اطاعت سرباز مزن و ساعتی درنگك منمای و با خاطری شادمان بخدمت 
گرای ‏ ازسطوت و هیبت وی دل نگران مدار و اندیشه آغاز و انجام امور مکن 
که من خود همه‌کار ها بدلخواه تویرداخته و سود تو آماده ساختهام . 

خواجه علی مقدم قاصد را مهیای‌بذیره و خدمت اورا آمادء کشت» بیشکش‌ها 
بسزا فراهم ساخت وسکه بنام وی برزروسیم زد و در مساجد بنام او خطبه کرد و 
بسنه بانتظارنشست . درحال قاصد تیمور برسید و نامه وی او 
بیان و شاسته‌ترین عنوان ققدم داشت و در تعطیم قدر خواحه میالفت نموده اورا 
بخدمت‌تیموردعوت کرد خواجه‌دعوت‌ویرا پذیرفته لحظه بی در نگک کرد وبا آرژوی 
بسیاز و پیمان استوار روی براه ناد . چون تیمور را برسیدن وی مژده دادند نيك 
شادمان کشت و بسیاری از سران و سواران سپاهرا باستقبال فرستاد چنانکه کنتی 
بادشاهی را بذبره شده است 

چون خواجه علی برسید تحفه‌های سزاوار و هدبه‌های کرانبها 3 نمود 
وبتعظیم وتکر گریم وی بیفزود . اندام اورا بثنپوش عزت بیاراست» دستش‌را درتمام 
امور کشو ر گشاده و حرمتش را هرروژ ژزباده داشت . 
پس در خراسان شهری‌بزر کث و قلعة استوارنماند مگر که فرمانروا وحاکم 
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آن خی باشارت خواجه‌اطاعت مر ند رفن ,وینوی اورفتند از آنجمله امیر 
محمد حاکم آییورد و امیرعبداله حاکم سر خس . 

آوازةء سطوت و هيبت تیمور در اطراف بپیجید و بمازندران و گیلان وبلاد 
عراق وری رسید وپادشاهان دور ونزديك بویژه شاه شجاع را سخت بیمناك داشت 
واین همه در اندك زمانی که‌ترازدوسال پس‌ازفتل‌ساطان‌حسین صوفی صورت وقوع 
پذیرفت . 
نامه تیمور پبادشاه عراق عجم شاه شجاع 
چون بلاد خراسان برتیمورسلم شد ودور و نزديك سرباطاعت نهادند امه بی 
بشاه شجاع پادشاه شیر از فرستاد و از او خواست که فرهان وبرا گردن نهد و باج 
وخراج دهد و چنین نوشت : 
مرا خدای تعالی برشماوبرفرما نروایان ستمگارویادشاهان رعیت آزارچیر کی 
بخشید؛ وبپر کس که برمن‌پیشی گز بندب تری‌داد؛ وجربرابر آنکه بدشمنی‌برخیزد 
باری فرمود و توخود نیز این حالدیده واین داستان شنیده‌ای » حال | گرجواب 
موافق گوئی و شیو اطاعت گزینی ایمنی جوئی و ازن‌مت سلامت برخوردار شوی 
و گرنه بايد بدانی که سه چیز با رکاب من ملازمست وبا و خشکسال و ویرانی ! 
شاه شجاع جز نرم خوئی ومدارا چاره‌بی ندید و دخترخود را بپمسری‌پس 
یمور نامزد کرد لیکن این‌ایمنی وشادمانی راه بلایآسمانی نبست وصفای دوستی 


بسعایت واسطه کدورت بافت و من درین باره بتضمین گفته‌ام : 


چو در کاری میانجی ب رکزینی دل که دارو از کیدش بپرهیز 
که در آغاز کردند آدمی را درون‌نیر نگهازا ۰ دلفتنه‌انگیز 


باطمینان کس آسوده عنشین بکار خود بیای خوش برخبز 
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2 چ ۳ ۰ ۱ 
بلی هر کز نجوید هرد گیتی ز گیتی یاوری و زمردمش نیز 


درین باره سخن بدرازا گفتن مارا از مقصود باز دارد . 

باری بوستان محبت شاداب و سرای مودتآباد وکاروان دوستی ویگانگی 
از دو سوی در شد آمد بود و خلاف و تزاعی روی ننمود تا آنگاه که شاه شجاع 
در گذشت . 

این شاه شجاع مردی دانشمند ودارای‌طرعی‌بلند بود , تفسیر کشافرا نيك 


هر در میکرد اشعاری رائق و مقأمی در ادب فاق داشت از شعرهای تازی اوست: 


y1‏ آن عپدی فی الغرام طول و اساب صبری لاتزال تزول 
اصون هوا ها کلما ذر شارق ولکن بمابی قدینم نحول 
ومن‌لمبذقعرفالصیا ییالب علمت فا انه لجهول 
و ار سخنان پارسی او ست : 

ای‌بکام عاشقان حسنت جمیل کی دوم دی گری برتوبدیل 
کرزیادت غافلم عیشم حرام ور زجورت دم زنم خونم سبیل 


هن کسی تدریر کاری میکند ما رها کردم با نعم ال وکیل 
اوفرزند محمدینظفرست پدرش‌چون دیگره‌ردمان درنواحی وزد وابرقوه 
بسر هیبرده است» هیبتی‌فر او ان‌داشتهاست ودور و تزديك ازسطوت او دربیم وبیاری 
اوامیدم اربوده‌اند . زمانی در میان ,زد و شیراز مردی اعرابی از مردم خفاجه بنام 
جمال لوب رخاست وراه بر کاروانیان‌بربست توانگرانر! بی‌بر کٹ کرده » بینوایان 


را بدست. مر کت سپرد وی بشرارت و جسارت چنان بود که مردان کارز اررااژانداه 


اذا انتخبت لامر عز واسطة فاحذر دهاء و کن منه على وجل 
واعلم بان طباع الانس قد جبلت من الجفاء و من مکرو من دخل 
فلا تثق منهم وء بواسطة و اشرع پلفسك فيه غير متکل 
« فانما رجل الدتيا و واحد ها من لا بعول قی‌الدنا على رجل > 


بيت آخیر ازفصیدة لامیةالمجم طفرائی اصفهادست . 











در زندکانی مور ۳۳ 


وبسیاربچیزی نمیشمرد وشهاب‌ناوگ وپیکان را که از آسمان‌نبرد برسروی میگذشت 
ناد یده‌میگرفت: پبوسته‌فسادرا رهنمون‌خودداشتی وجنبنده‌وروینده برجای نگذاشتی 
پدر شاه شجاع بقصد وی برخاست و در کمین بنشست تا در نشیب کوهی با او 
روباروی کشت سخنانی‌چند درمیان بگذشت وسرانجام ورا برزمین افکند وسرش 
بر گرفته بحنرت‌ساطان‌برد. ساطان‌وبرا بنواخت‌وبردیگران ممتازومقدم فرمود. 
بلادی چند باقطاع اودر آورد واورا از نزدیکان خود شمرده دشواریهای ملك براش 
آسان کرد . اورا فرزندان و نواد کان و خویشان بود که هریك برناحیتی‌امارت 
وبرولامتی‌حکومت داشتند. ازفرزندان وی‌شاه «ظفر وشاه محمود وشاه‌شجاع بودند 
که در قلمرو کشور سلطان کلامی راسخ و «قامی شامخ داشتند و سلعطان فرزندی 
که سلطنت‌را شاید ومملکت را بکار آ ید نداشت وچون بيك اجل روی نمود خلفی 
از خودنگذاشته در گذشت دو ول هدبراً ولم عقب ۳ محمد بن‌مظفر در کارسلطنت 
مقدم و اساس حکومتش محکم شد و درعراق فرمانش مطاع واستفلالش بی‌خلاف 
و نزاع مسلم کشت » دست تصرف چنانکه میخراست بهر کشور بگشود و خدایش 
خلعت « قل‌اللپم مالك الملك توت الملك من تشاء » " زیب پیکر فرمود . 

در زمان حیات وی بسرش شاه مظفر دده از جهان بر بست و فرزند وی شاه 
منصور بجای او نشست » آنگاه شامشجاع با پدر بمناژعی برخاست و اورا درینجه 
قهر خود گرفتار وازدوچشم جهان‌بین محروم ساخت وخود باریکة سلطنت تکیهزد 
و استقلالی تمام بدست کرد . وی را بیماری جوع البقر بود چنانکه ادای فریضةٌ 
روژه درسفروحضر نمیتوأنست . وی‌همواره ازخدای‌جمان‌میخواست که‌روزی‌باتیمور 
روباروی نشود » چون دست اجل بستر مر گش‌بکسترد وبساط آرزوهایش برچید 


فرزندان ونزدیکان را بخواند وممالك وبلاد خوش درمیان آ نان قسمت کرد یس 


۱- سوره‌النمل ۱۰/۷۲۷ ۲ موره آل عمران۷۵/۳ 














۳۶ ا لدو 
خود زین‌العایدین ا بسلطنت شیراز که کرسی ملك وم کر کشورست بر گزید 
ولایات کرمان را باقطاع برادرش احمد در آورده پسربرادرش شاه بحیی را نامزد 
دفر مود و اصفپان‌را پپسربرادر دیگرش شاه منصور مفوض داشت . آنگاه وصیت 
نامه خود را که در منشوری مخلد و جاوید داشته و حاضران مجلس بدرستی آن 
گواهی داده بودند بنزد تیمور فرستاد و این‌کار بدان مانست که کس تيغ آبدار 
در کف زنگی خونخوار دهد ومستان را سرود آموزد . 

چون رخت سفر بدیار دیگر بست نزدیکان ویرا دوبی درکار شد ویگانگی از 
ميان برخاست » شاه‌منصور بقصد زین العابدین بشیرازشتافت و اورا دستگیر کرده 
میل دردیده کشید » پیمان عم خود بشکست و ریش خویشاوندی بگست » پسر 
را ببیدادی که پدرش با جد وی کرده‌بود کیفر داد . این داستان را رشته‌درازست و 
بدان پرداختن ما را ازبیان«قصود باز میدارد . تیموررا بدین ماجرا دلاندوهگین 
کشت وسخت بر آشفت وتلافی را همچنان منتظروقت ومنتهز فرصت بود . 

تو جه تیمور درسومین بار بجانب خوارزم 

تیمور دیگر بار با نظری دور اند و عزمی قوی از راه استراباد بجانب 
خوارزم شتافت درین بارنیزسلطان آن سرزمین غاب‌بود. تیمور خواست که ازجانب 
خودنائی‌بدان ناحیت بر گمارد. حسن که ذکرشبگذشت بمصالحت برخاست‌و آتش 
آن فتنه بآب سیم و زر فرو نشانسد و گفت خدایگانا تو امیری و ما مشتی اسیر و 
ارنك‌سلطان این‌دیارغائیست | کرنائبی بر گماری وسلطان‌باز کردد نا کزیردشمنی 
درمیان آبد وچه‌بسا که آزار وی بما نیزرسد واین‌خود بددلی‌فز اد ودشمنی‌سخت‌تر 
کند و ترا بکینه برانگیزه و آتش فتنه برخرمن جان مسلمانان فروریزد . پس 
آن به که بدین امر رضا دهی که حسین صوفی ازجانب تو بنیابت نشیند واو خود 


بناچار چون دیگر مردمان جانب تو نگاه دارد و ازخدمت سربرنتاید اینك رای 








درزند گانی تیمور ۳۵ 
را 
تیمور سخن وی پذیرفت و بعزم باز کشت خیمه و خر گاه بر کند و برفت . 
حسن‌را پسری‌هرزه‌بود که رأیی‌سست واندشه‌ی نادربت‌داشت وی درسرا يرد تنی 
از کنیزکان سلطان راه بافته وبپرجای از آن سخن گفته و بوی ناخوش آن بمشام 
جپانیان رسانده بود » حسن را دل بدان‌کار ناپسند نکر ان تبود و با خود میگفت 
که مرا برسلطان منتپاست که سه‌نوبت کشورش را بہذل مال از فتنهٌ بداندیشان و 
آزارستمکاران رها داشتدام و او اکن بدین خدمت از کناه فرزندمن‌در گذرد 3 
بدیدةٌ بخشایش بر وی نکرد ۰ 
اما سلطان چون در باز گشت از سفر بدان خبر آ گاه شد حسن و وسر أو را 
بگرفت وبکشت. سامان وسرای ایشانء بران کرد و آ نجه ازمال وخواسته داشتند 
بخزائن خود فرستاد و دری نگذشت که خود نیزدر گذشت ودسرش بوسف صوفی 
جایگزین او کشت . تیمور ازین پیش درهر کار باری وپشتیبانی ابشان میکرد و 
دختری از آن طایفه که گوهری پاك و چهره‌بی تابناك داشت بنام خانزاده بعقد پس 
خود چهانگیر درآورده بود واو پسری آورد بنام محمد سلطان که کو کب اقبال و 
نجابت‌درچپره او همیدرخشید وتیمور آثاربزر گی‌و نیکبختی در رخسار او همیدید 
و پیوسته روی محبت بجانب‌او میداشت و با وجود فرزندان خود ویرا بولایت عېد 
خویش‌بر کماشت لیکن روز کار ستم پیشه ازدشمنی فروننشست و او قبل از تیمور 
در آق شهر از بلاد روم دیده از جهان بربست - بزودی شرح آن کفته خواهد شد . 
توجه تیمور بجافب خوارزم در نوبت چهارم 
چون‌تیمور داستان‌فتل‌حسن و آنچه‌را که‌از آفات زمان بروی گذشته‌بود بشنید 
بر آشفت و کینهٌ پادشاة خوارزم در دل گرفت » سمند خشم بزیر ران کشیده بدان 


سوی شتافت و آن دار را مسخر خوش داشت ساطاش را ازیای درآ ورد وبنیانشی 








۳ عجائبالمقدور 


اا خا زاو کسان کد اب بان و باهاند کانیکیاشت و !هرا که این 
ممکن مینمود برداشته بسمرقفند فرستاد و خود نیز از دنبال برقت . كمه عذای 
(۷۷۳) بعدد جمل تاریخ خراب خوارژمست چنانکه لفظ خراب (خ۸۰) را تاریخ 


۰ و برا نی دمشق بافته‌اند . 
نامه تیمور بشاه و لي فرمانروای ماز ندران 
یمور آنگاه که عزم سفر خراسان داشت ناءه بی بشاه ولی فرمانروای 
مازندران نوشت و نامه های E‏ نیز بسوی امرای مستةل ان سامان : اسکندر 


جلابی ۰ ارشیوند و ابراهیم قمی فرستاد و چنانکه شیوه او بود ابشان را بحضرت 


خوش خواند . ابر اهیم و و ارشیوند واسکندر بناچار دعوت وی یذبرفتند واما شاه 
9 3 ۳ 5 
ولی آن شیر بمشه پردلی سر باز زد و نامه ویر حوابی درشت گفت وخود ناموی 


بسوی‌شاهشجا ع ساطان عراق عجم و کرمان و نامه دیگری بسلطان‌احمد بن شیخ 
اوس که ولات عراق عرب و آذربایجان داشت فرستاد و آنانرا بخطاب تیمور و 
کشور شما فرار دارم چون کار من 





جواب خویش [ گاه کرده گفت : که من در مرز 


بسامان شود شما راکار بسامانست وا کر صدمتی ازجانب تیمور مرا در بابد شما را 


نیز فرا گیرد » پس‌هر گاه بکمك‌من برخیززید این 






نه از دبارشما بگردانم و گرنه 
بر شما رسد آنجه ازمعنی این شعر توانید یافت 

رش‌همسایه چون تراشیدند رش‌خودآبزن که نوبت 

اما شاه شجاع بگفتة اوالتفات نکرد ورعایت جانب تیه‌ور راچنانکه کفته شد 
و اجب شمرد . 

سلطان احمد نمز بیږوده جوابی بدین مضمون فرستاد که : خود هرد کی 
فش کین را چه از دست براید وجفتایی لنك را کدام 8 را که بسوی عراق بای 


١‏ - من حلقت لحية جارله فلیسکب الماء على احیته 











در زن دکانی‌تیمور ۳۷ 

گذارد 

مکانرابامکان فرق بسیارست وعراق راخراسان پنداشتن‌محض پندار » اوه گاه 
نیت بجانب دیار ما معطوف دارد هر آینه مرگ را بذیره شده است و با بای خود 
بعرصة علاك در آمده است. مادلیرانی‌سخت کوشیم که‌چون‌جامة‌نبرد پوشیم بااسپاب 
بسیار ومردان بیشمار سر افرازان را پست وزبر دستانرا زیر دست کنیم وتو کوثی 
که‌متنبی در بار ما گفته است : 

ما همه جنیم و هست مر کب ما مرغ ليك ۰ 

جن بصورت بشر مرغ بهیکل شتر 

چون شاه ولی‌دربافت که هيجيك از آن‌دو همسایه روی باری تنمایند و غم وی 
نخورند گفت : 

امامن بخدا سو کن د که باعزمی‌استوار وقلی امیدوار نبرد باتیموررا آماده شوم 
| کرپیروز کردم باشما آن کنم که عبرت‌بینند گان شو ید وا کرام‌چیره شود نجه‌از 
حوادث دهرپیر وبلای جهانگیر شمارا رسد برمن‌نیست . آنگاه فرمان قضارا گردن 
نپاده و بحکم تقدیر تن داده دیدارتیمور ومقابلةٌ با اورا آماده شد . چون مردان 
کارزار کرم پیکارشدند و دست‌شمشیر و زبان نیزه بکار ضرب وطعن در آمدند‌شاه 
و لی ساعتی یایدار بماند واز آتش فتنه روی نگردانه ؛ لیکن آنگاه که حمله و 
هجوم دشمن شدت بافت سنت فرار را پیر وی کرده روی برتافت وتوجه بسوی عراق 
را مقدور ندیده بجانب ری شتافت . در آن دبارفرمانروایی مستقل‌بنام محمد جو کار 
بود که ولامتآن بدست تصرف داشت وبالین که مردی شجاع و پادشاهی مطاع بود 
جانب تیمور رانگاه میداشت ودربعض امور باوی‌تر می ومدارا میکرد وی شاه ولی 
را بکشت و سرش بر گرفته بسوی تیمور فرستاد . 


۱ - نجن‌قوم‌ملجن‌فی‌زی ناس قوق طبر لهاشخوصالجمال ملجن = من‌الجن 











۳۸ عجائب‌المقدور 


نبرد تیمور با ابو بکر شاسبانی 

درقسمتی ازولایت مازندران شخصی بنام ابوبکرازمردم قربه شاسان میزیست 
وی در کارجناك شبری قوی‌چنکه رامیمانست و گروهی از لشکربان تاتار را بدبار 
نیستی فرستاده بود . 

چون آهنگف کار زار نمودی کس را دربرابرش تاب «قاوهت تون و چون 
بقصد نبرد عماه-ه برس گذاشتی آشوب امج بباداشتی :وه در زوابای کوه 
بکمین, نغسته راه سواران و گردان برمیبست وبا آ نان نبرد همیداد . 

چنستی و دلاوری ارزبانزد خاص وعام وبای وهیبت وی رادرهمه دایامقام بود. 

کسی دربارة اسب خود گفته‌است که چون اورا علوفه و آب دادم از خوردن و 
آشامیدن سر باز ژد پنداشتم که عکس تک شاسبانی را درون آب بدیده است و 
ازهیتاور میده ات 

و گفته‌اند که اشک ر تیمور درمدت‌استیلای برممالك بادیدن جنگپا و گذشتن 
از ما لك‌چندانز بان وصدمت ندید که‌ازسه تن بدورسید وبسیاری از لشکر بانش‌بدست 
آ نان‌تباه گشته راه دوزخ سهردند : 

تخستابوبکرشاسبانی» دیگرسید علی کردی وسوم امه و کمانی. اماابوبکر: 
چون»ردم جغتای درن کانی از مان ماز ندران بدوپیوستند ازهرسوی بروی غالب 
آمده راه‌فرارش‌بربستند ودام شکارتنگتر کردند و اورابسایی راندن د که‌پرتگاهپای 
بسیار یکی ازپی دیکروجود داشت و فاصلة هر وك بیش‌ازهشت ذرع بود وی دراین 
حال از اسب بزیر آمده باسلاح جنک وجامه وافزار نبرد آن پرتگاهها بکايك از 
زیر بای بگذاشتودمی‌نیاسوده خودرا بسپاهیان خوش رساند وبکمك آنان خرعن 
جان دشمن را بدا مر کث دروده با سیای هلاك فرستاد و معلوم نشد که آخر کارش 


بکجا انجامید واز دور زمان بر وی چه گذشت . 








در زند کان ی یمور ۳۹ 


اما سید علي کردی امیری پود دربلاد کردستان که جمعی ازجوانان گز بده و 
مردان‌جنگث دده دستیاروی بودند ودرمسالك دشوارو کوهپای بلند ناهموارجای 
واشت همواره گروهیازمردم رزم آزمابر کنارهردربند و خفا گاه هر کردنه‌بر گزبده 
راه بر لشکریان تیموربر میبست, اءوالشان‌رابغارت میبرد ومردانشانرا بخ نخواهی 
مسلمانان هلاك میکرد و چندانکه بارای وی بود از مال وحشم بر گرفته کامروا 
با بکاه ود بازمیگشت . واو همچنان در زمان ِ و پس از مرک او بدین 
روش پایدار بود تا آنگاه که زمانش برسید و چنگال مر کش بربود. 

اما امه تر ۔کمانی بادوپسرش درقراباغ مسکن داشتندوهريك بردل‌تیموردآغها 
گذاشتند . همواره باامیرانشاه و لشکر بان‌جفتای درکارنبرد بودند وازجماعتآنان 
چندان بکشتند که درشمارنباید تا نکه نی ازستگان‌ایشان تیرنگی‌بکاربرده سپاه 
امیرانشاه را بجایگاهشان راهنمایی کرد و آنان شبانه برایشان تاخته خونشان 


بر بختند و آن سهتن درراه خدا جام شپادت نوشیدند وجامة رحمت پوشیدند. شعر: 


۱ 5 5 1 2 

جور نزدیکان کند با جان مرد آ نکه‌صدشمشیر خودن افشان‌نکرد 
۱ 4 

۲ ۲ ۰ ۱ 

تو کاین جور با دوستان میکنی چه از بپر دشمن گذاری بجای 


توجه تیمور بسوی عراق عجم و برد وی باشاه منصور 
چون شاه شجاع در گذشت و نزدیکان ویرا چنانکه کفته شد نزاع وجدال در 
مان افتاد وسلطنت عراق عجم برشاه منصورمسلم کشت وممالك مازندران بتصرف 
تیمور در آمد » از نجا که شاه شجاع فر زند خود زین‌العابدین را بجانشینی کماشته 
وامروی بتیمور وا گذاشته بود وشاه‌منصورآن‌وصیت بجا نیاورده و زین‌العابدینرا 
کور کرده‌بود. تیمور تصرف عرأقعجم را دستاو بزی‌نیکویافت وبدن‌بها:ه بدانسوی 
شتَافت . 


-٩‏ وظلم ذوی القربی اشد مضاضة علی‌المرء من وقع الحسام المهند 
۲- ازا کان هذا بالاقادب فعلکم فماذا النی ابقیتم للا باعد 
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شاه منصور نزدیکان خوش را بکمك خواند و آنان دوری گزیدند و هريك 
بنکاهداشت خو و کوشیدنف» پس بتدپا با اسان مره وه آزمرو خپاهۍ آهاده رز 
شف تس باروۍ شپزرا شور داشت و آفرار جک بیان پینناشت وسواران و 
پیاد کان برجای خود بگماشت و مردم شهررا بشکیب وبردباری فرمود . بزر گان 
و گزید گان قوم بدو گفتند : 

چنان گیر که ت هماهنك شدیم و هجوم وحمله دشمن را درهم شکستیم ۳ 


و دز وهی از | نان بپرا کندیم و بپلوا نی چند برزمین در افکندیم » خود بگوی 
که بادوهززارمرد مبارزبدین دربای(شکرچه‌توانی کرد وبسابود که سیات‌بپ زیمت 
رود ورشتهُ تدبیرت کسسته شود وخود پایداری,| شایسته نبینی و راه گریز گزینی 
وه‌ارا آ ندم که پای‌ثبات بلغز بده‌است فر و گذاری‌وچون باره‌بی گوشت بدست‌قصاب 
سپاری ا با سابقهٌ دشمنی که نمودیم بشیمانی سودی ندهد وکس از چنکال 
بلا نرهد وشکستی چنان چاره نیذیرد و فتل وغارت و اسارت همگانر! فرا کیرد 

وی دست زز خوش برده بمادز آنکه روی از تبرد بگرداند حوالت کرد و 
گفت: همانا من بالغ رخود پایبعرصه نوم وا گرمردانم باری ننمایند بتنها مصاف 
دهم وازک شش و کوشش فرو ننشینم وجزبپرفکارزار چیزی بچشم نبینم » اکرپیروز 


11 م مرادبدستآید وا کر کشته‌شوم آنجه بازماند کان را رسد برمن نباشد» َف 


این منم که ب رخاطرشاعر گذشته است آنگاه که میگوید : 


ی 


جوهمت بر کمار رد عزم خود در پیش جما زد 
زياد هرچه بروی بگذرد خاطر بپردازد ' 
و گفته‌اند که شاه منصور سپاهیان خود را بر برجها و باروها بر گماشت که 
باس شهر دارند و سران و سرداران گزین و فرزندان و عزیزان آن سرزمین را 


آذاهم القی بین عینیه عز مه وتکب عن ذ کرالعواقب جانا 











در زندکانی تیمور اك 

فراخوانده چنین کفت : 

دشمنی سنگین روی نموده است واین مرد | گرچه بیرونیست » اينك بدرون 
دبار ما پای کشوده است . | کنون رأی من اینست که با او در بك جای بمقابله 
نپردازم وبشمشیرونیزه دست نيازيم » بلکه آزجایی بجایی رویم و باسپاهیان خود 
ازهر کنار بروی چیره شویم» ضریت ازقفا زنیم ودست تدبیر و پای مقاومت دشمن 
درشکنيم » روژوشب اورا از نظر دورندارم و آنجه‌توانیم ازعده وعدت‌بکار گماریم 
ه رکجاو برابغفلت بابیم بشکست لشکرش بشتابیم» گاه از برآبر و گاه از کناربتیخ 
و نیزه دست بر آرم » درونش ریش و افکارش پر یشان دارم > خواب از چشه‌شان 
بربائیم و باز گشتشانرا مانع گردیم راهها از هرطرف بر بندیم و درتنگناشان فرو 
کذار یم . 

ای پلنگان عرص جنك ! وای شاهبازان قوی چنك ! ازشما آزا کان خواهم 
که همچنان بحفظ دیوارشهرهمت گمارید و روز وشبآترا از دیده فرونگذارید , 
چندانکه من ازشما دورم کسی‌از آ نان بشمانزديكنشود و | گر درحصار افتیدآ نچه 
دار بدشمارا کفایت کند اینك شمارا بخدا می‌سپارم که نیکوترنگاهدارست و بیشتر 
زمانی که شما بدین رنج دچارودرین محنت گرفتارخواهید بودچندا:ست که خدای 
تعالی بپیغمبر خود موسی وعده فرمودا. 

وخدای داند که رایی‌ازاین استوارتر نتوان زد وچپره «قصودی ازاین زیباتر 
بنظر نشاید آورد این‌بگفت وروی برتافت وبسویی شتافت . 

حادثه‌یی که شاه منصوررا ازجادة حزم بدر برد 
و رشتهٌند بیرش پاره کرد 
آنگاه که بنزدیکی دروازه شهرمیگذشت, پیرزنی زشت روی چون آهرمنی ديو 


۱- اشاره است بای کریمه «وواعدنا موسي‌ثلائین لبلة وانممتاها بمشرفتم میقات ربه اربعينليلة » 
سورة الاعراف ۱۳۸/۷ 
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خوی را بروی‌نظرافتاد , سرزنش آغاز کرده با زبان نارسا بانك‌ب ر آورد که : بمینید 
این‌نمك بحرام را کف امو ال ماربوده‌است و بخون‌مادست کشوده‌است وا کون وای 
از آنکه بودیم مارا بچنگال دشمن سپرده است » خدای این سلحپوشی بروی حرام 
داراد و مرادش‌برنیاراد . شاه منصور را بدین‌سخن آتش کینه زبانه کشید ومرغ دل 
درقفس سینه تپیدن گرفت , سخت بر آشفت وخرمن تدبزیرش درآ تش خشم بسوخت 
نفس جویای نام و ننك را چشم خرد تبره وحمیت جاهلیت بدو چیره شد چندانکه 
عقل آن هرد دوراندرش ره بخطاسپرد و آن‌صورت‌ناصواب برصفحهضمیرش همحنان 
نقش بر بست . 

حالی‌عنان عزم بگرداند و لب بدندان گزید وسو کند باد کرد که ازمقاومت 
بازششیند و جز ملازمت جنك رایی نگزیند و بدین روش روزان و شبان بیاید تا 
خدای تعالیآن را که بخواهد باری کند. 

پس بترتیب لشکرپرداخت وبادشمن نیرومند برابر کشت . درلشکرشاه منصور 
سرداری ناپاك و پلید بنام محمد بن زین‌آلدین ازمردم خراسان با تیمورهمرازبود 
وبیشترلشکر باوی بودند اوخود عنان بجانب‌تیمور بگرداند وبسیاری ازسپاهبان 
بربی او رفتند و کم ازهزار تن برجای بماندند که هيسيك تا بایان نبرد از حملۀ 
دشمن روی نگرداندند . شاه منصور با این که آن ضعف و زبونی درکار بدید بای 
باتش تلغزید و آتش جنك همچنان فروزان و شعلهٌ نبرد سوزان بود » صرصر مرا 
درخت قامت گردان برزمین درافکندی و دست شه‌شیر میوةٌ سرمردان چیدی و بر 
خاك پرا کندی‌تاآ نگاه که لشکرشب فرا رسید وسیاه روزدامن بکمرزده راه‌هز یمت 
کرفت » حریك بجایگاه خود باز کشتند و شام منصور مارد اندیشی و تدبیر سر 
فرویرد. 

| نزمان‌اسبی سرك‌سیر ورمنده چون‌سمند زمانه بسر کشی وچون‌توسن‌روز کار 
بنافرماتی از میان اسبان کر ین گرده شبانگاه آنرا در برابرلشکردشمن بداشت و 








در زند گانی تیمور 9 


دیکی مسین درپلاس پیچیده بردم اوسخت‌بربست وبجانب سپاء خصم فرستاد؛ اسب 
سر کش بجولان در آمد وبانگی‌بیمناك درفضا پرا گند آشفتکی و پریشانی بشدت 
روی نمود» مردان‌بجنش‌در آمدند وآ تش جنك برافروخت, شمشیر آبداربا کردنان 
کارزار دست‌و کر ببان‌شدو نیزءجانشکاربرسرآن‌سپه سینه بسینه گذشت چنانکه گفتی 
آشوب قیامت برخاست, زمین‌بلرزء درآ مد و آسمان تیرشپاب‌فروربخت . درین‌حال 
شاه منصور چون بازی قوی چنك بال وپربگشود وحمله‌وهجوم آغاز کرد مقاتلان 
را بقتل رساند و مبارزان را بدبار نیستی راند . 
شامکه‌تیره و کردان بهم آو بخته سخت ‏ زاشتی دیده فروبسته و گرم زدوخورد 
خفته و خاسته بنشسته و غلطیده بخاك ویرد ایک یی مانب رون و 
کویند که درآ نشب تاريك سپاه دشمن درهم آو بختند و درشه‌ار ده هزار تن از 
"یشان برخاله هلاك فروربختند و چون شب نیلگون سرا پردةٌ اقامت برچید و صبح 
روشتروان رات روز برافراشت, دشمنان دربافتند که بلا از کدام ناحیت رسیده و 
چگونه روی نموذه‌است » و ای کاش که ]نشب را بامداد از پی تمیبود . شاه عتصور 
آنشب را بایان برد » عد باراش نقصان‌بافته ومردانش روی برتافته » اینگاه از 
(شکرخویش پانصد تن کم و بیش بگزید و بدیشان در دریای سپاه شناور گشت » 
وی چون شیرشرزه بحمله پرداختی وازچپ وراست مر کب تاختی» نژاد و دودمان 
خوش برشمردی وبذ کرنام و مقام خود بانك بر آوردی . گروه دشمن از برابروی 
چون خران رمیدة بیمناك از مقابل شیری چالاك یای نکن نم ادندی آنزمان 
جایگاه تیموررا درنظر آورده قصدجان او کرد وی‌بگریخت» وجامهیی برسرافکنده 
در سراپردة زنان روی‌بنهفت زنان بسوی شاه منصور شتافته چنین گفتند: 
۱ - اللیل داج‌والکباش منتطح نطاح جد ما اراها تصطلح 


فقائم و قاعد و منبطح فمن تجا برأسه فقب رح 
۷ - افتباس از آبه شریفه « کانهم<ءره‌ستنفره فرت من قسوره» سوزه المدثر ۵۱/۷۶ 
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اینجا حرم نسوان و جایگاه پرد گیانست, آتگاه انبوهی ازلشکردان را بوی 
نمودندو گفتند که مقصود و منظورتو آتحاست و آنکه تومیجو یی درمیان ایشا نست» 
پس آنانرا بجای‌خود گذاشته روی بگرداند و بدانسوی که بروی بنمودند مر کب 
راند دراین حال سپاه دشمن وبرا حلقه وار درمیان گرفتند و من ببداهه گفته‌ام : 


چو در نيرتك بکشاید زقی و تواند گکردن هردان فرو بست 
وتا آت ش که ازوی عالمی سوخت چود بدی‌دست‌زن آن آتش‌افرو 


شاه منصور اسبی راهوار بزیر ران داشت که دشمنانرا بنزديك نمیگذاشت 
ودر آن هنکامه باری وی همیکرد و شاه‌منصور خود با دو دست شمشیر همی‌زد تو 
گفتی مرن ی این شعرمن که در رآ قالادب» نگاشته‌ام همیس راید 
دست‌خدای بازوی دشمن‌ببست وداد نير و مرا که تیغ بر آرم بهردو دست" 
وی‌بهرسوی که حماد نمودی گروهی از بر ابرش بجنوب شمالیرا کنده شدندی 
وجمعی سرافکنده باهل‌شمال پیوستندی" 
خدای | کر نکد مردرا مدد کاری ‏ نخست‌صدمه که‌بروی‌رسد ز کوشش‌اوست 
عاآنکا هکه‌سختی جنك بدوچیره کشت ودستش ازشم‌شیر زدن بخست» مردانش 
ازبای‌در آ مد سپاهیاانش تباه گشته. رام‌چاره‌بسته ودست‌تدببرشکسته, زبان‌از گفتاروبای 
از رفتار فروماند » احوال وی از هرجپت دبک کون شد چراغ وجودشرا روشنی 


نماند و آتش هستیش خاموش گشت» پروبااش فروربخت و رشتهُ امیدش بگسیخت 


ازجراحت گرانباروازباران بر کنارافتادنفس‌را بارای بر آعدن نبودوزخم فراواش 
۱ - وماخراعناق‌الرجال سوی‌النسا وای بلاء مالون به ابلی 

وکم‌نارشر احرقت کبدالوری ولم بك الامکرهن‌لهااصلا 
اف يدال قوتنی فغلت داهم وهذی بدی فیهم,سیفین تطظرب 


۳ - اهل شمال دوزخیان را ۳ رتش 
> - اذالمیکن‌عون‌من ال للفتي فاول من بجنی عله اجتهاده 
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آزارفراوان مینمود» بیش‌ازدوتن از باراتش باوی‌نماندند یکی‌بنام تو کل ودیگری 
مهترفخرالدین. #شنگی برکام وبیم و وحشت برخاطرش راه یافت » دروش از قاب 
عطش برمیتافت و کف آبی میجست و نمبیافت وا گرلبی تر کرده بود, تسلطدشمن 
بروی محال, مینمود. پس‌شارسته آن‌دید که خویشتن بمیان کشتگان در اندازد و 
اسب و سلاح رها کرده بر زمین در غلتید . تو کل کشته شد و فخر الدین با آنکه 
هفتاد زخم برداشته بود رهایی یافت وپس از آن‌چندان بز یست که سال‌عمرش ازنود 
بگذشت و اواز دلاوران و پپلوانان بود. 

شاه ورن ازآتکه ازچنگال مر گی برست دوباره باز گشته بهم پیوست و 
ازایشان درآ نروزوشب چندان کشته شده بود که بشماره در نیاید. تیمور ازنایافتن 
شاه منصور همچنان دربیم و تگرانی بسرمیبرد و احوال آن شیر نخجیر رمیده را 
جښستجو میکرد و دو دل بو که هراو را زنده پنداشته از نی من باس ود 
انگاشته‌ازجانش‌خاطر آسوده‌دازد بس‌بفر مود که‌درمیان کشتکان‌وزخم برداشتگان 
بحستجویرداز ند و از حال وی ۲ گاه شوند تا آنگاه که خورشد حپانتاب روی در 
پردهٌ شب بنهفت و تيغ آفتاب درنیام شام فرورفت مهردرخشنده اززرافشانی‌بهرداخت 
ودست قدرت پرد نیلگون درفضا بگسترد. تنی‌ازمردم جنتا برشاه منصور بگذشت 
بحالیکه وبرا اندك رمقی برجابود » شاه‌منصور چنگک بدامن آن دبوسرشت بیخبر 
از مردمی در آویخته زینهار خواست و گفت که من شاه منصورم این کپرها بستان 
واین‌راز پوشیده‌دار وچنان بندار که نه من ترادیده‌ام و نه‌ترا برهن نظرافتاده‌است 
و | کرجای من پنهان داری وبیارانم بازرسانی بدان ماند که مرا بغلامی‌خریده 
و آزاد کنی و ازیس مردن» زند کی تازه بخشی وهرآینه پاداش آن بسزا خواهی 


بافت 3 ازانعام من بهره‌هند خواهی‌شد . | 
بازماند گانش‌را تا روزبازیسین کفات‌همیکرده لیکن آن‌مرددلید درنك‌نکرده‌بروی 


نگاه مشتی جواهر بدو بخشید که خود و 








۹ عجائب المقدور 


در آویخت و سرش بر گرفته نرد تیموز برد و آنچه بروی گذشته بود حکایت کرد » 
تیمور آن سخن درست نینداشت و در راستی‌آن تردید کرد. کروهی ازباران‌خویش 
را بخواند که‌مر اورا دیده‌وشناخته‌بودند وسررا بدیشاننوانمود, ازخالی که درچهره 
داشت ویرا,شناختند» پس‌چون تیموربدانست که آن‌سر ازشاه‌منصور وسخن‌جفتایی 
از نادرستی‌دور است سخت‌اندوهکین‌شد وفراوانافسوس‌خورد آ:گاه نام ونسب امل 
ونژاد ؛ پدرومادر » زن‌وفرزند و آ موز کاران آن مردجفتایی‌را بانشانی‌زوشن پر سید 
وچون نيك بدان] گپی‌بافت بوالی دنادی کان روان میزیست اشارت کرد تا 
اهل و اولاد و باران وبستگانش‌را نابود کر دند و نام ونشانش را برانداختند وخود 
اورا ببدترین‌وجهی بکشت و اموالش‌بمصادره‌برد و سروسامانش ازمیان برداشت . 

تیمور اخباروحوادث آن‌جنک خونین‌را بممااك مسخرخود فرستاد و آنجه را 
که‌ازمقابلۀ دوسیاه و زد وخورد دولشکر کینه‌خواه و دلاوزی شاه منصور و چستی 
وچالا کی وی در سخت ترین مواقع نبرد دبده بود برشتة تحریر کشید » و حملات 
آن ثیرخشمکین وپایداری آن مردآهنین را که چگونه بنیان وجود جنگجویان 
چون زلزله از جای بر کند و در حرم زنان ولوله در افکند . با عباراتی شیوا و 
کلماتی وحشت زای بنوشت وعنتشر کرد . 

واین‌حکایات درمحافل ومجالس همچنان برزبانها بیگذشت وه ر کس بنست 
ذوق وییشهٌ خوش از آن بپره برمیگرفت اهل‌ادب ازمطالعة آن محظوظ میشدند 
ونویسند گان ونوآ موزان غباراتش‌ر! ازبر داشته در دبستانها همیخواندند. دربعض 
اخبار دیده‌ام که بسال۷۹۵هجری فرستاده‌ی ازجانب‌صاحب بسطام بحضرت‌سلطان 
مصر رسید وخبر داد که تیمور شاه منصور را بکشت وخود بشیراز وسایر بلادآن 
سامان مسلط کشت وسراورا بنزدحا کم بغدادفرستاد که خود وهمراهاش باطاعت 


وی در آ عند ونيز خلعتی‌فرستاده از اوخواسته است که سکه بنام وی زند ودرعتابر 








در زندگانی تیمور ۷ 
بنام او خطبه کند او نیز خلعت تیمور پوشیده وفرمانش را کردن نهاده است وسر 
شا ھور زا رد کروی وبرژی کردانیتم دنو ار شير در اۋ تاشت و ا وشن 
مرا درست تباید . 

حواد لی که پس از کشته شدن شاه منصور روی داد 

تیمور بربلاد فارس وعرأق عجم دست یافت وبنزدیکان شاه شجاع وسایرملوك 
نامه نوشت وایشان را بامن وامان نویدداده وبانمام خوش امیدوار ساخت, اموال 
مردم آن سامان را بضیط خوش درآ ورد و سپاهیان و مردان خود را در آن دبار 
بگماشت و ازشهرشیر از بیرون رفت . 

امرای بلاد که فرمانبری را تنا چاره کار و اطاعت را بکانه راه فرار بافتند 
دعوت وی پذیرفتند . 

سلطان احمد از کرمان و شاه بحبی از وزد بخدمت شتافتند و شاه ابواسحق 
سرباز زد . 

پس آتانرا که روی موافق نمودند خلعت بخشید و کرامی داشت و آنانرا که 
آهنگگ مخالف ساز کردند نادیده گرفت ومنازعت باایشان روا ندید . 

فرمانبرداران را بنواخت تا وا آن یگوش مخالفان رسد وبرشیراز وسایر 
بلادآن داهان امان بکسترد» درهرشهرنائنی ازجانب خودب گماشتوبجانب اصفپان 
روی تمود . 

دربارة زین‌العابدین که خود ازجانب شاه شجاع وصی اوبود مپربانیها کرد و 
وظیفه وجامگی مقرر داشت » 

حوادث رمان هنگام ورود آیمور باصنهان 
اصفهان ازبزر کترین‌بلاد روی‌زمین‌ومقام ارباب‌هنروبزر گان دانش ودنست؛ 
شخصی‌ازعلمایاسلام وپیشوابان بلند مقام بنام آمامالدین‌درآن‌شهر هیزست » 





1۸ عجائب‌المقدور 
وی‌مردی‌نسکوکار و صاحب کرامات بسیار» فضائلش‌زبانزد خاص وعام و محاسنش 
زینت بخش چپره ایام ومردم را بدو اعتقاد تمام بود . 

چون اهل اصفیان ازخوی زشت و بدی سرشت تیمور با وی سخن هیگفتند 
بهاسخ میگفت : تا من زنده‌ام زیانی از وی نبینید و ا زگزند او در امان مانید و 
پس ازمر کف من شاب د که از آسیب وی بیمناك ونگران باشید . 

برسیدن تیمور باصفپان آن شيخ بزر کوار در گذشت ومردم شهررا روز دوشن 
شب تیره و آیت نور شام دیجور کشت نومیدی بیفزود و زبونی روی‌نمود همه در 

ورط سر گشتگی فرو رفتند و این بیت ابوهربره بزبان. حال همیگفتند . 

للنای هم ولی فى اليوم همان فقد الجراب وقتلا(شيخ عثمان 

آنگاه از شهر بجانب وی شدند و بتقدیم مال مصالحت :ودند تیمور کسان 
خویش را بضبط شهر فرستاد » بهر کوی و برزن جمعی از نان بر گماشت و درهر 
ناحیت و محلت گروهی پرا کنده داشت و آنان سر بتبهکاری و دست بآزار امالی 
بر آوردند مردم را بنده واربخدمت گرفتده ودست بریرد کیان دراز کردند و آزار 
وستم‌ازحد بدر برردند. 

اهل اصفهان که شیو حمیت داشتند وھ ر گی را بدان زیونی و خواری ترجیح 
مینهادند داستان این تطاول با رئیس خود در میان آوردند وی گفت شبانگاه من 
طبل مینوازم چون بان آن شنیدید هر کس درمیهمان‌خود در آویزد و چنانکه 
خواهد خون‌وی‌بر یزد. مردم نگون‌بخت بپابان‌کارنيندشيده و ازفرجام ناخوشآن 
چشم پوشیده براین رای نایسند و فررمان زبانمند متفق شدند » چون زمین‌را تن از 
تشریف نوربرهپه ماند و کردش زمانش جامةٌ ظلمت پوشاند وپاسی ازشب بگذشت 
بانك طبل برخاست وباران مر کث برتیموریان فرو بارید » مردم شهر ششهزار تن 
از آنان را بکشتند و ازکاشتن نهال سر کشی وطفیان درمزرع دشمنی و خلاف جز 








در زندگانی نیمور ۹ 
میوة مر گك و بار ماتم بر نگ رفتند و هستی خود بدی ن کشتار دستسخوش نیستی 
کردند. 

چون شب بپابان آمد وسپیده دم تیسغ بر کشید و روز روشن نقاب از چهره 
بر گرفت یمور ازماجرا آ گاه شد و بدمدمةٌ دیونایاك از راه برفت » حالی‌ازجای 
برخاست » شمشیر خشم بر آهیخت و تر کش ستم بگشود و چون سکف کزنده با 
پلنگک درنده بشهر درآ مده بلارك خون آشام از نیام ب رآ ورد وبفرمود تا جانپا تباه 
سازند وخونها بریزند و باپرد گیان در آو یزند, زند گانرا پدست‌مر کک سپارند و 
مال‌هابیفمار با بنده | باد ,هاو بران کنندو کشت‌هابسوزند» بستان‌زنان ببرندو کودکان 
را کشته برخالافکنند » بیکرها رش‌واعراش دمتخوش‌اغراض تباه خوش سازند 
بیمان مردمی بشکنند و بساط زات در نوردند ؛ نه بر سالخورده بخشایند و نه بر 
خردسال رحمت آرند» علم وادب را فدري ننهند وشرف وحسب را بچیزی نشمرند 
دور و نزديك وآشنا وبیکانه و مسامان و اهل ذمت را بکسان انکارند و بدست 
دژخيم مر کٹ ازمیان بردارند بالجمله ازشهر نشینان تنی زنده نگذارند. 

چون مردم شهر دربافتند که پوزش پذیرفته نگردد ومجال پیکار وجدال نباشد 
وعده وعدت ازچنکال مر کشان نرهاند وعذرشان مقیول‌نیفتد وشفاعی ویایمردی 
سودی ندهد بحصار شکیبائی بثاه بردند وجوشن صبر و بردباری برتن کردند و در 
برابر تیر قضا سیر تفویش برروی کشیدند و ضربت تیغ قدر و شم‌شیر اجل‌را سر 
تسلیم پیش آوردند » آنگاه شمشیر خونفشان در جولانگاه مر گك از نیام آخته و 
بدست تند باد فنا ور خت زند کی آنان ازیای برانداخته شد» شکم کر کان بیابان 
وحوصلةٌ مرغان آسمان ازلاهٌ مردان 1 کنده کشت وشمار کشتگان از امت ونس 
بن متی بشش‌برابر بگذشت" در این‌حال‌مردی روشن‌بن بیکی‌از امیران سپاه‌تیمور 
۱- امت ونس درقر آن مجید یکصد هزار کفته شده‌است < و ارسلناه الى مأته الف اویزیدون » 
سورة السافات ۱6۷/۳۷ 











0.۰ ععا با لمقدور 
پناهبرد واز او درخواست که خالرعیت را رعایت کند و بازماند کان را زینهار دهد 
وی گفت جمعی از کودکان را بر جابی بلندبدار ید باشد که بخلاف پندار تیمور را 

ابا موجه 1ند و دل سنگین او بشرهی گ-راید. آنان چنین کردند واجمعی 
از کودکان را دررهگذر وی بداشتند واین ِِ درملازمت تیمور سوار بود وی 
را بجانب طفلان گذر داد و گفت خدایگانا دید شفقت بگشای و براینان که در 
خور رحمتند بیخشای . تیمور پرسید این نکو ن بختان خالنشین کیستند؟ گفت 
کودکانی بینوایند پدرانشان بتیغ هلاك کشته و شمشیر امیر بخون خویشاوندان 
وبزر کانشان رنگین گشته‌است. اینك این یتیمان پر یشان وزبونان نابسامان ازتو 
آن خواهند که بجشم شفقت بد:شان نگ ری و از بازماند گان آنان در گذری 
تیور لب بخطاب ۳۵ و جوابی نگفته اسب بدانسوی راند و چنان شود کته 
آنانرا ندیده وچشم بدیشان شون ! ست وسواران همحنان اژیی وی بشتافتند و 
بر آنان بر گذشتند و کودکان را بسم اسبان کوفتند و خر دکردند و در زیر پای 
باخالدراه بکسان نمودند, سپس تیمور خواسته ها گرد آورده بآهنگگ سمرقند بار 
بربست و برفت . 

دراین انا بسیاری ناروایی‌ها و ستم ها روی نمود و اخبار و حکایات گفته شد 
آبادیپاوبران و وبرانه‌ها آباد. کار کنان‌بر کنار وبیکار کان‌کار گزارشدنده عزیزان 
ناچیز و فرومایگان عزیز گشتند » مباحثات با دانشمندان ومناظر ات بابز ر کان 
آغاز شد .دون همتان‌را برداشتند و گران سنکانر | فرو گذاشتند, دورافتاد گان را 
نزديك ونزدیکان را دور کردند؛ وظیفةٌ برخی‌بکاستند ومرسوم کروهی بیفزودند و 
ازین گونه‌چندان کردند که درشمار نیاید و ضبط در دفتر ودیوان را نشاید . 
ضبط ممالک مغول وحتا 


ون تیمورآژا رسفر بسمرقند باز آ مد فوادگخود محمد سلطان فرزندجهانگیر 





در زند کانی نیمود ۱ 
را با امیرسیف الدین بدورترین مرز مملکت وقلمرروحکه‌رانی‌خود فرستاد - و آن 
بسوی دیگر سیحون واقع و باممالك مفول وجتاوختا مجاور وتابلاد ماوراء النهر 
یکماه راهست. در آن‌مکان پایگاهها و قلمه‌ها بنانمود . دورتررین آ نهاشهر ست بنام 
اشباره در آن‌برجپا و باروهای استواربساخت تاهمواره مادم نپب و غارت باشند . 

آنگاه دختریکی از ملوك را بزتی کرفته زوجه پیشین خود را ملک بز رکه 
و دومین را ملکۂ کوچك نام گسذاشت پادشاه مفول نیز موافقت کرده فرمان وی 
پذیرفت . آنگاه سطوت وی ملولمفولر! نگر ان‌ساخت وهیبتش در آن اقالیم لرزه 
درانداخت و این بدان سب بود که خبراستیلای تی‌ور بربلاد اسلام و تسلط او 
بر ممالكك اطراف بدان‌تواحی رسیده و اخبار وحکایاش را از اه داد برادر سیف- 
الدین و فرستاده تیمور بدان سرزمین شنیده بودند و او کسیست که اموال دمشق 
بضبط در آورد و بسرای ابن‌مشکور وارد شد . 

تیمورفر مان داد که شپری‌بر کرانة سیحون‌بنا کنند وجسری بدان هر بر بندند 
که بندر گاه و سحل بار گیری کشتیا گردد و آنرا شاهرخیه نام نهاد . 

این نامگذاری بتناسب اسم فرزندش شاهرخ بوده است وداستان آن چنینست: 

روزی تیمور بعادت خویش باتنی از نزدیکان شطرنج میباخت چون باحر کت 
رخ درعرصه برشاه چیره شد وحرف را مات کرد دوقاصد ازراه‌برسیدند کی خبر 
انجام بناو دیگری مردة ولادت فرزند وی باز کفت بدین سبب نام فرزند راشاهرخ 
واسم بنارا شاهرخیه نهاد. 

باز گشت تیمور بموی خر اسان و فارس 

پس از آنکه امور کشور تر کستان بسامان کرد و بنای هرکار بر پاب استوار 
گذاشت بسوی خراسان شد» پادشاهان و وزیران و فرماندهان و امیران که بعضی 
چنانکه گفته شد از دراطاعت در آمده و برخی‌درشکاف کوهها وف ازقلعه‌ها روی‌نیفته 








oY‏ عجائب المقدور 


وسرباز زده بودند از کنارو گوشه سوار و بیاده بغدمت شتافتند ومو کیش‌را پذیره 
شدند همه بیم‌خشم وی در دل داشتند وخدعتش را در حالی چنان غنیمت‌میشم‌ردند. 
آ نجه داشتند از شهر وبلاد و کوه وبیابان و برج و بارو بدو وا گذاشتند » بیشانی 
بند گی برخاك و بند غلامی بگردن نادند » نای او کفتند وفرمانش پذر فتن 
جامةٌ اخلاص بوشیدند و رضای خاطراو جستند . از آ نجمله‌بودند : اسکندر جلابی 
فرمانروای مازندران - ارشیو ند فارسکرهی همان شیر بیشه.شجاعت و دارای جال 
سر کش وسنکرهائیکه‌پای کس بدان نتوانستی‌رسید-ابر اهیم‌قمی که‌دلیری‌دشمن‌شکار 
بود و آماده هر گونه سختی و پیکار و شاه ابواسحق پادشاه سیر جا ن که خود طریق 
اطاعت کید و هفده‌تن ازپادشاهان و پادشاه زاد کان عراق عجم نیز چون سلطان 
احمد برادر شاه شجاع و شاء‌یحیی پسر برادر ار که هريك در ناحیتی سلطنت و 
فرمانروائی داشتند باوی بودند این‌هفده‌تن غیر ازملوك مازندران وخر اسان‌بودند . 
چون ساطان ابواسحقبپیروی از نزدیکان خود اطاعت تیمور پذبرفت نای‌ازجانب 
خود در ولایت سیرجان بر کماشت که کودرز نام داشت . 

روزی آن‌یادشاهان درخیمهٌتمه‌ور گرد آمدند و اودرمیان ایشان تنهابود یکی‌از 
لوگ باشارت باشاه بحبی‌چنین کفت که هان فرصت ازدست مگذار و بکشتن‌تیمور 
این‌ماتم و آشوب ازجهان بر گیر؛ بعضی آنری پذیرفتند وبرخی گفتند که هر گاه 
ازاین سخن بس‌نکنيد و ازاین انديشه باژنگردید ویرا بیا کاهانیم وراز شما بدو 
رسانيم وبسبب اختلافی که همیشه درمیان داشتندآن رأی استوار بکارنبستند . 

کوئی تیموراندشة آنان بفراست دریافت لیکن بزبان چیزی نگفت و آن راز 
درسینه نهفت چون روزی چند بگذشت, بنشست و بارعام داد و جامةً سرخ پوشید 
و آن‌هفده بادشاه را بخواند و درزمان همهرا بوضعی‌نارو| بکشت . بلادشان را بضبط 


درآورد وفرزندان و نوا د کانشانرا ازمیان برداشت و چندتن ازامیران و فرزندان 
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خود را بجای ایشان بگماشت . 

در آن‌هنگام ممالك عراقعجم ازپادشاهان وبزر کان‌خالی‌نبود و فرمانروایان 
نامداردر هر کنار ازپس بکدبنگر بورانت بشاهی رسیده حکومت میکردند وممااك 
ایشانرا شپرهایآباد و آبادمهای نکوبنیاد فراوان بود . کوهها داشت سر برفاث 
کشیده وقلعه‌هائی پای بیگانه بدان نارسیده . 

درزیرزمین ذخاثری کرانبپاداشت و ععدنهایی پوشیده وناپیدا » شاهبازان تیز 
چنکش‌شکارافکن ومردان پیروز جنکش شمشیرزن » کوه نشینانش درحمله پلنگی 
خونخوار وصحرانوردانش بنیر و ببریدشمن‌شکار » وپلوانانش درعرصُج گاژدهابی 
جانگزای و دلیرانش در محبط نبرد نپنگی مردم ربای . 

تیموربرأی دوراندیش در آئینة فکرت میدید که صفحة آن کل زار ازخارمخالف 
نتواند پرداخت و اساس دولت خود در آندبار استوار نتواند ساخت شاخ آن بستان 
ميو هآ رزو نبخشد و بر آسمان مرادش کو کب امید ندرخشد . 

اومیخواست که قرار کار آن دبار بروش باسای چنگیز دهد و بنای حکومت 
خود بدان پایه نید اما پاشیدن تخم این فکر در آن زمین محال مینمود . و روان 
کردن اینب در آن‌جویبارمیس نبود مگ رکه آن گیاهان ريشه دوانده را از بيخ 
ب رکند و دست تسلط آن شاهان و بزر گان بشکند . پس بکوشيد و شاخ و ب رکه 
آتان فروریشت و نهانی از ایشان برجای نگذاشت . 

هر کاه میشنید که جنینی از ایشان بزهدان مادر درجنبشست در زمان بقتلش 
برمیخاست وچون‌میدید که شکوفه‌بی ازتخمة آ نان بشاخساری جلوه گرست بدست 
قهرش هیچید . 

کفته اند که اسکندر جلابی درمجلسی نزد تیه ور بود و آن مجلس آراسته 


باسباب شرت و سرور» تیمور از او پرسید که | گر دور زمان بخلاف‌فرزندان من 
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کردد کرا بین ی که آهنگ تباهی آنان کند؟ وی درحالیکه‌مفزش ازبادناب در 
جوش وچراغ خردش خاءوش بود بپاسخ گفت : آنکه فرزندان ترالزمیان بر گیرد 
نخست منم واک ر کسی از نج قپر من بدر شود دندان خشم ابر اهیمش ازهم پاره 
کند وچون کسی از چنگال وی برهد دام هلاك ارشیوندش زینهار ندهد . ابراهیم 
و ارشیوند در آن بزم نبودند تیمور در آتحال متعرض اسکندر تشد تا مگز زمانی 

مناسب بابد و او را با دو دوستش در بك حای بدام بلا دراندازد . 

اسکندر آنگاه که از آنحال بخوشآمد بعضی ملامتش کردنده وی کفت که 
سرزنش من بدینگفته سزاوار نیست از آنکه مرا خدای تعالی بدین سخن آورد 
واوست که تواند همه چیز را کویا کرد . سپس وی با ابراهیم قمی بگر بختند و 
تیمور آرشیوند را دستگیر کرد وخونش برخت» اما اسکندر حلابی چنانکه گفته 
شد فرار کرد و از او نشانی بدیدار نگشت و تا امروز هم خبری شنیده زشده 
است . 

وی مردی تنومند بوده است با بیشانی گشاده وقامت رسا که بلندی قامت او 
را تاسه ذرع گفته واندامش را بآهن مانند کرده‌اند وابراهيم قمی‌همحنان درسختی 
بسر میبرد تا پایان کار دربسترخوش بمرد . 

فصل - کودرز که ازجانب‌شاه آبواسحق‌تیابت سیرجان داشت مخالفت باتیمور 
را آغازنپاد و تن باطاعت نداد؛ او میکفت که مخدوم من شاه منصور تا این زمان 
زنده است و همچنان ظپور خداوند خوش را امیدوار بود و در این آرژو بسر 
میبرد » تیمور بمحاصره قلعهٌسیرجان پرداخت وبدان دست نیافت ‏ سپاهیان شیر از 
و بزد و ابرقوه و کرمان را بدانسوی فرستاه از سبستان نیز که در آن هنکام رو 
بآ بادی نهاده بود وشخصی بنام ابوالفتح نیابت آنر! داشت لشکری کسیل کرده بآن 


سپاه بیفزود . 
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از آن گروه برخی درآن دبار اقامت گزیده بعضی درشد آمد بودند» نزديك 
مدت دمسال‌کار بمحاصره گذشت و آن‌قلعه‌را در برروی کسی باز نگشت . 

تیمورمردی دبوخو بنام اید کو بنیابت کرمان گزین کرد وکار لشکربان بدو 
وا گذاشت و اندك اند کشته شدن شاه منصور بر گودرز مسلم شد و بدانست که 
سپاهیان شاه سر ازباری وی بر تافته بدست مر کش‌سیرده‌اند. 

ابوالفتح نایب سیستان نیز بدو نامه ها نوشته شفاعتش را در ترد تیمور بعهده 
گرفته بود کودرژ نا گز برصلحرا کردن پاد وایوالفتحر! واسطمصالحت قرارداد 
وخودازقلعه بزب رآمده بسوی‌تیموربان کرائید وقلعه‌را بدیشان‌وا گذاشت. اید کو 
که آن گرء بدست ابوالفتح گشوده دید و کوشش خود بیپوده یافت کین گودرز 
دردل گرفته درزمان اورا بکشت وبابوالفتح وشفاعت اوالتفات نکرد . 

یمور که درممااك دوکر بسرمیبرد ازاین خبرربسختی بر آشفت لکن چاره کار 
از دست رفته بود . 

از داستانپائی که دربیداد اید کو والی کرمان گفته‌اند یکی اینکه در آن شهر 
دو کودك خردسال از فرزندان سلطان احمد برادر شاه شجاع بر جای بودند یکی 
بنام سلطان‌مهدی ودیگری باسم‌سلیمانخان که بکانه‌درلطف ودلارائی‌بود وافسانه 
درشیررینی وزیبائی » پروردة آفوش‌جمال و آراسته‌بز بور غنج ودلال » سخنش‌جانفرا 
و نگاهش دلربا » صدرنشین دل ارباب‌هنر و فروغ چشم مردم صاحینظر چنانکه 
گفته‌اند : 

بآب اندر نسیمی عذبرین بوی بدامان هوا تصویری از نور ۲ 

شمار سال وی ازشش نگذشته که فتنه‌دوران گشته بوده اید کو برآن شد که 
آن دوبرادر را بدبارنیستی‌راند وبیدران‌خود رساند» بیتیمی‌آن درهای کرانسنگه 


-٩‏ نیم عبیر فی غلالة ماء ‏ وتمثال نور فی ادیم هواء 
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التفات نکرد ء بحال مادرشان که دوران عزتش از دست رفته و وبارش رو بویرانی 
نپاده و بی بناه و مدد کار نششته و دل بمحبت آن دو بسته بود رحمت نیاورد . از 
دژخیمان کسانی را که انجام آن جنات نیکو توانند بخواند و کسی بدان بیداد 
رغبت ننمود و بدان ناروا دست نیالود » دیری بگذشت ومردم همچنان نگران و 
برشان بودند ا آنکا که بردهدی سیه چرده بدین‌ کار گزین کرد وی چنان بود که 
گفتی بلای مقدر را دستیار و اهریمنان و دیومذشانر | سرو سالارست . 

جامةٌ قپر خداوند از تار وجودش بافته و اصل شجرة التی طلعپا کانه رس 
ااشیاطین درسویدای دلش نشو ونما بافته باصوت منکر او بانگ کاو نماطافزا 
وبا خیال ممورتش منظر غول بیابان زیا مینمود و من گفتهام : 

مالك دوزخ ز دیدارش برنج دوزخ از شرش بحق برده پناء ۲ 

اید کو ویرا بکشتن آندو برانگیخت و زمانیکه سلیمان خان را درد چشم 
رنجوز کرده و در دامن داه خودبود وی در رسید ودرحال‌خنجری برپپلوی کودد 
فروبرد که ازجانب دیگر بر آمد ۳ 

آشوب درسراسر شپر بالا گرفت وناله وشبون ازهمه جا برخاست مادر داغدار 
او وت رش وخ آن خانمانرا ماتم فرا گرفت همه باهم براو ومادر او شی کز تن 
و چنین مینمود که انجام آن‌کار با اثارة تیمور بوده‌است . لشکریان بی‌ایمان‌آن 
بیداد گر خونخواررا مانند اینکار بسیارست و اک درکاری خودمباشرت نداشتند اثر 
معاشرتشان دیگرانرا راهنمون بوده‌است . 

جکایت: در آن هنکام که تیمور با سپاه فراوان از کشور شام بکوچید یکی 
ازسهاهیان زنی اسیررا که دست حادثه برد عصمتش از چپره بر گرفته بود بهمراه 
داشت و او با دختری شیرخوار که تازه از شیرش باز کسرفته بود بسختی روز گار 


۱ اقتبای از قرآن کرم : « انها شجرة تخرج فى اصل الجحیم طلعپا كانه رژی الشیاطین» 
سوره السافات ٩۲/۳۷‏ و۳٩‏ ۲- زبانیه الثبران تکره وجهه وحین تراه تستعیذ چهنم 
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میگذاشت درائنای راه کودك کریستن آغاز کرد وازسختی که بدو رسیده بودشیون 
وفرباد بر آورد. شترباتی ازمردم بفداد که مایفسادش درنهاد بود بپمراه آنان راه 
مرد وی ول سخ سگ خارا داشت و درونی بائواعستم آ گنده » خدایش 
رحمتی‌بدل نیافریده و کس از زبانش سخنی‌بخیرنشنیده . 

وی آن کودلیرا از آغوش مادر بستد و مادرش پنداشت که بدینکار راحت وی 
خواسته است و با این اندبشه همچنان برشتری سوار بود و راه می‌پیمود . 

پس ازساعتی شتربان باز گشت وباخود داشت ! 

دست خالی دهان [ کنده ابر وک از کووژه آن ,ك ازخنده 

مادر از حال فرزندخود برسد وی جواب داد که من کجا و او . مادر بیجاره 
زمام خرد ازدست بداد وسر کشته خویشتن‌برزمین افکند وبجانب کودك شتافت و 
اورا بافته باز ورد وسواز شد . 

بار دیگر شتربان اورا بستد وعهد کرد که آسیبی بدو نرساند . چون ازبرابر 
چشم مادر دور شد با او همان کرد که نخستین بار کرده بود ؛ مادرش دیگر باره 
خویشتن برزمین افکند وچون بکود رسبد او را بمر كك نزديك وازسلاست دور 
دید پس آن پاره جگررا بر گرفته بسینه جای داد . 

سومین بار اورا بقصد فسادبر بود وسو گندی نادرست باد کرد که اورا نیازارد 
و همحنان با خوش دارد » ساعتی وی را دربر داشت سپس ازسنت حماعت روی 
بگرداند وبا او کرد آنچه آن بهودی با زن خلخال بربای کرد . 

چون باز امد در خالیکه دستش بکناه آلوده و از کودك هی میبود امه او 
بر گرفته بجانب ماد رکشید. 

مادرخو,شتن‌را برزمین افکند و کربستن آغاز کرد چون‌خواست که با زکردد 


۱- اصل این داستان را نيافتيم . 
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شتربان اورا مانع‌شد و کفت باز آی وسوارشو که‌من‌این‌اندوه ازخاطرت بگرداندم. 
وی‌باز گشت وهمچنان‌موی کنان وموبه کان برسروسینهمیکوفت و راهمیسپرد و 
الناس‌علی‌دین‌مل و کهم . 
سبب حملة تیمور بعراق عرب 

چون ممالك عراق عجم سراسر بدست آورد و پادشاهان وسرافرازان را پست 
کرد واخبارآن تا حدودعراق عرب بگذشت» سلطان‌احمد صاحب بغداد خشمکین 
و آشفته‌خاطرشد, سپاهی انبوه بفرماندهی امیری زبر دست بنام سنتایی بسیج داد 
وبجانب جغتائیان کسیل داشت . 

چون خبر عزیمت آن سپاه به تیمور رسید » مردم کشی را بپان‌بی مناسب‌دید 
واشکر کشی‌رادستاویزی نیکوبافته شادمان کشت وسپاهی‌دشمن‌شکن بلکه دربائی 
موجزن آماده وروانه را هکرد » دولشکر درشپرسلطانیه رو بروی شد دست شمشیر 
بکردن مردان در آویخت و زبان نیزه و دندان تیر بکلو کاه دلیر ان پیوست ۰ 
دریای لشکر جغتا از فوجها موجها برانگیخت . خروشان و جوشان بحمله دست 
بزآوردنته کشتی‌سنتائی بگرداب فنا شکسته شده روبگریز نهادند گر وهی بفداد 
وبرخی بدیگر بلاد پیوستند . سلطان احمدسنتائی را پس از شکنج فراوان چادر 
بر سر افکنده کرد کوی و برزن شهر بگرداند. تیموریان از تعاقب سهاه هزیمت 
شده دست بداشتند وبسوی دبارخود باز گشتند. 

آ رامش سپاه تیمور 

درآن هنگام تیمور ازشهر سمرقاد بدبه ها و آبادیای اطراف بیرون شد ودر 
حوالی آن‌شهر قصباتآ باد بنا کرده نام شپرهای‌بزر کک بر آن‌ها گذاشت . 

در آن زمان کشور هایی بضبط وی در آمده از وجود معارض پاك شده بود 
ازجمله : 
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مالك سمرقند وتمامی و لابات آن‌سامان - ماوراء الثبر و اطراف وجوانب 
آن - تر کستان ودیگر شپرهای آن حدود که خدایداد ازجانب تیمور نیابت آن 
داشت - خوارزم که خونهادر آن ريخته وفتنه‌ها انگیخته شد -کاشغر که درمجاورت 
ختاست - بدخشان که ازسمرفند دور و خود مملکتی جداست - اقالیم خراسان و 
بیشتر همالك مازندران, و رستمدار و زاولستان وطبرستان و ری وغزنه واسترایاد 
وسلطانیه و دیگر بلاد - «مالك غور و کوههای سربفلك کشیده آن - عراق عجم 
وفارس و بسیاری کشورهای وسیع و بز رکه این همه او را مسلم کشته و مانم و 
منازع ازه‌یان برخاسته بود ودرهريك از آن کشورها پسر بانواده بایکتن ازنایبان 
وی حکرا نی میکرد ۱ 

روش لشکر کشی یمور 

وی با اینکه کشورهایی بز رک مسخ کرد واموال فراوان انباشته و داستان 
جها نگیرش درسر اسرجان پیچیده وم وهراسش همه دلها را فا گرفته واندیشه 
و عزمش بر همگان آشکار بود » همجنان قصدخود در هرکار نهفته میداشت » چون 
شیطان در وجود بنی آدم نبانی راه می‌جست ومانند زه درپیکرعالم پوشیده رخنه 
میکرد ومن گفته‌ام : 

بقصد راست زی چپ می گرائید بعزم نثره سوی جبهه حیراند ' 

آندم که رایت قدرت متوجه خاوران میکرد ازباختر سر بر می‌آورد و چون 
کوس عزیمت بسوی حصار عراق واصفهان وشیرازمینواخت مخالف آهنگ ظاهر 
خود مر کب بجانب روم وحجاز میتاخت . 

بدینگونه چندی درسمرقند بینیاد باغ وبوستان پرداخت ونمارتها و آبادیها 


۱- صوب یمنة وصیب سره وینوی جبهة والقصد نثره 
جبپه و نثره دو ستاره و ازمنازل قمرند 
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ساخت, مردمرا بامن‌وامان امیدوار کرد وچون این‌کار پابان‌بافت وقصورش صورت 
کمال گرفت بفرمود تا لشکربانش را بسمرقند کرد آورند وجامه ها و کلاعم-ا 
بشکلی وصورتی خاص ترتیب داد که بپوشند و برسر گذارند و آنانرا آماده پیکر 
کرد لیکن چنانکه روش اوست مقصد خویش آشکار ننمود وکس ندانست که وی 
بکدام سوی خواعد شد . 

بهر کنار از کشور خویش گروهی از عردم چریك بر کم‌اشت و از سمرقند 
کوچیده چنان نمو د که آهنکگک ممالك ترك و خجند دارد , همحنان راهی ناییدا 
در پیش کرفت تو گفتی سر بآب تیره فرو برده است و در کردابی ژرف درون 
شده است . 

زمانی ازپیمودن راه نیاسود ولحظه‌یی از اسب بزیر نیامد شبان و روزان راه 
پیمود کوهپا برید وبیابانپا درنوردید » قربه ها بگذاشت وبرشهرها بگذشت تا از 
دیار لرستان سر بر آورد ویکتن ازلشکربانش بدان آ گاه نبود. 

لرستان ناحیتی آبادست که نعمت ها و میوه های فراوان دارد قلعةٌ بز رگش 
درشپر بروجرد و حکمرانش عزالدین عباسی است . آن قلعه با اینکته در پستی 
قراردارد دراستواری وبنتن راه دشمن کوههای بلندرا بجیزینهمارد» شهرارستان 
مجاور همدان و نزديك عراق عزب و آذربایجانست. 

تیمو ر کردا گرد آن قلعه را بگرفت و نائش را بحصار افکند , صاحب‌قلمه را 
مرد و اسساب نبرد مپیا نبود و كمك و افزاری| ماده‌نداشت» چون مردی متو کل 
نشسته و بلا از جائی که کمان نداشت فرا رسیده راه تدبیرش بسته بود » نا گززیر 
سر باطاعت فرودآ ورد وزینهار خواست وازقلعه بزب رآمده عنان خوش بدوسپرد . 

تیمور سراسر آن بلاد بضبط درآورد و خود او را گرفته بسمرقند فرستاد و 
درتشگنای زندان درافکند » اما پس ازچندی بدربافت مال ازوی در گذشت, بدبار 
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خو تنش بازفرستاد ونیابت آن سامان بدووا گذاشت . 

چون سراسرولامات لرستان بدست ورد از تکایوی ننشست و در ژحان بمعانب 
همدان تاختن گرفت ودرمدتی کوتاه بدان شهررسید . 

مردم آن‌ببسترغفلت خفته وروی‌درحجاب تن آسانی نهفته بودند» درآ نحال‌مردی 
شرف از اهل شپ رکه مجتبی نام داشت و درخدمت پادشامان و بزر کان عزت و 
اعتباری‌تمام بپایمردی نزد وی رفت و تیمور شفاعت او بپذیرفت بشرط آنکه مال 
فراهم دهند» و ازمراء مسلم رهند سیم وزر بیش آرند و جان‌وسر وایس برند» مردم 
شیراطاعت کردند » اموال فراوان گردآورده بخز ان اوفرستادند» تیه‌وربدان بس 
نکرد و دیگرباره ازایشان خواست که بد[ نچه داده‌اند بیقزابند بار دبگر آن‌مرد 
بزر کو ارمانند زبونی‌بیمقدار درمقام شفاعت‌برامد» تیمورروی موافق‌نمود و کسانش 
را بروی ببخشود وخود بکچند در آن‌شهرزمینگیر بود تا لشکرباشبدوپیوستند و 
بیمار یش ‌بهبود بافت . 

ویرا ن كردن ممالك آذر بایجان وعراق‌عرب 

چون ساطان احمد بن شیخ اوس بدانچه بربلاد لرستان و همدان رسیده و 
جان ومال همسایگان وی را دستخوش قرارداد‌بود آ گهی‌بافت» بدانست که‌تیمور 
آهنك دیار وی دارد » زیرا خود از آغاز مراورا بکینه برانگیخته بود و شرارآن 
فتله را دامن زدهآتش او تیزتر کرده بود » | گرچه خود سپاهی‌چون‌سیل‌خروشان 
فراهم داشت لیکن با دریای موج‌خیز [شکررتیمور بابداری او حال مینمود که‌شمع 
فروذان را در برخورشید تابان فروغ نماند ومار فرعونی باعصای موسوی برابری 
تتو اند و من گفته‌ام : 
سیل‌اربکوه ودشت‌ودرختان کند گذار این را زهم شکافد و آن را برافکند 
لیکن شود تباه و نماند نشان از او آ ندم کهسویبحرخر وشان گذر کند' 
۱- السیل بقلم ما یلقاه من شجر بين الجبال و منهالصخر نفطر 

حتی یوافی عباب البحر تنظره قد اضمحل فلا ببقی له اثر 











1۲ عجائب‌المقدوز 

بس بلا را زان پیش که فرا رسد فرودآمده انگاشت و بدفع آن همت کماشت 
لیکن اندیشة وی جزبقلعة گریز راه نبرد وجان بی گزند ازمعر که بردن نیمی‌از 
غنیمت شمرد. دست بزد و خورد نگشود و دامن‌بر کمرزده فرار اژعمالكث بفداد و 
عراق و تبریزرا برقرار در آن‌دیار اختیار نمود و آنحه را که بدان بیمناك بود گرد 
آورده با فرزند خود سلطان طاهر درقلعه النجا برجای نهادو شعرها در هجو تیمور 
ساخته بسوی وی فرستاد » از آن حماه این‌بیت که من ترجمه کرده‌ام : 
کرشل‌بود چنان تو مرا دست درنبرد ‏ گاه گریزنیست‌مراچون‌توپای‌لنگه! 

از آن‌یسآهنك دیار شام کرد و آن‌درسال ۷۹۵ وبرنگام زند کی الملك‌الظاهر 
ابوسعید برقوق رحمةَانه عليه بود . 

تیمور بتبر بزرسيده بغارت ویفما دست کشود و آشکر فراوان بقاع النجا که 

7 پناهکاه فرزند رغال و مخزن مال و منال سلطان احمد بود فرستاد و خودآهنك 

بغدادنمود و آنچه درآن دیار بود بغارت بربود و چیزی برجای نگذاشت لیکن‌از 
و یر ان‌ساختنش دست بداشت . 

کوتوال قلع النجا مردی دلیرو آهنین‌چنك‌بود بنام آ لتون که سلطان احمد 
را بامانت وی اعتماد بسیار وپایهٌ هرکارش برای وی استواز بود او کر وهی‌درشمار 
سیصد تن از دلاوران و جنگجویان آزموده با خود داشتی و چون شب رو بآرامش 
گذاشتی از دڑ بریر آمده بر لشکر عیمور بتاختی و بکار بغما پرداختی چندانکه 
محاصره کنند کان راکارسستی پیوستی , چون آن خبر بتیمور بردند و اورا آ گاه 
کردندوی [شکری‌درشمار چپل‌هزارمرد بفرماندهی چہارتن ازامیران چیره دست 
که‌مهتر آنان فبلغ مهو بۇد بر انگ وروانهٌ آن عرصه نمود زماتی که آنان‌بیای 


قلعه ف راهم شدند ,آ لتون ازآن بیرون وهمحنان بغارت‌اط ررافسر کرم بود » چون 


¬١‏ لن کانت بدی فیالحرب شلا فرجلی فی الپزيمة غیرعرجا 











در زند گانی‌تیمور 1۳ 
باز گشت کرد گذر گاه سیاه‌اورا برسیدن(شکر کینه خواهآ گاه ساخت. راه گریز 
بسته دید وبدانست که قضای مقدررا چاره نشاید کرد و از پلای خداوندی جز 
بدر گاه خدا پناه نباید برد . پس پای‌مقاومت بفشرد و باران خود را چنین گفت : 
بدانید که سران‌سپه بکرد درفش‌جای دارند " پس‌م رکب بدانسوی تازید تا سران 
را بگردن دراندازیدآ نک س که بدان فرومایگان دست‌بابد مرادش حاصل و آکه 
درپس زین کشته شود ,شرف شهادت و اصلست وهم | کنون‌کار شما جز بمدد شمشیر 
کج راست نیاید و جز دندان نیزه ازاینکا ر گره نگشاید و من کقته‌ام : 
بز ر گوار بده جان وک زار بمیر خدای‌داند کز بعدم گفم ر کی‌نیست! 

هس‌نست بدست یکیو داده بامید نصرت خداوند ورهنمونی‌همت باند درراه 
رهائی پیش رفتند و چون دام که ماهیان بمیان کیرد کرد دشمنان بگرفتند درفش 
و درفش دار و کسان را که درکار حفاظت آن بودند درنظر گرفتند و هماهنك و 
همعنان بجانب ایشان حملء‌ورشدند. آنگاه ستاره سعادت روی مساءد نمودوپنجۀ 
نصرت کره از کار فروبستة ایشان بگشود » سیل خون روان داشتند ویر چم رایت‌ها 
بخون بر چمداران رنگین نمودند » دژیبر وزی در برویشان باز کرد وشاهدچیر کی 
جلوه گری آغازنه‌وده همگان از کزند دشمن برستند وبهرت وشادمانی نشستند 
و در آن زمان دو تن از فرماندهان سپاه تیموری را که یکی‌قبلع تیمور بود کشته 
بودند. چون این خبر بتیمور رسید جهان در برچشمش تاريك شد و زمین وزمانش 
بنظردیگر کونه نمود. پس‌خویشتن بکارمحاصره برخاست ونگیبانان بگردا گرد 
قلعه بر گماشت. و بپردهانه و دربند گروهی ازمردان نبرومند بر گزید. 

توصیف قلعه النجا 
و آن‌دژست بگردتفرازی سحاب و بلند پروازی عقاب دندانةً کاخش‌سربگوش 


4- کریماً مت و الامت ما قبا وال بعدالموت موت 











14 عجائب‌المقدور 
ستا ر گان برده و بلندی پایگاش چندانکه آسمان دست‌اندازی بدامن ترا ماه 
سرفرازی‌خودشمر دهاست‌قرص‌خورشیدش چون‌سبری زر بن برسرو خوشۀ پر و ونش‌قندیلی 
فروزان بردرآ نجا که طایراندیشه ازیروازبماند تبرخطا پیش کجاراه بردوبار کهی 
که خلخال فکرت ساقياش نتواند بوسید دستنند عدو بساعدش چ کو نه‌توا ندرسید. 
آلتون که پروردة آن بوم وبر واز پست وبلندش باخبر ,ود چون پاسی ازشب‌تاريك 
میگذشت کمین کرده از دری که دست وهمش نگشاید وبا سیاهی که بچشم کمان 
درنیا ید فر ود آ مده‌یوشیده‌تر ازخیال درسر وینهان‌تر از آب درشجرروی‌برراه مینهاد 
چنا نجه گفتی Caz]‏ ردان ۳ بورد ودعا درخواب‌برده و ,طلسم و جادو دیده‌ار و تیه ان 
همچنان نگران و اندیشناك پیش میرفت تا جائیکه زمان و مکان را مناسب و 
آماده بافته دست یقتل و غارت میگشود » مال دشمنان بغنیمت و روان دوستان 
بسلامت ازمعر که بدر میبرد و پیوسته خود این راه وروش میداشت و بدین ونه 
روز کار میگذاشت » چندانکه تیمور وباران ویرا توان ازدست‌رفته بعجزدر [مدند 
و از جنبش وحولان فروه‌انده بر بشان‌حال شدند . تیمور جمعي از هردان گز يده 
بکارحصار بگماشت و خود باز گشت . روز کار محاصره همچنان بدرازا کشید و 
مدت آن به دوازده سال رسیدو کشاش آن بدن گونه صورتانجام بذیرفت که ٤‏ 
التون را برادری بودهرزه ونا درست وی درمشگوی مادرسلطان طاهر بخیانت 
قدم نہاده آ تجه زتاکاررا درخورست برخود روا داشته‌بود » سلطان طاهربدان آ کهی 
ہافت و اورا با مادر خود بکشت و در آن هنگام آلتون بروش دیرین از پی بغما 
بخارج قلعه رفته‌بود چون‌باز گشت دربروش‌:کشودند ولاشه برادررا از دبوارقلعه 
بسوی وی افکندند و آن خبر بدو باز گفتند و رفتارنایسند برادرش پیدا و نهان 
بروی فروخواندند او گفت: خدای‌شمارا پاداش نکودهاد و خير دوجهان مرحمت 
کناد | گربزشتی کرداروی‌یقین کودهو بکشتنش‌دست‌یرآور رده‌آیدهر آبنه کی براعمال 








درزندگانی تممور 1o‏ 


تاد شوه وز دە و بدا تەش راو اريو دە زمیاگه اس وان خود ا ارا عبر تست 
که باری براه خطا نروند وبکیفر آنکه برخداوند خود خیانت کرده آ گاه شوند 
آنگاه اجازت خواست که بدرون‌قلعه در آ ید » راه بدو بربستند وی گفت بررآدرمن 
بکرداری زشت دست زده وحاصل آن دریافتداست اما من قلمی بوفا سرشار وپیمانی 
بخدمت درهمه عمر استواردارم وهمواره دوستان شما را دوستدار و با دشمنان شما 
خر وتاب تا کر اران کن را مرکا روش ارم وا کرم واه تیگ 
نشو که یناه برم ؟ 

گفتند چه بسا که ترا مهر برادری بباد آید و دستخوش حمیت خویشاو ندی 
کنا اشن که | رورا با نفام حون یامن رانکند امه ازراستی یکی 
ایی دوش رها کرده ازور دشمتی :روا 

چون رشنه کسست میتوان بست اما گبرهیش در میان هست؟ 

آلتون سو کند باد کرد که برزبان سخنی راست و در دل بیمانی درست دارد . 


گفتند سخن کوتاه که‌ترا بدین‌در راه و بدین‌جایگاهمقام آرامش‌نیست. سرخود کیر 





و از آ نجا کهآ مده‌بی‌باز گرد که ما ازءهدخود باز نکردیم خواهی‌خشه کين وخواهی 
خوشنودباش. آنگاه وی زبان‌بنکوهش رف کاز بگشود و دست‌:شیمانی برهم سود 
که چرا جان‌براه آ نکه بای دوستی‌نداردتباه کرده‌است وعمر عز یز در دیمان کسی 
که‌حق خدمت نگ زارد بیابان برده است. آ نزمان ناامید وسرافکنده روی‌براه آورد 
و مردان و باران خوش را برا کنده عنان اسب رها کرد . وچون فلع النجا تنها 
بناهگاه وی‌از دستش بدرشده ودا کن | ومهرة تدبیر بششدر داشت , 
اندیشه همیکرد که خود بکه روی‌آرد وبکجا بناه‌برد سرانجام بر آن شد که‌بشهر 
۱- ويمكن وصل الحبل بعد انقطاعه ولکنه سقی به عقدة الربط 

برای ترجمةٌ این‌شعر مولف بهارسی بت معروف اهر خسرو دهاوی که در هتن نوشته شده چون 


کمال‌تناسب‌را داشت انتخاب شد . 











3 عجائب‌المةدور 


مرند رود وآن‌شردرضبط تیموربود پس‌جاهةٌ کهنه بهوشیدومال و فرزند رها کرده 
بدانسوی شتافت. چون خبربحا کم مر ند رسید بیمنالوپربشان گشت» موش از ترس 
بربدن برخاست واندیشة فرارش درسر بگذشت وچون شنید که وی تنها و دوراز 
مردان وباران خودآعده است بحال خوش باز آمد و او را بپذبرقت و از حالش 
فرش آ باس ریک فة بجا نب هیور ای یور ا ول وروی خی خی و 
سخت اندرهگین‌شد وبکریست وکس بسوی قاقل وی فرستاده اوراازعمل بر کنار 
داشت» اموالش بمصادرت بستد وخود اورا نیز بکشت . 

سلطان‌طاهر نیز که بدان‌کار ناروا دست کشود وخوشتنرا بدان پلیدی‌بیالود 
خودنیزیایداری نتوانست وبر آن شد که باجماعت خویش کوچ کند چه ضبط امور 
قلعه ازدستش بدر شده بازای آتکه زمامش باز گیرد نداشت» جمع بارانش پر یشان 
و مردانش روی کردان شده بودند » ناچار مال ومتاع خود بیرون کشیده از آ جا 
بگذشت و آن دشواری بر تیمور آسان کشت و قلعه بتصرف وی درآمد و تنی از 
باران خود را که محل اعتماد بود بر ولابت آن بکماشت و سفارش او بشیخ 
ابراهیم حا کم شیروان که جاور آندیار بود نوشت و عنان فتنه بجانب بغداد 
بگرداند : 

سلطان احمد چنانکه گفته شد روز شنبه بازدهم شوال در سال ۷۹۵ بجانب 
شام گر بخت ودر بغداد فتنه‌ها انگیخته خونما رمخت» تممورو لشکر یانش چون‌ویرا 


نیافتند آزپی او پسوی دیار بکر وارزنجان شتافتند . 
ذکر اخبار صاحب بغداد و نام و نژاد او 


وی سلطان مغیث‌الدین احمد فرزند شیخ اوس دسم شیح حسن دسر حسین 
پسر اقبغا پسر ابد کان دارای بغداد و آذربایجان و دیار اطراف آنست, جد بزرك 


او ابد کان پسر خان‌بزر گے شرف‌الدین نوادء ارغون خان دسرابوسعید بوده‌است 
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و پدر او شیخ اوس مردی دیندار و پادشاهی داد کر و فرمانروابی دانشمند و 
دلاوری تیور نگ ونیکو کاری بی‌آزار ودارای کمال و جمال و دوران دولتش 
نوزده سال بوده است » بینوایانر| بر کک و نوا میداد و بزر ان و دانشمندان را 
حرمت بسا مینهاد 

وی در پایان زند کی شبی‌درخواب‌دید که زمانش فرارسیده است » ازاین روی 
دست از کار سلطنت شسته بانتظار نشست وحسین را که مهتر فرزندان و برتراز 
دیگران بود بولایت بنشانه کاردنیا بگذاشت و طاءت یزدان پیش گرفت» رضای 
پرورد گار همی جست و عذر کناهان همیخواست » پیوسته بکار نماز و روزه بسر 
میبرد وفرائض دين مبین بجای میآورد تا آنگاه که زمانش برسید وبگوش جان 
شنید که: « فاذا جاء اجلهم لایستاخرون ساعة ولایستقدمون"» 

بااین صفات بسندیده و رفتارتيك مدت سیو اند سال روز کارسگذاشت تاچراغ 
عمرش‌بسال ۷۷ درشهر تبر یز خاموش وخبر مر کک وی بشام رسید وفرزندش‌سلطان 
جلال‌الدین حسین جایگزین اوشد و درهای فضل و رحمت بررویرعیت بگشود . 

وی نیز رادمردی دلیر ونیکونهاد بود ودردل داشت که روش پدر خوش کیرد 
وراه تیکوکاری وهءردم‌داری درییش, امادست تقدیرش «جال‌نداد و ستار روشنش رو 
بتیر کی نها درسال۷۸۳ گروهی ازفرستاد گان وی از جمله قاضی زین‌الدین علی 
پسر جلالالدین عبداله پسر نجم الدین سلیمان عبایقی شافعی قاضی بغداد و تبریز 
و صاحب شرف‌الدین فرزند حاج عزالدین حسین واسطی وزیر سلطان و جمعی 
جز آنان بشام در آمدند و در جمادی الاخر آن سال ساطان احمد برادر او بروی 
بتاخت واورا بکشت و خوددرکار کشورهستفرشد وچنان نمود که بیاری ملك ودین 


برخاسته است اما خلاف آن بظپور رسانید سلطان حسین آنگاه که دیده از جهان 


۱- سورالاعراف ۳۲/۷ 











14 عجاثب‌المقدور 
پربست سال عمرش بیست و چند سال بود . 

چون ساطان احمد ممالك عراق عرب بضبط در آورد دست ستم دراز و روش 
بیداد آغاز کرد آئین مهرومدارا ازمیان برداشت و رعیت را بزجر و شکنجه سخت 
بیازرد, سرازفرمان بزدان باززد و گناهان فراوان باشکارمرتکب شذ › بنیاد حیات 
مردان فرو ریخت و بناموس زنان دست کشود و کفته اند که مردم بغداد از وی 
روی کردان شده تیمورر! بدادخواهی خواندند, سلطان‌احمد همچنان‌بیخبر بود که 
لشک رتاتاربیاده وسوار بروی پتاختند و روز کارش تبره و تاريك نمودند و آن در 
روز و ماهیست که ذ کرش بگذشت . 

سپاهیان سلطان گز ند بسیار دبدند وبسوی باروهای شهرروی نمودند» لشکر 
جغتائی بستن راهآ نان نتوانستند و مردم‌شپر ایشانرا نشان ینکن قرار دادند 
وچون ساطان احمد بدانست که جز گریزچاره و گزیری نیست‌باتنی چند ازیاران 
دمساز خود آهنگ شام نمود و فرومایگان جفتائی ویرا دنبال کردنده وی گاهی 
دست بیبکاربر‌میداشت و زمانی بای بفرارمی‌گذاشت : 

در آن میان جنگه‌های‌سخت روی داد و گر وهی ازدوسوی کشته شدند تاسلطان 
احمد بحله رسید و ازجسرآن که بر نپروجله بسته است بگذشت و جسررا بر يده 
از آسیب دشمن پیاسود . 

لشکر تا تارهمجنان‌ازییاشان میتاختند چندانکه نزدیك بود بینی اسب‌دشمن 
بدم اسب سلطان رسد و چون بجسر رسیدندآ نرا بریده بافتند پس خویشتن باب 
افکندند وازجاب دیگری رآ مدنذ وهمچنان گربختگان را دثبال کردند تا بمشهد 
امام رسیدند و آن‌مقام تابغداد سه روزه راهست . ۱ 

آغاز نیر نگ و مکر در بلاد ارز نجان و دیار بگر 


تیموربدباربکررسید و آنرا ازدست والی‌شهربدرآورد اما قلع تکرت‌همچنان 








در زندگانی تیمور 14۹ 
بی کشی پابرجای‌بماند,وی گروهی ازد بومنشان‌را بمحاصرة قلعه بر گماشتآنان 
روزسه شنبه چپاردهم دی‌الحجه کردآن بگرفتند و زیان فراوان رسانده چیزی از 
آزاروستم فروتگذاشتند تا درماه صفر والی قلعه حسن پسر بولتمور از آنروی که 
خانمانش بترك وی گفته و بارانش روی مساعدت نهفته بودند بناچار زینهارخواست 
و کفن پوشیده بهمراه فرزندان خویش ازقلعه بزی رآمد. 

تیمورییمان بسته بود که خوش نریزد پس اورا بکنار دبواری بداشت ودیوار 
رابروی فرودآورد و کسانش‌را بکشت و زنان و کودکاش را باسیری برد و مسردم 
آندیاررا بسر گردانی و بریشانی درافکند پس همچنان راه فتنه وفساد پیمود تاروز 
جمعهٌ بازدهم صفرسال ۷۹۲ بشهر موصل فرود آمد وآ نرا وبران کرده سپاهیاش 
را درهم شکست . 

پس به دراس عین» درآ مد وغارت بسیار کرده آهنك‌شهر «رها»‌نمود و دربازذهم 
ربیم‌الاول آنرا بکشود و آسیب فراوان رساند و فتنةُ عاد وئمود تازه کرد. 

روزیکشنبه بیست و دوم از آن شهر بر آمد و گروهی ازلشکربان خود را که 
بخونریزی بیباك و بکشتن مسلمانان چالاك بودند بر گزبده در دیار بکر برجای 
گذاشت که ازفتنه و آزار فرونگذار ند آنان درآن ناحیت آزار بسی کردند وبفتنه 
و بیداددست‌برداشتند. 

تیموربا کروهی اهریمنان خو نخوار از کریتآهنك‌دیار ماردین نمود ودرازنای 

آن‌راهرا که‌چابکان گرم پوی بدوازده روز بابیشتر توانندییمود پنجروزه درنوشت 
سلطان آن دبارالملكالطاهر این معنی دریافته بود که هر کس دریناه تیمور درآید 
از گزندش ایمنی بیند پس جامةٌ خدعت پوشید وبقدم طاعت بسوی اوشتافی وچنك 


توسل پدامانش درآویشت . 








۷۰ عجائبالمقدور 
سر "گذاشت سلطان ماردین الاك الطاهرعیسی 
وی از بیداد یمور برخویشان و بستگان‌خود بیمناك بود یس آنانر ! بخواند 
وچنین گفت که هن | کنون‌بجاتب این هرد روم وروی اطاعت نمام اکرآنسانکه 
مرادرداست بازم گرداند چه از آن‌به وا کرتسليم قلعه آزمن خر اهد شماسر بازز نید 
زنهارمباد آنکه در بر وش بگشابید و بسخنش‌اعتما د کنید وا گر بکشتن‌من گشاش 
قلعه خواهد همحنان بنگاهداشت آن کوشید واز رهائی من چشم پوشید که هر گاه 
ازدر تسلیم در آ مید بیداونهان[ نجه دارید ازدست گذارید ونخستین تا آخر بن‌طریق 
هلاك پویید و شعاز و دثار و بارودبارخود از دست دهید و جان بر سر این کار ذپید 
چون حاصل‌کاراینست پس آن به که من جان برخی‌شما کنم و بروان خود این بلا 
ازد بارشما بگر دانم که تحمل بعش بد مہا سان تراز بعض د گر شت 
رم رام خود الملكالصالح شہاب‌الدين احمديسر الباکا شوت اسكندر 
پسرالملك العالح‌الشهید را بجای‌خود بر گزیدوبسوی آن‌مردتندخوی وبیداد کر 
فتنه‌جوی روان کشت و روز چهارشنبه پانزدهم ربیع‌الاول سال ۷۹۲ از قاعه فرود 
آمدو در بایان همان‌ماه درمحلی‌بنام‌«لالیه بدوپیوست, تیمور درزمانو برا دستگیر 
کردو تسلیم قلعه ازوی خواست او بپاسخ گفت که قلعه بدست صاحبان خودست و 
مرا جانی بود که‌بدان‌بیش‌تو آ مده پیشکشآورده‌ام» تونیز بیش از آنکه بارای‌منست 
برمن سند وفزون از آنچه مرا فراهمست ازمن مخواه. تیمور وبرا بنزديك قلمه 
بردو کشا ش آن خواستار شد سا کنان قاعه بدان کار تن‌ندادند پس سلطان را پیش 
راند که گردن زند و ایشان‌همجنان از تسلیمس باز زدند , آنگاه صدتومان که هر 
تومان بشصت هزار درهم بالغ بود دربرابر زینهار ازوی خواست و بند براو محکم 
داشت و از شکنجه و ازارش فرو نگذاشت گر بدان تاب وتوان از دست دهد و 


بغر مانش گردن نهد و خود دامن کینه بر کمر زد و بآسایش اشکریان و پرورش 








در زند گانی تیمور "۷ 
اسبان فرمان‌داد وهمجنان جامپابسر کشی‌در کشیدی وعربده جوبی‌دردبارمسلمانان 
شیو خود ساختی ولختی ازفتنه و آشوب نپرداختی وازمستی غروربخود بازنیامدی 
ودرراه فردوس ورسمل ونصیبین و موصل باستانی بدین روش‌درشدآمد بودی و در 
ماه جمادی الاخر [شکربان را فرمان داد که آهنك ماردین کنند و دشت و بیابان 
بای پوبه سپارند » درپرش ازیر ندم پیشی گیرند و در روش خیال را واپس گذارنه 
بر بدن کوهو کر بوه را بشمشیرهندی مانند واین‌بیت کندیبز بان‌حال فروخوانند: 
بدان بر آ مدمآ ندم که‌مردمش خفتند چنان‌حباب که خوش‌خوش کذ رکندب ر آب' 

پس نابپنگام و بی خبر بدان شپر در رسیدند و درنك ومدارا رواندیدند روز 
سه شنبه دو ازدهم آنگاه که سپيدةٌ صبحگاهی تیغ فجربر کشید و زاغ شبانگاه از 
آشیان پرید, چون‌دستبند برساعد باروهای آن پنجه درانداختند و برسرآن چون 
لشکر مرل فرو ربختند بر در وبامش ارزه در آفکندند و بنیادش از بن بر کندند 
بلندی‌هایآن سربسرپست کردند وفرازش بنشیب فرودآوردند, شهررا بغلیه وقهر 
مسخر داشته مرانرا بناپا کی وبی‌دینی بینباشتنده مردم شهر همچنان که جوجکان 
بر بال وپر مادر پناهند » بزوابای قلعه پناه بردند وتیموریان بنیزه و زوبین آنان 
۳ از دژ براندند و بهر کس‌دست بافتند از پای در آوردند وخرد و کلان وزن‌وهرد 
را فرق نگذاشتنه . مردم بغارت‌مال‌واسارت عیال تن ندادند و گروهی چند بجستی 
وچالا کی دست کشادند و آئین جپاد را تاحد شپادت پیروی کردند همواره آیات 
قتال ب رآ نان خوانده میشد تا شهر از کشته ومجروح انباشته کشت و این کشش و 
کوشش از آندم که تيغ آفتاب آخته آ مد تا [نکاه که درنیام‌شب درون شد همجنان 
درکاربودوچون چپرة روز کاربتیر کی‌شام سیهکار دک کونه کشت و آزار وست آن 
چیره دستان ازحد وحساب کذشت و یی خورشید بکام‌ماهی شامکاه فرورفت از 


۱- سموت البپا بعدما نام اهلها سموحباب الماء حالا علی‌حال 











۷۲ عجاگب المقدور 


آن روش بیاسودند و بارامش باز گشتند و از دو سوی چندان کشنه شده بود که 
شمارش آن محال مینمود وبیشت ر کشتگان از مردم شهر بودند . 

آن شب‌باصلاح سلاح روز کردند ودرانتظار بامداد بسریردند تازمانی که‌شام 
تبره گریبان چازد وراز بوشيدةٌ او آشکار شد . پس بشتاب در آمدند و نبرد رامپیا 
شدند» مردم شپررا درمیان گرفتند وازصبحگاه بزدوخورد دست‌بر آوردند تاهنکام 
عص رکه اهل شهررا درسخت‌ترین فشاووحصار افکندند, خرابی‌شهروو برانی سورها 
و باره‌های آن ازهنگام ناپر آغازشد وآثارآنرا تا بعد عصر نابود کردند زمانیکه 
ظلمت شب‌چون ظلم آنان همه گیتی‌را فرا گرفی بیداد و گناه از سر گرفتند . 

چون تیمور آنروز بنومیدی بشب‌رساند وازتصرف قلعه عاجز ماند » اندیشه‌یی 
بخاط رآ ورد و نیرنگی‌ساز کرد باب‌منازعت برربست‌وروی مصالحت‌بنمود وظپرزوز 
پنجشنبه خودبتر لآ نسامان کفت و فرستاده‌بی کسیل‌داشت و نامه‌بی‌فرستاد که اهل 
قلعهٌماردین ومردم ناچیزوناتوان آن‌سرزمین بدانند که‌مابدبشان‌ببخشودیمو آ نانرا 
بجان‌زینهار دادیم هرآ ینه درامان باشنه وبذ کر دعای ما کوشند - من این‌نامه‌را 
چناننکه بافته‌ام نقل کرده‌ام - لیکن ازثیرنگ یکه بکاربردسودی بدست نیاورد زیرا 
که‌مردم قلعه‌بیدار وباندیشة وی گاه بودند پس‌بلاازدبار ایشان روی بگرداند و 
روزشنبه پگاه بربشیربه فروذآمد. کیمور سپاهی بفرماغدهی امیری سلطان محمود 
تام به «آعد» فرستاد وبالشکری انبوه پنجروزآن دیاررا درحصار گرفت و کمك‌ها 
بدو فرستاد خودنیز بدانسوی شتافت وبیداد وزبونی ازهرجهت بدان‌راه یافت» مردم 
درمقام زینهارخواهی‌بر آمدند ودروازه‌بانان امان‌بافته درباز کردند تیمور از دروازه 
تل درون‌شد وشمشیر درمیان‌نهاد فرمانبرو نافرمانر| بدست تيغ سپرد» برد گیانرا 
پرد ناموس درید و کود کارا باسیری برد خرد و کلاترا چاشنی بیداد چشاند و 


جامةٌ عذاب پوشاند گروهی بمساجد یناه بردند و آهنك نماز کردند وی در شمار 








در زند گانی تیمور Yr‏ 
دو هزار تن را درحال سجود و ر کوع بکشت وآش‌درهساجد برافروخت وتمامی 
آن بسوخت پس آن دیار را چون بیابانی بی آب و گیاه وا گذاشته برفت . 

آنگاه برهنمونی ابلیسآهنك قلعةٌ ارجیس کرد ولشکریانرا بجنیش در آورد 
وبقلعةٌ او نيك فرودآمد مضر دسر قرامحمد اعیرتر کمانرا که در آن قلعه‌فرمانروا 
بود محصور داشت واورا زینهارداد وبعدازعید رمضان سال۷۹۲ ویرا دستگیر کرد 
وسپاهیان را که درقلعه جای داشتند سراسربکشت وعضررا بسمرقند فرستاد. 

فصل_آ نگاه درصحبت الماك الطاهر وبقصدآ زار وی‌درهفتمذیقعده از آن‌دیار 
بکوچید ودرشهر سلطانیه وبرا با جمعی از امراء که امین ر کن‌الدین و عزالدین 
سلیمانی و استنبوغا و ضیاءالدین از آ نجمله‌اند بزندان در افکند وکار براو دشوار 
کرد که ازاهل ودیار خود بیخبرماند و کس‌جستن حال ودانستن‌مآل‌وی نتواند و 
چون بدینگونه بند عداوت استوار داشت راه دشت قبچاق پیش گرفت وسیل فتنه 
روانه آن سامان کرد . الملك‌الطاهر سالی درزندان بزیست و چگونگی حالش بر 
کسی آشکار نگشت تاملکۀ کبری بشپرسلطائيه در آمد وازفشار وسختی وی‌بکاست 
ودرنوشتن‌نامه بیاران‌خوددستش بگشودو بنام دوستداری و نیکخواهی ازوی‌خواست 
که‌رضای تیمور جوید وطریق اطاعت وفرمانبرداری پوید واین خود باشاره تیور 
واژجمله نیرنگهای‌وی بوده‌است . 

درشعبان سال۷۹۸ تی مور ازدشت قبچاق باز کشت وسیزده روز درشهرسلطانیه 
بماند» سپس بجانب همدان مر کب‌راند وتاروزسیزدهم رمضان درآ نشهر بودوالماك 
الطاهررا باحترام فراوان و گشایش خاطربدان‌شهر بخواند وبند ازوی‌وستگاش 
برداشت و درتعظیم و تکریمش چیزی فرونگذاشت. الملك الطاهر روز شجشنبه 
پانزدهم بسوی‌وی روان‌شد وروزهندهم بروی فرودآمد» تیمور بدیدٌ حرمت ویرا 


۳ 2 8 2 ن ی 
دیدار کرد و دست‌محبتبگردنش درآورد و چندین بار رخش‌را بوسه داده آشفتکی 








۷۶ عجائبالمقدور 
خاطرش بکاست واز | نجه بدو گذشته بود بوزش خواست »و بدو گفت که همائا تو 
خدایرا ولی ودررفعت قدرهمانند ابوبکر وعلی‌هستی وازاوخواست که‌عذرش‌بیذیرد 
ورنج وشکنجی که بدو رواداشته‌است درول نگیرد, شش‌روز اورا بمیهمانی خواند 
و خلعت های کرانبها که مر پادشاهان بزرك را در خورست ببالای وی پوشید اورا 
بجایگاهی زا بر آوزه تحفه‌های‌فراوان بخشید وانعام بیشما ر کرد از | نجمله صد 
اسب وده‌استروشش شتر و شصت هزار دنار ککیه و خاعت‌های زراندود و 9 
هدبه‌های در آمند و رایت ی که بیروزمندانه رین کت و نیز بنجاه و شش مذشور 
نکاشت که بهريكت ولامت شهری ازاول «رها» تا آخر«دیار بکر» وحدود آذربایجان 
وارمنستان بدو وا گذاشت, چنانکه کسی‌را مجال منازعت‌نماند ومخالفت اونتواند 
وفرمانرو ابان‌سربر خطفرمانش گذارند و گردنکشان کردن طاعت‌بز بر آرنده باج 
وخراج بدودهند وپای ازحدبند کی‌وی فرا ننهند. همسایگان شخص اورا شاخص 
شناسند وارنا خوشنودیش بهراسند سان دولتتن بسر گیرنه و فرماش بجان و ول 
پذبرند. واین گرچه بظاهر | کرام مینمود لیکن‌بباطن جز نیرنك‌وفسون نبود وی 
میخواست که بدینگونه دیگرانرا بکینه برا کرد تا او بناچار از انبوه دشمنان 
بدامن وی درآویزد . پس با او پیمان بست که بدانحه ویرا نیاز افتد بازخواهد » 
آنگاه ست EE‏ در آورده بدرود كفت و آمرای خوش ر فرمود که بدرقهً 
وی کنند الماك لطاهر را بدینگو نه آسایش دست‌داد وازرنج وزبونی پیاسود و در 
شب جمعه سیزدهم رمضان سال ۷۹۸ آن شهر بگذاشت وخوشنود وکامروا بجانب 
سلطانبه باز کشت وازآنسا با شو کت‌وشکوه وسپاه انبوه] هنك دبارتبر یز نمود و 
امیرانشاهرا دیدار کرد وی مقده‌ش‌را گرامی‌داشت وهدیه‌های گرانبها بدوفرستاد. 
پساز آن شهرروی بتافت و بشهرهای وسطان وبدلیس وارزن‌شتافت. چون‌خبروی 


بمردم قبیله و دودمانش باز گفتند همدی را کشاشض خاطر دست داده چون گل 











در زند گانی تیمور Ye‏ 
بشکفتند » روزجمعه بازدهم شوال مردم شهر و بزر گان آن دبار ازشهر درآمدند 
و مقدمش را پذیره شدند » العلك الصالج ولیعپد او پیشاپیش دیگران بود - وی 
بفال سعید و بخت مقبل بشهردز آمد و بمدرسة حسام‌الدین رفته مزار پدر خود و 
دیگر گذشتگان‌را زیارث کرد ویب آن بود که بترك سریرسلطنت کوید وطریق 
حجاز پوید لیکن اعل‌وبارش رهانداشتند ودامنش از کت نگذاشتند پیوسته‌پیشانی 
ارادت بپیشگاهش همی‌سودند وخالراهش بوسه همی‌دادند پس‌پرسربر ملاكبر آمد 
وبکرسی دولت‌جای گرفت - بزودی چکو نکی‌حالوی. و کزارش‌هجوم‌فرومایگان 
تیموری بماردین‌پس ازوبران ساختن دبارشام گفته‌شود - و کفته‌اند که‌چون‌باري 
ملاك بر آ مد جماعتی‌ازسخنوران وادیبان که سابقهٌ خدمت‌داشتند بحضر تش باربافتند 
وهريك طب‌خوش بیازمودند ودرآن مقوله سخن گفتند. نخست بدرالدین حسن 
بن‌طیفور گفت : 
فساد و فتنةٌ تیمور عالمی بگرفت ‏ شیوع بافت کناهان از وبگردجهان 
ستم کذشت‌زاندازه‌هان‌بشاد ی کوش کهجزیمحو ستمگرنگشته دورزمان' 

دوم رکن‌الدین حسین‌بن‌اصغر بدینگونه‌سخن‌سا ز کرد : 
باش از آن‌مردان که‌چوندشواری‌افتدشان‌بکار کاربرحق وا گذار ند وبدورویآورند 
چون خطربنند زی حقدست بردارندویای در رەتسلىم بگذارند وسالم بگذرند" 
سوم‌قاضی صدرالدین‌بن ظهیرالدین حنفی سمرفندی گفت : 
چوزند گانی امروز را زیی فرداست خوشآنکسی که زاندازه برنداردهای 
۷- طغی‌تمرواستاصلالناس‌ظلمه وشاعت له‌فی‌الخافقین الکباثر 
لقدزاد بغیا فافرحوا بزواله ‏ لان على الباغی تدورالدواثر 


۷- کن‌من رجال اذا ماالخطب نابهم ردو الامور الیالرحمن‌واغتنموا 
فسلموا الامر لما ان رأ و اخطرا لذی الجلال قلما سلمواسلموا 











۷۹ عجائب‌المقدور 


هرآنجه راه فزونی سپرد کاهد باز دهد سزای فزونجوی‌را بزره خدای" 

چپارم علاء الدین سر زین الدین حصنی یکی از سراین دکان دو بیت زیر را 
انشاد کرد : ۱ 
غم‌مخور حق آنچه خواهد آن‌شود وآنجنان کورا بود فرمان‌شود 
در میان جنبش و آرامشی ای بسا دشوار ها کاسان شا 

الملك الطاهررا این سخن بسیار شگرفآمه وینجپزار درهمش صات‌بخشید» 
باز گرداند. وااءلم 

باز گشت تیمور ازدیار بکروعراق وتوجه او بسوی دشت‌قبچاق 

تیمور ازدیار عراق عرب وعرأقعجم روی بگردانه و همجنان نشان بیدادش 
درآن نواحی برجای‌بماند . 

پیش زاین‌هنگام شیخ ابراهیم بدو درپیوستهکید اقالیم قلمرو خویش بدستش 
روموت کی تردن نیا فرصت تیک اران اتسنا رو 

وتیمور ویر پذیرفته بنام فرزند خوش خوانده‌بود و بزودی بادآورشویم که 
چگونه بخدمتش راءیافت وتقربی چنین بدست آورد . 

آنزمان تیمور آهنك‌دبار قبجاق کرد و آن‌مملکتیاست فراخ شامل‌بیا بان‌های 
پهناوروتواحی وسیع‌فیح "که توقتامیش‌فرمانروایآنست اونخستین پادشاهیس ت که 
دربرابر تیم‌وردست بپیکاربر آورد وشیوة دشم‌نی‌نمود ودربلاد تر کستان باوی برابر 
وبدو چیره‌شد وسید بر کت بکمك‌تیمور برخاست چنانکه ذ کرش بگذشت . 

بلاد دشترا بنام بلاد قبجاق ودشت بر کت‌ناماد . دشت بلفت‌بارسی نام بیابان 
۱- طویل حياة المرء کالیوم فی‌غد فخیرته إن لایزید على آلحد 

و لابد من تقص لكل زبادة و آن‌شدید البای عقتص للعبد 
۲ لاتحزن فالذی قنیانهةٌبیکون ٠‏ والامر م وکل علی‌کن فیکون 

مابین تحرك بلحظ و سکون الحالة نقضی و ذا الامر هون 

۳- فیح جمع فیحاء بمعنی بیابان‌وسیع ولقب بصره ودمشق‌وطرابلس وشام است. 











در زند گانی‌تیمور ۷۷ 

وبر کت مضاف‌البه آنست 

همجنین توقتامیش نخستین پادشاهیست که اسلام ورد ورابات کیش اسلامی 
بدان دار برافراشت واز آن‌پیش‌همگی مشر و بت‌پرست واز دین وایمان بیگانه 
بودند تا این زمان نیز گروهی بهرستش‌بت مشفولند. 

تیمور آزراه دربند که قلمرو حکومت شیخ ابراهیمستآهنك آن‌سرزمین‌نمود. 

شيخ ابراهیم بادشاه کشور شروانست وازفرزندان کسری انوشیروان : 

در کشور اوقاضیی بنام ابویزید بو د که بدیگربزر گان دولت‌برتری‌وبحضرت 
سلطان تقرب تمام‌داشت وی دستور مملکت و گرداننده چرخ دولت‌بود . 

سلطان درکارتیمور رأی وی‌بخواست کهآ با دست‌بپیکارزند یاملك‌خودبراییگان 
وا گذاردراه گریز گز بندیادریناه گاه‌نشیند وی گفت که‌باندشهمنایمنی‌درفر ارست 
وامید واطمینان دریناهنده شدن بکوهپای بلند و ناهموا سلطان‌فرمود که خود 
این اندیشه‌مرا درست نیاید که‌خویشتن برهانم و رعیت را بروزدرماند کی نشانم , 
خه‌ای‌بزرگرا روز شمارچه‌پاسخ توان گفت؟ چو کوید کهرعایت‌حالرعیت بگذاشتی 
وجانب دشمن نگپداشتی ونيز آهنك‌نبردنکنم ودستبپیکارنگشايم لکن خود,سوی 
وی‌شتام واز آ نچه فرمان رود روی برنتایم اکر بمنزات خود باز کرداند وبولابت 
کشور خوشم نشاند دامان مراد در کفست وا کر بآزارم خیزد وبزندانم افکند با 
خونم بریزد رعیت از کز ند قتل وغارت و آسیب اسارت زسته است» آنگاه هر کرا 
خواهدخود بامارت این دبار ومردم آن بر گزیند . 

پس‌بفرمود که اسباب‌ضیاف‌ف راهم آرند وسپاهیانر! از گردهم بهاشند وشپرها 
وولایت‌ها بزینت و زیور بیارایند و مردم از خا کی و آبی بزینارخواهی برخیز ند 
سکه‌یذام تیمور زنند ودره‌نبرها باسمش خطبه کنند . 








۷۸ عجائبالمقدور 


خود نیز ییشکش ها ترقیت داد وخدمتانه بحضرت فرستاد و همحنان با رضای 
خاطر وقدم‌استوار بخدمت شتافت وچونبحضورش‌باربافت تحفه‌های‌طرفه وهدبه‌های 
شکرف بتقدیم رساند . 

عردم جغتایرا عاد تست که دزتقدیم پیشکش آزهرحنس نه عدد فراهم کنند و 
بحفرت‌بر ند تابدین گونه آنکس را که هدیه‌برای‌اوست بمر تبتی باندو مقامی‌ارجمند 
ستوده‌باشند. شیخ‌اب راهیم نیز چنین کرد وبدین‌ترتیب تحفه‌ها بحضرت‌برد لیکن از 
خدمتکاران هشت تن گزبده بتقدیم رساند و چون دریافت کنند گان نیمین آن 

بخواستند گفت که من خودتنی ازچا کران ونهمینا,شانم . 

تیموررا این سخن نيكشگرف‌فتاد و مهری از او دردل خود جایگزین دید » 
پس کفت‌نه‌چنینست که تومارا چون‌بکتن ازاولاد وبدین‌سامان نائمی‌درخور اعتماد 
خواهی‌بود. 

آیگاه تشریفی گرانبہا زيب پیکروی نمودشادمان وکامروا بدنار خویشتش 
باز گرداند. 

سپس بساط میه‌مانی بگستردند وخورش‌ها ومیوه‌ها فراهم کرده درمیان نادند 
و آن سپاه فراوان که بشماره ازريك بیابان بیش‌بود بخوردند وباقیماندۀآن چون 
کوه برجای‌بما ند . 

آنگاه تیمور ویرا بدرود گفت و آهنك بلادشمال و دشت تاتار نمود قصد اورا 
کرچه بعلت وسیبی نیاز نیست لکن‌انگیزه عزم‌وی کیان بو که امیر ای د کو 
ازمردم قبيلة قوبکومات که تنی ازبزر کان کشور و یکی‌از سران لشکرتوقتامیش 
بود ومشکلات او ای وشورت او آسان میگشت » مخدوم خوش راخاطردیگر 


کونه یافته از گزندش دل نگران میداشت و دبری بمدارا و عراقبت روز کار 


میگذاشت . 








در زند کانی تیمور ۷۹ 
توقتامیش‌را شدت‌وهیبت ازاندازه بیش واید کورا بدین‌سس‌خاطر آشفته و دل 
درتشو ش‌میبود» همواره زمانی‌مساعدوفرصتی منا مناس‌میجست که راه‌فراریو ید وبترك 
خدمت او کویده تاشبی ازش‌های سروروشادمانی که ستار کان جامپا درسیهر شاط 
و کامرانی بگردش آءده و سلطان می براسیر عقل چیرء گشته بود ‏ توقتامیش 
چراغ بیتش خاموش ورسم دانش فراموش کرده بااید کو چنین گفت : 
همانامن وترازوزی دردیشست که در آن‌خواریو زبونی‌تو آشکار شود و آسمانت 
ازمائد زند گی روزه‌دار کند ودی د گان بخواب نیستی فرو بری. اید کو سخن‌وی 
بگرداند وبخوشرویی‌چنین گفت: پناءبرخدا که مولای من خاقان کینه‌بنده‌بی بدل 
کیرد که آئین نادرستی نپذیرفته است وهیچگاه نپذیرد ونبالی که خویشتن‌نشانده 
بر کند وشالده‌یی را که خود بنیاد نهاده برافکند» وچون اندشهُ وی دریافت روی 
فروتنی نمود وزبان بچاپلوسی کشود و درچاره کار خود نيك بیندیشید و بدانست 
که ا کر آن کارب‌ستی آغاز کند بدرستی انجام‌نیذیرد پس‌لختی بپائید تاتوقتامیش 
از آن‌خیال بپرداخت , آنگاه در میان خاصگان و باران ساطان روان شد و چنان 
نمود که بطپارت‌میرود و همچنانآشفته و بیمناك بآخوراسبان توقتامیش در آمد و 
در آن آشفشگیز مامزیر کی ودانائی ازدست‌نگذاشت واسبیسبكسیر زین کرده باتنی 
ازخاصان رازدار خود نهانی گفت: هر که‌مرا جوید جزدر بر تیمور نتواندیافت و بر 
تست که این راز همجنان پوشیده داری و با کسی درمیان نگذاری مگرآنگاه که 
راهی دراز بپیمایم وبیابانها درنوردم » پس وی را بگذاشت و آن حال بر کس آشکار 
نشد تاراهی دراز بپیمود و فرازها و نشیب‌ها در نوشت چون نشان او بحستنه و از 
دنبالش بشتافتند گرد مر کب وی نیز نیافتند. 
وی بدر کاه تیمور بیوست ودستش بوسه‌داد و کز زارش خود چنانکه گذشته‌بود 


بیان کرد و گفت: توخود بلادی دوردست جویی وراهپایی ناهموار و بیابانپایی بی 








۸۰ عجابالمقدور 
آب و کیاه سپری» جان بخطردراندازی‌ورنج-فربرخود هموار کنی‌با آنکه غنیمتی 
چنین درپیش‌چشم داری وتصرف آن‌بآسانی‌توانی پس‌درنك درین کاں ناروا و تاخیر 
وتامل نابجاست توخود | کنون‌باعزم استواربجنبش درآی و کفایت این‌مهم بعهده 
من گذار که نه هیچ مانع بستن راهت تواند ونه هیچ نیرو شکستن سیاهت داند . 
دلیری نه که باتو برابری کند وامیری نه که بیکارتراشاید »نان مردمی فرومابه 
وبستند که بر کنجهای گران نشستند. وهمجنان نيرنك‌ها بکاربرد تاتیموررا بدان 
عر یمت‌برانگیخت وآن کردکه عثمان قرابلوك کرد[ نگاه که تیمور بتبریز آ مد و 
پر از کشتن سلطان برهان‌الدین احمدومحاصره سیواس بتحر :كاو ] هنك دبارشام 
نمود چنانکه ذ کرش بیاید . 
تیمور آ ماد حر کت شد و آهنك دشت بر کت کرد آن سرزمین و ْهقمائل ترك 
و تاتارست ودارای چار پابان بیشمار همه‌مرزهای آن محفوظ و اطراف وجوانبش 
معمورو آبادست . 
زمینش‌دلگشا خا کش فرحزای هوا یش ساز کار آبش کوارای 
بلپجه ازهمه تر کان‌شیواتر ویجبهه‌زیبات بنژاد پا کتروبگوهرتابنلتر سیمای 
زنانش چون‌خورشید وچپرة مردانش چون‌ناهید یادشاهانش سرافراز وئوانگراش 
«سکین‌نواز, نه آزار وستم را بدان راهی ونه نيرنك و فرب را در آن جایگاهی ۲ 
شیومٌآ نان کوچیدن از اقلیمی باقلیم دیگر بادلی آسوده و درونی خالی آزبیم خطر 
شهرهای‌آن کم و درازنای راهپا بسیارست حد بلاد دشت‌ازجانب قبله دربای‌طوفانی 
قلزمست ودریای مصر که از بلاد روم بدان دبار بازمیگرده و کوهپای‌چر کس آن 
دو دربارا درمیان وبهم پیوستن آن دورا مانست . 
از جانب خاور متصل بحدود همالك خوارزم و اترار و سغتاق است تا ببلاد 
تر کستان و جتا رود و بحدود کشور چین ومفولستان پیوندد . 








در زند گانی تیمور ۸۱ 

از جانب شمال بیابانهایی بیآب و کیاه و شنزار هائیست چون کوه گران که 
چرنده و پرنده را وحشت افزاید و پابانش چون آرزوهای بز ر کان زمان پدیدار 
۳ 

ازجانب باختر مالك روسیه وبلغارست که مردم آن بکیش‌نصاری زیندوممالك 
روم و آتچه درقلمروفرمان این‌عثمانست بدان حدور پیوسته شود . 

کاروانیان از ممالك خوارزم درآمده ایمن از تشویش و بیم راه قرم در پیش 
می گرفتند ۷ 

درازنای آن سه ماه راهست و پپنای آن ببیابانهای ربك روان پیوندد که 
راهشناسان بدان راه نتواننه یافی وفولان بیابانی بگمراهی‌درافتند. 

راه قریم و خوارزم در زمان پیش ازبسیاری مردم و افزونی نعمت و بسط امن 
و امان چنان بوده است که کارو انیان توشه بر نمیداشتند و علیق و آب بهمراه 
نمیبردند و چون آزمپمانسرای قبیلهبی بار می بستند بقبیلة مپمان نواز دیگری 
می‌پیوستند . 

اما امروز از آن قبائل وحشم در راه خوارزم و فریم کسی و چیزی را در گذر 
یامقیم نبینی وحزازجانوران بیاباتی بدان سرزمین نشان نیابی . 

پایتخت کشور دشت شهرسرای و آن شپری اسلاهی و نکوبنیادست که وصفش 
گفته‌شود, وسلطان بر کت که خدایش بیامرزادچون اسالام آ ورد وآن شهررا بنیاد 
گذاشت آن‌راازد گرشپرها بر کزیده بایتختملکت خوش‌نمود. وی مردم‌دشت‌را 
بقبول اسلام برانگیخت وبیمن آن‌دین خیروبر کت بدان دار بیفزود ولفظ قبچاق 
وبر کت برنام دشت اضافه کرد . 

مولاناخواجه عصام‌الدین‌پسرمرحوم خواجه عبدالملك ازفرزندان شیخ بزر گوار 


برهان‌الدین مرغینانی که خدایش بیامرزاد پس‌ازباز کشت از حجاز بسال ۸۱5 در 





۸۲ عجائب|لمقدور 

یکی ازبلاد دشت بنام حاجی‌طرخان این‌شعررا که بمقايسةٌ دوران اقبال و ادبارآن 
دیارسروده بود برمن فروخواند . 

شنیده بودم خیروخوشی فرأوانست بسر زمینی کانراست پادشه بر کت 
سفر گزیدم و کشتم بدان دبارمقیم ولی نیافتم آنجا بپیچره بر کت" 

وی در این زمان یعنی سال ۸4۰ درسمرفند بر باست نشسته است . 

و نیز شعری در مقام تعریش بمولانا شیخ حافظ الدین محمد پس ناصرالدین 
محمد کردی بزازی که خدایش قرین رحمت خود فرماباد سروده ودرزمان ومکانی 
که باد شد بدیتگونه انشاد فرمود : 
بدان کشو ر که حافظ حکمرانست ولیکن حکمراش نیست حافظط 
کجاسامان پذیرد کار مردم صلاح مملکت را کیست حافظ 

چون بر کت خان بتشریف ادلام درآ مد و رابات دین مبین در سراسر دشت 
برافراشت, دانشمندان وبزر کانرا ازجوانب آفاق‌بخواند تامردم‌را داش دین ورمز 
توحید آ موزند و چراغ هدایت در پیش بای برافروزند . 

خود نیز دراین کار مالا افشاند و بخشش‌ها کرد حرمت داش و دانشمندان 
بوجهی شایسته نگاهداشت و در تعظیم شعاثر دين خدا و بر گزید.کانش بسزا 
کوشید درآن هنگام نزد وی و پس از مر کش در ترد اوزبيك و جانی بيك خان 
دانشمندان چون ملاقطب الدین علامةٌ رازی و شیخ سعد الدین تفتازانی و سید 
جلال‌الدین شارج حاجبیه ودیگربزر کان کیش حنفی وشافعی روز کارمیگذاشتند 


ویس از آنان‌مولانا حافطالدین بوازی ومولانا احمد خجندی که خدابشان بیامرزاد 


4 قد کنت اسمع آن‌الخیر بوجدفی صحراء تفری الى سلطانبا بر که 
برکت ناقة ترحالی بجانبها فما رت بها فی‌واحد ب رکه 
۲ متی نحفظ النای فی بلدة مصالجها فى بدى حافظ 


فحا فظپا صار ساطانبا و سلطانها ليس بالحافظ 











در زندگانی تیمور ۸۳ 

مقامی ارجمند داشتدد. 

شهرسرای بوجود این بز ر کان جایگاه داتش‌ومر کزسعادت شد و دانشمندان 
وادب پیشگان وسخن‌سرایان ازهر کنار بدان‌روی آورشدند وباندك زمانی هر کهرا 
فضیلتی بسزاوهنری زا وسخنی شیوا بود بدان شپر کرد آعد. چنانکه مانند آن 
درجامم مصرودیگرمرا کزعلم و هنراتفاق نیفتاد . 

آغازبنای شپرسرای تاو یرانی آن۳٩سال‏ ودرآن هنكام ازهمه شپرها برو کت 
ومردم آن بیشتر بوده است . 

حکایت کنند که مر دی ازبزرکانآن شهررا بنده‌بی‌زرخر بدبوده وی بگربخت 
ودر مممانسرای مردی بخشنده فرودآمد حجره‌یی‌را که اسباب فراهم‌داشت بروی 
بگشودند وخواربار وخورا کشسآماده کردند و بدینگونه دهسال. پدانجای روز کار 
بگذاشت وکس بوجودشآ گاه نشد و این خود بزرکی شهر و بسیاری نفوس و 
بخشند کی مردمآنرا برهانی روشن است . 

آن شهردر کنار شطی بز رگ بناشده اس ت که ازنبرعظیم منشعب گردیده‌است 
وجمانگردان و تاریخ نویسان و راهنوردان را اتفاقست که بېز ر کی آن نهری روان 
و آبی کوارا نتوان بافت» آن رودخانه ازبلاد روس خیزد و بدربای خزر ریزد و 
همچنینست رود جیحون و دیگررودهای عجم که بان دربا میریزند. 

دریای خزررا راه بدریابی‌نیست و بلادعجم مانند گیلان - مازندران - استراباد 
وشروان کردا کرد ترا گرفته‌اند. 

نپرسرایرا سنگلانامند و گذشتن از آن‌جزبوسیلۀ مر کب‌میسرنشود و بسیاری 
شعبه‌ها ازآن مزشعب گرد د که هرك را بهنا و درازنا از نیل و فرات کم نبود . 

رسیدن سپاه يدو بدیار دشت 


تیمور بدان دیار دررسید با لشکری خونریز بلکه دربایی موج خیز تیرشان 








A4‏ عجاگبالمقدور 
پران وشمشیرشان بران» شیرانی‌شرزهبهنگام جنگ وپلنگانی قوی‌پنجه بگاه نبرد. 
دشمن کش و کینه توز و سر باز بنیان کن و خانمان برانداز 
دربای برد را شنا گر با کوه بمحکمی برابر 
توقتامیش خان کس فرستاده بیشوابان‌قوم وسا کنان آن مرز ودیار ویز ر کان 
خانوار و سران و فرماندهان یمین و ,سار لشکر خویش را آ کپی داد و ایشانرا 
بزد و خورد و پایداری خواند . 
همگان در جاه طاعت رویآوردند و کروهی بسیار وجماعتی بیشمار از پیاده 
وسواز فراهم کردید . 
همه شم‌شیردار و زوین زن همه دشمن شکار و خصم شکن 
سر بازانآندیار نیزه دارانی شیرشکارند و تیراندازانی که بنی ثعل' را بچیزی 
نشمارند » چون ناوك دلدوزرها کنند ر کپا بشکافند واستخوانها درشکنند و چون 
آماجی‌درنظر آر ندیر نده‌وسا کن‌را فرق‌نگذارند. توقتامیش‌بالشکری چنان بشماره 
بیش از ريك بیابان و بیایداری برتر از کوه کران آماده بیکار وستیزهرا درکارشد. 
چون دو(شکر بیکدیگرپیوستدد و دوسپاه رزمجو دربرابرهم رده بربستند امڼری 
ازجناح راست [شکر بخونخواهی نزد توقتامیش آعدو کشتن یك تن از فرماندهان 
را که آن خون بگردن داشت خواستارشد» وی گفت حاجت تو بر آورده‌شود و 
خواهش تویذیرفته لیکن . 
کشای دیده و غمهای نو رسیده ببین بلای تازه نگر ماتم ندیده ببین؟ 
اند کی بپا ی که ازین دشواری بهردازيم وکاربمراد خویش سازیم آنگاه تاوان 
قو بازستانم و دشمن تو بتو وا گذارم تابخونخواهی کمر بندی وبکینه جویی دست 
گشایی» و ی گفت نه که هم | کنون ا گرقصاس نگیرم فرمان تو نیذیرم . 
۱ طایفه‌یی ازعرب که بتیراندازی شهرت تمام دارند . 
۲- لکن تری ماقد طری علی الوری و ما چری 











در زند گانی ترمور Ao‏ 
توقتامیش کفت که مارا! کنون‌کاری بزرك دریبشست ومقصود تودربر ابر آن کوچك 
وتیره روزی چندانست که اندوه توییش آن انداد نماید . 

پس لختی بشکیب ومشتاب وهم‌چنان‌امیدوار باش و این سخن دزیاب که حق 
هیچگاه آزمیان رود ومستحق عنایت باری نومید نشود » کور کورانه راه پرتگاه 
مپیمای و هباش از آنانکه خدای را بحرف پرستند ' تو هم اکنون بشام تارك 
اندری و آن بناچار روی بگرداند و بامداد رستگاری درپیش داری که نا گزیر 
چپرء روشن نماد . 

پس برجای خودبیای و باران خوش را بپابداری فرمای قدم باری پیش نه و 
بدا نچه کویم نيك بیندیش وخفلان روا مدار . 

ام آن امیر روی بگرداند و کروه بسیاری از کمراهان و خود مران با وی 
برفتند . وی از طایفه اقتاو بودکه با باران آهنك دیار روم نمود وباطراف ادرنه 
پیوسته در آن اقامت کز ید . 

لشکر توقتامیش را بدان سبب کار پریشان شد و تیر مرادش بهدف مقصود 
ننشست وچاره‌جز آن نداشت که جنكرا] ماده وبادشمن روباروی شود. 

تشویش ویر بشانی بخاطرش راه یافت و دور اندیشی ووقار ازدست بداد- 

پس‌بآرایش صفها پرداخت و کردان و مردان دلاور را هريك بجایی شایسته 

کماشت, قلب سپا‌را نیرومند ویمین ویسار را پایدارنمود, امالشکر تیموررا بدین 

کارها نیا نبود که خود وضعی آشکار وتر تیبی برقر ار داشت وپیر وزی وظفربرپیشانی 
رایت شآیت چیر گی مینگاشت . 

آنگاه دولشکر بیکدیگر نزديك شدند و آتش پیگاررا دامن زدند . 

هردسته بهمسنگان‌خویش‌در آو بختن دکردنهازدند وسرها فرور بختند شمشیرها 


۱- اشاره است با به شریفه «ومن‌النای من‌یعبداله علی حرف» سورمعج ۱۱/۲۲ 














A1‏ عجائبالمقدور 
و تیزه‌ها بکار ضرب و طعن درآمدند وکردنا و حلةوم‌ها مقدمشانرا پذیره‌شدند. 
گونه‌ها تیره‌وچپره‌هاخشمگین گردید وغبارجنك اززمین بر آسمان برخاست 

کر فتنه دندان نمود وپلنك کینه بنج ه کشودشیران جنگی روی ترش کردند و 
ببران‌کارزار نعره بر آوردند گردنان لشکررا در پیشگاه برد سرفرودآمد و سران 
سپامرا درمحراب جنك پیشانی بخاك رسید . غبار تیره پیکار بر فلك برشد و عرص 
جنك ازخون جنگاوران رفك كرفت . 

کرد مر کب مردان فضای پیکاررا چون ابری تیره بهوشید و ستارة تیروبرق 
شم‌شیر ازآن‌بدرخشید کی جم شیاطین‌برداخت ودیگری بسوختن جان‌سلاطین» 
توس مرك بجولان در آمد وحملةٌ شیرمردان آغاز شد » دربای خون روی زمین را 
فرا گرفت وعرصه‌کارزار باسم ستوران راه بالاپیمود . 

ز سم ستوران در آن پین دشت زمین‌شد شش و آسمان کشت هشت ' 

این جنك ودشمنی وزدوخورد همجنان تاسه روزمستمر میبوده نا کاه غبارجنك 
بیکسوی شد ونمودار گردید که لشکر توقتامیش راه فرار گرفته ونگران وغمناك 
از معر که روی برتافته‌اند . 

لشکر تیمور درممالك دشت پرا کنده وبرسراسر آن کشور فررمانروا کشت و 
تیمور ابتدا تاانتهای آنرا بضبط درآورد . 

مالها بر گرفت‌وغنیمت‌ها بربود غارت ویغمارا در آن‌دیارمباح کرد ولشکریان 
خوش‌را بویرانی سرای وسرابجوق وحاجی‌طرخان بر گماشت » چراغ‌های روشن 
را بنشاند وزبانهای کویا راخاموش کرد واوضاع واحوال را دیگر کونه‌ساخت . 
اید کورا بخواند وبافزونی جاه ومرتبت بنواخت و آنچه توانست ازمال وخواسته 
بر گرفته درصحبت وی آهنك سمرندنمود . 


۱ - «ضمون این شعرمعروف پارسیرا مؤلف بنش تازیآورده است - 











درزندگانی‌تیمور ۳ AY‏ 
اید کو و نیر نگهای اودر کار تیمور 

اید کو بدانسانکه تیمورآ کاه نگردد کس بجانب‌نزدیکان زهمسایکان خود 
فرستاده پیغام کرد که درژمان از اقامتگاه خود دوری جسته بترك جایگاه خویش 
کویند و بدآنجا که وی راه نموده است روی آورند › راههایی دشوار گزینند و 
| کرتواننه در هرمتزلگاه بیش‌ازدو روز نمانند و | کرنه چنین کنند چون تیمور 
بدرشان دست بابد جمعشان پرا کنده و بنیادشان فروریخته گردد. قبائل واصحاب 
وی این رأی بهذیرفتند وبترك دبارخود گفتند . 

چون ابد کوراه‌سلم‌شد که‌جماعت وی‌بکوچیده واز کز ند تیمورایمنیبافته‌اند 
باوی گفت که خداایگانا مرا نردیکان بسیار و حشم وقبائل بیشمارست که بدیشان 
توانا و مستظپرم وآسایش زند کی آنان آسود گی خویش میشمرم » اشان‌را بس‌از 
من از گز ند توقتامیش‌ایمنی متصور نیست » وی‌بی‌ش كت آهنك هلاك ابشان‌نماید واز 
خانمان وسامان خودشان بپر! کند . 

وچون دریناه‌تو بررمن دست نیابد کین آنان دردرون تبرمٌ خودنشاند وبنابودی 
ایشان دست بر آرد.از آن که تارویود جاعهٌیستی ویرامن پیوستم وهراورادرتنگنا 
درافکنده شکر یانش بدست. تودرهم شکستم . 

بهرحال اقامتآنان درجوار توقتامیش برمن ناخوش و نااکوارآبد و چگونه 
خوش توانم‌بود که خویشانم درهمسایگی اوبر نج وبیماندرند. 

پسا کررأی روشن تو پذیرد پیکی بدان دیار و قبائل بیشما ر کسیل داری و 
دستخطی باستمالت خاطرشان نبشته دلهای آشفتهٌ] نان بدست آری و بفرمایی که از 
آن دیار بکوچند وخاطر آسوده دارنده تاهمگان بزیر سایةٌ تو در پوستان مسرت 
بسربریم و از دبار دشت و نیرنك مردم آن جان برهانیم و آنچه از عمر بماند در 
پپشت جاودان بشادماني گذاریم اینك فرمان ترا واطاعت ماراست. 








۸۸ عجائب‌المقدور 


تیمور گفت که توخود پروردءآتدبار و بدین‌کار سزاوارتری وباوجودتو کس‌را 
نشاید که بدین‌راه فرستاده‌شود. اید کو گفت که همه مردم بند گان تواند هر کرا 
رای تویر گماردا گر همه‌دشو ار ست برخوشتن آسان شمارو. وی گفت‌نه که‌توخود 
بدین‌کارسزاواری وهم ترا شاید که دارای‌آن دیار باشی. 

امد کو ازوی خواست که یکتن ازامیران را بوزارت او کمارد وفرمانی‌چنان 
که رارش مفنض 


ی داند فشته بدو سیارد . 


تیمور خواهش وبرایذرفته امیری چونان که دلخواه او بود در صحبتش 
بکماشت 

س بمرادخودکامیاب و بجانب‌مقصود درشتاب‌شدند. چون اید کو م رحله‌بی‌چند 
بپیمود؛ تیمور اندشهٌ وی دریافت‌وبدانست که خردش دستخوش نبیر نك اوشده‌است 
آنگاه پیکی کسیل داشت که مر اورا باز کرداندوچنین نها ید که تیمور بر ای‌انجام 
ھی برای او نیاژمندست . 

چرن قاصد بدو پیوست و امر تیمور ابلاغ کرد , اید کو با وی و امیری که 
بهمراه خودداشت چنین کفت : 

باری آزمن دست‌بدارید و راه خوش‌سپارید» بسوی صاحب خود روید ودستش 
بوسه‌دادهکمدلدر با بیدو بدو باز کوئید که‌مارادوران پیوستکی با بان‌شده‌است‌واينك 
مراازخدای بیم وازتو بیزاربست, آن دونیزدر آن‌تنگنا درشتی باوی‌نتو انستند وجز 
نرهی ومدارا چاره‌ندیدند» پس‌بدرود گفته باز گشتند. چون‌خبروی بتیموررسا ندند 
زبان خویش درآن‌دید و اتش خشمش زبانه کشید» سخت بر آشفت و آرام وسکون 
بگذاشته از کرده پشیمان کشت ویشیمانی سودنداشت. 

تردیك شد که از کینه‌جانش براید وقالب تھی کد همحنان جامتأسف پبردست 


ودست ندات پدندان‌راشت. امکان آنکه ازدنبالش رودوپای بند آوشود نبود.لاجرم 








در زند کانی تیمور «ِ A‏ 
ترك وی گفته بسوی‌سمرقندشد و این پابان‌کار او دردشت بر کت بود . و کفته‌اند 
که کس تیموررا بثیرنك‌وفسون نفریفت وبگفتار و کردار ازراه‌تبرد کر ابد کو که 
ذ کرش بگذشت ودءگرقاضی التضاقولیالدینعدا لحم بن‌خلدرن‌مالکی کهوصفش 
پیاید . 
زدو خورد اید کو باتوقتامیش خان در نواحی شمال 
چون تبهو راز ممالك دشت باز مده بکشورخویش استقراربافت وایذ کوبقبائل 
خود پیوسته با باران و بستکان بعشرت‌وشادمانی نشست» بتحقیق حال توفتامیش 
پرداخت وهمجنان مراقب خوش میبود واز گزند وی اندبشه میداشت زیرا خود 
آ گاه‌بود کهآ نجه بدست توقتامیش فساد پذیرد برأی او اصلاح نگردد و هررشته 
که او کسلد بتدبیر وی پیوند نهذیرد . 
همچنین بارای آآن نداشت که باستقلال.دعوی سلطنت کند کها گر این دعوی 
امکان پذبرفتی همانا یمور که دارای جهان گشته وبپر کشور سلطانی ازجانب‌خود 
کماشته بودبدان شابسته‌تررمینمود . 
اید کوآنگاه سر کرد کان‌نواحی‌میسره و گردنکشان قبائل خوشرا بخواند 
وهمه دعوت آویذ‌برفته بسو ش بشتافتند . 
چونایشان از دبگر قبائل نیرومندتر و از کزند تیمور بر کنار بودند بیاری 
آنان‌خانهُ دولتآباد ودشت (شکرقوی واساس ملك استوار کرد 
اماتوقتامیش‌خان چون‌بخوی شآعد وخردش‌دردماغ جایگزین کشت ودشمنش 
رخت بربست و خود بیازان و بستگان پیوست» بجمم لشکر پرداخت و مپاهیان 
خوش‌را بپیرامون فراهم کرد . از آن پس‌کار شمشیردرمیان او وای د کوبالا گرفت 
ودىد آراش چون چشم زمانۀ کورنما درخواب‌شد . 
همچنان تا رانزده باردست بپیکاربر آوردند باری‌این يك چیره وزمانی آن مك 








۰ عجائب‌المقدور 
پیروزمیشد تاکار مردم آن سامان بتباهی پیوست و جمعشان روبهر,شانی گذاشت و 
چون جایگاه آمن‌نیافتند پرا کنده شدند . 

طایفه‌بی که‌شمارخ نوارآن بحساب نیا بدودر کتابنگنجد بدام‌قرا بوغدان‌دوری 
گز بدند وراه روم وروس درپیش گرفته برفتند وبدین سببآبادی دشت روبویرانی 
گذاشت و پریشانی وپرا کند کی در آن راه بافت . و چنان شد که اکر کسی بی 
نگهبان وراهنما بدان‌درافتادی درزمان‌تباه کشتی . درتایستان بادهای شدیید شن و 
ربك بیابان برانباشتی و راهها را از دید رهگذر بپوشیدی ودرزمستان برف بسیار 
برهم نشستی و رهروانرا طریق شد آمد بربستی . بپر صورت آن بیابان منزلگه 
کمراهی بود و کذ رکاهش‌سرزمین نیستی و تباهی» سیردن‌طر بقش جان بدشواری 
سپردن:و بر بدن راهش راه‌بسر منزل فتابردن . 

نبردپانز«هم بزیان اید کو پایان بافته خود وباراتش پریشان وپرا کنده‌شدند 
اید کو ورون ازنزد کاش درشمار پانصدتن در آن‌در بای ربك روان غرقه شدند 
وکس برحالشان آ گاه نشد. 

توقتامیش‌را بساط سلطنت آراسته ودشت بر کت ازوجود دشمنانش پالشد . 

وی درین حال نیزاحوال اید کو همی‌پرسید وشوق فراوان داشت که بایان کار 
وچگونکی هلا کش بروی آشکار شود . 

شش ماه ب‌گذشت وحالش بر کسی آشکارنشد» نه چشمی اورا توانست‌دید ونه 
کوشی ازوی خبری بازشنید. اماای د کو پروردةآن رام زست وبلندش گاهبود 
وخودبدان جایگاه آزمود. ونشیب وفرازش‌بارها پیموده بود. وی چندی بشکیبائی 
بسرهمیبرد وبادیدةٌ دوربین درمعنی این شعر که من گفته‌ام اندیشه همیکرد : 


بکن هر کارا دروقت‌ازآ نروی که پیروز آمد آنکو وقت بشناخت 
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7 ص و 
خرد چون باشکسایی درآ ميخت ز بر کک توت دما می‌توان ساخت 


وچون بدانست که توقتامیش‌اورا ازنظر بداشته وچنین‌ینداسته‌است که بچنکال 
شیر مر کک گرفتار آمده است, خود بحستجوی حال وی برخاست واخبار و آثارش 
پرسیده تابدان جا دنبال کرد که دریافت وی درنزهتگاهی دورازلشکربانست. پس 
بادپایی بزیرران کشیده خویشتن درجام نیلگون‌شب بپوشید وهمچنان راهی دراز 
و ناهموار سپرد و دست و بلندها پیموده فراز و نشیب ها درنوشت تا با همراهان 
بجایگاه اورسید . 

توقتامیش همچذان غافل بود که بلای نا کپانش برسر گذشت وقضای آسمانش 
دوران کامرانی بیابان برد. 

هر بر تباهی‌پنجه کشود واژدهای مر گی دندان نمود, وی‌لختی با آنان بمقابله 
ومجادله بپایید ودر پابان چراغ عمرش فرونشست . وخود این شانزدهمین نوبت 
رد ویایان دبدارآن دو مردبود . 

پس کار مملکت دشت بسود اید کو بسامان شد ودور و نزديك وخرد و کلان 
بغر مان و در [ مدن فرزندان‌توقتامیش‌باطر اف وجوانب گر بخنندازجمله حلال‌الدین 
وکرم بردی که بکشور روس رفتند و کوپال و دیگر برادرانش که راه سفناق 
گرفتند 

اید کو هر کرا خواستی سربتاج دوت بیاراستی و هر کراشایسته دیبی بکار 
امارت بر گزیدی هیجکس سرپیجی اشوخ نتوانست ويك تن پای ازخط فرمان 
بیر ون نگذاش ۰ 

از کسانی که اوبولایت برداشت فوبلیغ تیمورخان وبرادر اورشادی بيك خان 
سپس‌فولادخان پسرقوبلیغ تیمورویس ازاوبرآدرش تیمورخان‌بود که ازاطاعت ايد کو 


۱ ب ارقب الامر وانتظر فرجا و انتهز فرصة اذاماجا 
و امزحالصبر والحجي‌فبه ورق التوت صار دباجا 











2 عجاب المةدور 


سرباز زد وزهام خود بدونسپرد . 

وی دی کفت که اید کو را هیجکونه سروری و برتری یست من خود شرژه 
شیری‌دلیرمو کمندطاعت!و ببگردن دگیر م» پس‌دو بی‌درکارشد و تخم نفاقو کینه پارور 
کشتضارجنك و کشا کش ازدوجانب برخاست و کردماتم‌واندوه دردلها بنشست . 

عنگامی که رن شام فتنه بدبدار وستارگان شروفساه از افق دشت آشکار 
بودند نا کہان هلال دولت‌جلالی از خاندان توقتامیش از جانب بلادروس بتافت و 
این در سال ۸۱۶ هجری قمری بود . 

آنزفان کار فتنه بالا گرفت و آشوب وپریشانی بیش از پیش در ماك نمودار 
شد اید کورا حال بز بونی پیوست ورشتَهٌ حیاتش بدست تیمور باره شد . 

آتش نفاق و کینه درمیان پادشاهان کشور قبجاق همچنان شرار انگیز بود تا 
ابد کوراغرقه وزخمداراز آب سیحون درسرابجوق بر گرفته بخاك سپردند خدایش 
بیامرزاد » تیر تدبیرش باری‌بخطا نمی‌رفت ودر طریق سیاست کشور کسی بدوییشی 

تمیذوفت . 

مراوراداستانهای شگرف وخبرهای شگفت ازرایزنی ودشمن شکنی بسیارست 
وبحث درآن ازطریق متصود ما پر کنار ّ 

وی مردی بلند بالا وسیه چرده و چپار شانه وبدلاوری و بز رگواری بکانة 
رو کار بود. دانشمندان وبزر گان‌راحرمت‌می گذاشت و تهیدستان و نیکو کاران 
رابلطفو کشاده رویی‌پذیرفته گرامی میداشت . 

فر اض‌دین‌رابجای می ورد ودرحفظ شریعت وپیروی کتاب وسنت پابدار بود 
فرزندا تش‌درشماربیست‌تن‌وهر دك درولایتی‌بادشاه‌وجدا کانه‌دارای‌سیاهودستگاه‌بودند 
وخود درمیان مردم دشت‌تا بیست‌سال بیشوابی‌داشت وروزوشبی بمانندمغره بییشاتی 


دوران و چون طره بر گونهٌ زمان همی گذاشت. 





در زندگانی تیمور ۳ 


باز گشت بداستان یمود 

چون تیمور لمکربان خوش رادرهمدان وسلطانیه پرا کنده خود باآذربایجان 
روی نمود والملكا لطاهرسلطان ماردین را آزشکنج و آزار بازرهانید وولابات‌میان 
شام وعراقرا باانعام فراوان بدو وا گذاشت وباطوائفی که ازدبار دشت بهمراه وی 
بودند در کشورعجم‌نتوانست زست ) عنان عز مت بحانب‌سمرقاد بگرداند وغنيیمت 
ها که ازممالك دشت باخود داشت برحای نهاده شکار شد 

آنگاه باشتاب فراوان از جیحون بگذشت و بغراسان پیوست و از آنجا راه" 
آذربایجان پیش گرفت . 

طهرتن حا کم آذربایجان طوق طاعت بگردن نهاده بسوی اوشتافت واودر کار 
ماردین توحه نکرده شهرها وقریه‌های آنرا بنظر نیاورد . ۱ 

آغاز ظهور فننه دره‌مالك شام 

آنرمان باهنك تاراج شهرهرها» برخاست بکتنازسران‌قوم وبزر کان‌آن دبار 
بنام حاج عشمان‌بن‌شکهاث بمصالحت پیش آمدو مال فراوان بخزانهُ تیمور فرستاده 
آنر | خر بداری کرد . 

تیمور دربن هنگام فرستاد کانی چند پسوی قاضی برهان الدین ابوالعیای 
فرمانروای قیصر به وتوقات وستوان کیل داشت بانامه های سخت ودرشت هنك 

چون برق شرار افکن و چون رعد خروشان 

چون سیل سراسیمه و چون درا جوشان 

بدانکه خطبه بنام او و محمود خان وسیورغاتمش خان کنند وسکه نیز بدان 
مضمونز نندوچنانکه شیوهٌ او بودفررمود که آن‌سکه‌ها بدوفرستند و آن فرستند کان 
باز گردانند . 


۰ اما سلطان بدان امر تن نداد و خطابش را جوابی نفرستاد دک بر ان 











£“ عجائبالمقدور 


فرستاد گان را سر بر EES‏ ۱ رخوش ۳-1 اند 
سپس انرا دوقسمت کرد نیمی بجانب الملك‌الظاهر ابوسعید برقوق ونیمی بسوی 


سلطان آبویز یدین ءرادبن اورخان بن عذمان حاکم روم فرستاد وایشانرا بدانجه 
تیمور نبشته واوخود بافرستاد گان وی رواداشته بودآ گاه کرد ( انجام این کار 
بدان نظربود که تیموررا خوار وناچیز شمارد وجنابات اورا در ارق بند گان خدا 
بزرك جلوه دهد) و گفت : 

مرادل بهمسایکی شما بسته وسرزمینم سرزه‌ین شماست خود قطره‌یی ازدربای 
شماوزرهبی ازغبارشمايم وباضف‌حال و کمی‌مال وناتواني‌سپاه وتنگی‌داثرهودستگاه 
این‌کار نکردم مگوبامید باری وبانتظار مد د کاری شما وبدانکه رابات نصرت شما 
برافرازم ونشان سطوت شها هو بدا سازم . 

من شمارا مپری بر سرونگهبانی در مرز کشورم سپاه من طللایه سپاه شما و 
لشکر من محافظ پایگاه شماست و گرنه عرا برابری باوی چگونه دست دهد و 
هما وردی با اواز کجا میسرافتد 

شما احوال اوشنیده واعمال او شذاخته‌ایده چه بسا لشکربان که درشکسته و 
دست‌ها که پز نجیر اسارت بسته است وچه بسیار مه‌الک را که مالك گشته و 
پادشاهان‌را که گردن زدهاست پرده ها دریده و پیکرها بخون کشیده » خردها ازراه 
برده‌وعفل‌هاز بون کرده‌قلعه‌ها بپیر وزی کشاده‌و مالها بتاراج‌برده ناروایی‌هارواداشته 
وعزت‌هاوشرفپا زیریا گذاشته کوهپا ازب ن کنده و خانمان‌ها از هم پرا کنده چگر 
ها کباب و دیده ها پر آب کرده کود کان بناروا کشته وزنها باسیری برده پشت‌ها 
شکسته وییمانپا کسسته آش‌ها بررافروخته وخرمن‌ها سوخته است. 

باری من وباسیل خروشان برابری کردن و باییل دمان پنجه درافکندن خود 


چگونه تواند بود . 








در زند کانی تیمور ۹9 


پس گرمرا بکمك دریابید دریافته‌اید و | کرم تنها گذارید برایگانم ازدست 
داده‌اید و خود این پیروژی وجلال شما را کفایتست که خدمتگزاران و چا کران 
بیشاییش روند وبلا گردان دبار شماشوند . 
اگریناه برخدازبانی‌ازجانب وی مرادربابد باشراریازفتنه اودر دیارمن کیرد 
چه بسا که تعدی آن فعل بیفعول اول ودوم وسوم گذرد . و من گفته‌ام : 
فساد و فتنه شراری بود که در آغاز اکر شتاب کنی در دمیش بنشانی 
و کر درنك کی عالمی فرا کر وزان کدازد دلهای عالی و دانی 
جپاتیان همه بردفعش ار ہرانگیزی ‏ کی شراره آنرا شاد نتوانی' 
ومن پاسخ ناء وی ممل گذاشتم که فرمان شما دربابم ورای شما بکار برم 
دستوری دهید که بکار بندم وبنیانی نپید که بنابدان گذارم . 
جو اب نامه ازجا ب سلطان ابویز ید و الملكثالظاهر ابو سعید 
گفتار قاضی برهان‌الدین در سلطان ابویزید بس نغز و دلیسند افتاد و بدان 
آهنگی شاطفراوانش‌دست‌داده رأی ورفتار اورا پسندیده در پاسخ‌نامه چنین گفت: 
مگر آنکه تیمور از این عزیمت باز گردد واین کاربس کند و گرنه سپاهسی 
برانگیزم که وی برابری با آن‌نتواند کرد وقاضی‌راست که بدان‌سیاه باوی‌روباروی 
شود وبا رأبی دوراندیش وخاطری ایمن ازدغذغه وتشویش دربرابر او پایدار ماند 
واز انبوهی‌سیاه وی نیند‌یشد که « کمن فتةقليلة غلبت فة کنيرة » وهر گاه ری 
ستوده قاضی‌بسندد خویشتن بجانب او گراید و پیشاپیش مجاهدین و جنگجویان 


بدان عرصه درآ ید تارایات او برافراشته واحکامش نافذ گشته وشت سیاه و بازوی 


۱- والشر کالناریبدوحین تقدحه شراره و اذا بادته خمدا 
وان توانت عن اطفائه کسلا اوری فتائل تشوی القلب والکندا 
ولو تجمع اهل الارض كليم لما افادوك فى اطفائه ابدا 


۲ س سوره‌الیقره ۲۵۰/۲ 











A1‏ عجائ با لمقدور 
لشکرش نیرو یاید . 

ساطان نامه‌بی‌چنین بفرستاد وخود درانتظار پاسخ بنشست . 

اما الملكالظاهر: من خود موی ندیده وجوابشبتحقیق نشنیده‌ام وپیداست 
که او نیز جوابی‌عانند نامه سلطان ابو بزید نگاشته است. چون کردار و رفتار 
آندو بیدا و نهان بکسان بوده است . 

من در کتابی خطابی وجوابی دیده‌ام که گفته اند آن خطاب ازجانب تیمور و 

جواب از طرف سلطان e‏ کک 

عبارات آندو نامه جز آبات قرآنی آن » ناشگفته و تارسا بنظر رسید اینكت 
صورت‌نامه تیمور : 

«قل‌اللهم فاطرالسموات والارض عالم‌الغیب والشهاده انت تحکم بين عبادك - 
فیماکانوافیه بختلفو ن بدانید ما سپاهیان خدابیم از خشم وی آفریده وبکسان ی که 
غفبش را درخورند چیره شده» بحال مردم ناتوان دل نسوزیم و باشك دبد گربان 
رحمت نیاورم» خدای ریشهٌ مهرازنهاد ما بر کمده‌است- بسوای بدانکه فرمان‌ما 
نیذیرد.م۱ کشورها ویران ساختیم ومردم آن‌بهلاك در انداختیم بیدادها بسی کردم 
و فساد و فتنه برروی زمین آشکار نمودیم دلهای ما چون کوه کرانست و شمارة دا 
چون ريك بیابان اسبان‌ما پیشرو ونیزه‌های ما دلدوزند : کشورما روی کز ندنبیند 
وآنکه برما یناه برد بروز تماهی ننشیند شما نیز اک ری ما وسندید وفرمان ما 
بکاربندید آنچه ما راست شماراست و آنچه‌برماست برشماست وا کرسر: باز ژنید و 
خلاف رأی ما کنید وبصیان پای فشارید جز نفی‌شمار! سرزش‌:شاید. دژهای شما 
راه ما نتوانند بست و لشکریان شما لشکرها نیارند شکست تیر دعای شما بهدف 
اجابت ننشیند که لقمه‌های‌حرام خوردید وحرءت مساجد ازمیان بردید پس شمارا 
برخواری وزاری نوید باد « والیوم‌تجزون عذاب الپون » 


۱- سوره آلزعر 1۷/۳۹ ۲ سوره الانمام ۹4/5 











در زند گانی مور AY‏ 

شما مردم مارا کافر انگاشتید در حالی که گناه‌کاری شما برما مسلمست و 
کسیکه سرنوشت جهانیانبدست دارد مارا برشما چیره کرده است . 

بسیار شما بنزد ما اندكو بزر گی شما در برابرها کوچکست روی زهین را از 
خاور تا باختردارا شدم وبقهر آ نجه درآن بود بستدیم اینكك در پاسخ این نامه که 
برشما فرستادم بشتابید زان بیش که حجاب از میان برخیزد وتنی از شما برجای 
نماند ومنادی فنا ندای‌نیستی کون رساند که «مل‌تحس‌منیم من احداو تسمع 7 
رکزاا» ماسخن بانصاف راندیم و کوهر این سخنان برشما برافشاندیم والسللام . 

انك پاسخ نامه : (و گفته‌اند که آن نوشتة قاضی علاء الدین بن فضل اه است 
ومرا این‌سخن درست نیاید ) بسماثه الرحمن الرحیم - قل‌اللهم مالك الملك توتی- 
الملك من‌تشاء و تنز ع الملك ممن تشاء وتعزمن تشاء و تذل من تشاء بيدك الخیر 

انك‌علی کل شی قدیر ۲ 

بفحوای کتاب فرستاده از بار گاه ابلخانيی و در گاه سلطانیآ کہی دست داد 
کفتید که :خود ازخشم خدای آفریده وبدانکه عشَبّش را سزاوارست چیره شدید 
بحال مردم نات توان دل سوز ید و باشك دیده گربان رحمت نیارد خدای ریشۀ 
مهر از از نپادتان بر کنا ست . 

این شمارا بزر کترین عیبست وزشت‌ترین توصیف واین‌شهادت اگرپند کیرید 
اندرز شمارا کاقیست «قل با ایپاالکافررون لا اعد ماتعبدون " 6 

درتمام نامه از خویش سخن کفتید و خود را بصفات نکوهیده شناساندید و 
خویشتن را بزعم ما کافر خواندید الالعنة اله على الکافرین آنکس که خود باصول 
< رایدچندان پروای‌فرو عننماید مامومنان‌بحقيم شكو کمانر! درنهادمان را‌نیست 
زعب حاب الان »ا تخد قر آن مبین ما ف ودام ای قال برخت 


۲۱/۱۰۹ سوره مریم ۹۸/۱۹ ۲- سوره العمران ۲۵/۳ ۳- سوره کافرون‎ -٩ 








۹۸ 1 عجائبالمةدور 
خود مارا بىر کت‌تاو بلس سرافراز نموده وحلال وحرامش را خاص ما فرموده‌است 
آتش دوزخ برای شما 1 وذخیرة روز رستاخیز شماست. ازهگفتی‌ها ترساندن 
شیرست آزنخجیر و بیم‌دادن بهلوان دلیراز ناتو ار ن زمینکیر. 

همت ما پلندست واسبان تازی ما بحابکی بیمانند نیز جانشکار ما در خاور 
وباختر شهورست | کر ازشما بکشیم بسعادت ونيك‌بختی خود سرخوشیم و اکر 
کشته شوم یکاعته تا بهشت برین روم . «ولاتحسین الذین فتلوا فی‌سبیل‌اله 
امواتا بل‌احیاء عندربهم برزقون » 

و گفته اید که « دلهای ما چون کوه گرانست وشمارء ما چون ریگ بیامان » 
قصاب ازبسیاری گوسفند نهراسد وهیزم فراوان بشغراری اندك بسوژد. د فک من‌فنة 
قليلة غلبت فة کثيرة باذن‌اله وان معالصابر ین ۰ 

ما مر کفرا بجان آرزومندیم که درزند کی سعید وپس‌ازم رک شپید خواهیم 
بود « فان حزب‌الله هم الغالبون 

آبا وس از امیرمومنان وخلیفه پرورد کار عالمیان بفرمان شما سرفرود آریم. 
وامرخود بشما وا گذاريم این کلامي نادرست وناز باست که فساد آن بیش از تبیان 
هو بداست وما هیچگاه بدان تن در ندهیم . Lî‏ وس از ایمان بکفر گرائیم ؟ 
خدای دیگر ب رز یدید و از فرمان خدای‌بگانه سر بتافتید ؟ «لقد جنتم شین ادا- 
تکادالسموات بتفطرن منه وتنشق‌الارش و تخرالجبال هدا 

باری با منشی‌خود که این‌نامه پرداخته و بدین گونه سخن ساخته است بگوی 
که ما بدانآ گاه شدیم همانا آوای دری بود با طنین مکسیو « شکب مایقول۔ 
ونمدله من‌العذاب مدا"» وشمارا در نزد ما چیزی جز شمشیر نیست بنبرروی‌خداه ند 
بزر ک (ومن در کتابی کهنه صورت این‌نامه وپاسخ آن یافتهام که خطاب اززبان 


- سور آل عمران ۱5۳/۳ ۲ سوره بقره۲ |۲۵۰۱ ۳ سوره مائده ٩۱/۵‏ 
٤-سوده‌هریم ٩۲/۹۱/۱٩‏ و سوره مریم ۸۲/۱۹ 











در زند گات ی تیمور ۹۹ 


هلا کو وبخامه خواجة نصیرالدین طوسی بساطان مصربوده است و جواب آن بقلم 
بل تن از نویسند کان بزر گی آن عصر ) 

فصل - چون تیمور از کرد سلطان برهان‌الدین آ گاه شد و بدانست که با 
فرستاد کان وی چه بیداد کرده است کینه او در دل گرفت و سخت خشمگین شده 
دندان‌غضب بیفشرد وبیم آن‌بود که ازبسیاری خشم و کینه قلبش از کار بماندلیکن 
بفراست دریافت که آتشی در زبرخا کسترست وممالك اسلاهی را بپر پیشه سيران 
دلیرخفته وبپر گوشه دلیر ان‌شیر گیر نهفته است . پس در انتظار زمان مناسب‌ماند 
وراه واپس درپیش گرفت . 

توجه لشکریان شام بدفع بلای تیمور 

با اینکه ملك‌الامراء هوتنم در شام بود با سپاه خود بارزنجان شتافته کامروا 
باز کشت . 

در آن کشا کش لشکراسلامرا زباني‌ترسید وسپاه کفرسودی‌نبرد» «و ردالهالفین 
کفروا بغیظہم لمبنالواخیر"» وه کدام ازشیر مردان شک راسلامر! شکاریس زاوار 
و گوارا بجنگ افتاده شادمان و گشاده روبدیار خود باز آمدند . 

عزیمت تیمور ببلاد هندوستان 

در آن هنگام تیمور را خبررسید که فیروزشاه سلطان هند از زحمت‌دنیا رسته 
و برحمت بزدان پیوسته است . 

و مراورا فرزندی نیست که جابگزین وی شود تیمور بکوشید که ولایت 
آنسامان بدست گیرد. نچون‌دارای هنددر گذشت مردم آن بی‌سریر ست ماندند هر 
طایفه راهی گرفتند گروهی‌کامر ان شدند وجمعی بخواری درافتادند . 

آنگاه همگی بفرمانروابی یکتن اژوژیران که ملونام داشت‌متفق شدند» وی 
باصلاح‌کار مردم‌پرداخت هر کر اشایان نوازش دید بتواخت و آنرا که بناروا بلندی 


-سوره احزاب۳۳ | ۲۵ 











۱۰۰ عجائبالمقدور 


حسته بودیست گردانید. 

برادر وی شارنگ‌خان والی دبار مولتان بسر کشی برخاست وقبائل هندو را 
دوبی درکار و خلاف آشکارشد . این اختلاف مرتیمور را بهترین مددکار و قویترین 
پشتیبان و دستیار بود و من گفته‌ام : 

دشمنان را چون پر شان کشت رای دوستان را جمع خاطر حاصاست! 

چون تیمور بمولتان رسد شارنگف خان باطاعت تن نداده و سر کشی آغاز 
کرد . تیمور شهررا بحصار افکند و شورش و آشزب در آن‌برپاساخت شهرمولتان را 
مردان جنکیبسیاروانبوهی (شکرچندان بو د که در آن ژمان ازجمله سپاه‌سنکین 
او هشتص فیل جنگی آماده ثبرد بوده است با اینکه هر گردنکشی از اطراف‌سند 
وهند برخاسته بدان دبار تاخته و ازنیروی آن کاسته و بسیاری از فبلان‌را ربوده 
بودند و این کشا کش داخلی تامدت هشت ماه در کار بوده است . 

فصل چون ملو بپادشاهی دبار هند مستقر شد و خبر توجه تیمور بدو رسید 
سخت بکوشید ونيك بد شید عدت وعده ازهر کنارفراهم کرد ویار ومد د گارازهر 
گوشه گرد آورد. و چنین پنداشت که کس‌رابارای شکستن‌اونیست خزینه واموال 
و وزرادخانه بمردان‌شمشیرزن وشمشیرهای مردافکن یرو مند 

بای‌شهررا محکم و استوار کردوانواع‌وسائل‌نبرد درآ نها آماده‌نهاد پیل‌های 

جد ا کشور بیاورد وبرجای آهنین ب رآنها بربست و جنگه وستیزهرا 
آ ماده گشته درانتظار نشت . 


ساخت‌دژ 


تیمور در پیمودن راه نهایت کوشش‌بکاربرد چندانکه گفتی از پرند گان بیشی 
گرفت نە تنی در راه بدشان بگذشت وته کسی ازلشکرهندوبا آ نان‌روباروی کشت 


چون بلشکر گاه هندیان پیوستندآ نان بنا گاه روی نمودند و راهشان‌بر بستند . 


١‏ - وتشتت‌الامداء فی آرائہم سیب لجمم خواطرالاحباب 











درز ند کانی‌تیمور ۱۱ 

پیلان جنگی 9 Ca‏ 5 ارش فا دنه و با خر ها پولاد ین بجی وان 
پشت هرپیل بنا کرده بپربرج گروهی ازجنگجویان دشمن‌شکن گزین کردند و 
آناررا ازبر کستوانها خر سای دوس قراردادند »> کوسپای‌هولانگیز ودرای‌های 
وحشت‌زای بگردنشان بیاو تند که‌ببافك یکین دیوان وغولان‌ازییش بر اندندی 
وشه‌شیرهای هندی بخرطومشان بستند که با فروغ آن مرن دان بسجده فرود 
آوردندی . 

علاوه بدانجه گذشت دندان بیلما تيز چنان بود که میتوانست نیزه‌وار راه 
کلو کاهہا کیرد و چون تیر برسینهٌ مردان وبزر گان نشیند 

آن پیلان مجپز بیشةٌ انبوهی را مینمودند که باجمع شهران بجنیش درآید و 
با دژ استواری که‌با کوتوالان‌بجانبدشمن گراید وبا کوهپای‌سنگین که‌باپلنگان 
راه صحرا سپرند و با دریاهای سهم‌گین که با موجهای خود مهامون گذرند . 

کفتی که تیره شام فراقندبابلاهاروی کرده‌وسایها برسیاهندبا نگ رعدبر آورده 
وبریشت آنان از هندوان سوارانی صف‌شکن ویهلوانانی نیزه‌دار وشم‌غیرزن چون 
شیران سیارنگ وپلنگان قوی چن بانیزءخطی وشه‌شیرهندی وزوبین خلنجی 


بگماردند تا بادلي امیدوار وعزمی استوار در کار بی کار یا بدار بمانشد . 


ذیر نگ تیمور دردفع پیلان 
چون تیمور بدان حال خبر بافت وشو لشکر بان هندی در کار نبرد بدانست 
وگ رمخت که بساطشان درنوردد و نانی پخ ت که بلای جانشان گردد نخست 
اندیشة تیز بمن بکاربرد و بدفع پیلان بجارهمج وبی پرداخت هزاران خار سه‌شاخة 
آهنین ساخت که بشکل پلید خود نمودار عقبد اهل تثلیث بودند و آنها را شبانه 
در راه اه ببلان برزهین فرو برد وحدی معین کرده نشا نی بگذاه بت که لشکر باتش 


بای بدان سونگذارند : 








۱.۲ عجائب‌المقدور 

آنگاه صفپای سپاه را بیاراست و سواران و شمشیرداران را از چپ و راست 
در کمینگاهها بگماشت چون خسرو سیار گان رایت پیروزروز در جسوانب کیتی 
برافراشت و اشکر شامگاجسی دامن بکمرزده راھ کر مت کرفت مردان خویش را 
آهسته بدانسوی براند . 

چون دوصفبنز ديك هم‌رسیدنده تیموربان عنان‌مر کب ازبر ابر پیلان‌بکر دانده 
راه وایس گرفتند وچنان نمودند که اسشان رمیده است وخورشید نصر تشان‌بمحل 
کسوف رسیده است هندیان پبلان خشمگین راجون دژهای آهنین رها کردند واز 
بس لشکردشمن برخارهابتاختند و سواران وییاد کان لزدنبال بشتافتند چون‌بیلان 
مانند سیل خروشان روی برراه وپای برخارهای روانگاه نهادند خارها بردست و 
بای آنان بوسه زدند و آزار فراوان رساندندیبلان شکنجه دیده ورنج کشیده بانك 
بر آوردند و چون فيل ابرهه روی ازدشمن بیکانه تافته بسوی (شکر آشناشتافتند 
وچندانکه هندیان در باز گرداندنشانبکوشیدند نتیجه‌نیخشيد سواران وییاد کان 
را زیریا گذاشته بکوفتند و برفتند » سیل‌خون‌بردشت وبیابان بگذشت ویشته‌های 
کشته بربالای یکدیگر انباشتهشد مردان نهفته در کمینگاه از چپ وراست برون 
تاخته بازماند کان سپاه هندی را بگذشتکانشان برساندند . 

گویند که شتر در بلاد هندوستان.نیست و سل از دیدن هیکت آن رمیده 
باژهدتگر ود 

یمور بفرمود تا پانصد شتر رمنده آ وردند ورسهانها وفتیله‌های بروفن [ لوده 
دردرون نی‌ها نهاده شتران را بدان گرانبار کردند وییشاییش سواران براندند . 

چون دو صف بیکدیگر پیوست آتش در نی‌ها برافروختند و در برابر پیلان 
فرستادند شتر ها بکرم یآ ش برقص درآ مده باتك بر آوردند و بسوی ببلان حمله 


بر دند . 














در زندکانی‌نیمور ۱۰۳ 


پبلان رمنده که اشتران جینده را با هیکلی عجیب و بانگی غریب رقص کنان 
و نعرهزنان‌بز بر کو هایآ تش‌فشان بحنش‌دیدند ازمعر که روی‌بگرداندند ورا کب 
وراننده را برزمین افکنده تن واندامشان بکوفتند وسواروییاده را درزیر یای خرد 
کرده درهم‌شکستند ۰ 

سپاه کفر براصحاب فیل آبت نصرفرو خواندند و چون طیرابابیل پیکان های 
سجیل برسروجانشان ببار بدند . 

بدا گونه سیاه هند ئ از نلان جنک سودی تراک و شود بت تھا شاه 
گشتند. 

سواران و دپلوانان روی از معر که کردانده باز گشتند و رسته‌ها ودسته‌های 
خود بیاراستند و دربند‌ها و درواژه ها فروبستند ودیگرباره بکار نبرد برخاستند . 

آنان کروهی از مسلمان و مجوس بودند و بپنگام پیگار رجزمیخواندند و 
اشعاریآ موخته مسر ودند » همکان سبه‌چرده و در آهنی تبره رنگگ چون باره‌بی 
ازشب نیلگون مینمودند چون با لشکر تاقار برایر شدند فخست تبر و سپس نیژه 
بکار آمد وسرانجام شمشیر آبداز درکار شد» آنگاه بنبرد تن‌بتن پرواختند و چون 
دوسپاه روز وشب بیکد: گر پنجه درافکندند زدوخورد و کشا کش همچنان پابدار 
وحمله وهجوم ازدوسویآشکار بود وزبان قضا وقدر این ت بدیشان میخواند که 
«آن‌فی اختلاف اللیل و النهار لابات‌لاولی‌الالباب؟» 

تا آنگاه که اشكر هند و چون جیش سیاهی از برابر سیاه محر گاهی روی 
برتافت و صفهای انبوه ازهم بشکافت وهنگامه بسردی آتش هندبان پابان بافت . 

جمعشان پریشان و خواری و زاری کریبانگیر ایشان شد چون سپاه هند 
پرا کنده و تارومار شد و رشت کارشان از هم بکسست مردانشان تباه و سلطانشان 


۱۸۷/۳ مقتبی از سوره آلعمران‎ ١ 











N“‏ عحجاالمقدور 


ملوبراه هزیمت شد تیمور را فرمانروابی هند مسلم کشت و اهرش آنگونه که در 
سمرقند خاری بود بدان دیاز بگذشت. 

پیلسانان‌پیلان جذگی‌را فراعم آورده بدوسپردند واوبجانب شهر دهلی پایتخت 
هند روی نمود. دهلی‌شهر بزر گیست که مر کز حشمت وجاه و ارباب فخر وفضیلت 
را جایگاهست مقام بازر کانان ارجمند وکان گوهرهای کرامند» مردم آن بادژهای 
استوار شهرراه ورود برتیه‌ور بربستند» او بالشکر انوه و سیاه فراوان که بهمرا 
داشت کردا کرد آن بگرفت و کفته‌اند که آن کروه بیشمار را بسبب بزر کی 
شهر بارای آن‌نبود که بر تمامی‌اطرافآن محیطشوند. پس آ نرا از یکسوی درحصار 
گرفتند وتا سه‌روزبکشا کش وزدوخورد بسر بردند و وسعت دائرء شهر چندان بود 
که دراین مدت جانب کک ازغوغای آن خر نیافتند . 

۲ شدن تیمور ازدر گذشت قاضی برهانالدین 
و الملكالظاهر بر قوق 

در آزهنگام که تیمور بر کرسی هند مستقر و بر شهرها و کنار و کوش آن 
مسلط شد و فرماتش بر سراسر آن ملك بگذشت و لشکربان خود را برولابات و 
شپرها و گذر گاههای هموار وناهموار کزین کرد ومردم] نرا از بی وخا کی بفتنه 
و آشوب آزرده بود بنا گاه پیکی آزشام رسیده مراورا مژده‌داد که قاض برهانلدین 
احمد سیو اسی والملك ا(ظاهر ابوسعید برقوق برحمت بزدان پیوستند . 

تیه‌ور را بدین‌خبر نشاط فراوان دست داد و چندان شادمان شد که میخواست 
بجاف شام پرواز کند . 

وس دریکسره کردن کارهند با شتاب فراوان بکوشید وسپاهیان و کر بابرا 

با اموال و ارمغانهای گرانمها بکشور خود فرستاد و گروهی از آنان را بمرزهای 


ماوراء النهر و اطراف آن کسیل داشت و ناشی از جانب خود بولامی هندوستان 








راوگان نو ۱۰۰ 
گزین کرد 

آنگاه از سمرقند بآهنگ شام برخاست و گروهی ازسران لشکر وبزر گان 
قوم وپیلان جنگی آن کشور با وی همعنان وء‌راورا دیده بدیشان روشن و خاطر 
شادمان بود . 

س با طوفانی چنان اه که از جیحون گذشته بسوی‌خراسان سر از برشد‌در 
اوایل سال ۸۰۲ تیمور فرزند خود امیرانشاء را بکشور تبربز کماشته و در آن 
هنگام سلطان احمد بسوی بغداد باز گشته بود وسبب حز یمت او بشام همانا رفتار 
قاضی برهان الدین با فرستاد کان وی بود که وصفش بیامد وی میخواست که آن 


قصد نهفته دارد و جامهٌ دیگری بر آن پوشد ومن بمدیوه گفتهام : 


کجا از دیده ها پوشیده ماند سحرخورشید چون برتوفشاند 
شمیم مشک چون‌پیجددر آفاق دماغی کو کزان بی بهره ماند 

هم ٩‏ 
چودرهبجابلند؟ و ازه شد کوس کد امین گوش‌نشنیدن تواند 


و انجام آن قصد را بزمانی دیرو جمعی کثیر و تدارك و تدبیرنیاز بود » پس 
آنجه در دل داشت بنپفت و سمب عزیمت خود را بخدعه و نیرنگ در ظاهر چنین 
وانمود و بدینگونه در ذهن‌هانشاند و بگوش‌ها رسانید که بسرش امیرانشاه نامهبی 
بدو نبشته وسخذانی ناهنجار گفته است . 

نامه‌بی که در هندوستان (تیمور رسید واو مان برد که 
ازجانب فرزندش امیر انشاهست 

انست مفادنامه‌بی که گفته‌اند امیرانشاه مذ کو. بدو نبشته‌است : 

همانا درازی دوران زند کی و وتاتوانی‌جسم تراسست وناچهز نموده 
١‏ - و انى بختفى للشمس ضوء عن‌الاصار فی ضحوالنهار 

و فر ذفرالەسك مشو خیا شیم الوری فی بوم حار 


عن الاسماع فی‌وقت‌النفار 














٩ 5۹‏ ۱ عجائبالمقدور 
و ازانجامم اسر یاست واجرای امور سیاست بداشته است پس شایسته ترآ نکه راه 
عبادت وبند کی کزینی‌ودر کوش عل ویرهیز کاری نشینی‌تازما نت‌س رآید. 

فرزندان ونواه کان تو توانند که امر رعیت را رعات وکارلشکر و کشور را 
کفایت کنند . 

ترا که نشان مر کے در چپره بدبدار ست بکار سلطنت چکارست , ا کرت 
چشمی بیناست که تواند نيك از بد هر چیز شناخت یکی بایدت از کار این جهان 
باهر سرای وتک برداخت کرفتم آنکه بقدرت قوم نوج وعاد رسی و ملك شداد 
ستانی و خوءشتن بمقام فرعون وهامان رسانی وباج وخراج ربع مسکون بتورسد 
چندان که‌پابرس کنم‌قارون گذاری ودرخراب کشورها بختنصررا بجیزی‌نشماری 

فی الجمله | گر وصف چیره‌دستی تو با کناف جهان رود و مراد و آرزویت 

بمنتهی رسد و زن د کی تو بدرازا کشد و بند گانت را ساطنت روی زمین نصیب 
افتد , لشکربانت بقصر قیصر در آ بند وسپاهیانت کشور کسری گشایند . پادشاهان 
مصر و یمن بیروی تو کنند و سلاطین جبان نی کر تویذیرند» فغفور ستا شت 
گوید و خاقان رضای خاطرت جوبد» سلطنت مصر بر تومسلم و مال و مکنت 
ابران وتوران ترا فراهم شود و کار تو بدانجا رسد که جهان و هرچه درآن هست 
آن تو کردد ؛ مگر نه نقصان پابان هر کمالست و هر دراژ دستی را کوتاهی از 
دنبال ؟ 

فد ندانی که دور زند کی رأ یایانست و گور آخرین منزل هر کاروان ؟ 


هن گفته‌ام 1 


دمی آب اند کی‌نان جامه‌بی بالك تواند حاجت مردم روا داشت 

۱ : : 

ولی این نیز اکر دانی زیادست حپانی‌را که باید رفت وب گذاشت 
EET E‏ وشربة ماء قراح و قوت 


ينال به المرء عایر تجی و هذا اکثیر علی‌من ٫موت‏ 














درزند گانی‌تیمور ۱-۷ 
باری براحوال بز ر کان شنک و ارزش‌خود در برابر | نان‌سنحیده درحسا ب آور 
تاببینی تو کجا ونوج و آن درازی زند کیو آن شوم حةشناسی وبند گی » لقمان و 
آن‌همه‌حکمت ویند واندرزهای سودعندش بفرژز ند , سلیمان و آن همه جاه و خطر 
ونفوذ امرش برجن و بشر» داود و آن ملك فسیح و قیاش بامر خدای و بسیاری 
ذ کرو تسبیح » ذوالقرنین آنکه ممالك خاو ر کشوده بباختر شتافت وسدها بنا نهاده 
کوهیا بشکافت . 

باری تو کجا وسرآمد رهبران وخاتم بیغمبران گزیده مقبلان و صفای درون 
يا کدلان رحمة للعالمین و مصداق محقق« کنت نبا وآدم بین‌الماء والطین» محمد 
مصطفی واحمد مجتبی که مشرق ومفرب زمین از آن او وحاضروغائب مردم گیتی 
بفرمان‌اوشد؛خز اان‌عالم‌بروی کشوده و آشکار کشت‌وهرچه نهفته وپیدا بدونمودارشد 
لشکر باتش ملائکۀ کرام بودند و در سای امن و عنایت او انس و جن و وحش و 
هوام» خدای بزر کش‌بکرم خود باری کرد و رایت پیروزی او بدست نسیم صبا 
در شمال و جنوب برافراشت کردان و گردنکشان را دربراو زبون و پادشاهان روم 
وعجمرا پیش‌قدرتش بست وناتوان‌فرمود اهل‌ایمان را از‌هاجرو انصاربمدد گاریش 
برا نگیخت و آنگاه که کافرانش بیرون رآندند . سایهٌ نصرت خویش بر سر وی 
کسترد و ثانی‌ائنین را بیار غاررش فرمود . 

در مقام فرب حق شبانونگام ازمسجدالحرام بمسجد اقصی شد وبا براق همت 
طبقات هفتکانة آسمان بزیر پا گذاشت . 

نام شریفش بنام خدا ماننده و شرع حنیفش تا روز وایسین جاودان و پاینده 
عالم هستی بوجودش آفرینش یافته و مپر جمالش بر همه آفریدکان تافته - 


آفربنندة گیتی وجودی از آن شر بفترنیاورده وببخشارش خود کناهان وی ازییشین 








۱۰۸ عجائب‌المقدور 


وپسین ببخشوده است 

معجزات نماباتش بی‌شمارو کرامات جاودانش :۱ جهان بابد یابداروتا روزان 
وشبان گردد ثابت واستوارمانداژ آتجمله‌قر آن‌محید که دلاباتیه‌الماطل‌من‌بین بده 
ولامن خلفه تنزدل من حکیم حمیدا» 

انپا که گفته شد مقام محمود او دردنیاست حز آنجه مرآخرت را اندوخته و 
خذا بش نو بددادماست که « وللا خرة خی راك مورالاولی‌ولسوف ەمىك ربك فترضی * 

خدایرا باعمه پیغمبران پیمانست که بدین وی دراندو باری او نماشد واک 
این شدی که زمان وی دربافتندی امکان آن نسودی که از اطاعت امرش روی 
بگردانند : 

او دعوت ابراهیم خلیل ومقام توسل موسی وانبیاء بنی‌اسرائیل و ہش مقدم 
میمونش عیسی درانجیلست, بردارندة لوای حق ستائی در روز باز بسینست وآدم و 
هر که جزاو لواي‌وبرا زیرنشین؟. صاحب‌حوض کوثرست وبینگام شفاعت مخاطب 
حفرت داور . ۱ 

پس یکی بدین بزر گان بین که‌کان خیرو برکت و کلید کنج سعادت و عزرت 
بودند و بجهان بست تکیه نکردند و بدو روی رفت ننموزند و ا گر بدان چشم 
گشودند بدیدة تحیر و اعتبار و از تظر تعظیم امرحضرت دادار بوده است . 

و ترا یس آن روش بسندیده خلقای رأشدین و جانشینان ابشان که آسمان 
هدایت را ستارهُ درخشان بودند و رفتار پادشاهان دين پژوه و فرمانروایان داد کر 
که برجهان دست تساط کشودند» حقوق حق را برخلق رعات کردسدی‌وبند گان 
حضرت بار بر از طلم و ستم امن داشتندی . پنیاد خير و سعادت برجای پاد ندی 


۱- مقتبس از سور فتج۲2/۷است (لیغف راك‌اله مانقدم من دتبك ومانأخر) ‏ ۷ سورهقصلت4۲/8۱ 
۴ سورة الشحی 4/٩۳‏ وه 6 اشاره‌است بحدیث « دم ومن‌دونه تحت لوائی بوم‌القیمة»> 








در زند کانیتیمور ۱۰۹ 
و از شاهراه عدل و انصاف قدمی | تسوتر نگذاشتندی ۲ 

خود برفتند ونشان جاویدان برجای بماندند و گردش روز کاران آثارستوده 
آنان ازمیان نتوانست برد بازماند کان را از ایشان دعای خیر برجای بماند و هر 
زبانی در بارة آنان سخن بستایش گفت و چنان کردند و گذشتند که مصداق این 
شعر گشتند : 

باری چو فسانه میشوی ای بخرد افسانة نيك شو نه افسانة بد 

تونیز برهمه جپانیان چیره شدی وعذل کردی اما از دين خدا » کستردی اما 
بساط غارت و بغما » برانگیختی اما آتش جور وفساد وفروریختی اما اساس کینه 
وبیداد . 

تو ا گر بر آسمانها برشوی خوشتن بپایکاه فرعون نرسانی و ا کر پاي کاخها 
بر ذروء کوهم! گذاری یکی چون بهشت شداد ساختن نتوانی . 

پس‌باری بدین مردمان بنگی که برجپان دست تسلط کشودند ونهی‌ها کردند 
و آمرها فرمودند و سرانجام در گذشتند و برفتند و راه سر کشان و کناهکاران 
در پیش گرفتند . 

پس آن بهتر که‌کارها بکاردان سپاری وخانه بخانه خداوا گذاری وفررمان‌خدا 
ورسولو آنان که‌بدین وی درآمدند پذیری و گرنه تونیز در شمار آنکسان دز آبی 
که روی زمین بغلبه وقعر گرفتند وبفتنه وبیداد بر آشفتند . 

وبرمنست که هم | کنون بجانب‌ت و گرایم وازدستیازی بربیداد و پایکوبی در 
فسادت بازدارم (درین نامه جانب| دب نگاه نداشت وعباراتی درشت وناهنجار گفت) 
چون تیمور بمضمون نامه آ گاه شد در زمان بجانب تبریز شتافت . از تزدیکان 


امیرانشاه که دررویزمین شور وغوغابرانگیخته بود عکی‌فطب موصلی‌است که دست 


۱- فکن حدیثا خياد کره ‏ قانما الثای احادیث. ‏ شمرپارسی منسوب بخیاست 














1 عجائب لمقدور 
هنر نمای طبیعت راشاهکار ودرهنر رامشگری استاد زیر دست زوز کار بود . 

آنجا که نوای عود بآ وردی همه ارباب ذوق وهذررا خاموش کردی وچون 
لبش برلب نای پیوستی عود اسحق وپدرش درهم شکستی و درآن مجلس که دهان 
با وا زکشودی حاضران را ادنکر انات طرب بی‌نیازنمودی وا ندم که بنرمی در 
نای دمیدی نوایی اززبان جان شنیدی که رنج درونم باری بکاه وبیش ازینم نالان 
ودردمند مخواه وس هرش باس انگعت اشارتی کردی که بچشم! وۇگ اة دمی 
روح‌افزای در آن دمیدی که «رهم رش درون گشتی وشفای خاطر رنجور بخشیدی 
و گفته‌اند که وی انواع نغمه ها و آوازها را خوش ادامیکرد و همه دستگاهپا و 
گوشه‌هاوآ هنگه‌های‌مر کب‌رانیکومینواخت › مراورا دراین‌فن تصنیفات بسیارست 
ودرمیان او و استادعبدالقادر مراغی مباحثات فراوان در کار بوده است . 

امیران‌شاه بصحبت اورغبت بسیارداشت ودوستی اوراغئیمت میشمرد اماتیمور 
راخوشی وشادامی‌فرفته نمیداشت ونشاطوطر ب بوجدوحال نمیآورد واو گفته بود 
که فطب موصلی خردامیرانشاه راربوده چنانکه عبدالقادر مراغی سلطان احمدبن 
شيخ اوس را بنافرمانی داشته است . 

باری آن مرد گردنکش درروزهفدهم ربیع‌الاول سال۲ ۸۰ بقراباغ رسیده بدان 
باربیفکند وبلاد آذربایجان رابضط درآورد و آشوبکنان دشمنانر | سراسر بکشت 
اما بامیرانشاه آسیبی نرسانید که فرژند دلبندش بود و در کار ها با او همسنگف 

رو همانند . 

پس‌با گروهیا نبوه که بهمرآه داشت روزینجشنبه دوم‌جمادی‌الاخره بشهر تفلیس 
درآعد و آ هنك بلاد گرجستان کرده بزج وباروی آن درهم شکست ودژها وقلعه‌ها 
ازجای بر کند وبر کس که دست بافت فرمانبردار ونافرمان از پای درآورد وتنی 
ازس کشان و کردنفر ازان بر جای نگذاشت . 








در زند گانی‌تیمور ۱ 

آ تزمان‌عنان فسادبگرداند وسپاه جوروطفیان را ببفدادبر انگیخت » سلطان 
آحمد ازبرابر آن کروه آنبوه بگریخت ودرهیجدهم ماەرجب بقرایوسف پبوست . 

تیمور آ نگاه ازشتاب وجنیشیکاست وباباران ومناظران خودیبحث و گفتگو 
بنشست وهمجنان خوش رادراین امر غافل وناآ کاه مینمود وجولان میداد واین 
شعرمیسر ود : 

اموه عن سمدی بعلوی و انتم مرادی‌فلاسعدی ارید ولاعلوی 

سلطان احمد وقرابوسف چون دانستند که تیموراز ,لاد کرجستان بای بیرون 
ننهاده پبروز مندانه بنغداد باز گشتند 9 آنگاه که خروح وی از کرجستان بر 
ارشان مسلم کشت وخود این دانسته بودند که چون تیمور ازمکا نی‌برخیزد دیگی 
باره بدانجای ننشیند آنزمان ترك دبارخور گفته بروم‌شدند. آن دو پیر فر توت در 
بیلاق تر کمانان فرودآ مدند وتیمور شمشیر خون آشام در نیام برده از ستم و آزاز 
دست بداشت 7 

آشوب دردیار شام وسیو اس 

دران هنگام مردم آن سامانراکار بآشفتکی کشید و آش فتنه دربلاد مصر وشام و 
سیواس در گرفت .امامصروشام ازد رکذشت سلطان وسیواس‌ازاثر کشته شدن قاضی 
برهان‌الدین . 

زمان مرک آن دو بهم فزديك بود چون مر كك قرابوسف والماك الموبد 
ایوالفتح غیاث الدین محمدین عثمان, فاصلهٌ در گذشت این‌پادشاهان بزر گك نزديك 
بشش‌ماهست . 

مختصری ازس ر گذشت قاضی برهان‌الدین 

سیب کشته شدن قاضی برهان الدین مخالفت وی با عثمان قرايلوك بزرك 


آشوبگران بوده است که درجای خود ذ کرش بیاید این پادشاه پدرش نزد ساطان 











11۲ عجائب‌المقدور 


ارتنا حا کم قیصربه وقسمتی از بلاد قرمان ماصب قضا داشت و در میان وزبران و 
امیران جایگاهی بسزا » پسراو برهان الدسن احمد درجوانی جویای‌دانش بود و 
بغرا گرفتن آن ک شش فراوان بکارمسرد . 

وی بجانب مصرشد تاانواع داش‌ها بیاه‌وزد و گنحرنه های علوم از دو طریق 
منطوق ومفهوم بیندوزد ویراهوشی بسیار وذکاوتی سرشار و چشمی بیدار بود » در 
زه‌انی کوتاه از عام وفضیلت بمرتیتی بلند رسید بدان‌هنکام که در مصر بود روزی 
نا گهانبدرو یمی‌شکسته وراه‌تشین بگذشت ومراوراچیزی‌داد که درمان شکستگی 
از رم کلف مرد فقر بکشف شم رآ های تیف ندز وانموو و گفت: 
توبدین‌دبار مپای که سلطان‌روم خواهی‌بود : قاضی را بشنیدن این‌سخن دل بوجد 
آمد و بجمع وسائل پرداخت‌ودرصحبت باران رو براه نهاد . 

چون بسیوای‌رسید پدرش ودبگربزر گان‌شهر بدیداروی خوشدل شدند ویابه 
وبنیادکارش درمیان‌مردم استوار کشت . آنگاه آموزش علوم و آميزش باسران اقوام 
آغازنهاد ۱ 

اومردی بلندهمت وبخشنده وبا نادبود سیرتی‌ستوده وصورتی زیباو بیانی‌رسا 
وخامهیی شیوا داشت پیوسته بتحقیق سخنان دانشم‌ندان وتتبع سالات بزر کان 
روز کار میگذاشت . 

مصنفاتی در معقول و عنقول دارد » کوین د گان سخن رقیق را بخشش بسیار 
همی‌کرد وخودهعانی دقیق بنظم همی ورد وسخنان شیوا در اواثری‌خوش می‌داشت 
و پاداش نیکو میداد . 

با صفاتی چنین همواره درصورت و جامه سپاهیان بود و در شکار و سواری و 
فر ماندهی طریق بز ر گان را پیروی میکرد » پیوسته ملازم بار گاه سلطان بود و 


بجمم باران و خدمتگزاران همت داشت. چون سلطان در گذشت ویگانه فرزنه 








خردسال ویر بکرسی سلطنت نشاندند گروهی از بزرکان و امیران و سران قوم 
دران در گاه بودند از حمله غضنفرین مظفر و فریدون م أبن موّید وحاحی کلدی 
وحاجی‌ابراهيم و دیگران و پدرقاضی برهان‌الدین که برتبت برهمگان فزونی و 
برئری داش . 

این سرافرازان وامیران ونامداران ووزیران زماء‌داراءوره‌ملکت وصلاح 
اندش حال رعیت بودند و حوادث کشور را با توافق نظرحل وفصل میکرداد ۱ 

بدرقاضی برهان الدین د رگذشت وفرزندش‌جایگزین اوشده در مملات داریو 
سیاستمداری‌برهمگنان برتری بافت . 

نخست ابن هید وحاجی‌کلدی و حاجی ابراهیم را بولابات آن کشور متفرق 
کرد و خود با فربدون و غضنفر در اطراف سلطان محمد بماندند » سلطان محمد 
فرزندی از خود نگذاشته در گذشت و ولایات آن دیار برسم اشتراك بدان سه تن 
مسلم‌شد, از آنجا که ده دروش در کلیمی بخسبند و دو یادشاه در اقلیمی نگنجند 
و دو زن چون درتکاج مردی در آیند ستیزه و ناسا ز کاری آغاز کنند» قاضی بر آن 
شد که بتنهاکار سلطنت را بکسره کند و دو انباز خوش را بدام نیستی انداژد . 

همجنان در انتظار زمان‌مساعد نظر برستار کان میداشت روزی چنان‌نمود که 
بیمارست « فنظر نظرة فی‌النجوم فقال‌انیسقیم » آن دوثریك عیادتراعبادت شمرده 
بدیدارش رفتند قاضی زبادت آن عبادت و اعادت آن عبادت را خواستار شد , اما 
زمانیکه آن دو بدوستی باز گشتند وی روی دشمنی نمود وچون بعیادت نشستند 
او بعداوت برخاست . 

مردان کزیده را که در کمین کماشته بود فرمود که بدبشان در آو بز ند و 
خونشان بر برند بدینگونه آن دو دردام هلاك افتادند وتوحیددوات احمدی ایند 
اشتر اك بحست . 


١‏ وره الصافات ۸۸/۳۷ و۸۷ 











۷ ۱۶ 

بازوی دولت از وحدت سلطنت توانا وبرهان دی ن آشکارا گشت. لکن دشمنان 
و همسنگان وی‌بدان تن نداده بسر کشی برخاستند ودشمنی پوشیده پدیدار کرده 
چنین گفتند : 

امن پایگاهی بس بلندست که پدران ویرا بدان دسترس نبوده است وما همه 
در نژاد. و گوهر یکسانيم وبرا چه رسد که بکرسی سروری نشیند و برها برتری 
گزیند . 

از آن کینه توزان و بد خواهان یکی شیخ نجیب‌الدین صاحب توقات است 
ویکی حاجی‌کلدی ناب اماسیه . 

قاضی چون برملك دست بافت اقب سلطان برخود نهاد ودر آن زمان سلطان 
علاءالدین نیز ممالك قر مان را در دست داشت . 

سلطان برهان‌الدین گف تکه تاریخد نان گفته‌اند و شنیده‌ایم و در کرت می 
آمده‌است که سلطنت ممالك اط راف‌ماراست وبمیراثازپادشاهان کذشته در بافته ایم 
آنگاه کشودن آن مالك آغاز کرد وبیغه‌ای دیا آنان که ازدیر باز بسر کشی پای 
میفشردند دست برآورد ۰ 

فلع توقات راازین بر کند وشیخ نجیب‌را خواه وناخواه بصحبت خوش‌خواند 
پیروان وی که گروهی بسیاراز تاتارروم بودند بسوی او شتافتند وعثمان قرایلوژه 
ازجمله خدمتگزاران اوباانبوهی ازمردم که بپمراء داشت همواره‌بتابستان باطراف 
سیوای آمده زمستان از آنجا کوچ همیکردند . 

قیام عذمان قر ایلو ك بتصد نابودی ساطان بر هان‌الدین 

آترمان سلطان برهانالدین‌وعنمان‌قر ابلوك رادل‌ازهم زر میده‌شدودو بی‌درمیان 
افتادچندانکه شمان قراباوك پیمانهای دیرین بشکست وکاربییکار پیوست وی از 
فرستادن خدمتانه وپیشکترس باز زد وبا دستیاران وخدمتگزاران شودجایگاهی 








درزند گانی تیمور ۱۹۰ 
را که کس بدان دست انه کزین کرد . 
سلطان مر اورا دشمنی خرد و نا چیزشمرده برم‌ای او نکردو راه اماسیه در 
پیش کرفت و پس از آن بار زنجان شد . 
درنزدیکی سیواس تابستانگاهیخرم وپا کیزه بودباآبی کوارا وهوابی‌دلپذیر 
که بشت از سندس سبزخود تن واندام بوستانیای آن بیاراسته و فردوس از کوش 
خود جویها درو ای درختان[ ن‌روان‌داشته بودباغهای دلگشای آن نشان‌باغ جتان 
ومناظر دانوازش روشنی‌بخش دید کان وه ن کفته ام : 
شفایقهای رنگین رسته در وی چنان جام عقیق عبر | کين 
عثمان قرابلوك بقصد آن دیار رو براه نهادوبر سیواس که قاضی برهان‌الدین 
بدان جای داشت بگذشت و مراو را بچیزی نشمرد قاضی سخت بر آشفت و آتش 
خشمش زبانه کشیده‌چنین گفت : 
مراین سک راکار بجایی کشیده‌اس ت که آهنگه کنام شیر کند وبدانجا که مقام 
منست قدم بکستاخی گذارد . 
یس دستیاران خوش را فرمود که در زمان پای در رکاب کنند و بسوی وی 
شتابند و خودآنگونه بخشم در آمد که برسواران پیشی کرفت‌بعضی ومر ا گفتند که 
اکر مولای مااند کی درن کند تا سیاهیان بدوپیوندند سزاو ارتروبدوراندیشی 
نزویکترست هرچند که حرمت‌ساطان خود کفایت اين‌مهم تواند کرد. اماقرابلوك 
تر کمانی با هوش وثیرنگست واز او غافل‌بودن نشاید . 
سلطان بدان سخنان التفات نکر ده همجنان از ففای او میتاخت تا آندم که 
سیاهی لشکر شام‌گاهی نمودار شد, قرابلوك با مردان خود بسلطان حمله‌بروند 
و درزمان دستکیرش کردند شک اش را حال او خبرتبود و فرماند هان 
و سپاهیانش برا کنده بودند . 


۱ - عله شقیق قد زها فکانه صحون عقیق آترعت بالع‌نابر 











ا 5 عجائب‌المقدور 


مدار ا کر دن عذمان قر ایلوك با سلطان 
و سغایت شيخ نجیب 

قرابلوك بر آن بود که دیگرباره پیمان کسسته درپیوندد و نپال خلاف را 
براندازده بنیاد دوستی‌استوار کند وسلطان‌را بمکان‌خود باز گرداند وبدانگونه که 
از بیش بوده‌است درزمره باران وخدمت کنان درآ بد و چنان کند که سلطان این 
بدانسته ویرا مشفق خود شناسد و کفته نمامان‌وسخن‌چینان‌بگوش نگیرد . 

درآن هنگام شيخ نجیب که خود ولات قلعة توقات داشت وچنانکه گفته شد 
سلطانش در فشار محاصره افکنده قلعه‌را بجیره دستی بضبط در آورده بو همچنان 
وقت مناسب میجست تا بدان در رسید وبد خواهی نپفته پدیدار کرد . وی بجانب 
قرابلوك شتافت ودرصف بند کان فرار گرفته گفت : 

پناه میبرم بعقل‌کار کشای تو که تباه شود وخرد راهنمای تو که کمراه کردد 
بدینسان که خدات بردشمن‌نیرو ند چیره گردانیده چگونه درکارش‌نررمی‌و آرامی 
دسندی شعر : 
زمانه زود گذرساعتی بود که در آن اکرنه وقت شناس د کیش پشیمانست' 

توا گرسلطان را بر جای گذاری وی ترا برجای نماند وا کرش بدیدة رحمی 
نگری جز زحمت نرساند که وی مردست کمراه بگونه کون تیرنگگ و فسون 
آماده باسانی دربند نیفتد و بهدرت و بدرم که از او خبرو رستگاری چشم نشاید 
داشت . ۱ 

ا کرتوپناه بر خدا بروز او درافتی آیا بر تو دل خواهد سوخت با ازجرم تو 
خواهد گذشت ؟ بخدا سو کند که اینءحالست وترا لحظه‌بی زینهار ندهد. گردش 
جپان همواره برمرادنیست وروز گاررا زمان فرصت کوتاه ودوران محنت درازست 


پس مباد آنکه فرصت از دست بگذاری و درمحنت پایدار بمانی . 


۱- ماآلدهر الاساعتوتنقضی و المرء اما حا زم او نادم 











کی مر ۱۷ 

چون بای تو از جای بلفزد دمیمانی سودی ندهد » اينك در آنجه کفتم نىك 
بیندرش وخردرآرهنمون‌خویش کردان شرف خود بکشتن او زندهداروحر مت‌خودبهنك 
حرمت اوپایدار کن وداستان‌قابوی‌بن وشمگیررا ازیادمده خلاصه آنمرد دیوخوی 
همانطور که بسطام‌فرمانروای کردانگیزه کرفتاری سلطان احمد بدست‌قرا بوسف 
کشت رأی فرایلوك رابکشتن قاضی برانگیخته همیگفت که این نظرتر| سودمند۔ 
تردن نظرست وهر کاه ازآن ا زاش بتو باز کردد ۱ 

پس قرابلوك بکینه توزی وبد خواحی او از اندیهٌ نخستین خود باز کشت و 
ساطانرا که خداش بیامرزاد بی درنگ بکشت . 

گرفتاری سلطان احمد بن شیخ اوس بدست قرایوسف در دهم ماه رجب سال 
۸۰۳ بوده‌وداستان آن مشهورست. 

سلطان برهان‌الدین رحمه‌اه چنانکه ذ کرشببگذشت فاضلی دانا وبخشنده‌بی 
توانا در سخن حقایق کو و در نکارش دقابق جوبود در کمال حیبت وشدت از مردم 
دوری‌نمیکردطبعی لطیف و نظمی‌شیوا دستی‌بخشنده وهمتی بلندداشت میت بدستی 
میگشود و بدستی میبخشید در نوازش مستمندان و دوستی دانشمندان روز گار 
میگذاشت » روزهای دو شنبه و پنجشنبه و جمعه بصحبت ارباب کمال و حافظان 
قر آن مبین بسرعیبرد و دیگرمردمانرا درآن ایام بدر کاهش بارنمیبود . 

پیش ازمر کش از اجه بدست آورده بود دل بر داشت واز کناهان بازاستاده 
راه رضای خداکرفت . 

از تصنیفات او یکی « الترجیح على التلویح » است . وی ندیمی داشت بنام 
عبدالعز یز ازه‌ر دم بغدا د که خودازشگفتی های دورزمان و بنظم‌تازی وپارسی سر آمد 
سخن سرایان بود قاضی مر اورا ازدر گاه سلطان احمد بن شیخ اویس بربود و او 
چشم وچراغ‌ندیمان و دانشمندان در گاه وی کشت ؛ قاضی ارباب فضیلت رابسزا 








ST‏ عجائب المةدور 
مییروردو ادیبان وسخن پروران راازهر کجا بدر گاه خود میآورد و انجمن میکرد 
و دانش پژوهان از گوشه و کنار بخدمتش میشتافتند و مقام ارجمند همیافتند . 

داستان ربودن عدالعز یز از بغداد چنینست که چون قاضی اوصاف او بشنید 
مپرش در دل کرفت و از مخدومشس خواست که وبرا بدر کا او فرستد سلطان 
احمد را دل بدوری چونان ندیمی رضانمیدادازخشم قاضی وفرازوی نیز بیمناك بود 

نکهبانان دربیدا و نپان بگماشت و ظ اوسقارشها کرد » فاضی پیکی در 3 
ببغداد فرستاد واوتهانی باعدالعز بزدبدار کرده و یرابسخشش‌های سزاواربواختو 
بوعده های بسیار امیدو ار ساخت . 

فرق میان‌این دوساطان درزشتی وزیبایی کردار مانند آب شیرین وشورو رور 
روشن وشامدیجوربودیس وی آندعوت بپذیرفت وخروج‌خودرا از بفدادزمان‌ومکان 
معلوم‌معین کرد درهنگامی که زمین‌از تاش آفتاب تفته وسلطان احمد دره‌شگوی 
خود بخواب رفتدبود بیرون‌شد وجامةٌ خودبر کنار دجله‌نهاده ازروی گل‌ها بسوی 
نهر پیش رفنه درآب رشنا پرداخت و ازجانب دیگربر آمده بهمراهان پیوست ودر 
ميان آنان چون موش درسوراخ نهان شد . 

سلطان احمد چون وبر! بخواند ونیافت بجستجوی حالش برخاست و دراین 
کاربسیاربکوشی تا جامة او برساحل و نشان پای او بر کل بافتند ویقین کردند 
که مراورا موج درربوده و آب‌نبر غرقه نموده است آنگاه از جستجوی بازایستادند 
و کسی را بدین سیب در فشار نگذاشتند و پس ازچندی غریق بغداد از سیواس سر 
بر آورد و بقاضی برهان الدین يوست . 

قاضی ویرا در دربای عطای خود غرقه کرد و دامن احسان و کرم بر وی 


بکسترو : 


عبدالعز یز درتردقاضی مقامی ارچمند ویایگاهی بلند بافت و تاریخی کرامند 








در زند گانی تیمور ۱۹۹ 
و گرانمایه بنام وی تاليف کرد که از آغاز زند کی‌تا زمان نزدیكک یس کش درآن 
مندرجست و جنگگ ها و تبردهای نمابانش نگارش يافته است . 
جملات آن بزیور کنابات و استعارات لطیف آراسته وم اکنون با 
عباراتی شیوا واشاراتی زیبا وسخنانی رسا درچهار جلد در کشور فرمان موجووست 
بکی‌ازدانشمندان که‌خودیدان در بای بیکران‌شناوری کردهو گوهرهای کراتش را 
ات وا رده‌است یامن کفت که این تاریخ‌بنکو لول وش ف مخ از تاریخ عتبی 
که دربارة سلطان هحمود سبکتکین فکارش بافته بمراتب و قرست ومن بکوتاه- 
دستی خود بپيجيك از آندو وقوف نیافته‌ام . 
سم خی م 
این شيخ عبدالع یز پس‌ازدر گرفتنآتش جنک بقاهره شد و همچنان کوش 
تنهائی کز بد وجام محنت کشید تامستی وجدش ازخود بیخود کرد وبنا کاهبانگی 
سهمگین بر آورده خویشتن از جایگاهی بلند بزیر افکند و بدانگونه که صاحب 
صحاح را بو "کشت در گذشت وائهاعلم 
آشوب پس از کشته شدن قاضی برهان الدین 
چون‌سلطان برهان‌الدین کشتدشدو یر افرزندینبود که ریاسترا شایدوسلطنت 
وسیاست را بکارآید . 
پس قرابلوك بسیوایں اش وهردمرا با طاعت خوش خواند اشان دعوتش را 
نیذ‌یرفته نفرین و نا سزا گفتند قرابلو کف کردا گرد شہررا بگرفت ومردم را در 
فشار و آزار گذاشت مردم شهر ازسپاه تاتارمدد خواستند و گروهی از آنان بیاری 
ایشان شتافتنداما جمعیاز 1 نان‌بدست قرایل و کث شکسته‌شدندو باقی‌راه‌فرار گرفتند 
آنگاه طوائف‌خودرا بکمك خواندندو همه باهمروی بدان شپر نهادند وز یر وبالای 
آن در دس تگرفتند 3 


قرابلو کفرابارای برابری‌وهماوردی نمانده شبانگاهبرایشان بگذشت رسوی 








۱۳۰ عجائب‌المقدور 


تیمور که درآن زمان دربای سپاهش درآ ذربایجان موج همیزدروان شد چون بدو 
رسید دستش پیوسید. و بدانسانکه ایدکو ووا بقصد مالك دشت بر انگیخت 
مراورابسوی بلادسیوای‌خواند» تیمور نیز آ نجنانکه برصیصادعوت ابلیس بذیرفت 
آن دعوترا جواب موافق گفت . 
کنگاش مر دم سیواس در انتخاب پادشاه 

مردم سیواس و سران وزیرکان آندبار بکنکاش نشستند تاکرا بسلطنت 
بردار ندوزمام امور کشوررابدست که گذارند؟ بادشاه‌مصررابر گز بنندباابن‌قر مان را 
پاسلطان غازی‌بایزید بن‌عنمانراو. 

پایان‌کار رأی استوارشان برایلدرم بایزید متفق آمده‌پیکی بجانب وی کسیل 


۳ 
ص 


داشته بعزم دبار خویش برانگیختدد و ازوی باری خواسته چنین گفتند : 

بسی دیدیم نیکوسیرتان ليك ترا برجمله نیکان بر کز یدیما 
وی درزمان بشتافت و با سیاه فراوان بدیشان چیوست , ابه و بنیادکارشان استوار 
کرد کین فرز فد خود آمرسلییان را ولات اقا ماقت و پاج تن از 
فرهاندهان بزرکث را بنام بعقوب بن اورانبس حمزه بن‌بجار قوچ علی مصطفی 
و دوادار در خدمت وی گذاشت وسران و بزر کانرا نیکو نواخته بجانب‌ارزنجان 
رفت . 

طهرتن که ذ کرش بگذشت ازوی بگریخت اودر این کریز آهنگ پیوستن 
بتیمورداشت, ابن‌عنمان‌برولابت ارزتجان‌جایگز ین‌شد واموال و اندوخته‌های‌طهر تن 
را بضط درآورد و غلامان و خدمتکنان خوش را از | نان بو کر نف وبا آن مال 
وخواسته باز گشته بمحاصرء استانبول‌پرداخت. 

فصل ‏ قرایلوك و طبرتن تیمور را که ود اتک هر فتنهٌ خفته و یدید 


۱- وک ایسرت من حسن ولکن عليك من‌الوری وقع‌اختیاری 











درزند کانی‌تیمور ۱۱ 
آورندة هرفساد نهفته بود همجنان برانگیختند تا بدان بلاد روی آورد و آشوب 
آن همه جا و همه کس را فرا کرفت وازدبارارزنجان گذشته بشهر ماردین‌فرود ]مد 

الملك‌الطاهر که درتخستین بار ازآن مرد تیر نگٹساز آشویگر رنج وشکنج 
فراوان دهده بود باوی بر کش برخاست . 

تیمور از آنکه وبراپس ازوستگیری در آغاز کار رها کسرده بود بشیمان شد 
(همچنانکه درروز فیامت نیزاز کرده پشیمانست و آن پشیماتی و حسرت ویرا 
سودمند نخواهد بود) این حادثه در سال ۸۰۷ روی بان ودرمیان سپاه‌مصر وشام 
خلاف افتاد هرفرقه راهی گرفتند وهردسته ری دیگر گونه زدند بشمال و جنوب 
و خاور وباخترپرا کنده شدند و ازکار رعیت وماتم‌ها که درپیش‌داشتند غافل‌ماندند 
ومن کفته ام : 

آنکه درغفلت نشست از کیددشمن‌خفته‌است کزففاش دیده‌بی بیدار باشد در کین 
وئیز مراست : 


سعر 
دزد را رهنمایی اندر کار بهتر ازخواب پاسبانان نیت 
ملك‌الامراء هوتنم در ماه رمضان همان سال کشته شد وشرح آن‌در کتب‌تاریم 
آمده است و من کفته‌ام : 
چو شیرازبیشه پا بیرون گذارد زهرسو روبپی‌با نگی بر آرو" 
عزیمت تیمور بسوی سیواس 
تیمور درآآتزمان عنان خشم و کینه بجانب سیواس بکر«اند وامیرسلیمان بن 


بایزید بن مراد بن اورخان بن عثمان چنانکه کنته شد فرمانروای آن شهربودوی 


۱ - من‌همل الاعدا ویأمن کید هم مثل‌النووم ورائه مستیقظ 
۲ واللص لیس له دلیل سائر تحوالذی ببغی کنوم‌الحارس 


۳ واذا العرین تصرعت آساده عوت‌الثعالب فیه‌آمنةالردی 














۱۳۲ ۱ عجائبالمقدور 
بدر خوش را بدان ویش آ مد هراسناك خبرداد و اوهمحنان‌درکاز محاصرء استانبول 
بود وبسبب دوری راه ونیازی که خود بکمك‌داشت نتوانست که‌دست باری بسوی 
او درا زکند . 

امیرسلیمان بز ر کان شکر را بخواند و دژها و باروهای شم _را استوار کرده 
آماده‌پیگارشد. 

سران و فرماندهان سپاه را بر اطراف شیر بکماشت و جاسوسانی کزین کرد 
که در سپاه تیمور بتحقیق و تجسس پرداخته آنجه را که بروی بوشیده است 
آشکار نمایند . 

چون بدین تدبیر شماره و نیروی دشمن را بدانست‌بر آن شد کهراه فرار کیرد 
و هدر خزش پیوندد . آنگاه سران سیاه را بخواند و سفارش کرد که بحفظ شهر 
پردازند چندانکه وی عده فراهم کرده بکمك باز کردد و ایشانرا جز آنکه روی 
موافق نمایند چاره نبود وس امیرسلیمان بتنها راه خلاص خوش دربيش گرفت 

تیمور باسپاهی چون سیل بنیان کن در هفدهم ذی‌الحجّه سال ۸۰۷ هجری 
فرارسید و چون قدم نامیمون او بسیوای رسید گفت که من هبجده روزه این شپر 
را خواهم کشود : 

آنگاه کردا کرد شهررا بگرفت وبروز هیجدهم برابر با پنجشنبه پنجم محرم 
۳ بدان مسلط کشت وسو گند باد کرد که از خونریزی دست بدارد و جاه و 
و ناموس مردم را گرامی شمارد اما چون ازکارزد و خورد بازنهست و از کشا کش 
بپرداخت بندهایی گران بر گردنشان‌بربستو گودالهایی ژرف بکندوابشانرازنده 
در آن کودالها افکند شمارء کسانی که بدان چاعبا نگون شده جان سپردند از 
هزاران نقر بیش بوده‌است. 


پس از آن پای بتاراج پیش نهاد و دست بویرانی شهر برداشت آن شهردرتکویی 








در زند گانی‌تیمور ۱۳۳ 

آب وهوا ازدیگرشپرهای اطراف برتربود عمارائی فکو بنیاد و بناهایی استوار و 
مشاهد خبرواما کن تمرك بسیارداشت 

آبش خوشگوار و هواش بمزاجپا ی بود سا کنین آن بحشمت وجاه 
در جهان بیمانند و بجمع اسباب بزر گی پای‌بند بودند مرزهای آن با ممالك شام 
وروم و آذربایجان پیوستگی داشت | کنون بیگانگان بدان درآمده مردش 2 
ومار و آثار برجستَهٌ آن شکسته وعماراتش خالیست دوهیخاوية علی عروشها » ۱ 

حملةٌ تیمود بر ممالك شام 

چون کشورسیوای‌را سر اسر تباه کرد, کوشتش ازیوست بر کرفنه استخو انش 
از مغز بهرداخت و خرمن هستیش آنجه بود رود و ود ناه شه‌شیر انتفام 
بجانب‌شام ازنیام بر آورد باسپاهی که | گرملخ پراش گویم خود دسته‌بی ازاعوان 
او وا گر سیل خروشانش خوانم‌شمبه‌یی ازطوفان او تواند بود بیشه های پرا کنده 
در فضا مانندش نکن م که هرچه باشد بغراری از آتش تیفش بسوزد و بدانه های 
باراش تشبیه ننمایم که پیش کرد باد سپا او ناچیز نماید . لشکریانی فراهم‌شده 
از.ردان توران, پپلوانانابران‌وسران‌بدخشان وشیرمردان‌تر کستان‌و جنگجوبان 
دشت و تاتار و پیلان جنگی هندوستان روانهکارزار کرد 

کروهی کمر بپر پیکار بسته سیه‌ها تمه کرده صفرا شکسته 

بپرجانشانی زشر دیده ۳ شده که بكايك کپی دسته‌دسته؟ 

همچنین گروهی ازافراد چريك و تر کمانان و رجالگان فرومابه و پست و 
ناباك دلان مجوس و پلیدان بت‌پرست بدیشان بیفزود که شمار آن در دفتر نگنجد 
و درحساب نیاید . 

باری ماننددجال باسهاه یأْجوج ومأجوج‌روی بدانسونها. لشکراوراپیروزی 
پیشوا ونيك بختی رهنما وقدر باروقضا مدد کار بود. خواست خداوندی پیشاپیش 


۱-سوره‌بقر۲۰ ۲۹۱۱ 
۲ قوم اذا الشر آبدی ناجذرهلیم طاروا الیه زرافاتوحدانا 











۱۶ عجائبالمقدور 


سپاهش میرفت و مشیت بزدان درو برانی ممالك و تباهی مردم بلشکر وی بیشی 
میگرفت. 

چون خبر او ببلاد شام رسید و بدبار مصرپیوست فرمان شر یف سلطان بناثب 
شام و دیگر فرماتروابان وحکمرانان و سلحشوران و جنگجویان مسلمان رسید 
که همکی بسوی حلب روند و بدفع شر ا و کوشیده هماهنکی شوند ناب شام 
سید سودون بسیچ لشکر کرد و در ماه صفر سال ۸۰۳ با سپاه فراوان بحلب 
روی آورد تیمور به برسنارسید اطراف آنرا تاراج کرد و قاعةٌ آترا پس‌از بیست‌و 
سه روز محاصره بکشود آما بمابر مصلحتی از آن چشم پپوشید و روی بگرداند 
و بسوی‌ماطیه شده آنرا تباه کرد ودرهم شکست 

آنگاه قدم نامیمونش بقلعه روم رسید و ناب آن محمد بن موسی بن شوری 
بود بزودی از آنچه بروی گذشته است بتفصیل باد کنیم و کشش و کوشش اودر 
کار باز گوییم. 

تیمور بدانجا بك روز اقامت کز بد و بکارحصار قلعه و کشتارمردم آن توجه 
نکرده گفت 1 

أ € ناح کو ھ کر ماله ۱ ا 

ین جایذاهی ناچیز و کوشیدن من درکاران چون عمل تباله برحجاج خفت 
انگیزست و این سخن بدان میمانست که کسی دستش بانگور نا رسیده | ثرا 
ترش خواند . 

پس بدان سهاه تیره درون بجانب عین تاب شتافت نائب آن ار کماس مردی 
سخت وخشن بود دژهای شهررا استوار و آماده بیکارساخت وخود بتنها درکارنبردشد 
ویس آزلختی ازمعر که بیرون شده بسوی حلب گر بخت وتیمور ویرا دنبال‌نکرد. 
۱ب تباله مکانیست که نخستین بار حجاج بن بوسف را بنبط آن فرستادند واو بسبب کوچکیاهر 
از مباشرت آن عار داشت و این مثل درعرب سائرشد «اهون من تبالة علي‌الحجاج» 











در زند گانی‌تیمور ۱۲۰ 
نامه تیمور بسوی نائبان ولایات درحلب ۱ 

تیمور بیکی از عین‌تاب فرستاد ونامه‌بی مصحوب اوداشت که در آن سخنان 
بسیاری بانواع تهدید و تخورف نگاشته بود . 

از جمله عباراش‌اینکه مرو فرمان اوباشندو بپیگار و کشا کش‌دست بر نیارند 
بنام محمود خان وامیر کبیر تیمور کورکان خطبه کنند و اطلامیش را که طریق 
نادرستی‌ودشمنی سپرده است گرفتار کرده بدو باز گردانند - این اطلامیش شوهر 
دختر خواهرتیمورست که پیش ازوقوع این حوادث بشام در آ مد ودر آن اثنا کارها 
بگونه یگ شد او نخست درمعمر بزندان بود ورنجرا و سختی‌ها دید اما یس از 
آن بلند جاه و کرامی کشت و تیمور بدوخشمکین‌میبود و این امررابهانة دشمنی 
و انگیزه عداوت‌فرارداد. 

آنگاه درمیدان نگارش بجولان‌شده اینگونه سخن‌ساز کرد که خود بسیاست 
کاره‌ردم شایسته‌تر وبر گزیدة خلیفهُ دوران و پیشوای زهانست, سزاوارآنکه وی 
فرمان راند ودیگر پادشاهان روی زمین فرمان برند وجز او هیچکس را سروری 
هردم نسزد, بابسیاری ازاین کونه‌سخنان تهدیدآمیز وعبارات‌هرای‌انگیز»! کرچه 
خود هيدانت که آن امرانجام نشود و تواب را خواهش وی پذیرفته نگردد 
لکن قصد آن داشت که بدان سبب در پیکار کوفته وباب کشا کش ؟شوده گردد 
نواب درحواب وی مخنی‌بازن‌گفتند وخواعش او نیذیرفتندوسیدی سودون بدأ نجه 
کفته بود اعتنانکرده فرستاده اورا دربرابر چشم مردم گردن زد و خود آماده 
چگ وییگارشد 4 

کنگاش ناثبان و لابات در حلب 
آنگاه که تیمور در عین تاب بسر میبرد تایان و فرماندهان وسران سپاه در 


حلب بکنگاش نشستند که چگونه با وی روبا روی شوند و کدام عرصه ومیدانرا 











۱۳۹ عجائب‌المقدور 


برأی برد رود ۰ 

بعضی را رأی بر آن شد که باید شهر را محکم واستوار بدارم ولشکریان 
خودرا بربارء ها ودیوارهای آن بر کماریم » برجهای سربفلك کشیده را آنسانکه 
فرشتگان بر آسمانپا پاسبانی کنند نگپیان باشیم وچون دشمنان شیطان صفت بر 
اطراف آن بینیم با شراب تیر برانیم. 

برخی گفتند که خود این عمل درحصار نشستن‌را ماند وزبونی وشکستگی را 
رساند و ما راست که بر گرد شهر درآییم و دشمن را از رسیدن بدان باز داریم تا 
دستمان درییگار باز وعرصهُ نمرد فراخ تر گردد 

باری هر مك دراین مقوله باندشة خود رای زدند و سخنان نيك و بد و افکار 
زشت و زا در هم آ میختند وس الملك المؤيد شيخ خاصکی تایب طرابلس که 
فکری بلند ورأیی استوار داش تگفت : 

ای کروه باران و جنک آوران آ گاء باشید که شما راکاری بس مشکل و 
دشمنی شوم و تاپا کف دل از پس و حوادثی نا کوار و مضائبی بیشمار در پیشست 
سپاه او سنگین وچشم خردش دوربین و جولانگاه سپاهش سراسر روی زمینست » 
پس نيك بیرهیز ید وتدبیری بجا کرده دررفش بیندیشید؛ اندیشة صائب آن نماید 
که از شمشیر بران نیاید » مشورت باهوشیاران چراغ فکر بر افروزد و مباحثه 
بادانشمندان چشم‌خرد روشن کند کرچد سیاه او دربایست که سر أسرروی زمین 
کنجایش آن نداردوقطرات باران وذرات پرا کنده در هوا بشمار نفوس آن رسد 
لکن او در این ديار نابینا وناآشناست ومن این رأی پسندم که شرا از هر کنار 
محفوظ بداریم‌وخوددربیرون آن بسویی‌فراهم شویم وهمچنان مراقب‌کار و مواظب 
رفتار او باشیم و خندقها بر اطراف خود کنده مردان پیاده با شمشیر آعته بدان 
$ اریم و نامه و قاصد بجماعت کرد وعرب در همه آفاق فرستیم تا از هر کنار 


بر ده 








در زندگانی تیمور ۱۳۷ 
بدو تازند و سواروپیاده بروی حمله برند واو همجنان درمیان گروه کشندگان 
ویغما گران‌فروه‌اند: 

اک رآهنکه بایداری کند درمقامی چنین چگونه تواند و | گربسوی ما پیش 
آید بانگشت تبروساعد نیزه ودست سپربااومصافحه کنیم وا کربنو‌یدی باز گردد 
آرزوی ماست وحرمت و جاه ما بدان در پیشکاه سلطان سف رنه وهر کاه بقدرت 
ونیروی خودبرما تاختن آردما را نیز بحمداله قدرت ویر ومست که فتح وپیروزی 
همراه دارد کمترین فائده آنکه سهاهش را بیم‌وهراس دردل‌جای کیرد وچه بسا که 
خداو نددر صر تبر ما کشایدهفء‌سیائّه انب تیبالفتحوامر من‌عنده" این‌رًی دستد‌یده 
و استوار همانست که شاه منصور شیرشکار در آغاز کاربدان مصمم شد . 

آنگاه تمرداش ناب شهرچنین كفت 0 

این فکرها استوارنیست وان رأی‌ها بکار یاد هرسخن جابی وهرنکته مقامی 
دارد: مت‌کامی چنین اتن برسگار از تغستن د کفتار سر اوار ترت + ادا 
که رزم آژمایی باید سخن سرایی را نشاید . 

این مردیر نده‌بی درقفسو نخجیری در کمتدست فرمت‌غنیمت شماریدوهنگام از 
دست مگذا آرید بر وی بتاژید و درکار نبرد بدو پیشی گیربد که گمان زبونی برما 
نبرد وبآرامش ما باد پیروزی در بروت نیندازد. 

همه فکرهای خود جمع کنید و یشتابید ؛ دویی درمیان نیارید و بکار پیکار 
پای بفشاربد. شمابحمدالله مردمی سخت و استوارید یکان یکان درکار نبرد آزموده و 
بر گزیده و کردار شما در ریختن خون دشمنان آشکار وهویداست . 

همین‌بس که دست شمشیرشما بگردن ابغان درآ بد ونیم جانشکار شما بسوی 
آنان‌دندان نماید ‏ من‌دانم که لشکربان مصری‌بتنها درین‌بیکارمارا کفای تکننه 
وبدین تدبیر حرمت ما افزوده وباب پیروزی برروبهان کشوده شود » | کر آنانرا 


۵۷ /۵ سوره عائده‎ ١ 











۱۳۸ عجائبالمقدور 


که ک شش خود بپایان بردیم و آنجه سزاوار بوده همان کردم تمرداش همینان 
آن رای نکوهیده بدیشان تيكو وانمود تا همگی بروی متفق آمده برآن شدند 
که از شیر در آیند بر تیمور حمله برند. 

تمرداش ناب آن بلاد و سخنش بظاهر در خور اعتماد بود لیکن وی نهانی 
مخالف جمهور بود و موافقت با تیمور داشت و پیوسته چون زنان هرجایی بدین 
خوی نا بسند و سرشت یلید روز کار می گذاشت وی با این که نقشی بی روح و 
لفظی بی‌معنی بود آنگاه که دولشکر ee‏ دبوست ازترس و یر گك هیچگاه بيك 
جای ثابت نمیماند بلکه گاه بدین سوی و گاه بدانسوی همیراند . 

تیمور بدو اعتماد کرده‌کارها بدستش سپرد لشکریان شامی وسپاه اسلامی شر 
را محفوظداشتنه و مردان‌جنگی بر درواژه‌ها بکمین‌بر کز بدند راهپا و گذر کاهپارا 
سخت بر بسته » سه دروازة صر و فرج و قنات را که در برابر لشکریان بود 
بر کشودند 5 

تیمور از عين تاب عنان بسوی حلب بگرداند و هفت روزه آنراه را درنوشت 
وبا سپاهی فراوان روز پنجشنبه پم ربیع الاول بدانشپرف را رسد نخست گروهی 
از آنان در شمار دوهزار کس نمودار شدند و سیصد تن از شبردلان شامی بدیشان 
در آ ویخته بنیزه وشه‌شیرشان‌زپای در آوردندوهمه رادرهم شکسته آزپیش برآندند 
وتار ومار کردند ۰ 

چون‌بامداد جمعهفرارسید کر وهی درشمارپنجهزار کس‌بمیدان‌کارزار در آمدند 
وجمعی ازدنبال هم بدیشان درا میخته پنجه دررنجه درانداختند وکار بدشمن سخت 
گرفتند. 


پیوسته خامةٌ نیزه راه لوح سینه ها مینوشت و فرق جنگاوران از دم تيغ 








در زند کانی تیمور ۱۹ 


بران چون فرق قلم دونیم می‌شد . دشتر تیرعقده دلا می کشود و زمین ازپشته‌های 
کشته کرانبار میبود, تا آنگاه که دست‌شام‌گاهیبساط آراعش بکسترد وهمه 
بجایگاه خود باز کشتند . 
خدای آنرا که می خواست باری فرمود و در این پیگار از خون دشمنان 
نهرها جاری و ازلشکر اسلامی دوتن متواری بودند . 
روزشنبةُ بازدهم فرا رسید سپاهیان شامی ولشکراسلامی باعدة بسیار و اسباب 
شمار و اسبان آموخته و نیزه های قد بر افراشته و علم های سربلند فراعم 


ی 


شد زد . 


آن دلاوران و جنگجوبان چنان بودند که بهيچ چیز شان نیاز نبود مگر 
باند کی ازباری کرد کار وتأبید حضرت دادار بدیشگونه بجانب تیمور شتافتاد و 
الگ راندن وباز گر داندن او کردند . 

تیموربان بیاری‌بخت بلندودستیاری قضاو مدد کاری قدرپیشآمدند وباسپاهی 
دپروز و چیره دست که ذ کرش بگذشت بدیشان درآ ویختند و بر آنان فرود 
آمدند. 

با گروه نخستین خود بر طلابهٌ سپاه حمله بردند و آنانرا سر گرم کردند و 
بقابای لشکر از پس وبیش و فراز و نشیب کردا کردشان بگرفتند و بدیشان 
چون تيغ برموی و چون داس بر خرمن بگذشتند. این حمله و جولان در قرب 
حبلان بود آنگاه کارمردمدرهم شد و آشفتگی و آشوب فراهم » شیران دلیرپنجه 
درینجه درانداختند وقوچان جنگی‌شاخ بشاخ در آو بختند سپاه میمنه‌بسر کرد کی 
تمرداش راه فرارپیش گرفت. دلاوران رانگرانیو اضطر اب دردل رابات پهلوانان 
راازبیم و هراس لرزه براندام افتاد» در آن بیخودی وسر کردانی درنگی ویایداری 


نتوانستند و ساعتی از روز برنیامده راه وایس درپیش گرفتند» دشمنان سیاه دل با 








۱۳۰ عجائبالمقدور 
قلم تیزه پشت آنانرا صفحهٌ مشق خویش نمودند وبدین شعر من مترنم بودند : 

ما شت خصم در جنگ چون روی وی نمودم 
از سن بر رازن نپادیم دندان و چشم و او 


۰ 


وس کروهی شکسته وزخمداربحالی که شمشیرخصمشان می‌شکافت ونيز دشمنشان 
میدوخت, خونشان چون سیل‌بهامون می گذشت و شکسته باره های اندامشان از 
هم‌میباشید وروی‌زم‌ین مبیوشید »از دروازه‌ب ی که کشو ده‌بود آهنگگ شهر نمودندو 
چون بدان دررسیدند همه با م هجوم بردند همجنان بکدیگررا بریر پا گذاشته 
می گذشتند تا راه شد آمد ازانبوه کشتکان بسته شد و گذشتن از آن مرایشانرا 
مقدورتیفتاد »> همگان پرا کنده شدند وراه کوه و بیابان گرفتند دروازة انطا کیه 
بشکست و جمعی ازبر د کان بیرون‌شده آهنگ بلاد شام نمودند و گروهی از 
گریختگان آنان با وضعی دلخراش بدمشق رسیدند . در چگونگی آن واقعه 
داستانهای غم‌انگیز کفته‌اند. 

چون کار برنواب سخت شد بفراز قلعه حلب برشدند و زینمار خواستند و در 
حالی که همه دست ازجان شنته بودند . بوساطت تمرداش بدر گاه تیمور فرود 
آمدند.وی پاجلال وشکوه خاص وان‌شد ویشهرحلب در آمد وآ نجهرا که خواست 
از آن بر کف 

چون نواب بلاد بدو پیوستند در زمان سیدی سودون و شیخ علی خاصکی را 
بمند در انداخت و تمرداش را بخلعت بنواخت تونیغای عثمانی ناب صفد وعمر بن 
طحان نائب غزه را دستگیر کرده همچنان درصفد جای داد وخود بجمع غنیمت و 
بغمای آموال دست بر آورد : 

آنزمان هیبت او در دلها جایگزین ومر کز تسلط او راس روی زمین بو 


۱- جملنا ظپور القوم فی‌الحرب اوجها رقمنا بهانفراً و عینا وحاجبا 











درزند گانی‌تیمور ۱۳ 
وی پدانحه از هردم رانده و باه کرده بود بس نکرد و دست بکشتار بر آورد از 
سرهای کشتکان»یدانها ساخت.واین بسبب‌خویشاوندی وی بود باییکی که بدان 
دبار فرستاد وناف شام او را کر دن زد . 

کوایند کی آن داستان بیاد تیمور آورد و از او خواست که مردم حلب را 
بدان عمل قصاص کنن وی آن خواهش بیذیرفت و کروهی از مردم خوش را 
گزین کرد که هرچه خواهند همان کنند بدینگو نه بسیاری از مردم حلب کشته 
و ازسرهای آنان میدانها ساخته شد . 

فقل قسمتی از تاریخ ابن‌شحنه 

او کفته‌است که حافط خوارزمی بدانحه‌دردوان لشکر بشت ا مده بامن‌سخن 
گفته أست ازا تحمله اینکه سیاه تیمور درشمارهشتصد هزار ٿن بود وچون آهنك 
قلعهٌ مسامانان کرد ناب آن محمد بن شهری باوی بسر کشی برخاست اونك متن 
آن عبارات : ۳ 

او بحماعی تیمور لناك چندانکه در برسنا آقامت داشتند روی بساری ننمود و 
گروهی‌ازآنان‌را بکشت وسر های ایشان‌را بحلب فرستاد و تومانی ازلشکروی را 
بوضعی ناروابشکست چنانکه جماعتی از آ نان خوشتن در آب فرات افکندند . 

تیمورانگ نامهی پدوفرستاده چنین نوشت : 

من آزدورترین بلاد سمرقند درآ مدم و کسی در برابر من ایستاد کی نتوانست 
کرد . پادشاهان بدر کاهم سرفرود آوردند وتوبرسیاه من گروهی را برانگیختی 
که کارشانآ شفته ودرهم کنند وب رکه دست باپند ازیای در آرند من‌هم اکنون پا 
سپاه خود بسوی تو کرابم | کرب‌اخود ورعیت‌خود مهربان باشی بایدت که بسوی 
من شتابی وچندان لطف ومپر دانی‌بینی که ازآن بیشترنتوانی بافت و گرنه برتو 


فرود آم ودبارت زا وران کنم که خدای‌تعالی فرموده ان الملوك اذا دخلوا فرية 








۱۳۲ عجائبالمقدور 


افسدوها وجعلوا اعزة اهلا اذلة و کذلك بفعلون"» 
نا گر از حضور بد ر گاه ماسربار زدی بدانچه دامنکیر تو کردد آماده‌یاش. 
وی بگفتار تیمورتوجه‌نکرد وفرستاداورا در بندافکندیس طلابةً سپاه تیموربر 
وی فرودآ مد وزد وخوردی سخت روی داد وایشان شکسته وتباه شدند . 
روژدوم تیموریان بقلعمسلمانان شدندنایب قلعه‌دیگرباره‌به‌یشان درآ و خت 
وپیکاری‌سخت نموده بسیاری از آنانرابکشت جنگی عظیم بود وتیمور نهایت حزم 


آندشی‌بکار برد» دست ازج نک بداشت‌ویای در راه خدعه وثیرنگ گذاشت : 


ودور 
ازوی خواست که بصل گراږد ومال و خواسته چندانکه شو کت ویرا شاید 
بتفدیم رساند لیکن این نیرنك بدوکار گر نیفتاد وفرستادة تیمور بیآنکه بخششی 
بیند نومید باز کشت ونایب قلعه عقبةٌ سپاه ویرا بقتل وغارت و کشتار واسارت در 
هم شکست . 
دراین مدت دروازه قلعه همچنان باز بود وحتی یك روز بسته نشدا . 
کوبی‌ز بان این شعردروصف او کفته است : 
حبذا فرماندهی چون شیردر میدان جنگ 
مجدرا ستوار بنیان فخر رامحکم اسای 
رو بکردانید ازو تیمور دون با لشکری 
پیشرو در همش کسته وشت لرزان ازهرای؟ 
سعادتی‌چنین که مراورا دست داد دیگر پادشاهان وقلعه داران رانصیب نیفتاد 
واین‌هم خود بسب دانش ودینداری وایمان وهوشیاری اوبود . 
۱- سوره النمل ۳/۲۷ ۲ س یعنی دربروی دشمن ثیست و در حصار نذشست 


۱- هذاالامیرالذی صحت مناقبه لیث الوفی عمت الدنیامفاخره 
ولی تمر لنك مکسوراً اوائله منه مراراً و مذعورا اواخره 











در زند کانی‌تیمور ِ ۱۳۳ 

سلسلهٌ تسیت او بعمر (رضی اله عنه) پیوندد. چون روزینجشنبه نهم ربیم‌الاول 
رسید تیمورلنگف بحلب که نایب آن تمرداش بود فرود !مد . 

در آن‌هنگام سپاهیان دمشق وشام بانااب آن دیارسودون ولشکر بان طرابلس 
بانایب آن شهرشیخ خاصکی و لشکرحماة بانایب آن دقماق ولشکرصفد وجز آنان 
بدان شهر بودند . 

آنان رأیهای گونا کون زدند بعضی گفتند بشهر بمانید و از دبوارها وباروها 
بکشتارپردازید جمعی گفتند بخارج‌شهرروید و بادشمن‌روباروی شوید وچون نایب 
شبر آن اختلاف بدید مردم را اجازت داد که شر را ہی گذارند وبیر کجا که 
خواهند روی آرند» این خود تدبیری نیکو بود لکن‌بدان توفیق نیافتند وچادر در 
بیرون شهربرابرلشکردشمن برافراشتند]نگاه فرستاد؟ تیمور برسید وناب دمشق 
پیش ازآ نکه سخن‌وی شنود اورابکشت. روزجمعه درمیانآ نان زدوخوردی سخت 
روی داد و روز شنبه بازدهم ماه ربیع الاول چون تیمور لنگی با سپاه خود بحمله 
برخاست مسلمانان بجانب شهر باز گشتند ودریس دروازه ها کرد آمدند گروهی 
انبوه ازابشان تباه شدند ودشمن ازیس آنان حمله برد و بکشتار و اسارت دست 
بر آورد . 

تیمور لنگ شهرحلب را بشمشیر بیداد بگشود و نواب وخاصان شهر بر فراز 
قلعه بر آمدند . 

مردم حلب بیشترمال ونقدینه بدان قلعه نهاده بودند روزچپاردهم ربیع الاول 
قلعه را بسو گند وزینهاری که بدان پای‌بند نمیبود بکشود ودیگرروز برفراز آن 
ب رآ مد در آخرروز عالمان وقاضیانرا بخواند . 

ما بجانپ اوشدیم و ساعتی بر جای بماندیم تالجازت بنشستن فرمود آنگاه 
دانشمندانی را که بپمراه وی بودند بخواند بزرك آنان مولی عبدالجبار بن علامه 
نعمان الدین حنفی را که بدرش ازمشاهیرعلماست مخاطب ساخته چنین گفت : 








۱۳ عجایّب المقدور 


با اینان بگوی که مرا آزشما برسشی‌است که بادانشمندان سمرقند وبخارا و 
هرات ودیگر کشورها که کشودهام نیزدرمیان گذاشته‌ام وجوابی شاسته نگفته‌اند 
شما از آنان نباشید . 

پاسخ من نتواند کفت مگر برترین و داناترین‌شما و براوست که[ نجه گوید 
هتم واه کو ند سرا تاراشتنا مش وی ودوس کت 
وخود ازدیر باز خواهان داش و دوستدار فضیلت بوده‌ام . 

آنچه بمارسیده انت آنکه وی از دانشمندان بتلبیس پرسشما میکرد و آنرا 
بہانه آزار و دسیاویز کشتار آنان مینمود . 

فاضی شرف‌الدین موسی انصاری شافعی از من سخن رانده چنین گفت که این 
مرد مفتی و مدرس این دیارست آنجه خواهی از وی بر سکه خداش در پاسخ تو 
باری فرماید . 

آنگاه عبد الجبار مرا گفت : سلطان ما فرماید که در روز پیشین از ما وشا 
گروهی کشته شدند کدام بك در زمره شهیدان محسوبند کفتکان مسا با 
در گذشتکان شما ؟ 

همه آزسخن باز مانده مر کث رانزديك ديدم ودرپاس خآن درسش فیرنگهه[ میز 
خاموش نشستیم تا آنکه خدای تعالی جوابی شگرف در زمان برژبان من نهاد و 
کفتم : دیگران اینسال راازسرور ما رسولا کرم کرده وجواب آن‌شنیدهاندومن 
بدانچه پیغمبرخدای (ص) فرمودء‌است جواب آن باز کویم . 

دوست من قاضی شرف‌آلدین موسی انصاری یس ازآنکه آن حادثه بگذشت 
مرا گفت : بخدای بز ر کک سو گند که توچون گفتی این‌برسش ازرسول کرم کرده 
وجواب آن شنیده‌اند من که محدت زمام با خود اندیشیدم که این مرد دانشمند 


را خرد زائل کشته‌است وپرسمی‌چنین را دره‌قامی چنان جواب‌ممکن نمینمود وبر 








در زند کانی تیمور ۱۳0 

خاطر عبدالجبار نیز مانند این اندشه درآ نحال بگذشت . 

تیمور چشم بگشود و کوش فرا داشت وعبدالجبار را کفت که این مرد مرا در 
سخن بروشخند گرفته اسی کجا ازپیغمبرخدا این سوّال شده است وچگونه جواب 
آن فرهوده استهن کفتم : 

ءردی اعرابی بسوی نبیا کرم (س) شد و کف ت که جنگ وپیگار مردم دراش 
حمیت بابسب‌شجاءت و با برای‌در یافت جاه ومنز [نست اینك‌بفرمای که کدام يك 
ازین سه در راه خداست پیغمبرا کرم (ص) فرمودآنکه برای اعلاء کلمةاثه پیگار 
کند و کشته شود شهیدست . 

تسمور انگ گفت : خوب خوب عبد الجبار گفت : چه نیکو هت و بر من 
درموانسی بگشود ۰ 

پس‌تیمور گفت که من نیم آدمی بیش نیستم وشهرها و کشورهای چنین وچنان 
کرفت م که ممالك عجم وعراق وهند وتاتار از آن شمارست, بدو گفتم که بشکرانه 
این نعمت ازاین‌امت در گذر وخونشان هروز . 

وی کف ت که من کسی را بقصد نمیکشم و خود شمائید که انگیزه قتل نفس 
خو شتنید و بخدای سو گند کهتنی آزشمارا نخواهم کشت وهمگی بحان ومال در 
امان خواهید بود . 
آنگاه پرسش ازجانب او وپاسخ ززجانب ماتکرارشدوفقیپان که حاضربودند» 
بطمع درافتادند که برسش‌وبرا پاسنگویندوچنین بنداشتند که قام‌درسو بحشست» 
قاضی‌شرف الدین مرایشان را ازسخن بازداشته گفت خاموش باشید وپاسخ پرسشما 
بدین مرد وا گذارید که او دانسته سخن ھی کوید 

آخرین پرسش وی این بود که چه می گوئید درحق علی(ع) ومعاوبه ویززبد 


من بقاضی‌شرف الدین که مردی شیعی ودر.کنارمن نشسته بود اشارت کردم تابداند 








۱۳۹ عجائب‌المقدور 
که‌چگونه‌جواب ھی گویم هنوز ازشنیدن سخن‌او ی رداخته بودیم که قاضی‌علم‌الدین 
قفصی مالکی سخنی کفت بدین‌معنی که همه آنان محتهد بوده‌اند . 

تیمور سخت خشمگن شد و كەت علی‌برحق و معاویه ظالم و یزید فاسق بود 
شما مردم حلب‌نیز ببرویاهل‌دمشق کردید و آنان‌بزیدی وکشند‌گان حسین(ع) 
هستند . 

من ازسخن مالکی پوزش‌خواسته گفتم کهوی بیانی در کتاب دیده ومعنای آن 

۰ 

نغرمیده است . 

تیمور از بسط آن مقال بپرداخت و عبدالجبار ازمن وقاضی‌شرف الدین سخن 
بمیان آورد که این دانشمندیست ملیح و آن مردیست فصیح . 

تیمورلنك ازشمارسال من‌پرسید گفتم بسال ۹٤۷پای‏ بدنیا گذاشتم وها کنون 
بسن ۵۶ رسیده‌ام 

پس ازعمرقاضی‌پرسیدوی گفت که‌من‌بسالی ازاوبزر کترم تیمورلنک کفت‌شما 
در عمرفرزندان هنيد وهن اکنون ۵ سال دارم 4 
آنگاه بنماز مغرب حضور بافت و نماز آغاز شد عبدالجبار بامامت برخاست و 
تیمور در کنارمن ایستاده نماز گذاشت پس از آن پرا کنده شدیم . 

تیه و قلعه روی فریب ونیرنك نمود وچندان مال‌ومتاع از آن‌بربود 
که درشمار نیاید ( بعض منشیان تیمور مرا گفتند که وی آنجه ازاین قلعه ربسوده 
است در هیچ شهری بدست نیاورده است ) وبیشتر مسلمانان را بگونا کون رج و 
شکنجه پیازرد ودرقلعه بند وزنجیر درافکند . 

آنگاه ازقلعه بزیر آمده در جایگاه مناسب شهر برسم مغول بساط ولیمه 
EAE‏ > بادشاهان وتواب در خدمتش ایستادند و جامهای شراب بگردش درآعد 


مسلمانان همحنان دردست کفار ودربند غارت وشکزجه واسارت بودند, مدرسه‌ها و 
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مسجد‌هاوخانه‌های ابشان دستخوش‌ویرانی وسوختنبودتا 1 خرماهربیمالاول که‌را 
ودوستم قاضی‌شرف‌الدین‌را بخواند وسوال‌ازعلی‌ومعاوبه درمیان آمدمن گفتم درون 
سخنی نمست که حق باعلیست ومعاوبه درشمار خلفانیست وازنبی! کرم (ص) آمده 
است که فرمود پس‌ازمن دوران‌خلافت بسی‌سال‌بیش‌نهاید و آن‌بعلی(ع) پابان بافت. 

تيمو ر گفتبکوعلی(ع) بر حقو معا و به‌طالمست کفتم‌صاحب«هدایه»تقلیدازوالی 
ظالم را جائز شمرده است و بسیاری از صحابه و پیروان رسول خدا (س) در قضا از 
معاو به تقلید کرده‌اند علي‌نیز بنو بت خود برحقست, تیه‌ور بدین سخن شادمان‌شد. 

پس فرماندهانی را که باقامت درحلب که‌اشته بود بخواند و گت این دو هرد 
نزد شما مم‌ءانند باایشانو باران وهمراهانشان‌وهر که بدیشان بیوندد بنیکی رفتار 
کنید هباد آنکه تنی بآزارو گزندایشان برخیزد؟] ذوقه آ نان ف راهم کنید و هیچگاه 
آنانرا بقلعه نخوانید وجایگاهشان در مدرسه (یعنی مدرسه سلطائیه) که دربرابر 
قلعه است معین کنید . 

آن فرماند هان بدانجه سفارش کرده بود عمل کردند جز آنکه ما را از قلعه 
بزیر نیاوردند, وامیر موسی دسر حاجی طغای که بحکو مت‌حلب نغسته بود گفت 
که هن برجان شما بیمنا کم و از معنای سخنش این برمیامد که چون تیمور لنك 
فرمان بآزار کسی دهد از آن باز نگردد و در زمان بکار بنډد اما چون دستور 
بنوازش کسی فرماید انجام آن بدلخواه مامور محولست . 

تیه‌وردر نخستین روزربیع الاخربآهنك دمشق بخارج شپرشد وروز دوم علمای 
شهررا بخواند وما بسوی‌اوشدم درحالی که مسلمانان را گردن میزدند چون خبر 
پرسیدیم گفتن د که تیمور لنك چنانکه شوة اوست و در دیگرشپرها که کشوده 
عمل کرده است » ازسپاهیان خود سرهای مسلمانان را خواسته است چون :زديك 


شدیم یك تن ازعلمای اوبنام مولی‌عمر پجانب ماشد . 








۱۳۸ عجائب المدور 


چون سبب احنارخوش پرسیدیم گفتند شمارا خواسته است تاد ر کشتن نایب 
دمشق که فرستاداور! کشته‌است فتوی‌دهید من گفتم این‌همه سرهای مسلما نانست 
که بی فتوی جدا شده ودر برابر وی انباشته است درحالی که اوسو کند باو کرده 
است که ازما کسی رابقصد نکشد . 

مولی عمر بجانب تیموربازگشت وما اورا میدیدیم که گوشتی بر بان درطبقی 
برابر وی‌بود واز آن تناولمی کرد مولی عمرباوی سخنی گفت پس‌شخصی بجانب 
ما مد وقطعهیی از آن گوشت در دست داشت . 

ما از خوردن آن نیرداخته بودیم که شور واضطرابی برخاست . تیمور لنگف 
پاک بر ورد وتن ی چندرا ازیس بکدیگرروان داشتآ:گاه یکی ازفر ماندهان 
بسوی ماشد ویوزش خواسته چنین گفت که سلطان ما بکشتن مسلمانان امر نداده 
است بلکه فرموده است که سرهای کشتگان در جنك را بر گیرند و باحترام او 
چنانکه معه‌و لست‌هناره‌ی برها کنند و از ن‌دستور خالاف‌ار اد اودر بافته‌اند ايك 
شما را آزاد فرموده است که بهر کجا خواهید روید . 

تیمور درزمان سوارشد وبجانب دمشق رفت مابقلعه باز کشتیم ومصاحت ديدم 
که بدانجا اقامت کز ینیم اما امیرموسی که خداش باداش نيك دهاد چندانکه در 
قلعه آفامت‌داشت باماینیکی رفتار همی کرد شفاعت مامی‌پذدرفت و بجستجوی‌حال 
ما میپرداخت . کاهی بما خبر میرسید که بادشاه مسلمانان الملك الناصر بدعشق 
آمده و تیموریانرا درهم شکسته‌است و کاهی‌خلاف آن اتصال‌می کفتند تا آنکه با 
توجه سلطانبسوی مصر مطلب روشن شد که وی در پیگاری سخت تیمور را بسر 
منرل تباهی و گریزنزديك کرده وچون بعض فرماندهان اوروی خیات‌نمودند از 
راه حزم و احتیاط بمصرباز گشته است وتیمور لنك بدمشق آمده آنرا باوضعی نا 


رواتراز اوضام حلب غارت کرده وسوخته‌است و بطر ابلس درون نشده لیکن اموال 











در زندکانیتیمور ۱ ۱۳۹ 
فراوان از آن شهر دریافته است وبرفلسطین نیز نگذشته و بقصد دبار خود بسوی 
حلب روی نموده آشتت 2 

روز هفدهم شعبان همان سال تیمور از شام بجبول ( در قسمت خاوری حاب ) 
فرود آمد سا کنان آندبار را ازجاب خود بوبران کردن وسوختن شهربر گماشت 
وچنان کردند . 

امیرع زالدین ازبزر کان علمای وی مراییش‌خود خواند و گفت : امیر بآزادی 
تووهر کس که باتست فرمان داده‌است اينك بیشتر از آ نجه دلخواه تست بخواه من 

لیز باشمایسوی مشود حسین علیه‌السللام خواهم شد وتازمانی که یکتن ازاشکر بان 
مابافی بمانند باشما خواهم بود . 

فاضی‌شرفالدین ازمن جدا نشد دیگرقاضیان را نیز گردآ وردیم ودرشمار دو 
هزارتن مسلمان بقصد مشمدحسین ( ع ) روبراه تهادیم وهمچنان ایستاده میدیدیم 
کهآتش همه جای شهررا فرا گرفت ویس‌ازسه روز در آن دیار عکتن برجای نماند 
مابدان فرودآمدیم و نش رانيافتیم واز وحشت وبوینا کی درآن نتوانستیم زیست 
واز گذر کاههای آن نتوانستیم گذشت . 
هست گفتی دبار خاموشان که ده شنوا در او ئه گوباییست!" 

واب باد همه دربند اسارت تیمور بودند وهر وك ازآآنان که زودتر توانستند 
بک تاف ۰ 
سودون درقة بلبغادر گذشت ونیابت دمشق کدی وروی ف ادوا 
اعلم این بود قسمتی از کلام ابن شحنه که من آن را دافته ونقل کرده‌ام. 
رسیدن عیدا(قصار و استذبوغای دوادار 
استنبوغای دوادار وعصدالفسار از حلب باز | مدند و گفتند : 


۱-کان لمبسکن بینالحجون‌الیالصفا انيس ولم يسمل بمكة ساهر 











۱۰ عجائب‌المقدور 

ای گروه مسلمانان‌سنت فر ارپیش کیر بده ر کرا موزه‌بیست بریای کشیده راه 
رهائی‌پویدوهر ک رادامنیست بر کمرزده <تی,بکشب دردشق‌نیاید خو بشتن‌را بسخن 
نر بی د که دیده را با شنیده فرق‌بسیارست آنگاه رایپا را دوبی درکار واندیشه‌های 
کونا کون پدیدار شد کار مردم آشفته و در هم شد و هر دسته بشیو خود راهی 
گرفت کروهی آن سخن پذیرفته بسیج سف ر کردند و بترك دبار خوش گفتند 
حماعتی با ستنبوغا وعبدالقصار دندان‌غض نموده سخت بر آشفتند وبر آن‌شدند که 
آن دو مرد اندر زکوی را از خویش برانند بلکه آنانرا شربت م رک چشانند 
و گفتند: شما برآ نید که‌درون‌ما آشفله کنیدومردم راازسامان ودبارخود را کنید 
جمع ما پربشان سازید و در سخن ها و اندیشه های ما خلاف دراندازید و گرنه 
پحمدائه امن و آسایش فراهمست و ورود مو کب پادشاه مسلم . نواب حلب که 
شکسته شدند گر وهی‌اند کک‌بودند واندیشه وتدبیردرست بکارنیستند ا گرچه بعضی 
پای بایداری درپیش گذاشتاد امادیگران پندنگرفتندودستی بدستیاری برنداشتند 
و ایشانراس‌داری برسرنبودوقیاس کارشان با مردم این‌دیاردرست‌نیاید» لشکریان 
مصررا مرد و اسپاب تبرد کامل و مسلمانان را بدیشان فرج بعد از شدت حاصل 
است. آن‌دو گفتند که ما پس از کشا کش بسیار از گزند وی ایمن مانده از آنجه 
دیده‌ایم خبرباز گفتیم وهريك حاصل کوشش و استنباط خود بر شما مکشوف و 
مبرهن دأشتیم پند گیر ید GI‏ شوید اما اندرز ما بمذاق شما شما نا گو ار امد 
و آنرا نپذیرفتید بدینگونه مردم آن سامان همچنان وضعی پریشان و فکری 
پرا کنده داشتند و بآشفنگی و دو دلی روز کار میگذاششند . 

گروهی‌بسوی اما کن مقدس شدند وبعضی راه دبارمصر گرفتند جمعی‌بردامن 
کوهها د آویختند وبرخی بجاهای‌دور و ناهموا رگریختند . 

خروج سلطان لملكالناصر از قاهر ه 
ساطان بی درنگک ازقاهره بیرون شده با سپاه فراوان و اسباب آماده آهنگه 








درزند کانی‌تیمور ۱۱ 


بلاد شام کرد چون‌این خبر بمردم آن سامان رسید وحشت وشورید کی بگذاه‌تند 
و آرامش و سکون باز یافتند بسیاری از گر بختگان باز آمدند وفشار واندوهشان 
بگشارش وشادمانی بدل شد ولی‌آنان که اندیشه‌بی درست و عزمی استواز دأشتند 
ورود سلطان را بچیزی نگرفتند وهمجنان درپی زینهار و نگراڻ حوادث روز کار 
بودند . گفتی که سرانگشت زمان بلوح خاطرشان معنی این شعر نوشته است : 
شب‌ها و روزها که برفتند و میروند با یکدگر چو خواهر و با هم برادرند 
زآنان‌جز آن‌روش که‌ازاین‌پیش‌داشتند ‏ چیزید کرمج و که‌زیك‌اصل و کوهرند 
و من کفته‌ام : 

اکر آینده بر تو پوشیده است کار او با گذشته ۳ قباس" 
فصل - چون تیمورکار حلب بیابان‌برد آنجه ازمال و خواسته کرد آورده بود در 
قلعه گذاشت وتنی ازفر ماندهان دلاور را بحفظ آن کماشت و آن موسی پسرحاجی 
طغای بود که راتی متین واند,شه‌بی باریك بین داشت نگاه خود با آن دربای سپاه 
بیکران در روز اول ماه ربیع‌الاخر آهنگف دبار شام کرد چون بشپر حماه درآمد 
هرآ نچه بدستش رسید بغارت بربود . 

حکایت. من‌دران هنگام اکه‌بسوی دیار روم‌شدم درروزهای‌نخستین ماه ربیع- 
الاول سال ۸۳۹ چون بحماه در آمدم در جانب خاوری مسجد نوری سخنانی‌بپارسی 
بر روی قطعه‌یی از کف مرهر نکاشته دیدم بدین معنی : 

سبب نگارش این سطور آنکه خدای مارا بکشور کشابی برداشت تا آنکه 
ممالك عراق وبدداد را بگرفتیم وبا پادشاه مصرهمسایه شدیم, آنگاه فرستاد کان 
خود را گزین کرده با ارمفانپا بسوی او فرستادیم و او بی سبب فرستاد گان مارا 
۱ - الاانما الایام ابناء واحد و عذی اللیالی كلا اخوات 

فلا تعطلین‌من‌عندبوم وليلة خلاف‌الذی مرت به الستوات 


۲ - ان اختفی‌مافیالزمان‌الاتی فقس على الماضی من‌الاوقات 











۱:۲ عجائب‌المقدور 


بکشت ما بران بودیم که رشتهٌ دوستی از دوسوی درپیوندیم وبنیاد مودت استوار 
کنیم پس ازچندی برخی از ت رکمانان کسانی را که ازجانب ما بودند بگرفتند و 
بسوی ساطانمصر برقوق فرستادند و او اشانرا دربند وفشار بیارزد یس‌بر ما لازم 
آمد که بقصد رهایی‌بند کان خود آهنگت آن دبا رکنیم و بدین قصد دربیستم ماه 
ربیم‌الاخر سال ۸۰۳ بحماه فرود آمدیم . 

فصل ندشن از آن تیمور شیر حمص در آم و متعرض آن نکشته رشتۀ 


م ۳ 
نظمش نکسیخت بلکه آ نرا بخالدین ولید ببخشود ومن بد وه گفتهام : 


جایگه در جوار نیکان گیر در سرای وجود و خان گور 
E‏ شون حص و مردم آن که در اام فتنه یمور 
حرمت قبر خالد بن ولید ماند شان ز آفت تباهی دور 


بك تن از مردم آن دبار بنام عمربن رواس بسوی وی شد و رضای خاطراو جست 
- گویی پیشکش های شایسته بتقدیم رسانده است . 

تیمور بدو اعتماد کرده زمام امور آن شهر بدستش سپرد و نیز کسی را بنام 
شم سآلدین بن حداد بکارقضای شهر بر گزبد سپس خردو کلانرا صلای آمان درداد 
و مردم بخرید و فروش پرداختند» آنزمان نایب شام را سستی درمزاج پدیدآمد 
ودرقبهُ لیا در گذشت وناب‌طرابلس از بند تیمور رهابی‌جسته بشپرخوش درآ مد 
و بر دست ولات فشست . 

تیمور را بدین سمب شر ار خشم برافروخت واش غضب بالا گرفت ومو کلان 
را که بحفظ او کماشته بود و شمارآ تان بهیجد‌تن میرسید کشته بدوزخ فرستاد . 

اما تمرداش تا پابان‌کار با وی بمدارا در آمیخت وعلاءالدین تو نیغای عثمانی 


۱ الا لاتجاورسوی الخیر؛ ن احیاو کن جارهم فی‌القبور 


الم ترحمص و سکانها نجوا من بحار بلا ا تمور 
لاتوم جاوروا خالداً و من جاور الاتقيا لأببور 














در زندگانی‌تیمور ۱۰:۳ 

نایب صفد و زین‌الدین ناب غزه و جز آنان همجنان در صفد بماندند . 

تیموریان ازبای ننشستند وجنیش آغاز کردند تا بر‌بعليك فرودآ هدند ردم 
ازشهربرامده صلح‌جویان بجانب‌تیمور شدند واو کفتارشان نا شنیده گرفته گروهی 
را برانگیخت که بغارت اموال دست بر آرند . 

پس آن دریای موجزن وسیل بنیان کن ازجای بجنبید تا بشهردمشق نزديك 
شد و لشکربان مصری وسیاهاسلامی فرارسیده روی زمین بینباشتند وچشم‌جهانیان 
روشن کردند ‏ بنوك تیرسپمکین پارة دلها میدوختند ویبرق نیزه دلنشین خرهن 
جانپا میسوختند خواسته ها کرد آوردند و ساخته ها وران کردند لشکربان را 
بر دو سوی از چپ و راست بگماشتند و عقبه وطلابه وقلب سیه را هر يك برجای 
استوار داشتند» روی بیابان و دشت از انبوه لشکر بپوشيدند و دسته‌دسته و رسته 
رسته روی برراه نهاده رده ها بربستند و صفیا بیاراستند . 

اسب نی آزموده و گوهری بر گز بدند و تو سنانی تشنه بخون دشمن درزیرران 
کشیدند › بهر دسته شیران قوی پنجه بر کماشتند و درهر رده شاهبازان تیزچنك 
کین کردند . 

دوش ومیان‌خود بکمانپای‌مر گباروشمشیرهای جانشکار بیاراستندو فزه‌های 
لافرمیان را بای بررکاب ببستند » آنگونه بر وشت اسبان ثابت و استوار شدند که 
گفتی از آنجا که نشسته‌اند آفر بده گشته و با روئیده‌اند. 
غبار جنگ هوا را کند بگونهٌ شب 0 وزان ستاره صفت نوك نیزه ها تابان 
بجان خصم چنان‌کار کر که‌پنداری ‏ ستارکان چوشهابند و کشتگان‌شیطان! 


بدینگونه افواج آن سپاه فراوان همچنان در تصادم بود و امواج آن دریای 


۱ - کأن الجوئوب لازوردی وز رکش نسجه تصب‌الرماح 
قان عقدالقتام علیهلیلا ارتك صفا<ه لمع‌المباح 


کان نج و مهالنشاب ترهی شياطين الكفاح لدى النطاح 











4 عجائب المقدور 
خروشان درتلاطم و هريك بمضمون این آ به درترنم که « ومامناالاله مقام‌معلوم 7 

آن جنگجویان دلیر درروز بازدهم ماه ربیع‌الاخر سال ۸۰۳ هجری بقبة بلغا 
درآ مدند و دسته دسته هريك از چپ و راست در محل خود جایگزین شدند » 
فرماندهان لشکراسلامی درخانه‌ها جای گرفتند وسپاه تاتاردرقسمت باختری‌دمشق 
از جاب داریا و خوله فرود آمدند بعض باران سلطان بشپردرون شدند وبااسباب 
چنگه و .مردان قوی ا قلعه و شهررا در حفاظت گرفتند» هربك از دو لشکر 
لازمهٌ حزم و احتیاط بجای آوردند وکار پیکار و کشا کش را آماده شدند . 

خندقها کنمند و دهانه‌ها و دریندها برروی بکدیگر بستند » آنگاه pe:‏ 
در آميخته زدوخورد آغاز نهادند و پنجه درپنجه درافکنده بجان هم‌درافتادند . . : 

سلطان (شکرباترا فرمود که ازشپر در آبند و ببیرون‌شهر گرایزد » سرا قوم 
و وجوه مردم از شهر بر آمده بیرامون ساطان کرد مدند خردسالان وسالخوردان 
در بناه کوهپا رفتند و همواره ازسوزدرون دعا همی کفتند که ای پرورد کارمپربان 
سلطان ما را باری فرمای ؛ مردم شب وروز درپریشانی وبیآرامی بودند وازخدای 
تعالی طلب باری وبر کت میکردند 4 

از بزر گان شهردر آن ایام قاضی القضاة برهان‌الدین شاذلی مالکی حکمران 
شام بشهادت رسید و دست‌فاضی‌القضاة شرف‌الدین عیسی‌ما لکی بضرب شمشیر آسیب 
دید لشکریان اسلامی بهر کس ازدشمنان که دست بافتند اورا از پای در آوردند و 
چه‌بسیار از آنانرا که بالوان کونا کون کرد شهر بگرداندند ورسوا گروند. 

داستان جنگ 

روزی گروهی أز بیکانگان در شمار ده هزار تن بیش آمده دسته دسته وارد 

میدان‌کارزار شدند و پانصد تن از (شکربان شامی بمقابله برخاستند امیر استنمای 


۱-سورها لصافات ۱۹/۳۷ 











در زندکأنی‌تیمور 1۹ 

نیز با سیصد تن ازیی ایشان شتافت : 
چون شیر درستیزه و درلطف چون غرال چون بحر در تلاطم وچون کوه پابدار 
چون آفتاب روشن و چون ماه تابناك چون باد گر م‌جنبش وچون ابرسیل‌بار 
چون باز تب ز چنگوقوی‌پنجه‌چون‌پانگه رخشنده همچو برقوخروشنده رعدوار! 

با هربك از آنان نیزه‌بی چون قامت نیزه‌دار ءوزون که گردت‌کشان را پیش 
قدش پشت دوتا ماندی وشم‌شیر ی که چون دید شمشیرزن بنگاهی سیلپای خون 
راندی و کمانی‌چون ابروی کماندارجانشکار و تبرهایی‌چون» کان تبرزن صف 
شکن وسبری‌مانند ماءتمام که‌چون‌بسر بر گرفتندی روی‌چوخورشیدیدان‌بن‌فتندی 
و خودی چون چپره صاحب خود فروزان وباچون پارهٌ فولادی برسرآتش سوزان 
و جامه هایی کرامند وبپوشنده خود همانند . 

برون‌چون روی اودیبای رنگین درون چون قلب وی پولاد سنگین 

و بدین صفت براسبانی گوهری بر آمدند » ماه رخسارشان بانیزه های‌فروزان 
چنان نمودی که چهر زیبایعروسی دربرابرشمع‌های درخشان, پس‌بدیننآراستکی 
بسوی‌حجلة جنک کذشتند ودر بیابا نی دریشت فة بلیغا با گروه دشمن رو باروی 
گشتند» زمانی که‌شیران کارزار را دیده بدان کر کان و سگان آدمیخوار درافتاد 
خویش‌راچون اهل‌ایمان محصور گروه‌کافران دیدند و گفتند همینست آنکه خدای 
وپیغمبر او بما وعده فرمودند «هذا ماوعدناالله ورسوله؟ 


آنان‌تیغ بیدریغ ازمیان‌بر کشیدندوتیموربان‌باسپاهپیشمارخود کردا کردشان 


۱ - اسود اذالاقوا “ ظباء اذاعطوا جبال اذا راسو ء تحار اتاسروا 
شموس‌اذالاحوا» بدوراذاانجلوا رياح اذاهبوا » غمام انا هموا 
صقورانذ! انفضواءتمور اناسموا رود اذا صاحواء صواعق آن‌رموا 


۷ سوره‌الاحزاب ۲۷۱/۳۳ 











E‏ جائث‌المقدور 
بگرفتند و مسلمانان یکار شمشیرزدن دست بر آوردند و پیکاری سخ ت کردند تاآن 
داثره درهم شکست تن‌ها بفرسود وجان‌ها بخست , سرها و دست‌ها فرو ریختند و 
رکہاورشته‌ها مخت عفل‌ها وافل‌ورایباباطل کردند» پیکرهاپاره و انیا[ وازه 
ساختند» سرأفرازانرا زیون و بست کردند و زبردستان را خوار وزی دست نه‌ودند 
چندانکه معدودی شکسته وخسته و راه فرارشان از هرسوی بسته برجای بماندند 

امیر استنبای با همراهان خود زان ندیده پیروژوکامر وا باز کشت . 
نیر نگ سلطان حسین نوادة دختری تیمور 
سلطان حسین دخترزاده تیمور چنان نمود که ویرا با دای خود خلافی د 
میانست بدینگونه بانب سلطان شد و درنهان اندیشة دبگرداشت + وی جوانی 
دلاور لیکن نادان و سبکسر بود مردم بقدوم او شادمان گشتند و مراو را نشان 
بیروژی و رفاه انگاشتده » موبی انبوه برسرداشت بثراشیدند و از جامه های‌خاس 

خود بدوپوشیدند واورا در زی خود در آوردند . 
فصل- تیمور خوشتن ر شکسته و ست و بیمناله وانمود و اند کی رأه‌پیموده 
دو باره باز کشت و این‌همه دام ثیرنگبود » بیان 7 این که ویرا ازخلاف ميان 
سهاه مصر و آهنگک فرار ایشان آ گاه کرده بودند و او بدین نرف میخواست 
که از فرارشان بازدارد و برجای خودشان ثابت و استوار کند تا یای براه فرار 

نگذارند و ازینجهٌ انتقامش جان بدر تبر ند . 
نفاقی که لشکریان اسلامی را در میان افتاه 
سردار لشکریان و سربرست کار های الملك الناصر مردی بنام باش بيك 
بود و دیگران از خرد و کلان زبردست او بودند سپاهیان اسلام را | کرچه مدد 
بسیار وعدد بیشماربود لکن‌هریکی خود را بزر کت هینداشتند . 
بدین سبب راما پرا کنده و سرها از هوس | کنده شد بای ازدائرة هماهنگی 








۲ در زندگانی‌تیمور ۱1:۷ 
بیرون نهادند وپرچم عکانگی وارون‌نمودند» وه ر کسی ازحدخو دیای فرائرنهاده 
بادیگری بمعارضه برخاست و اختلافات رنگث وزبان درمیان افتاد. 

درنگهبانی رعیت رفتار گر که و کفتا رکز یدندویانگ‌خهمگین رایرچرا گاه 
کگوسفندان راه نمودنه » درین روش خردان نیز ازبزر کان پیرو ی کردند و زیر 
دستان بزبردستان پیوستند و چنان شدند که شاع رگفت : 
کوسفندانم پرا کندند و کفتم ابخدای ‏ در کف کفتاروکام کر کشان ده‌جایگاه! 

گرو ازسرآنابشان‌بتر کک‌باران خود گفته بسوی فاهره‌رفتند و گفهٌتیمور 
را که (رباست ندانند وسیاست نتوانند) تصدیق نمودند 

فصل۔ چون برجای ماندکان روش گذشتگان دریافتند شامگاه از بی‌ابشان 
شتافتند و آنانکه این راه بیروی نکردند و خواب] لوده برجای فروماندند دردام 
درافتادند وحان برسرغفلت م‌ادند 

مردم شهر روزان وشبان بربرجها و باروها نشسته‌ودل خوش میداشتند وقدوم 
سلطان را طلایة کشایش میینداشتند تاشبی برجایگاهی بلند بر آمدند وخیمه گاه 
سلطانر! دیدند که آتش بدان در گرفته است و کس ندانست خبرچیست جز آنکه 
آش فتنه سراسر کیتی فرا کرفت وچون صبح بر آمد آن دبارخالی بود و در فبه 
بلبغا شرار آتش دده نمیشد بانگها خاموش و جنیش‌ها فراموش گفت مردم همه 
بیمنااه و آغفته و نفس‌ها درسینه نپغته نہانی ازفرارساطان سخن میگفتند . 

همکانرا پشت ت بشکست و سختی وتیره روزی معاینه میدیدند غم و و اندوه فراوان 

شد و مصییت وماتم ازاندازه گذشت راه‌های چاره چون راه نفس‌ها E‏ و رنج و 
شکنجه بقصد جان خلایق هماهنگ شدند . 

تیمور بدین کشایش‌خدایرا بستود و برقب بلبغا فرودآمده بایمنی بنشت و 


۱- تفرقت غنمی بوماً فقات لها پارب سلطعايماالذئب والضبعا 











۱2۸ عجائب المقدور 


بیاسود وهمچنان بدین شعرعترنم بود : 
منت خدایر! که زسیدم بارزوی اقبال روی کرد وعدو روی در نیفت! 

خندقپا بر گرد خویش بکند و سواران و پیاد کان از کسان خود بدتبال 
فراربان فرستاد وچون کسی تنی از آ نان‌بافته باخوش ميا ورد در زمان‌میفرمود که 
بزبرپای‌پیلش درافکنند . 

فصل اما سلطان را گزندی از کس نرسید ازآنکه وی راه بیابان کرفت و 
چون مار در زمین خزیده و بوشیده راه میپیمود . شیطان صفتان تیموری در زمین 
پرا کنده ونشیب وفراز از ابشانآ گنده شد کسان وی باطراف وتواحی و ده ها 
وقربه‌ها رفتند و همچنان راه‌های پست ویلند پیمودند تا بنزديك شهررسیدند, شهر 
آنچنانکه ذ کرش‌بگذشت جنک وپیکار را آماده و بانواع وسائل واسباب مجپز 
بود و کشودن دروازه های بستة آن محال مینمود . 

مردم ورود لشکر بیکانه را مانع شدند و ازسليم شہں س‌باز زدند ؛ بامید 
آنکه بو ی کمکی بمشام رسد و خدای تعالی منت نهاده درآن تشگنا راه کشایشی 
نماید » بدینگونه دوروزبسر بردند تا آنگاه که بافرار سلطان امیدشان بناامیدهی 
یوسب . 

این آمد و رفت سلطان ولشکربان او چنان بود که شاعر گفت : 
تبره‌ابری‌شد ثمابان بر گر وهی تشنه کام 9 بدید‌ندش زهم باشید و دردم شد ترا 

زینهار خو اهی مردم شهر 

پس از آنکه فرار سلطان مسلم شد و کمانها دراین باره بیقین پیوست و مردم 
شه رخو شتن‌را درچنگال‌م رکه دیدند» گید کان‌قومو بزر کان‌شهر کرد هم | مدند 
از نجمله قاضی‌القضاة محبی‌الدین محمودین عزحنفی و وسراو قاضی القضاة شهاب 
۱- الحمد لله تلنا ماتژمله والضدادبروالمأمول قدحصاا 
۴س کماابرقت قوعاعطاشاغمامة فلما رآوها اقشعت وتجلت 











در زندکانی تیمور ۱ ۱۹۹ 
الدین و قاضى القضاء قى الدین بن مقلح حنبلى و قاض القفاة شمس الدين محمد 
از تابلسی وقاضی تاصرالدین محمدبنابوطیب فویسندة اسرار وقاضی‌شهاب‌الدین 
احمدین شهید که در آن زمان منصب وزارت داشت و قاضی شهاب‌الدین جیانی 
شافعی‌وقاضی شاب الدین ابراهیم قوشه حنفی.اماقاضی‌شافعی علاوالدین بنابوالبقاء 
پاسلطانب کر بخت وقاضی القضاة مالکی برهان‌الدین شاذلی‌چنانکه کفته‌شد بشهادت 
رسید, این بزر گان و اعبان قوم از شهر بر آمدند و زینپار خواهان بجانب تیمور 
شدند . 

فصل چون سلطان‌باسیاء خود کشتی زند کی‌بضاحل رهایی راند قاضی‌الاضاة 
ولی‌الدین‌بن‌خلدون دردربای لشکرتیمور فروماند » وی از بزر کان وبرجستگان 
قومست و باسلطان ازمص بدین ديار آمده بود , چون سلطان روی بگرداند وی 
در دام فروماند و در مدرسةٌ عادلیه فرود آ مد ۳ 

این بزرکان و نامآوران که نامشان گفته شد بدوپیوستند وچارةکارخودازوی 
جستند» اندیشةٌ اونیز باتدبیر آنان‌موافق آمد بس‌کارخود دراین آمر بدو وا گذاشتند 
وجز این هم چاره‌بی نداشتند از آنکه وی دانشمندی‌مالکی مذهب وشیرین سخنی 
دستدیده مشرب بود . 

وی در صحبت فاضیان‌باعمامه‌بی کوچك وبرنسی‌زیبا وهیمتی آراسته روان‌شد . 

قاضیان ویرا برخویش مقدم داشتند و گفتار ورفتارش را در سود و زیان خود 
بخوشنودی پذیرفتند . 

چون بر تیمور فرود آ مدند در برابرش ایستادند و همچنان برجان بیمناك وبر 
بای ابستاده بودند تا باشارت وی بنشستند واند کی آرامش خاطر بافتند . 

تیمور گشاده روی وخندان برایشان بگذشت وهه‌جنان حال و خیالشانبچشم 


خرد میدید وکارو کردارشان بمیزان عقل‌میسنجید چون نظرش برابن خلدون افتاد 








۱0۰ ۱ عجائب‌المقدور 
لحظه‌بی بدو نگریست و کفت این‌مرد ازاینان‌نیست, بدی نگونه‌باب‌سخن بازوبحثو 
کفتگو آغازشد بزودیآنجهآ نان گفته‌اند باز گوئیم . 

پس‌ازآنکه بساط سخن برچیدند وخوان خورا کی فروچیدند بسیاری کوشت 
بربان بیاوردند و دربرابر هر کس آنجه شایسته بود نهادند ؛ بعضی از نظر تقوی و 
پرهیز کاری دست پیش نبردند وجمعی ازخوردن بگفتن پرداختند و گروهی دست 
بر آوردند وآ ټجه خواستند بخوردند ودیگرانرا بتناول خواندند وکفتند . 
چنان بخور که چو ماتی بکام دل مانی و 8 بمبری زی حق‌روی‌شکم ور 

ازجمله خورند گان‌بکی‌قاضیو لی‌الدین بود و تهموراززیرچشم بدو مینگریست 
و دزدیده بدو نظر میکرد؛ ابن خلدون را نیز دیده بجانب تیمور بود چونوبرا 
نگران خود میدید چشم میگرداند وچون او دیده بر میداشت چشم بدومیدوخت 
آنگاه بانگی بلا بر آورد وبآوازی رسا چنین گفت : 

خدایگانا پرورد کار بز ر که را سپاس گزارم که بشرفیابی درپیشگاه سلاطین 
جهان برعزت و جاه خود بیفزودم ودرتاریخ خود نچه را که ازدوران گذشته مرده 
بود زنده نمودم . 

از پادشاهان عرب فلان و فلان را دیدم. و خاوز وباختر روی زمین درنوشتم». 
درشرهاو ناحیه‌ها بر نائبان‌وامیر انبگذشت, خدای برفن‌منت نهاد ودوران حیاتم 
بیفزود تادیدم وشناختم که سلطنت حقیقی چیست و شایستهٌ این مقام والا کیست . 

اکر طعام‌پادشاهان برای دفع تلفست‌غذای خدایگان از آن گذشته برای کسب 
فخروشرفست . 

تیمور را این سخنان شگفت آمد ونيك باهتزاز شد نزديك بود که از نشاط 
برق صآید . 


۱- کاوا اکل من ان عاش اخبر اله وان مات بلق اله و هو بطین . 











در زند گاتی‌تیمور ۱5۱ 

پس روی سخن بدو نموده ویرا درخطاب بردیگران بر گز بده آنگاه از اخبار 
پادشاهان عرب ودوران دولتاءشان برسش‌ها کرد واواز آ نجه بخاطرداشت داستانها 
گفت. تیمورخود درتاریخسلاطین وسیرت‌پادشاهان خاوروباخترچنان بود که گنتی 
پدر تاریخ ومادرآنست و ما بزودی در این معنی بیانی بدیع بیاوریم 

فصل - روزی که همه‌درخدمت تیمور نشسته بودند بنا گاه قاضی صدرالدین 
مناوی را که از پی سلطان کر یخته و در دست فرستاد کان تیمور اسیر شده بود با 
عمامةٌ برج آسا و آستین های خورجین‌نما بحضور بیاوردند. وی از , رار بز رکان 
مجل سگذشته بی اجازت درمقامی برتر ازهمه بنشست؛ بدین کستاخی 7 اش خشم 
یمور برافروخت و نفس راه گلوش بربست ر گهای گردنش ازغضب راست‌شد باد 
رخکوم وبانگ درحلقوم درافکند. آتش کینه او تیز ودربای فتنهُ اودوج خیزشد 
کروهیرا فرمود که بشکنجه وآزار اودست بر آرن د کماشتگان‌تیموردرزمان ویرا 
چون‌لاشسکه, کابکشیدند و جامه‌یرتنش‌بدربدندا مشت‌ولگد وسیلی ازهرطرف برسرو 
جاش‌نثار کردند؛ دیگر بارهآتش خشموی بالا گرفته بفرمود که آنچه کردند دو 
چندان کنند وسرودستش درهم شکنند بدینگونه وبرا ازآن جایگاه برا ندند . 

چون تیمور از آن‌حال باز آمد بترتیب کار خود پرداخت و اعیان و بزر کان‌را 
بخلعت‌های فاخر بنواخته با دلی شاد و خاطر ی آسوده باز گرداند» اما درنپان‌کارها 
و در نهاد از فتنه شرارها داشت . ایشان برفتند وهمچنان درکار خود نگران بودند 
و آن نیکویی ونوازش دربارة آنان چنان بو د که من گفتم : 

گوسفندی را همیماند که نیکش پرورند 
تا شود شایسته ترل میهمان م رکه را ' 
تیمور ایشانرا زینهاربخشید بشرط آنکه اموال سلطان کرد آورده بدوفرستند 


۱- کالهدی زینه‌المهدی و عظبه وعن‌قریب اضیف‌الموت آطعبه 











1۲ عجائبالمقدور 
و آنچه ازخدمتگزاران وچارپایان و بار وبنه برجای‌نپادند بتقدیم رسانند وچنان 
کردند که آوخواست » نهان وییدا هرچه بود کرد آورده بدو تسلیم کردند . 

اما قلعه‌همجنان‌درحصار وناب آن که ازدار نام‌داشت | ترا باسباب‌مجپزاستوار 
کرده‌بود . او ببوسته امیدآن‌داشت که مددی ازجانب سلطان برسد با گشایشی از 
در گاه بزدان » تیمور در آغاز کار بدان التفات نکرده و کوشش خود درجمع مال 
وحمل انقال بکار برد وچون از این کارها بپرداخت و خزائن خوش انباشته کرد 
یکر تاره قح این داد ازمردم شین مال فقاوان واس وتوران ررض ان 
بزر کان شهر كمك میجست » دیوان‌ها و دفترها ترتیب داد ومباشران و محاسبان 
بضبط آن‌بگماشت و انجام این‌کار را بمهدیکتن از ارکان با کفایت‌دولت‌ومعتمدان 
حضرت خود بنام اداد برادرسیفالدین که ذ کرش در آغاز کتاب گذشت گذاشت. 
گروهی از ستم پیشگان را که در دامن بیداد پرورده و شیر ازپستان فساد خورده 
بودند بدان کار هماش کرده بجمع او دز آورد آنگاه صلای امان در داد بدانکه 
کسی بر کسی ظلم روا ندارد و پای از خط انصاف بیرون نگذارد و چون جمعی 
ازجفتائیان بیغما دست‌بردند وخبر بدورسید بفرمودتا] نانرا برسربازار و رهگذار 
بدار آوبختند , اهل شهر بدین امر ازشادمانی برخوردار وبانصاف ونکوکاری وی 
امیدوار شدند از دروازه های شهر باب صفیر را کشودند و آنچه تیمور در برابر 
زینهار از مردم شهر خواسته بود نبشته و بر کویها و برزنبا تقسیم کردند و اهل 
بیداد وستم را بجمع آن خواندند » دارالذهب را مر کز ضبط آن‌اموال قراردادند 
هزوم متا را یدام ورآند انه و یداد کرآن را بر سکناهان خیرم ساففه : 

دراین‌هنگام فصل‌خزان‌چون‌سپاه مصر کريخته وموسم‌زمستان سردی زمپربر 
خودرا چون آش‌فتنتیمور برسراسر کیتی ریخته بود * تیمور بقصرابلق درآ مد و 


پس از آن بسرای امیر تبخاص شد و بفرمود که آن‌کاخ را وبران کنند و بسوزند» 








درزن دکانی‌تیمور ۱۰۳ 
آنگاه از باب صغیر بشپر آمد و در مسجد بنی امیه نماز جمعه گزارد در نماز 
حنفیان را بر شافعیان مقدم داشت “ قاضی القضاة محبی‌الدین محمود بن عز حنفی 
که کرشبگذشت بدو خطبه خواند و بسیاری از فتنه‌ها و آشوبها بيا خاست که 
که شرحش بدرازاکشد . 

در میان عبدالجبار بن نعمان خوارزمی معتزلی و دانشمندان شام خضوضاً 
فاضی‌القضاة تقی‌الدین منلحم حنبلی مناظرات و مناقشات و مباحثات در گرفت و 
او درهمه‌حال چون ترحمان بزبان تیمور با ایشان سخن میگفت ۰ 

از آنجمله وقایع علی (ع) ومعاویه و آنچه بر ایشانبگذشت وکارهای یبد 
وحسین‌شهید(ع) واینکه رفتاریز ید بی‌شبهه کفروبیداد بودهاست و کسیکه آن‌عمل 
روا دانسته کافرست و اهل‌شام که بیشتیبانی برخاستند اکر آن ام جایز شمرده 
کافر و اکر اروا دانستند کناهکار و ستمکر بوده اند و اینکه هم | کنون مردم 
شام بررمذهب گذشتگان خويشند. دراین‌مقوله پرسش‌ها ویاسخپا رفت‌وسخنها گفته 
شد که از آن قسمتی مردود و جزئی خوش ند افتاد تا آنجاکه کاتب اسرار 
بدین گونه جوابی نیک و گفت : 

خدای‌بزر کک زند کی مولای ما امیررا بیفزاید » اما من تژادم بعمر و عشمان 
میرسد و جد اعلای من ازبزر گان آن‌زمان و از مردان خدا و اهل صق وایمان 
بوده أست . 

وی‌اوضاع آ نزمانرا بچشم‌دیده ودرآن نيك‌بیندشیده است . از کارهای بجای 
او اينکه سر مولی و سرور ما حسین شهید را بدست آورده و پاك و منزه کرده و 
شسته و فسل داده وبوسیده و در خا نرفته‌است و این خود از افذل عبادات وی 
بشمارست و کنيةُ اورا بدین سیب ابوطیب گفتند » بیرحال آنان مردمائی بوده‌انه 


و روز کار دور زند گیشان درنوشته است و آنچه از تلخ وشیرین بدیشان گذشته 








۱9 عجاثب المقدور 
است ۰ خدای ما را بدان کناهان درنگیرد و شمشیر ما بدان خونها نیالابد _ اما 
هما کنون ما برعقيدة اهل سنت و جماعتیم . 

تیمور چون این‌شنید گفت شما بدین سب اولاد ابوطیب نامیده شدید ؟ كفت 
بلی دور و تزديك بدین گفته آ گاه و کواهند که من محمد بن عمر بن ابوالقاسم 
بن عبدالمنعم بن محمد بن ابوطیب عمری وعثمانيم . 

تیمورسپس کفت من ازتو پوزش‌میخواهم که زادةنیکان وپا کیز گانی» منا کر 
بظاهر معذورنبودی» هما کنون‌ترا بر کردن و دوش‌خود کرفتمی وه رآینه‌خواهی 
دید آنچه از انعام و | کزام با تو و بسا باران تو خواهم کرد » آنزمان ایشان را 
کرأمی داشت و یاحترام فراوان بنواخت» دبگرباره بقصد گزنه و آژار ایشان از 
درجات أدب ونس و امتیاز هربك بردیگری پرسید * همگی‌قصد وی بدانستند و 
. آزار و عذاب خود معاینه دیده درجوای‌خاموش نشستند» قاضی‌شمس‌الدین نابلسی 

همانا برتری‌دانش برنژاد نزد خالق ومخلوق مسلم وخردماد دأنا دریبشوایی 
مردم بر بزر گزاده والا مقده‌ست واجماع مردم در تقدیم ابوبکر برعلی(ع) بدین 
کفته کواهیست آشکار که وی دانا ترین مردم آن زمان و استوار ترین ایشان در 
دین وایمان بود و رسول‌خدا (س) فرمود «لاتجتمع‌امتی‌علی‌ضلالة» پس درحالیکه 
پاسخ‌تیمور ببانکک‌بلندمیگفت " تکمه‌های جام خود بگشود ولباس ازتن بدر کرد 
و خطاب بنفس خود چنین گفت : تو چون جامة زنه کی بعارت پوشی و بناچار 
بایدت که جام‌اجل نوشی » پس دیر و زودآن‌یکسان وجان بشہادت سپردن افضل 
عبادتها بحضرت پزدانست » خوشترین حالات کسی که باز کشت بسوی خدا مسلم 
داند آ ندمست که در برابر پادشاه ستم‌گاری سخن بحقیقت راند » تیمور پر سید که 
این‌مرد کستاخ چه میکند؟ وی کفت خدایکانا دسته‌های سیاه تو چون‌امت بنیب 








در زن دکانی تیمور: ۱9۰ 


آوردند و شك نیس ت که سخنان این مجلس بزبان آنان باز گفته شود ومباحث آن 
سینه‌بسینه رود وچون سخن‌هنبگوش کسی جزاهل‌سنت رسد ا آنکهرافضی 
و مدعی دوستی علی (ع) بوده باشد, بناچار دزحالیکه مرا بی‌بار و مدد کار بیند » 
بکشتنم برخیزد و آشکارا خونم بریزد . پس من اينك تن بشهادت داده و دریافت 
سعادتی چنین را آماده شوم . تيمو رکفت که چه شیوا و کستاخ سخن میگوید و 
بفرمود که اورا از آن پس بدر گاه او بار ندهند . 
فصل - این‌مرد بعنی عبدالجبار بد ر گاه تیمور بیشوایی محترم و دانشمندی 
مسلم و بریختن خون مسلمانان بر دیکران هقدمست وی ءردی فاضل » فقیه ؛ 
محقق , اصولی و جدلیست . 
بدرش نعمان در سمرفند بداش چنان بود که وبرا نعمان‌ثانی همی‌گفتند. وی 
اوه در روزقيامت قائل‌نبود و خدای دیدثظاهرش چون چشم‌باطن کو ر کرده‌بود . 
بیشتر دانشمندان زمان درماوراء‌النپر نزداو مسائل‌فروع میخواندند ومباحث 
شرعمیاً موختند - فروع در اهل‌سنت واعتزال ییکسان و اختلاف ایشان دراصول 
ا معدودی ازه‌سائل آنست که خود بحقیقت آن راه نبردند . 

فصل۔ ضبط و دریافت اموال از مردم شام بگروهی از بیداد گران و تاباك 
دینان‌وا گذار شد وآنان مردمی تپیدست و ناچیز بودند چون صدقة بن خانی و 
ابن محدث وعدالملك بن تکریتی وجز آنان که راد آزار و ستم ووروردة بیداد 
و بددلی بود:د ».اعیان شهر نیز که ذ کرشان بگذشت حضور داشتند اما ایشانرا 
بارایآنکه لختي سر باز زنند و با دمی ازکار بااستند نبود» همچنین دفترداران و 
و حسابداران و خزانه‌داران و نوسندگان از آنجمله خواجه مسعود سمنائی و 


مولی عمرو تاج‌الدین سلمانی همه در دارالذهب بودند که آن مکانی مشهور است. 














10 : عجائب المةدور 


اف واد بخان ابن مشرو ون انر و وا مت درن امه عر کی ها 
دشر کینه‌بی در دل ورشکی درنپاد داشت بیداد گران را بآزار او برمیانگیخت 
و آنان در سش ی‌نکرده ویرهانی نخواسته بکوچکترین اشارت و کوتاهترین عبارت 
برخاك وجودش‌کاخ عذاب وشکنجه برافر اشتندی و در کشتزارحیاتش باران‌مر کف 
بپاریدندی . 

فصل- در این‌مدت تیمور قلعه را درحصار داشت وچندانکه بارای وی بود از 
عده وعدت بدین کار بر گماشت و کفت که حایگاه بلندی در برابر آن بنا کنند 
و بدان‌برشوند , پس‌چوبپا وتیرها بیاوردند و درطرف‌شمال‌خاوری قلعه بر بالای‌هم 
استوار کردند و روی‌آن بسنگ وخاك بپوشيدند و بدان برشدند و بپیگار دست 
بر آوردند ۰ 

تیمور کار حصار قلعه را بيك‌تن از سرداران که جمانشاه نام داشت وا گذاشت 
وی انجام کار بعهده کرفته منجنیق ها بکار برد و دیوار قلعه را از زیر کنده بدان 
راه یافت . 

در قلعه گروهی جنگ آوران بودند » زبردست‌ترین آ نان شهاب‌الدین زرد کاش 
دمشقی وشپاب‌الدین احمد زردکاش حلبی این دو درلشکرتیمور بلامی برانگیشتند 
"وآش مرگ و تباهی فرو ربختند و ازدشمنان چندان‌بکه شتند که درحساب‌نیاید 
ودر کتاب‌نگنجد. اماچون تیموربان‌باسیل‌بنیان کن لشکر کردا کردقلعه‌رابگرفتند 
و بابرتیر وبرق نیزه باران‌هر کک و شعلبیداد فرور بختند و از شش‌جیت آش‌فتنه 
بر افروختند» جنگجویان‌را دست ازکار بماند هسگی ازقلعه بزیر آمده زنهارجویان 
بسوی‌تیمور شدند. بروز ین همه آشفتگی و برشانی و تزول این بلای آسمانی 
بدان دبار در آواخر ربیع‌الاخر و ماهپای چمادی و رجب بود . 

تیموربدان‌قلعه دست‌نیافت مگرپس ازچهل وسهروز که آترا درحصارمیداشت. 








درزندکانی مور 9۷ 
دراینایام هنررمندان‌وپیشهوران و صنعتکاران را بحضور میخواند . حریربافان 
شهر برای او قبایی ازحربر زراندود سافتند که درز نداشت وهمحنین بسفارش او 
درقبرستان یاب‌صفیر دوقبه پیوسته بهم برتربت زنان پیغمبرا کرم (س) بنا کردند. 
وهم بغرمو د که برد کان زن‌گباری را جم کنند و کرامی دارند و از جمع اینان 
برشانی دیگران درنظر داشت . 

تدبیر بعض هوشمندان و زير کان که جان خود بمال خر یدند 

در شهر صفد بازر کانی بنام علاءالدین بود که نسبت وی بدوادار میرسید وی 
بر دیگربازر گانان شهر برتری و سروری داشت کویی خدمتانه‌بی بحضور سلطان 
فرستاده منص‌حجابت بافته‌بود. چون نائبان بسویشپرحلب شدند. برشیوءٌ معمول 
که حاجبان در غیبت نائبان بانجام امور شهر میپردازند . وی از جانب تونیفای 
عثمانی بکار نیابت برداخت و نایبان درحلب بکمند اسارت افتادند . 

بعضی مردند و برخی کر دختند و تونیغای عثمانی و عمر بن طحان همحنان 
پاسارت بودند . 

چون تیمور بشام در آمد و بکمك قاضیان نادرستکار بتاراج مال یتیمان و 
مستم‌ندان دست بر آ ورد فرمانروادان شر ها هر دك بقدر توان خود کوشیدند - 
بعضی خایگاه خود استوار کردندو گروهی دریناهگاهپا بس بردند» برخی آمادة 
پیگار نشستاد و بعضی فرار را آماده شدند » بعضی طریق آرامش گزیدند و راه 
ساز کاری درپیش گرفتند . 

علاءالدین بکارخود نيك بیندیشید و در رهابی شهر و صاحب آن سخ ت کوشش 
نمود » وی تنی از ایناء زمان و صاحب هوش فراوان بود و مال و خواستهُ بسیار 
داشت باخود کفت آن به که هرچه دارم برسر ابنکار گذارم , راه مدارا گیرم و از 


گذر گاه ستیز و گریز برخیزم که من این زرسرخ وسیم سپید جن برای روزسیاه 








۱5۸ عجائبالمقدور 


نیندوختم و برآن شد که تبض تیمور را بدست آرد و پای از راه مسالمت آنسوتر 
نگذارد, پس‌چونرزشکی حاذق که برسر بیماری محتضرنشیند» بجارءٌآن درد ورنج 
بیندیشید وقسمتی از اموالفراوان خود بخدمت فرستاد , همحنان رضای‌خاطر او 
می‌جست و بفرمانبردارش کمر می‌بست . ۱ 

چندان بتقدیم‌پیشکش‌ها بیفزود که‌تیمور ازبسیاری بل و بخشش ویر ستود 
و مراورا جاه و رتبتی بسزابخشید ومنشور امان بدوفرستاد که خود ومردم‌دبارش 
همه ایمن زیند بشرط آنکه با تیموربان ینکوکاری و احسان باشند و بی وحشت 
و دریشانی با بکدیگر بمعامله پردازند » هررگاه تنی از سیاهیان تیمور بدیشان 
دست ستم درا کند , اکر خود برادر اوست بمنش برخیز:: و از گزند و آزارش 
فرو ندشینند. 

تیمور آنچه ازنقد وجنس از وی میخواست او چندبرابرمیفرستاد وبدین‌عمل 
شادمان وخوشنودمیبود از [ نجمله ببازسیید که درشام‌هم بافت نمیشد تا بصفد چهرسد 
و علاوالدین سه‌بار از نرا بدستآورده بدوفرستاد. و این خود از توجه و عنایت 
پرورد کار بود که بدینگونه تیمور محبت وی در دل گرفت ومنزلت او بیفزود . 

آنگاه کروهی ازلشکر بان تیمور بدیشان روی نمودند و باب خرید وفروش 
بگشودند» همجنان‌پیمان دوستی استوار ومعاملات از درسوی درکار بود تا تزمان 
که دامان ستم برچیدند و ازآ ندیار بکوچیدند . 

آنزمان علاءالدین دواداری پیکی بجانب آن شیر مردم خوار روانه کرده 
تحفه‌های پربها وخدیه‌های شاحانه فرستاد ونامه‌بی‌شیوا درمعنی افتاد کی و فروتنی 
مصحوب‌وی داشت که عباراتش در دل‌سنگک‌خاره اثرنهادی والقاظش چونآب‌روان 
درنهاد چوب ؛ برطبایع خشك وجامد گذر کردی . 


درین نامه از تیمور خواست که بحال تونیقای عثمانی و عمربن طحان رحمت 








در زئد کاو 10۹ 
آرد و طوق منت وبند کی بر گردنشان گذارده بشکرانهٌ توانايی بدشان‌بخشاید 
و از دربایءطوفت قطره‌یی شامل‌حال آندو نماید وبدو نبشت که‌اینان کوچکتر: از 
آنند که خشم و اسارت ترا شایند چه که شاهان بز ر کک را خواهش دل آنس تکه 
یداهن تربیت ت و گرایند اکنون رای کراس . 

تبمورچون درمعنینامه‌بیندیشيد و آغاز و انجام آن نيك بدانست‌و برپیشکش‌ها 
و ارمفانها چشم درافکند ونکو کاریهای نخستین‌او بیاد آورد , سخت فر بفته‌شد . 
که نک و کاری بر حال اثر نيك گذارد اما در آغاز نيك‌تر و شر بپرصورت چهره 
تار مك نماید لیکن درنخستینبار تاریکتر وهن کفته‌ام : 

نکوبی چشم دار ار نیکمردی میندش از بدی گر بدنکردی! 

داش کرچه از آهن‌بود نرم‌شد و[ نکر دشوارآسان گشت. پسآن‌دورا بخواند 
وبنواخت وبایمردی علاءالدین‌را دراین کار بدیشان کوشزد کرد عثمانی‌را دواسب 
و عمر را بك اسب بخشید و از کسان خود همراه آنان کرد که بمأمن خودشان 
بازرسانند . 

بدینگونه هربك یمقر عزت باز کشتند این بك بسوی صفد شد و آن دیگر 
بغزه رفت . 

فصل : چون تیمور از کار قلعه بپرداخت روی از آن بگردانید و بسیج سفر 
کرد و آنجه توانست ازنفائس و اموال بانواع شکنج وعذاب از آن‌قلعه بدر کشید 
و باخود برد . 

مفاد نامه سلطان مصر بتیمور 

گوین دکه‌چون ساطان‌بپز بمت‌شدنامهبی بتیمورنگاشت که خشم از آن‌میر مخت 

و بوسیلهٌ شخصی بنام بیسق بدو فرستاد - ازجمله‌مطالب آن اینکه : 


+- ترقب جزا الحسنی اذا كنت محسنا ولا تخش من سوء اذا آنت لاتسی 











۱۹۰ ۱ عجائبالمقدور 

درما کان زبونی‌وشکستگی‌مبرومیندار که ازجنگک تو گريختيم اا 
ازبند کان ما گردن ازبند اطاعت بدربردند وبگمانآنکه هر کسی‌ازراه سر کشی 
تواند که‌خویشتن بمقام بالارساند » چون‌تو راه‌فساد بیمودند وبویرانی‌شپرها وتباهی 
مردم آن‌دست کشودند وهیهات که‌این کاری‌بس دشوار واندیشه‌بی‌نااستواربود. ومرد 
دانا آتگاه که دوبیماری در مزاج بيد نخست بصلاجآ نکه خطر بء‌شتردارد همت 
گزیند وماچون‌ترا خردوناچیزتر گرفتيم » نخست‌ارادة کوشمال بی‌ادبان کردم و 
بخدا قسم که هرآینه چون شیر خشمگین برتوحمله بریم و دمار از روز کارتو و 
تشکربانت‌ب رآوریم» خرمن‌جانشان بداس مر کث بدرویم ودر آسیای جنگ خردو 
شکسته کلیم وراه رهایی‌ازهرطرف بروی شما بر بندیم : 

وبسیاری ازین سخنان زیانمند بیاورد که بزخم درون‌کار نمك میکرد و آتش 
کینه رابیشتردامن‌میزد. وا کر بجای|ین‌سخنان بیږوده که‌بانگش کوشرا بفرساید 
ودرون‌را تبره نماید عباراتی‌میکفت که جلب خاطر وی تواند و آتش خشمش فرو- 
نشاند. و باپیش کش ‌وارمفانی میفرستاد که‌پشیمانی‌خویش‌رساند, چه پم که‌تیمور کین 
دبرین نهفتهمیداشت و خشم وسر کشی فر وه‌یگذاشت » هرچند که آنان‌همعاقبت‌روی 
دشیمانی نمودند و تحفه‌ها وهدبه‌ها بتقدم رسانده ژبان پیوزش کشودند > امایس‌از 
خرابی بصره و سوختن دمشق که فرصت از دست رفته بود و تدارله زبان آن محال 
مینمود و دراین‌معنی کفته‌اند : 

نادان کند| تکار که دانا کند اما آندم که زنا بخردی‌خودشده رس 

فصل- بیسق گف تکه چون‌نامه بدو رساندم وادای وه رسالت کردم ونامه 
بروی فرو خواندم بام ن گفت : 

بدرستی باز گوی که نام توچیست ؟کفتم بیسق. گفت این لفقطسست نازا را چه 
معنیست - گفتم نمیدانی پس گفت‌تو که معنی‌نام خودندانی انجام امررسالت‌چگونه 


-٩‏ ذوالجهل بفعل ماذوالعقل یفعله فی‌النائبات ولکن بعدما افتضا 











در زد گانی تیمور ۱ 


۳ کر تشیو شادضاهان پیشین بودی که فرستاد کان را نیازارندی و بای ازاین 
قاعده e‏ سوتر تگذارندی واا ان شاک نمیبود که قدم‌براثر آنان 
۰ زنده‌دارم هر ینهآ نچه را که‌شايسته آنی‌باتو روا میداشتم 
و پاداش توآنسانکه سزاواری بتو میرساندم . 

لکن اين e‏ نشاید و ملامت در خور کسیست که ترا بدین کارفرستاده 
است؛ براو نیزنبود که رفتارش نمودار دانش‌اوست و بدین‌کارمقدارخر د خوش نموده 
ایت و گفته‌اند : 
در انتخاب فرستاده نيك بنا باش که بياش تو نمابان زرای و دانش‌اوست' 

آنگاه‌مرا گفت که نگاهی‌بسوی قلعه درافکن وجایگاه عزت‌ومناعت خو شرا 
نيك‌بنگر. پس‌برفتم ونظر کردم آ نرا وبران وزیروزبر یافتم وباز کشتم و آنچه‌دیده 
بودم‌بان کفتم‌تیمور گفتآ نکس که تر افر ستاده‌ناچیز تراز آنست که‌منش بچیزی‌شمارم 
وزبون تراز آنکه پاسخ نامه او نویسم , اما پاوبک و که من‌ازد نبال توخواهم رسید و 
دم توبجنگال شیران جنگی‌من‌خواهدافناد. | کنون عزم خودجزم کن وفرار باقرار 
هرچه خواهی‌برخویش‌بر کزین و آنچه توانی‌ازنیروو اسباب آماده 

آنگاه مرافرمودتاباز گردم » من از آ نجا بیرون‌شدم وشایسته ندیدم که بسوی 
وخر و اویش وف 

فصل - چون تیمور انبان آز خود بنفائس کونا گون پیشاشی . بآزار وشکنحه 
فرماندهانم امیران‌بز ر گف فرمان‌داد, آنانر! سخت ببازردندو آب و نمك‌در گلوشان 
بر بختندوخا کسترو آهك درکامشان فرو بردند وداغ برآ نان نهادند وآنکونه که 
روغن هرچیز وسنگف کران کی ود ایشانرا درفشار نهادند واموال‌فراوان بستدند . 

آنگاه لشکربان را بغارت وقاراجآزا د کردند و بکشتن وسوختن و بربدن و 


-٩‏ تخیراذاما کنت فی‌الامرمرسلا فمبلغ آراء الرجال رسولها 











۱3 عجائب‌المقدور 
دریدن | نجه بود فرمان‌دادند. گر وه‌کاف ر کیشان وبیدسشان دست بر آوردند و آزار و 
شکنجه برهمگانشدیدترین‌وجه رو اداشتند»‌چون گر کان‌درنده در گل گوسفندان 
بجان‌مردم بیچاره پنجه درانداختندو کردند] نجه را که‌ازهيچ وحشی‌بی‌پر و اشایسته 
نبایدوذ کر آن‌نیکوننماید » پرد گیانراببرد گی‌بردندوز بروستانرازبردست کردند 
خورشید طلعتان را از سیپرءعمت و ماهرویانرا از آسمان عزت بزیر کشیدند 
بز رککو کوچكثرابدست‌شکنجه سیردندو باء‌ردم بیچاره آن کر دنه کاب تانق 
اقسام‌نفائس‌بانوا ععذاب گرفتندو کوهرجانهادربوتهٌبیداد گداختند واژ آن‌هازرناب 
کرفتند » با مردم چنان کردند که و« ذهلت کل مرضعة عما ارضءت و فرالمرء 
من‌اخیه وامه وابیه وصاحبته و بنیه ولکل امرء عنهم وومنذشان بغنیه ۶ 

مردان کرامی‌خوار و بزرکان نامی زبون و بیمقدار شدند بلای نا کپ نی‌همه 
جا را فرا کرفت وقضایآسمانی همکانرا دریافت , فکرهانارسا وخردها ناتوان‌شد 
کردماتم واندوه درفضا پیچید , قم بخدا کهآ نروزهانشان روزرستاخیز ونمودار 
آن وقت وساعت هول‌انگیز بود. 


این‌غارت و کشتارهمجنان تاسه روزاستمرار داشت . 


آتش زدن شهر 
پس از آ نکه‌کارسر کشی بپابان بردند وهمه راهپای‌بیدینی و نایا کی‌بپای بیداد 
وستم‌پیمودنده خون‌مردم مسلمان ريختند وا تش کینه‌درخانهدلها آفروختند» شهررا 
آ تش‌زدندو کر وهی ازر افضیان خر اسانی‌مسجدبنی‌امیه راسر اسر بسوختند» زبانة‌آتس 
بالا گرفت ووزش باد مخالف بکمك برخاست . 
همجنان روزان وشسان بکار آش‌آفروزی‌بودند تا نجه از نفوس ونفائس برجای 


٩‏ - از سورهالحج ۲/۲۷ و سوره عبس ۳۹-۳۵-۳6/۸۰--۳۷ اقتبای کرده و بتناسب عبارت حتن 
کلمات «تذهل» را به فزهلت» ودیفر» را به «فر» تقییر داده است . 











در زند کانی تیمور ۱-۳ 


مانده بود درکام آ تش تباه کشت ولوح وجود شهرومردم آن بزبان شعله سترده شد 
چنانکه گفتی از آغاز نبوده است واین عملا نگاه کردند که او ھار شور رون 
کشیده ومال و متاع از آن بدر برده بردئد . 
گذشتن ابرمام و توقف‌داران ستم 
آن فتله حوی‌خو نخوار درروزسوم شعبان‌سیاه خودرا کوج داد و ابر بلاازباردن 
بایستاد آ نان بیش از آنجه باراوتوانایی داشتند ازاموال کرانبهابر بودند وبسیاری از 
آن‌کالابسیب کمی‌چاریابان درمنزل‌ها ومکانهای دیگربرجای‌نهادند . 
کوهپا وصح رآها وبیابانپابکونا کون اموالواثات‌بینماشتند چنانکه گفتی‌خاله 
خزائن بوشبده خودبر گشوده‌است وزمین‌معادن نهفتهٌ خوش آشکار نموده‌است . 
زبان جورشان آواژ میداد بکوه ودشت وصحراو بیایان! 
که‌ماطبیمت‌جوروستم نیکوشناختیم‌وطر ح‌دشنی وبیدادبرصفحهُ کیتی‌فر ورمختیم 
اموال مسلمانان بتاراج ربودیم وشانه خودببار وزر و وبال کرانبارنمودیم ۱ 
بااین وصف | گرازمال ومتاع دمشق دوچندان میر بودند و بخزائن آن بارها 
فرونترازآن مقدار دست میگشودند هر آنه آن چشمه خشك نمیشدو آن دربا بهایان 
نمیرسید اما آتشی که درشپر برافروخت بلابی‌خانما نسوزبود وبیشتر کسانی که درون 
شر بودند ویداهی‌نداشتتد بسوختند . 
سکیابلاشة کشتگان درافتادند و کسی‌زایارای آن نبود که قدمی‌بجانب مسجد 
بث ی آمیه بردارد ۹ 
۲ نچه که بر کشور مصر گذشت 
اما مصرودیکربلادآنسامان را پریشانی آشکرو آشفتکی‌درکارشد نیروها کاسته 
ودست‌ها ازکار مانده سپاهیان بارای‌پایداری درخود ندیده ماده فرار بودند . مردم 
آن‌را چون میدیدی‌همه سر کردان وپریشان بدنها لرزان ودلها بيمناك وهراسان 


۱- وساء لسان شرهم بتایی على قنن‌الشواهق والبوادی 











۱۹ عجائب المقدور 


گفتی بار بلایی کمرشکن بردوش دارند » مردم شهرنشین و کساتیکه دربیابانها و 
صحراها مکان داشتند همه چشم و کوش کشوده پیشآمد ناروای خویش را مهیا و 
احوالآینده خودرا جویا بودند . 
تیمور همان راه ک که روش دائم اوست د رپیش گرفت وجاده بیداد و ستم را 
که طریقهٌ معهود اوسث میسپرد لشکربانش همچنان بر اطراف جهان پا کنده و 
.هیبتش در دلما جای گرفته بود . 
گر فتارگ بز ر گان دمشق 
از اعیان شام ومردان بنام آن سامان قاضی‌القضاة محبی‌الدین عزحنفی وس از 
آنکه بانواع بلاها دچازشد »آب‌نمك وخا کستر و آهك بدو چشاندند و داغ براو 
نهادند» بایسرش‌قاضی القضاة شراب‌الدین ابوالعباس بتبر بز رسیدند و چندی بسختی 
در آن سرزمین بزستند سپس بشام باز آ مدند وکار ایشان بسامان‌شد. قاضی القضاة 
شه‌س‌آلدین ناباسی حنیلی و قاضی القضاة صدرالدین مناوی شافعی برحمت بزدان 
پیوستند وشپاب‌الدین احمدبن شهید که بار وزارت بردوش داشت پس‌از آنکه قصد 
آزارش نمودند وبآهنگه گز ندش‌برخاستند بستگان‌خودرا بمکانهای دور فزستاده 
خود بتنها دردمشق بماند وداستان خوش بدیشان باز گفت‌وبقدر توان در بذل‌مال 
بکوشید پسآ نجهرا پنهان کرده‌بود, ازاوبستدندو ازشکنجه و آزارش دست‌بداشتند 
واو را باباروبنه تسیر فتدف ساویده وی چندی در آن‌دبار ازسختی خر بتوتنگدستی 
برنج اندربود :1 آ نکه بدمشق باز کشت و بدان‌شهر در گذشت. ازفرماندهان» امیر 
کبیر تیخاص که همچنان‌دربند تیمور وهمراه اوبود وبرسیدن او بفرات‌در گذشت. 
واماقاضی ناص رالدین‌ین اوالطیب که اورا بانواع‌بلاها بیازردندو بسیارشکنجه 


کردند وی‌مردی بود کوچك اندام وناتوان وسودائی گزند وشکنجة آنان را تاب 

















در زن د کانی‌تیمور ۱۹۰ 


نیاورد وچون قصد وی کردند جان‌سیرد وشربت شهادت نوشید و بیاسود شبانگاداو 
را درمدرسه کروسیه بخاك نهفتند. 

قاضی‌القضاة تقی‌الدین مفلح چون آغاز تاراج ویغمای عام کردند دربلد بمرد 
وحان بشهادت سيرد و برهان‌الدین‌بن قوشه هفده‌روز خسته‌وناتوان بمحلهٌ تل‌الجین 
ا میان کشتکان‌فر وماند » تیموربان ازبیم آنکه مبادا عنی‌از آ نان نیم‌جانی از کف 
بیدادشان بدر برد همحنان بر کشتکانو خستگان میگذشتند ویکا وك خانه‌ها بضیط 
میا وردندتاز نده‌بی‌بدفن کشته‌بی نتوا ندیرداخت و چون‌برهان! لدین‌در گذشت کار تدفین 
او دشوار شد همه درکار وی‌تگران بودند ویس از کوشش فراوان او را در سالحیه 
بخاك سیر دند . 

عبدالملك تکریتی با تیمور باختیار ازشام در آمدونایب سيرام شد و آن‌محلی 
درآنسوی سیحونست وی‌اندك زمانی‌در آن‌مکان‌بز ست. دیگری‌بذام بلبغای‌مچنون 
بدر گاه تیمور تقرب جست و این نزدیکی بدان سبب بود که در نصیحت وی سعی 
فرآوان‌میداشت واورا بسخنان وافکار دشمنان[ گاه میکرد وبدین‌گونه تیموررا از 
بسیاری خطرها ومپالك رهائی بخشید وخود بصحبت وملازمت اوکامروا شد . 

تیمور نیابت شهری بنام ینکی‌بلای در آنسوی‌نهرخجند‌بدو وا گذاشت. فاصلهٌ 
آنشهر تا سمرة:د پانزده روز وتاسیرام چپار روز راه بود. نام آن هرد خیانت ویشه 
احمد است ویلیغای مجنون لقب بافی 3 

تیمور از ارباب فضیلت وصنعت وهر کس که درفنی از فدون پارچه‌بافي » جامه 
دوزی» درو د گری » سنگترآشی » بیطاری » پزشگی > خیمه‌دوزی , نقاشی › کمان 
سازی» بازداری, وامثال آن دستی‌داشت کروهی کرد ورده باسپاهیان خودبسمرقند 
فرستاد . 


حمال‌الدین رئیس طبرا ماخوخ داشت و شاب الدین احمد زرد کاش را ( که 








۱2 عجائب‌المقدور 
چنانکه گفته شد درقلعه گر وهی بیحساب از لشکربان وی کشته ودرآن زمان‌سال 
عمرش بهفتاد رسیده وپشتش خمیده بود ) بخواند وچون وی‌را بدید باخشم وغضب 
باوی‌بر ابر کشته گفت: 

این‌توی که نزدیکان‌هرا تیاه کردی وخدمتگزاران وین گان‌شر راونت 
بردی؟ | کنون کشتن توبیکماره درمان‌دلر تجورم نتوانه و آش تفنگی فروننشاند 
مورا بدین پتری :و فرتویی. یسختی ارارم وشکتی برشکستگی حالت بیفزایم 
آنگاه وبرا دربن دکرده و قیدی بوزن هفت رطل ونیم دمشقی از بالای زانو برپای 
او گذاشت که بیشتر رنحه شود ونا پایان زند کی دربند بماند و او همچنان در بند 
بود تاتیمور در گذشت وشر وفتنه‌فرو نشست واو از بندرهایی جسته برحمت‌یزدان 
بیوست وچه بسیار کسانرا از فضلا وسادات وسران وسروران که گرفتار کرد ومن 
نام ونشانشان نمیدانم وتوصیف حالشان نمیتوانم . 

همچنین هربك ازفرهاندهان وسرداران تیموری کروهی ازعلماوفقپا وحافظان 
قرآن ویبشه‌وران وهنرمندان وزنان ویسران ودختران باسارت بردند که ضط آن 
ممکن نشود . 

ونیز هريك ازسیاهیان ولشکر بان اوجماعتی ازخرد و کلان دراسارت داشتند 
زرا هر کس بهرچه دست مییافت مر بود و آآنچه بغارت‌میر بود از آن‌اومی‌بود واین 
کار از آن هنگام‌شد که لشکریان را بتاراج عام اجازت داد و بینمای‌شهر آزاد 
گذاشت ۱ 

سپاهیان تیمور از خاص وعام وخودی وبیگانه بکسان بودند و اگر بعضی از 
دیار دیگر بدیشان پیوسته با اسیر وبندی آنان‌بودند» چون بسیرت آنان در آمده 
وشیوه ایشان میپذیرفتند بدانچه در اراج عام دست مییافتند برآ نان هباح بود . 


اما پیش از آنکه بیغمای عاماجازت رود اکر کسی بر کسی ستم روا میداشت 











درزند کانی تیمور ۱1۷ 
اکر خود تیمورر! بمنلهٌ پدر بافرزندبود ودانه‌بی بغارت »یر بود ویا بلقظ بغمازبان 
میگشود جان وم لش تاه ونا بود مید وپوزش وپشیمانی‌شودی تمیبخشید و کان 
وبارانش را ارای آن نود که باری‌بکمك برخیزند باسخنی ,سود اوبرزبان آرند 
وان قاعده همجنان در کار واین بنیاد همواره استوار میبود . 
هجوم ملح و تباهی کشتزارها 
چون‌تیمور ازدرودن خرمن اموالدمشق بپرداخت و کوس کوچ بنواخت‌ماخها 
ازدنبال وی بکار شدند وهمحنان با او درحر کت بودند تا بماردین و بغداد رسید 
وبروی زمین روینده‌یی بجای نگذاشتند 
تیمور بشهر حمص درآمد وچنانکه گفته شددست بیغما نگشودهآنرابخالدین 
ولید بیخشود لکن قربه‌ها وقصبه‌های اطرافش را ویران کرد . 
آنگاه بحماة رفت واز آنجا اموال گرانبها بغارت و عروسان زا باسارت برد 
آنچه پوشیده داشت پیدا کرد و آنجه‌نوفته بود هویدا نمود. درهفدهم ماه شعبان آن 
سیل طوفانرا بجبول سرازیر شد وکس بسوی حلب فرستاده آنجه‌را درقلعه سپرده 
بود دربافت و بنهر فرات رسیده با اسب ازآن بگذشت و شر درها» را تار راج کرد . 
درین‌هنگام پیکی بماردین کل داشته الملكالطاهر را بسوی خویش‌بخواند 
سر آغاز نامه او چنانکه نقل کرده‌اند الست : 
درودای نيك بیمانان که از شوق دلی دارم چون پيها نه لر 
الملك الطاهر از آمدن بسوی او سرباز زد و سختش ناشنیده گرفته بدان 
التفات نکر د زبرا که درنخستین‌بار چنانکه گفته شد از او آزار فرآوان دیده بود و 
دیگرباره محتا جآزمون قبود » پس‌باوی بمدارا شد وپیکی بنام‌حاج محمدبن‌خاص 
بيك باییشکشس و خدمتانه بحضرت فرستاده از دیدار او بسب بسیاری کارها پوزش 


خواست , عنوان جوان متتاس باخطات تیمور چنینست . 
ر وان وا نع شوم مت 





سلام علیکم والعهود بحالما لقد بلغ الاشواق مناكمالها 








۱22 عجائب المقدور 


فزون ز اندازه مشتاقیم ما ليك ول ای که رس وه 
تیمور بدین پاسخ توجه ننمود و ازآنکه وبرا درنخستین‌بار از چنکال عذات 
خود بسلامت رهانده بود بسرزش نفس خوشتن برداخت . 
ورود یمور بشهر ماردین 

روز دوازدهم ماه رمضان بماردین رسیده بر دیسر فعرود آمدند صبحگاهان 
وکام آنرا درحصا رکرفتند لیکن مردم ماردین شپر را خالی کذاشته هام استوار 
آن‌جای کز بدند. 

و صف آن قلعه - همای قلهٌآن دژ را آشیانه برتر از آن بود که شکار افکنی 
آنرا بدام کیرد ودوشیزه ذرو؟ آ نرا گردن‌از آن قوی‌تر که طوق انقیاد شوی‌پذبرد 
بنیادش بر دشت بر تردن قله‌های کوه استوار وتفاوتآن‌باقة افلاك ایشکه‌یکی‌ثابت و 
پابرجای ودیگری جنبنده و بیقرار بود . 

اس هھ ۰ 4 0 ۰ 2 ۰ 

درسوی دیگر قلعه دشتی چون باغ ارم خرم و چون سینۀ مردم آزاده کشاده 
جای کشاورزی و بر زیگری ۲ پرورشگاه دواب و چارپابان کوهری بپر کذارش 
برتگاههای ژرف که پای همت مردان را بارای وصول بدان نبودی و مرغ اندیشه 
بدان‌سوی بال ویرنگشودی. بنای شهر در دامن آن جای گرفته همجنان ازبسیاری 
نعمت آن کامیاب وازریزش سیلاب آن‌سی راب میشد. تبموریان بمحاصرهبرخاستند 
وهمه راههای آن بر بستند اماب اطراف آن میدانی که درخورد سردآ ید ومکانی که 
نصب منجنیق را شاید نبود س با کلنگ وتيشه بکندن آن برداختند وبیل وتبر 
بکار بردند اما حاشا که دامن عصمت او دریده با گلی‌از بوستان عفت آن چر ده شود 
و همجنان نوك کلنك و تیشه خسته و سوده میشد و دم برل و تبر فرسوده و من 
کفته‌ام ۱ 


۱ -- فشوقی‌الیکم زائدالحدوصفه ولکن تخاف‌النفس مماجرى لها 











در زند گانی‌تیمور 3۹ 
نشان تیشه بر خا کش چنان بود که مرغی نوك خود برخازه ساید 
حسودی عاشقی E3‏ را دهد دند دلارانی ز کوری دل ریاد 


چندی در محاصره بسر بردند اما سودی نگرفتند و ان براه مقصود بیش 
نرفتند واین دشمنی و کشا کش تا بیستم ماه رمضان مستمر میبود . 


توجه تیمور بسوی بغداد 
چون تیمور بدانست که تصرف قلعةٌ ماردین کاری بس بز رگ و دشوار و از 


توانابی اوبیرونست نيك دریافت که در کارخدا بخیرهلجاج نبا ید و کوشش بیفا يده 
در آن راه جزخستگی نفزاید» پس بر آن شد که عیب ناتوانی خو ش‌پوشیده داردو 
قسمتی ازهیبت وحرمت خود برجای گذارد . آتگاه شپر وتمامیآثار آنرا ویران 
ساخت وبنیاد مساجد ومناره وهرچه نشان 1 بادانی بود ازیابه برانداخت وباسپاهی 
چون مور و ملخ بسوی بغداد شد . 

قسمتی از بار و بنه را با داد بسمرقند فرستاد » وی با همراهان بشهر صوز 
در آم‌دند ودر آن خانه وسرایی پای‌برجا نيافتند وبسوی اخلاط وعیدجو ز که‌شهری 
کردنشین و آبادانست برفتند ( آنجا نخستین شهری بود از آذربایجان که در روز 
عید رمضان بدان فرود آعدند). 

همحنین شپرهای تبریز و سلطانیه را بییم‌ودند و بسوی خراسان شدند » آن 
زمان‌فصل زمستان سپری گشته نشان بپاردلگشا باخرمی وصفا نمودار بودصفحات 
پوستان بدست رنگرز قدرت رنگ آمیزی شده‌نوعروس چمن کوهر وزینتهای‌خود 
از زر گر حکمت باز گرفته بود, هزاردستان بر شاخه‌های گل بنوای روح نواژ و 
بان دلارا طباع فسرده را همینواخت و آثار رحمت یزدان زمین مرده را بقدرت 
خوش ازنو زنده میساخت. بار وبنه تیه‌ورهمجنان درشدآمد بود و هرروز بجایی 


۱-کان معولیم فی تقب تربتها منقار طیر على صلدمن الحجر 
اوعذل فى حسد صبابة صمم اوغمز عين مغنی قاق البصر 











۱۷۰ عجائب المقدور 


وهرش بمکانی نقل میشد تابنیشابور وسیس بحام شدند واز آ نجا بیابانهای‌ابیورد 
وماخان واندخوی را بسپردند تا بنپر جیحون رسیدند و با اسب از آن بگذشتند 
روز سه‌شنبه سیزدهم محرم سال ۸۰۶ بسمرژند فرودآ مدند ۱ 

گروهی از ءردم شام درآن کاروان بودند که برترین آنان‌قاضی شراب‌الدین 
احمدین شهید ویر بود و گروهی از بیطاران و رنگرزان وحریر بافان» این خود 
نخستین کاروان اسیران ونوبراموال و کالا واثاث بود که بدان شهر رسید ویس‌از 
آن مال ومنال وبار وبنه بود که همجنان ازدنبال میا مد . 

فصل - آیمور ولایت شهرهآمد» را بعشمان فرایلولسپرد و روزینجشنبه بیستم 
رمضان مطابق با پنجم ابار ازماردین روی بگردانید » شهر نصیبین را وبران کرد 
وابنیه وآثار آن‌را ازین برافکند» آ بادی‌ها را از وجود مردم بپرداخت سپس‌بسوی 
موصل روی آورده بسیاهی اشكر فضای روشن آن را تبره و تار نمود اما هردم را 
نیازرده شپر را بحسین‌بيك وسر حسین بخشید . آنگاه اندیشه و آهنگ خوش 
بوشیده داشته چنان وانمود که داهن فساد برچیده است و هوای دار خود دارد . 
اما سلطان احمدیسرشیخ‌اویس آین‌در بافته بوږ که ویرا آهنگی د بار پفدادست وچنانکه 
شیوة اوست قصد خود ينان داشته است . 

نچه سلطان احمد کرد 

چون‌ساطان احمدرا خبررسید که تیمور بس‌از خرابی‌دمشق وماردین آهنکت 
بغداد کرده است آمادة فرار شد وپابداریر! مناسب‌حال خود ندید :نایبی بنامفرج 
بر گماشته از بفداد بیرون شد و بدو سفارش کرد که دربرروی تیمور نبندد وخلاف 
رأی وی نیسندد وشم‌شیر بروش نکشد وبدانحه فرمایدچون وچرا و 

چون این‌خبرها بتیمور بردند درشمار بیستهزار هرد جنک ی کسیل بفداد کرد 


و از فرماندهان و سرداران امیرزاده رستم و جلال اسلامي و شيخ نورالدین را 











بفداد یتصرف در آ ید ولاتش بدو سیارند ۳ 


چون خورشید ساطنت سلطان احمد درافق بفداد فروب کرد و سیاهی لشکر 
تیمور برفضای آن ساأنه بیداد کرو ۰ فرح که تامش بگذعت از وا گذاری‌شهر 
سرباز زده آماد پیکار شد و هراو را آنجه از اسباب برد و حصار درکار بود کرد 
آورد» چون تبموررا بدان آ کاه کردند درژمان عنان کینه بان سوی گرد ناو 
بر آن شد که هرچه تواند از آزار وستم فرو نگذارد . 

پس خود بدان شهر در آمد وبیم و وحشت بیفزود واذطرابی عجیب درافکنه 
همکانرا شربت بلائوشاند وحامةٌ ماتم پوشاند . درماه ذیحجه آن‌شهر را در حصار 
گرفت»ازدوسوی بزدوخورد پای‌بیفشردندو پیشتر کفتگان وزخمداران ازلشکربان 
تیور بودند . 

تیمور راآتش خشم و کینه بالا گرفت. لشکربان‌را از سوار وپیاده کرد آورده 
حمله وهجوم آغاز نهاد ودر روز عید قربان ان را بقپر بگشود وجنان‌خواست 
که مسلمانان را دراین روز قربان کند پس بفرمود که هر کس در دفتر ودیوان او 
نام وسمت دارد ودر زمر لشکریان وسهاهیان اوبشمارست از مردم بغداد دوتن را 
سربر گرفته بدر گاه وی‌آرده پس دسته دسته وبکايك سرها بر گرفتند و نزد وی 
بردند و نهر دجله ازخون کشتکان لبر یز کردند. درشمار نودهزارتن بقتل رساندند, 
بدنپای کشتگان را در مینانها درانداختند واز سزهایآنان مناره‌ها ساختند بعضی 
از سپاهیان که بمردم بغداد دست‌نیافتند از مردم‌شام ودیگر اسیران که بپمراخود 
داشتند بکشتند وبرخی که ازمردان دور ماندند زنان‌را. سین کرد وکسا نی که 
ازآن هم بی‌بهره شدند از باران وهمر اهان‌خود هر کرا توانستند بفرفتند وبکشتند 


ودشمن ودوست را فرق نگذاشتند زیرا که خلاف فرمان تیمور نمیتوانستند وهیچ 








۱۷ عجائب المقدور 
عذری پذیرفتهنبود . 

لین تعداد از کشتگان که بشمارآمد حز آن کسانست که درتنگنای محاصره 
ماندند وجان سپردند با خویشتن بدجله درافکندند وغرقه شدند و گفته شده انت 
که بسیاری از مردم خویشتن بدجله در افکندند و از آن حمله یکی فرج بود که 
بیکش پنشست واز دوسوی او را آماج تیر نمودند و کشتی با گون‌شد و او غرقه 
کشت. از سرهای کشتگان ,کصد وبیست میدان ساختند . 

این خبررا قاضی تاج الدین احمد نعمانی حنفی حا کم. بغداد که در اول ماه 
محرم سال ۸۳۶ بدمشق در گذشت‌با من گفت : 

تیمور پس‌آزآ نکه اموال‌وخزاین آن‌شهربتاراج‌برد ومردمش رابفةروتنگدستی 
درافکند ومنزلای آن باخال راه یکسا ن کرد وفرازش بنشیب‌فرود آورده شهررا از 
بن‌برانداخت ومدینة السلامرا دبارهلا کت ساخت و گروهی ناتوان از بقایای‌مردم 
را که بجامانده بودنداسیر کرده جمعشان ازهم‌بباشید وبدست روز کار سنگه‌تفرقه 
درمیانشان درافکند . 

آن‌خانه‌های چون بهشت‌برین که‌مردمی بابرلد ونواینازوتنعم در آن‌میز بستند 
| کنون لانه و آشیانهٌ بوم‌وفرابست . شهرت شهربغداد از آن بیشترست که بتوصیف 
درآ بد ومعروفتر از آنکه بتعر بفش‌سخن گفته‌شود همین بس که آن‌را مدینةالسلام 
نام‌نپاده و گفته‌اند که امامی در آن شهر درنگذشته است. تیمور چون‌چنین کرد با 
آن‌سپاهیان ترك نژاد که هریکی درسر کشی بکانةً دوران بودندبعزم فملاق‌روان: 
شد وبمکانی که قراباغ نام‌دارد فرودآمد وهمجنان چون باز بلند پرواز باچون 
بوم شوم باطر اف‌جهان‌مینگر ست و آزهمه‌جا بیشتر ممالکث روم را درنظر‌مبداشت. 

نامه تیه‌ور بایلدرم بايزید پادشاه ممالك روم و پاسخ آن 


تیمور نامه‌بی بهادشاء کشور روم سلطان غازی ابویزید نگاشت وبدان‌تصریح 








در زندگانی‌تیمور ۱۷۳ 
کرد که خود آهنگدباروی دارد وسلطان احمد وقرآیوسف راانگیزة قصدخوش 
خوانده چنین نوشت که : 

آ ن دو مرد که نوم شمه فا سک حه هاا ماو هر مات فاد ند از 
سیب‌ویرانی شهر ها و تباهی مردم آن شدند . چون فرعون و هامان گردن بکر 
و نخوت‌بر افراشتند « وان فرعون و هامان و جنودهماکانواخاطتئین" » و با اران 
خودبیناه شما در آمدند » آ نان بهر کجا بای نپادند ادبار و هلا کت با خودبردند . 

حاشا که چنان فلکزد کان شوم در یناه بادشاه روم مصون مانند , و پا آنکه 
ایشان را در پناه خود پذبرفته مأمن و مأوا دهید» بلکه برشماسث که آنان را از 
خودبرانید و گرفتار و دستگیرشان کرده بقتل رسانیده و مبادآنکه ازین فر مان 
سرباززنید وخویشتن را در پنجة قهرما فکنید. همانا داستان بد خواهان ماشنیده 
و آنجه‌,دیشان از قر و گزند ما فرا رسیده در بافته‌اید» وس چنان انید که کارها 
بقیل و قال‌نینجامد تابجنگگ و جدال چه‌رسد. ما ایك روش خودبرشها وانمودم 
و امثال آن بیان کردیم . 

در بايان نامه نیز بسیاری از سخنان زشت و کلمات خف تآعیز و عبارات 
هراس‌انکیز بیاورد » اما ابن عثمان با آنکه از پادشاهان داد گسنر و پرهی کار 
بود » بردباری انداد و سکساری بسیارداشت » و چنان بود که چون درصدر مجلس 
سخن میگفت همحنان جنبش و اضطراب میکردتا بایوان سرای میره‌ید. وبسیت 
عدل فراوا ن که داشت دور زمان با او مساعد گشته دارای جاه و شو کت بتیارشده 
ممالك قرمان را از دشمنان پرداخته وسلطان علاءالدین پادشاه آن سامان را کشته 
دو پسرش را باسارت گرفته وبر مالك عنشا وساروخان‌دست بافته بودو امیر عقوب 
یش علیشاه وحا کم ولابات کرمان از او گريخته نزدتیموو رفته بود . وسلطان از 


(۱) سوره القعص ۷/۲۸ 














3 عجائب‌المقدور 
حدود کوهپای بالکان که جزو ممالك نصاری است تا ارزنجان را بدست تصرف 
میداشت 

چون معنای نامه تیمور را درعافت سخت بر آشفت و بیتاب شد و در ژزمان 
برخاست بانگگ های دست و بلاد برآورد و آھنگہای نرم درشت ساز وم 
چنین گفت: 

آبا چون هنی را بدین سخنان بیوده میترساند وبدین گفته های باوه بیم و 
هراس میرساند؟ با مرا از پادشاهان عجم و تاناردشت بنداشته است ؟ ودر جمع 
تیاه خرن شوم هید سارو با مرد هرا در ای ووو ر نکی چون اب ان 
عراق دانستد ؟ با جنگجویان اسللام را که بامنند چون سپاهیان شام میشناسد ؟ ا 
نمیداند که من همدکارهای او نيك میدانم که چکونه بادشاهان را فرفته و از در 
دوستی درا مده iT‏ خلاف آن کرده است ٩‏ 

من خود بیان این امور بتفصیل توانم و اندیشة پوشیدة او باشکارا دانم. 

وی در آغازکار راهزنی خونخوار و بیمان شکنی مردم آزار بود » نو دولتی راه 
خطا برصواب گزیده برچست و بجولان درآمد و دست بمال مردمان دراز گرد . 
میدان جولان بروی گشاده کشت و مردان عاقل ازکار او غافل ماندند . از ابتدای 
وید گی جوانی آغاز کرد تا عمر شک بپایان رسانید و دریافت آنچه دزافت و 
بو زسید آنجه رسد . 

آتش شراو که اخگری بود در گرفت و نبال فتنهٌ او که دانه‌بی بود بارورشد. 

اما پادشاهان عجم: وی مراشان را بفرب و تیرنگه بخواند و در ردیف 
لشکربان خوش نشاند و بگاه مناس بهلا کشان برخاست . اما توقتا میش‌خان : 
بیشتر سپاهیانش خیانت کردند » آنان بخلاف شیر مردان رومی جز هنر تیر اندازی 


چیزی نمیدانستاد و در برابر نیزه های دلدوز و شمشیرهای جوز اویایداری 








درزندگانی تیمور ۱۷۰ 
نمیتوانستند . 
سپاهیان هندی را نیز وی بنیرنگه و فسون بفرفت و کیدایشان هم بدیشان 
باز گرداند تا ارکان دو لتشان باز گونه کشت بو یه که سلطانشان نیز در گذشت . 
اما لشذریان شامی : کارشان بیدا و آ نجه بدرشان گذشته نيك هو یداست » 
چون سلطانشان در گذشت اساس‌کارشان وارون گشت . کروهی بر کروی ستم 
روا داشتند, سرداران:ز ر کک از میان شدندوجز گروهی‌خردان وسکسرآن‌برجای 
نماندند » دست زمان نطام امورشان بپرا کند و نفاق و برا کند کی بنیاد ملك و 
دولتشان بر کند با این که بصورت ربیع خرم را مینمودند بمعئی چون‌جمادی 
فسرده و پژمرده بودند هر کس هدفی و آماجی دیگر داشت » در خفتن و آرمیدن 
همه با هم و درقیام وجنیش یکايك وتنما بودند » لاجرم ینجهُ تقدیر رشتۀ پیوندشان 
پگسست و چون تیمور را عرصه تپی‌ماند بجولان درآمد و بغارت NE‏ 
راهزنی پرداخت . اگر مرایشان را همآهنگی و اتفاق بودی » همانا رشتهٌ نظامش 
بگستندی و ثیروی سپاعش در هم شکستندی » لشکر تیمور را | کر چه بظاهر 
مجموع بینی » دلها پر یشان و درونما آشفته است و با مردان بسیار و لشکربان 
بیشمار نظام لشکر ما را ندارند و هماوردی با مانتوانند . 
چه بسیار فرقست میان آنکه گروهی لخت وسرایا برهنه‌بکار ستیزه بر گمارد 
با آنکه جماعتی جنگجوی وسلحشور آماده پیگاردارد . 
ما چنکگ وکارزارشیوة دبرین خود دارم نبرد وشم‌شیرزنی رابجان‌خواستاريم 
جپاد درراه خدا کاروييشة ماست وپیکار درطر یق حق‌روش‌همیشة ما“ | کردیگران 
برای دنیاسگ‌صفتانه پیگار کنند» نبردما برای اعلاء کلامحقست » مردان‌ماجان 
و مال بدین راه فروشند و بپشت جاودان حویند ۰ چهبسا که چکاکاك تیغشان‌بانگف 


در گوش‌کافران درانداخته و برق شمشیرشان درده ناپاکان را خیره ساخته است . 
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باشارتی‌خو بشتن بدربا فرو ریزند و بفرمانی ازخون‌کافران سیل‌هابرانگیز ند. 
چون‌بر قلعة دشمنان‌در ایند ازیای بر کنندوچون عنان‌اسان‌بکف گیر ندبدانسسوی 
که آوای شهمکنن وان شود یرواو انو و جون اداه ود پدشتی اند 
از بای‌تنشینند. جنگجوبان مابکارنبرد زیر 4 وسلاحیوشان ما درفن سواری‌چابکند 
تیفهای برا و پنجه های توانا دارند » کر کانی خونخوارند و شیرانی دشمن شکار 
دلهاشان بدوستی ما لبر بزست و دردرون چیزی از ما نبفته ندارند . چپرة آنان‌در 
جنگ برافر وخته ودیده امیدشان بسوی پرورد کارشان دوخته است . 

خلاسة امر آنکه تمامی‌کار و حمله کردار ماکافر کشتن واسیر گرفتن‌وغنیمت 
بدست آوره ست . 

محاهدان ما درر آه‌خداجپاد کنندو از س‌زنش ملامتگوی نیند‌شند «یحاهدون 
فی سبیل اه ولا بخافون لومةلائم ذلك فضلالله تیه من بشاء والله واسم‌علیم" . 

من خود ان دانم که‌این سخنان ترا بسوی بلاد ما برانکیزد. 2 اکرنیایی 
زنان خوش را بطلاق سه کانه ترا گوی و اکر تو آهنگث این دیار کنی » ومن 
از پیش راه توبگریزم ,و با تو روباروی نستیزم همچنان زنان خوش را سه 
طلاق کویم . 

بدین کونه پاسخ نامه تیمور نبشته باز گردانید . چون تیمور آن نامةپرشور 
دربافت ؛ وبرا مردی کیو ودیوأنه خواند» از آن روی که نامه خودرا بذک 
نام زنان بیایان برده بود و بردن تام زنان دربرایشان از زشت‌ترین نها و 
بزرکترین کناهان عیبود چندانکه‌هیچگاه بلفظزنان زبان نگشودندی واز بردن 
نام یشان موسته در اجتناب بودندی و هر اه زنبی از ایشان دختری بزادی 
کفتندی که مخدره‌یی زاده است با برده‌نشینی پیاورده است . 


(۱) سود مائده ۵5/۵ 











در زند کانی‌تیمور ۱۷۷ 
عزیمت آیمور بآ هنگ ديار روم 
تیمور برای حمله بممالك روم‌ورو باروی شدن باابن عنمان راهی بنظر گرفت 
و همراه وراهنمایی گزین کرد وسپاه خویش‌را از پیش نظر کذرداده مرایشانرا در 
نا کندیدان صف ی که کفتی «فاذاالکوا کارت وجنبش‌وشوری شگفت 
یدید آورد که دنداشتی «فاذا لجبال‌سیرت؟» وهیجانی عجیت برانگیخت آنکونه که 
گفتی فاذاالشور بعثرت»؟ وبراه افتادچنانکه انکاشتی رستاخیز قماهتست وهزلرلت 
الارض زلزالها مس نامهبی بسوی ولی عد وجانشین ونوادةٌ خود محمد سلطان 
پسر جهانگیر بسمرقند فرستاد که وی در صحبت امیر سیف‌الدین طریق روم‌پیمابد 
و بجانب وی گراید و خود بدان دربای قير کون وسپاه تیره درون آن راه درپیش 
گرفت وهمچنان کرد بلاد تگردید تابقع کماخ‌رسید وآن بشباتواء تواری چون 
بقین یکتایرستان بود و بایمنی و پایداری چون اعتقاد پرستند کان یزدان 
تیروهم ازخندق مناعتآن نگذشتی ودست کمان بدامن صیانتش نرسیدی » شالدة 
عظمتش را موسس فدرت معمار بود و باه رفعتش را مپندس فطرت بنیان گذار 
نشیب و فرازی دیده نمشد مک رکه قلعه بدان برتری و سرافرازی داشت » نهر 
فرات از بك سوی بوسه بهای آن میداد و از دیگر سوی بیایانی پهناور نگیبان 
آثار و اعلام آن میبود , هم‌واره سیل‌هابی از آن گذشته بنهر فرات فرو هیر بخت 
آزین‌روی زمینش سست وناهمواروبا تلاقی‌بود که رهگنر رایای بر آن ثات‌نمیماند. 
از دوسوی دیگر بلندیهایی که هر کرا دیده بدان درافتادی آیت « ان هذالشتی 
عجاب" برزبان راندی. تیمور آنرا بی رنج ومشفت,بگرفت وبی‌درنگگ بدان دست 
باقن واین‌س از آن بود که محمدسلطان بدان‌جای‌دررسیدو تیمو رکارحهاروپیگاررا 
بدو واگذاشت EE‏ آن اشت : 
۱ - سوره الانقطار ۲/۸۲ ۲ سوره التکویر ۳/۸۱ ۳ سوره الانفطار ٤/۸)‏ سهآبه 


مذ کور درقرآن باه واذا » آغاز میشود ولی درطی عتن ابن کتاب د فاذا » آعده است. ‏ 4 سوره 


الرازالن ۱/۹۵۸ ۵ سوره ص ٤/۳۸‏ 











۱۷۸ عجائب‌المقدور 


آن بیابانرا گذر گاهی سست وژرف و تاعموار بود که گذرنده را جز بوادی 
لغزش و نومیدی راه نمینمود وی چون بچشم فراست بدان نگرست بفرمود که 
چوبرا و شاخه های درختان را ازهر کیا ببرند و بدانجا برند» بيك چشم زدن 
خانه‌ها وبران کردند و درختان برربدند و همه نپا را بدانحا نقل کردند و در 
محل های پست و ژرف فروربخته با زمین برابر ساختند و پهنا و دراز نای آن 
بیشاشتند . 

چون مردم قلمه بدان خبر بافتند در زمان بشتافتند و آش و باروت بدان 
درافکنده تمامی را پسوختند و قلعه را زبانی نرسید که خود برفراز برترمن 
ذروه‌های کوه ماک شیر بود » تیموررا بدین‌عمل آشفتگی‌خاطر ویر شای ند ,شه 
دست نداد بلکه در حال بفرمود که هريك از مردان سپاهی بك بار سگ خاره 
بیاورند و همکان چو مور و ملخ بدان کوه و بیابان و صحرا یرا کنده شدند و 
صخره‌های سخت بیاوردند ودرزمان سراسر آن بسنگگ وربك بیا کندند» دیگربار 
(شکربان را گفت که در آن کودال‌های ژرف‌بدان سنگگ‌های خاره همان کنند که 
دوم تقول لجهنم هل امتلات وتقول هل من مزید "* در دوخ بدیشان کنند 
و چنان کردنه تا بدانجا که دیده را بارای بیش بود از سنگف بینباشتند و 
چون بیابان از سگ روزه و باره سنکگگ انباشته شد بدان برشده تا زديك دبوار 
قلعه فر ارفتند * تردبانا برداشتند و بدان درآو بختند > مردم قاعه برشان دل و 
آشفته خاطر ازسخن بماندندوزینهار جویان آبت «ادخلوهابسلام آمنین ۲ب رخواندند 
و این کار در ماه شوال سال ۸۰٤‏ هجری قمری صورت‌انجام بذیرفت . 

چون کار قلعه بپابان برد بفرمود آن گرا را نقل کنند و بحابی که از آن 
بر گرفته‌اند درافکنند. انگاه مردی بنام شدس تولات قلعه بر گماشت وشوو از 
آنجا بگذشت. 


۱ سورەق 1/6 - سورەالحجرە اا2 











در زندکانی تیمور ۱۷۹ 


این قلعه بسر کشی و سر افرازی در جهان شهرتی دارد و از آن تا ارزنجان 
نیمروز راهست , از این روی چون تبمور بدان دست بافت فتحنامه بی سراسر 
کشورهای قلمرو خود بکاشت واخبارآن بیروزی وهرچه را که دیش آمده وروی 
داده بود بیان داشت آن فتحنامه را عنوانی بدرین معناست : 
شکرخدا که بادم شمشیر خونفشان حصن کماخ را بکشو را 
در آن فتحنامه ازابن‌عثمان ونام سکسرانهةٌ او که‌درپاسخ پیام خویش دریافته بود 
باد آورشده است ازجمله عباراتش اینکه : 

ما ستم روا نداشتیم و راه تصدی نپیمودسم وسخن بلطف ونرمسی گفتیم 
که ماده فساد از پیر کشور خود بیرون کند و آن احمد جلایری و قرایوسف 
تر کمانی‌بودند که شپرهاوبران کردند وبند گان خدایرابکشتن دادند و کفتيم که 
خوشنودی از کناهان خود کناهی دیگرست واقرار بکفران کفری مکرر وصدمت 
گناهکار نومید و پیمناگ ازفتنه بیداد کر سفالك بیشتر . 

اما آندوهمجنان درفساد وفتنه وزارت کردند و او امارت وپیوسته پدوستی با 
وی در آ مبختند تا مر اورا بفساد وفتنه بر ان‌گرشتتن و خود اصلاح توذیرفتند » و 
زبان فراوان رساندند وخویشتن سود نبردند وابن عثمان همچنان راه کج خود در 
پیش گرفت وچون‌ویرا نی کردیم نهذیرفت, آ گاهش کردیم ودرنیافت وراه راست 
نمودم وازطر دق خود روی بر نثافت . 

ما پمقتضای حشمت‌وشیوه نگارش خود نام وی درزبر نام خوش نیشتیم و او 
دست جور بر آورد ویای ازحد خود بیرون برد. دربعض نامه ها نام خود را درژیر 
اسم طپرتن نگاشت واینکار شایسته ونبکوبود وشك نیس ت که عطهرتن درنسبت چون 
بند گان کمین وخدمتگزاران کہین ماست» اماچون‌نامهٌما د ربافت و پاسخ آن 


۱- بحد سیوف دامیات لدی الوغی ‏ قتحنا بحمدالة حسن کماخ 











۵۴ عجائب المقدور 
فرستاد نام‌خود بربالای تام ما بزر نوشت واین‌فراوانی حمق و کمیادب اورساند . 
آنگاه بادآ ورد شد که خود آهنگت ممالك روم و قصد استخلاص آن عرز و 
بوم دارد ودر ان نامه دامنهةٌ سخن که دیر ای بسیار درمعنی خوشتن‌بینی 
وخودیسندی بیاورد. و آن‌بکی ازبهتر بن‌دستورهای‌انشاء و کتابتست که‌نوسندگان 
را درخطاب وجواب نك بکار آ ر 
تصميم ایلدرم بايزید پادشاه بو در جنگ با یمور 
چون ابن عثمان از آهنکگ تیمور خبربافت آمادء بیکار شد ومهیای کارژار 

وی شهر استانبول را درمحاصره میداشت ونزدىك بودکه آن شهر_بتصرف او در 
آید و فتنةٌ جنگ فرو نشیند» همه گردا گرد او بودند لیکن بدان حال یفرمود 
که همه جنگجویان دشمن شکن وشاهبازان شکارافکن و دسته های سوار وپیاده 
از ممالك قرمان و ولامات منشا و ساروخان , فرماندعان تومانها و سران سیاه با 
درچمدا ران وهر چه برد ر پر چم دار رتك ونابان مرزهای یگ از ولابات بورسا د 
ادرنه وآنان که دربای اخضر را بخون سرخ زرد پوستان درزیر درفش سپید خود 
شذگرف گون نمودند و درون تیر دشمنان کبود چشم را بر وشت اسبان سپید و 
سیاه بنوگ نیزهٌجانستان ,شکافتنده درکار خود بیندیشند وسلاح بر گیرند » همچنین 
ازیبروان مذاهب و ادبان که داخل در دبار مسلمانان و درامان ایشان میز ستند 
كمك خواست وقوم تاتار را بمددکاری خوانه و آنان مردمی دارای حشم بسیار و 
چاریابان بیشمار بودند که آن نواحی در زیریای آنان بوشیده بود وخود از خرو 

وبزر کث دربیابانها و دشت ها میز بستند وچه سا دسته ها که هرك ده هزارشتر 
داشتند که یکی بزیر بار نرفته وبسیاری اسبان که پشتشان سنگینی زین ندیده و 
برسرشان‌بند لگام نرسیده بود, وچندان کار و کوسفند که بشمار نیا یه « ومایعلم 
جنودربك الاهو وماهی‌الاذ کری للبغر اه 


۳/۷ سورةالمدثر‎ -٩ 











درزن دکانیتمور ۱ ۱ 1۸۱ 

آنان درنواحی روم وقرمان تا اطراف سیوار, زمستانگاه وتابستانگاه داشتند 
ویادشاهان رابد یشان اعتمادفر اوان میمود. ودر نیکو کاری و احسان‌سخت میکوشردند 
چنانکه | کر غریبی با تهیدستی با جویای دانشی با مرد أدب پژوهی بدیشان روی 
تمودی » مر او را از کاو و کته و بشم و کرد آ تقدر بنخشیدندی که خود و 
خانداش‌راعا بایان زند گی کفابت کردی * و انانرا پسمب بسیاری نقوس و فزونی 
مردم هیجده هزار عالم نام نهاده بودند . 

يس هرك از آن کروه که این تدا بشنیدند حواب مسآعد گفتند و بطاعت و 
فرمانبرداری بر خاستند . مردم تاتار نیز ازخرد و کلان بسوی وی سرازیر شدند 
و با دیگر لشکریان وجنگجویان دیدار تیمور را مهیا گشتند . 

نیر نگ تیمور در بار گر داندن سیاه تاتار ازیاری ابن عثمان 

تیمور درآهنگ خود اند کی درنگگ نمود و آتش اندیشه بر افروخت ویر آن 
شد که مردم تاتار را ازاين عثمان روی کردا ن کند . 

فرمانروای آن قوم فاضل نام داشت » وی مردی دارای مکرمت بود » اما با 
گردش دوران خوی نا گرفته و از نیرنگ مردم دون آ کهی نیافته . تیمور بنام 
سران وبزرگان آن سامان نامه فرستاده چنین بشت که : 

بزر کی وجاه‌شما بیز ر کواری مابسته ونژاد شما بنژاو ماپیوسته است» دیارما 
دبارشماست ونیاکان ما نیاکان شمایند . همه شاخ های نپال وک بوستانیم ودرورش 
بافتگان دست یك باغبان » پدران ما دریکی خانه عمر بسربردند و دريك آشیانه 
زند کی کردند » شما براستی جویی ازجوسار ما و شاخه‌یی ازشاخسار مایید , همه 
اعضای بك پیکرم ودوستان یکذ نکر ماشمارا بنزدیکی چون شمار خود دانیم و 
دیگران را دثار خویش خوانیم ۲ اک ر هه مردم بکار و کوشش پادشاهی جوند› 


شما خود بنژاد و گوهر پادشاهیده بدرانتان ازدیر باز سلاطین‌عمالك وران نودند 








۹ عجائب‌المقدور 
و گروهی از ایشان بی‌اختبار بدان دبار کوجانیده شدند و در آن خا کدان اقامت 
کر ندندو همواره با اساب بزر کی و عزت وشعار پیشوابی وسلطنت زیستنه و 
پبوسته بدین شور وشادمانی بسربردند تا برحمت زدان بیوستند . 

مرحوم ارتنا آخرین بادشاه شماست که برترین بادشاهان دبار رومش کمینه 
چا کر بوده‌اند . 

شکر خدا را که ش و کت وحاه ازشما روی برنتافته وفزونی نفوس شما کاهش 
تیافته است . یس چکونه بدین زبونی تن دهید ؟ که خود بیکا ر کی ان بوده‌اید و 
اکنون ببیکاردوآبید, بزر ککبزر کان بوده‌اید واينك بندبن دک ی خردان بگردن 
کیر ی شما مردم خواروزبون نمستید وزمین خدا تنکت نه یس چرابند گی‌مردی 
از اولاد علی‌سلجوق پذیرید؛ من خود سبب این نسب ندانم وچگونگی این‌پیونه 
نشناسم جز آنکه رشتهٌ نظام شما را کسسته گیرم و بیمان اتفاق شمارا شکسته 
بندارم . 

بهرصورت هن خود شارسته‌ترم که درصلاح حال شما پیندیشم و اسباب‌کار تما 
فراهم آرم. وا کر نا گز براز اقامت در آن نواحی شوید وتنگنای روم را برممالك 
پهناور خوش بر گزینید ‏ لااقل چون کذشتگان خود حا کم و فرمانروا و دارای 
بر ترین مقامپای آن گردید و دستتان برهمه جا کشوده باشد و زمام هرکاریکف 
اختیارشما درآید » و این‌کار آن زمان کرده شود که «جادله بسودما یابان‌پذبرد 
وحاچت ۰ دراین‌کار بر آورده و أبن عثمان از میان برداشته شود . آن زمان چون 
رزمگاه از مبارز تهی ماند و آن شهر‌ها و راهم از موانع پرداخته شود و مابدان 
دست کشایيم و سراسرممالك و کذ ر گاههای آن درنوردیم‌کارها بکاردان وا گذارم 
وهر يك از شما را بقدر استحقاق برقسمتی از نواحی و بلاد آن‌بر کماریم , 


اکر ا کنون شاسته نمیبینید که بیشتیباتی ما درآ ید و میسرتان یس ت که 








درزند گانی تەمور ۱۸۳ 


که بکباره بجانب ما گرایید » دس فرصت نگاه دارید و از آن بهرة تیکو گیرید 
که شما درصورت و معني بما نزدیکید . اما درین حال بظاهر با ابن عنمان‌باشید 
و در نهان باما » تا آن زمان که باهم روباروی‌شویم وشما پسوی‌لشکرها گرایید . 
همجذان از این سخنان فر بنده و کنته های بظاهر آراسته بیاورد و اندیشه های 
اشان رشان کرد که از بیروی ابن عثمان «رباز زنند و شیطان صفت ایشان را 
فرب داد و بناسپاسی برانگیخت . و گفته‌اند که : هوای جاه و کی چه بس 
آزاد کان را که بنده ساخته است و سرافرازان را که بیستی در انداخته است . پس 


از باری ابن عنمان سرباززنند و بدویوندند. 


موافقت وی کردند که در اثنای پیگار ۱ 
چاره اندیشی ابن عثمان در مقابله با تیمور 

ابن عثمان از هجوم تیموربان بشپرهای روم نگران میبود زیرا که خرعن‌ها 

تزددك بدرو رسیده ومیوه‌ها ببار آ مده‌بود ومردم درسایهٌ آسا رش بسر میمر دند. وی 


از آن بساك بود که بند گان خدای رازبان و آسیبی رسد و شراری از آن آتش 
جانسوژ مر ابشان را فرا کیرد . 
پس بر آن شد که باسپاه ترك با وی رو باروی‌شوداما رژهگاه ابلادوی‌ببرون 
در اطراف سیواس فر ار گیرد. آنگا‌ازلشکر بانخودسیلہای‌بنیان کنبرانگیخت 
و 7 بیابانهای بی بو کیاه گذار داد ؛ مباد آنکه رعایا در ژیربای فرومانند , و 
او همواره با مردم ناتوان مهربان یبود و با مستمندان و زیردستان همرآهی و 
شفةت روا میداشت . حکایت کرده‌اند که در یکی از چنک‌ها نز 


ی از اطرافیان وی 


۳ 


اک a‏ ( 
را تشنکی بسیار از تاب بیرد وی در خیمه زنی فرود آمده حرعه 


آبی‌خواست آن 
زن در بستی وفرومایگی افسانه بود » گفت اینجا آب بافت نشود راه خود گیر و 
آزار مرسان . تشنگی سخت بر آن مرد چیره شده بود ظرف شیری در برآبر بافته 


آنرا بر کدف وبنوشید » زن بشکات نزد أبن عثمان شد و گفت آن شیر روزی 








۱۸۶ عجائب‌المقدور 


کودکان من بوده است و این مرد بنوشیده است . ابن عتمان و از وی 
بازیرسید و او ازترس مجازات انکر کرد . پس آن‌زن را گفت که من اینك درون 
وی بشکافم و رورت و فاورست کفعای و آشکار کنم »کر درشکم وی از شیرنشانی 
بينم برای آن بتوپردارم و گرنه آتجه بدو رواداشته‌ام با ت و کنم ۱ 

آن زن كفت که من بدروغ سخن نگفته‌ام اما اينك از وی در گذشتم و ذمة 
خوش از او باز گرفتم ۰ وی کفت که از اجرای عدالت ا کر قزمت و این داوری 
بناچارباید کرده‌شود. آنگاه شمشیرخواست و او را بدو نیم کر د وشکش‌راچنانکه 
کفته بود مدز ید وشیر آميخته باخون از آن‌بیرون ریخت . پس لاشهُویر ادر آویخت 
و صلا در داد که‌این‌سزای کسیست که‌در دوران پادشاه داد گسترابن‌عثمان بچیزی 
که‌شاستهآن نبست دست بر آرد ۳ 

چون تیمور را خبررسید که ابن عتمان راه بیابانهای خشك پیموده است »خود 
بخلاف وی جاده های آباد در پیش گرفت وبا لشکر بانش درسایةٌ درختان و کنار 
چشمه‌ساران و باغهای خرم بگذشت وزبان حالشان درهمه آفاق این بیت‌میسرود: 
مرا که جاموبزر کی بدست‌شدچه سخن درین که یافتم آ ثرا بکس با میران" 

همجنان در میان کشتزارها وخرمن‌های شکفته و چرا کاهپای سبز و خرم و 
سایه‌های کستردهو آبهای کوارا وهواهای‌ساز کاربامن وسلامت مبگذشتند وبناز و 
نعمت روز کار میگذاشتند » بی خبراز بیم وعذاب و بی‌نیاز از کوشش و شتاب » در 
دل از نصرت و بیروژی امیدها و در خاطراز شاهی و فرماندهی نویدها » قضا 
پیرو تدبیر او بود وقدر تابع فکرجهانگیر او . 

اما ابن‌عتمان از کرد خودحاصلی بدست نکرد جر آنکه تیمورتمامی‌شهرهای 
اورا ویرآن ساخت و آخوت قیاهت برایگشت:و او سرانگقت حبرت و پشیماتی 


- ولت ابالی بعدادراکی‌العلی اکان تراثا ماتناولتام کسبا 











درزند گانی نیمور ۱۸5 


بدندان گرفته همحنا 
شد که از خشم و بشیمانی‌جانش براید» خواب و آسایش بگذاشت ودرحال آهنگ 


باز کشت نمود دریاهای لشكر بتلاطم درآ مدند و کوهپای سياه از جای بحشسیدند 


تاب وشدت بیفزودو آ تش کینه دردل برافروخت ونزديك 





وراه‌خودبیایان یر هبار وت هرنفس گرمی‌رفتارش‌ببشتروهوای دیدارش‌فزونتر 
میشد. آنز مان گرمی تکاپوی وخشکی راه وحرارت هوا و بانگت و خروش سلطان 
هربك بنهایت رسیده واو بحاصلی نرسیده بود » جز آنکه هر بك از سپاهیان را رنج 
بیماری‌فرسوده ساخته وزبان حالشان چنین‌میگفت «لقدلةنيامن سفر ناهذا تصبا» 
فصل - تیمور بشهر آنقره(] :کارا) دررسیده پیاد گان و سوارانش در راحت 
و آسارش آرمیده همچنان منتظر کشتار و ماده پیگار بودند:. نه ماقعی در راهو ' 
نه مخألفی در کار داشتند . آنان چون سرداران قریش خویشتن بآب گوارا رسانده 
و سپاه ابن عْمان مانند لشکریان بدر درعدنگی و هلاك فرومانده بودند و گوبی 
گروه دشمن را خود بدان سامان راه نموده و بزبان حال این شعر سروده‌اند : 
یا چون بسوی مادرایی بنگری ما ترا چون مات و تو مارا میزبان" 
و این آنقره همانست کهابن اسود بن «عفر درقصيدة شبوای خودوصف آن بدرین‌معنی 


بیآورده است 3 


بشهر آنشره با زآمدند و نهر فرات ز کوهسار همیر بخت نعمت بسیار 
م2 > ۳ 
بسا که‌نعمت وآساش جپان یکروز همی کرو و نابوده بابیش آثار 


چون ده اشكر بنزددك هم رسیدند و با بکدیگر دست و ک۔رمان شدخ 
بیابان وصحرا از آنبوه سياه انباشته وصفوف چپ در برابر اسف و گروه راست 
۱- الکهف‌سوره ٩۱/۱۸‏ 
۲ با ضیغنالوزرتنالوچد تنا تحن الضیوف‌وانترب‌المنزل 


۳ نزلوادانقرة سیل علیهم ماعالفرات بجی من اطواد 


فاذا النعیم و کلمایلهی‌به ماه شترا "بل وفاد 











۱۸۹ عجائبالمقدور 


در مقابل چپ قرار کرفت , لشکریان تاتار آنچنان که نبشتیم از ابن‌عثمان روی 
بگرداندند و بلشکر تیمورببوستند . 

آنان فسمت اعظم و اغلب لشکر و چنانکه گفته شده است دو سوم آن سیاه 
بودند بلکه دو برابرلشکر تیمور. 

بسربز رک ابن عثمان امیر سلیمان باوی بود چون رفتارتاتار بدید وبداست 
که بدرش بگردات نمستی در افتاده | ست » باقی اشکر ر اب ر‌کرفت و از مبدان 
نبرد وایس رفت و پدر خوش را در سختی وتنایید اة و با آن کسان که 
بهمراه وی بودند راه بورسا درپیش گرفت و با ابن عثمان جز گروهی ازییاد گان 
و تزدیکان ایشان وان د کی ازجنکجویان باقی نماندند . 

وی با همراهان خود در کار نبرد پای بیف‌شرد و بیم آن داشت که اکر 
رزمگاه پای بیرون گذارد (چنانکه سو کند باد کرده است) طلاق زنان بسروی 


واجب آبد کویی در آن حال بمعنی این شعرعنتره‌همی‌اندشید : 


تو یی در خاطرم چو تبر وشمشیر بدل بنشیندم خونم فشاند 
E A‏ ا ۱ 
فروغ تيغ رخشان چون ببینم بیوسم کان بدندان توماند 


پس برهمه دشواریها وبیشآمدها تن درداد وبرآن شد که پیمان خود بجای آرد 
سواران دشمن چون‌دستبندی که ساعدی‌سیمین درمیان کیرد کردا کردش‌بکرفتند 
خاندان عمانی که در شمار پنجهزا رکس بودند » چون بشکست و زبونی خود 
یک وشن وبدانستن که بچهارموج هلاك درافتادند هن گکسلح غوران و دلاوران 
دشمن کردند و تیغها و تیرها بکار بردند و دشمنان را سخت برشان ویرا کنده 
نمودند . 


١‏ - ولقد ذ کرتك و الرماح نواعل منی وبی اند تسفك فید. 
#وددت تقبیل السیوف لائوتا لمعت کبارق ثغرك المتبسم 














در رنف کاتی موز ۱۸۷ 
اما آنان در برابرآن لشکر بی‌یایان چنان بودند که کس درا بغربال‌بیماید 
و کوه بمثقال ستحد . غبار میدان جنگ چون‌باره‌ي از ابرسیاه برخرمن حانشان 
باران‌تیر همیبارید وصاعةة مر کک همیفرستاد . صیادقضا بانگف بر آورده سگان را 
بلاشهٌ کاوان درانداخت » همچنان نیم جان ومحتضر آماج تیر قضا و سهمقدربودند 
و از بس فوك بیکانشان بربدن نشسته بود همانا بخاریشت مینمودند . 
باعدادان تا باهش بکار زد و خورد بسربردند تا احزاب حدید را رات 
فتح دررسید وسورة نصربرروم بخواندند . آن زمان از کار فروماندند و شمازبار و 
بشتیبانشان کاهش بافت. درایسان را سخت در میان نیزه و شمشیر گرفتند از 
خونشان آبگیرها بینباشتند و از کشتگانشان پشته‌ها ساختند . ابن عثمان بدام 
درافتاد و چون مرغ در تنگنای قفس فروماند . این رزم‌گاه را تا شهر آنقره يك 
میل مسافت بود و این حادثه در روز چمارشنبه بيست وهغتم زجج سال ۸۰4روی 
داد » پیست و هشت روز از تموز میگذشت و بیشتر سپاهیان از E‏ جان 
سیر دند. 
فصل- امیر سلیدان بشهر بورسا دررسید و آن همواره پناهگاه ابن عثمان 
میود . وی بدور اندشی د رکارازدوخته‌ها و مالیا و فرزندان و بار و بنه نيك 
پیندشید وبر آن شد که آنها را از خشکی‌ها وراهپای کنار دریا گذار دهد وبدشت 
ادرنه آ نسوی مدیترانه رساند دربای مدیترانه بسوی دیار دشت و کرجستان پیش 
میرود و کوههای‌چر کس در میان‌آن و بحراحمرفاصله است . 
آشفتگی در مرزهای کشور روم پس از گر فتاگ ایلدرم بایز ید 
اما کشوزروم که بادشاهس راچنان دشواری دررسیدوییکرهای مبارزانش‌درمیدان 
کارزار کوفته و نرم شد ولشکریان بیگانه بدان‌فر ور بختند » بامدادان‌برسر باتش 
۳ 


iT ۳۹۹ ۰ نی 1۳ ی‎ 5 PNP 
زاغ نامیمون بانکث بر آورد و شامگاهان برسرایوانش بوم شوم نوحه کری آغاز‎ 








۱۸۸ عجاگب المقدور 
کرده. بیشوای فضا و امام قدر درمحراب انس و آرامش ب حماعت آنان آت «الم 
غلبت الروم » فروخواند » سران‌قوم را سربزیر فرودآ مد و کردنان‌سپاه راپیشانی 
برخاك سوده شد اساس دژها و بنیان قاعه‌ها ازهم ب بیاشید بستی‌ها و بلندیها ویران 
کشت . فرمانبرو نافرمان همه از کوشش 7 بماندنه و ازمال وحان وفرژند 
وخانمان ناامید شدند . 

چون گرفتاری سرور خوش بدانستند » بایداری نتوانستندوچون شنیدند که 
امیرسلیه‌ان‌هردم آ نسامان را کرت دوش درآ وود آهنکگت ديار ادرنه دارد پجانب 
وی گرابیدند و کار خود دررهابی از آن بلای سرمگین بدو وا گذاشتند. 

وی مردم استانبول را برسرییمان آورد وعهد کرد که هیچکس بر دسگری 
خدعه وثیرنگ‌نورزند ودروصول بمقصدوییمودن راه کناردربا ازمرزه‌ای کالیبولی 
و استانمولبا وی كمك کنند » زرا برای گذشتن از کنار آن دو دربا راهی و 
کذر گاهی جز آن دو خشکی و نزدیك‌تر از آن مرزیافت نشود ودربای‌اسکندربه 
( مدیترانه ) از کذار انطا کیه و علایه گذشته بجانب روم رود و کوهمای بلند آن 
را قبل رسیدن ببلاد شمال درمیان دارند واین محاصره همچنان باریکترو نزدیکتر 
شود چنانکه ک بی دو لب آن e‏ بیوسته أست و این وسک زديك سه روز 
راهست وپس از آن کشوده میشود وامواج آن از بلاد دشت و کرجستان گذشته 
بشپرهای چر کس میرسد وهیچکس ازمپندسان چیره‌دست بلکه‌جادوان فسونساز 
را نرسد که در آن هتکن راهی بابد با جز آن‌دوراه استانبولو کالیبولی‌طریق 
سوهی کشاید 4 

اما طریق کالیبولی بدست کشتیبانان‌مسلمان ومرز استانبول درتصرف‌نصاری 
و دشمنان دبات بود و ازبز ر کترین سر حدها بشمارمیرفت . 

بمشتر مردم بقصد رهی خوش آهنگت آن راه نمودند و مردم فر نگ 


۱/۳۰ س سوره الروم‎ ١ 








در زن د گانی‌تیمور ۱۸۹ 


بدیشان در او بختند و بخون مسلمانان و اموال ابشان دست بر آوردند . 
ابن عثمان پیش ازین حادثه‌ان دبار را درحصار گرفته شهرها وآبادما ودهکدهها 
و اطراف و کنار آن رابویرانی وتباهی درانداخته رامزند کی را برمردم آن‌سامان 
تنگ ودشوار ساخته بود . - 

در هنگامی چنان که سیل فتنه بنهایت طغیان رسیده وآتش حنگث وجدالبا 
همه تیزی وسر کشی درآن دیازبالا گرفته بود » تیمورنا گهان ببلاد روم فرارسیدو 
ردم آنسامان را که گرفتار بودند گشایش درکار شد وابن عثمان بناچار ازمحاصرء 
یشان دست بداشت وآسایش و ایمنی فراهم A‏ 

زباده براین آنکه مسلمانانر! در طلب‌خللاص ورهابی خوش ازچنکال دشمن 
بدیشان نیاز افتاد و آنان پس از آنکه از زبونی‌ها ودشواربهابیاسودند‌خونخواهی از 
دشمنان را نیزهنگامی مناسب بافتند » پس مر کب‌ها از عده وعدت کرانبار کردند 
وبسوی‌استانبول روی آورشدند ۰ استانبول دریس شکاف کوهی وبردشت قلمةٌ بلندی 
قرار گرفته است وخود از بزر کترین شهرهای جهانست چنانکه آنرا قسطنطنیه 
پزر گی دنیا گفته‌اند وچون با اسان بریس آن قله روی همیگرداندند و سب 
بلندیهای آن از دید کسانیکه درین‌سوی قله بودند نیفته میماندند » چنان بودند 
که مرد گان درفرورفتن بگورها ودرافتادن بکودالپاء کس‌را خبر نمیبود که خود 
بکجا میرود وبکدامین سوی میگراید , بسوی دیار اسلام و سلامت یا بجانب 
میدان کفرواسارت ؟ - پس گروهی از آنان برفتند وباز گشتن نتوانستند و چون 
بدان سوی کوه رسدند دشمنان سخت بدیشان در آویختند . و حاصل امر آنکه 
دشمنان دين بحان مسلمین درافتادند و آنجه خواستند و توانستند بدیشان روا 
داشتند . 


اعیرسلیمان راه کناردربا رابر بده بدانجای فرودآمد و برشپرهاو گذر گاههای 








۱۹۰ عجائبالمقدور 


آن دست بر کشود. آن قسمت ازین جانب وسیح‌تر ونعمت و آسایش فراوان‌تر و 
باج وخراجش فزونتر وپناهگاهش بیشتر بود و شهرادرنه پایتخت آنست مردم 
آنسامان برامیرسلیمان کردا مدند ودشواریم‌ای‌کار وی اند کی باسانی بیوست . 
شرح حال فرز ندان ابن عشمان 

از اولاد ذ کور سلطان بایزید یکی امیرسلیمانست که وی بزر کتر آنانست, 

گر عیسی و مصطفی و محمد وموسی که ازدیگران کوچکترست وهربك ازآنان 
برای خوشتن پناهکاه کر ن کردند و و بدشان‌پیوستند . محمد و عوسی 

قلع اماسیه را که جایگاهی بود بلند و زاهی سخت و ناهموار داشت بر گز بدند و 
ابوطیب متنمی دروصف آن گفته است 
چندانکه‌جابگزیدوی درهرزو بوم‌خرشنه _ روم نصاری‌شدقرین‌باتیرهدروزی حالشان 
زنها دچاربرد گی و اندراسیری کو د کان درکامآ تش کشت‌هادردست‌غار تها شا 
قلعهیی چنا نکه گفشی قله آن یه افلاك در آویخته است وچنانست که فرودآ مدن 
از آن دشوارتراز برشدن بدان مینماید ومردم آنسامان نامش بغداد روم گفتند , 
زرا در میان نهر بزر کے که ازوسط بدونیم شه است قرارداردو فاصلهُ آن تاشهر 
توقات رهرو تندیوی را یك روزه راهست . 

اماعیسی : بقاعة استواری دناه برد و درآن سکونت داشت تا بدست‌دوبرآدرش 
امیر سلیمان و موسی کشته شد وبعد از آنان احکام محمدی‌شرایع وسئن موسوی 
و عیسوی را درنوشت تاآنکه محمد در اول سال ۸۲۵ بم ر کت خدایی در گذشت 
وهم گفته‌اند که بسب زهری که در تحفه‌های فرستاده از جانب‌الماك الم بدبدست 
قوجفار بدورسید مسموم شد و ملك از دست او بیرون شده بهسرش مراد انتقال 


۷ م 


تى اقام على ارباض خرشنة تشقی بدالروم والصلبان والبیع 
لاسبی مانکحواللاسرماولدوا للنار ما زرعواللنمبماجمعوا 
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یافت واو در این سال که ۸6۰ هجر بست بدان ملك استقلال تمام دارد . 

«صطفی ناردید شد ودر شمارسی تن بنام مصطفی بدین‌ساب کشته شدند. 

پایان داستان ابن عشمان 

چون تیمورابن عنمان را گرفتار کرد گروهی ازسر بازان‌وباران کر بدخویش 
بدنبال #موال وخزائن ام کسیل داشت‌وخود با وقاری تمام وخاطری آرام برفت و 
چون قضای آسمانی بدیشان درییوست . ن کن و هرچی ز که از باران و زنان و 
برد کیان و خدمتگزاران وخزائن و اموال ابن عثمان دست بافت بضبط در آورد ؛ 
فرماندهان تاتار وسران ایشان را خاعت,خشید وبنواخت وامرای آنان را درمیان 
امیران‌خویش متفرق‌ساخته سفارش کرد که در نوازش ونیکو کازی‌بد,شان‌چندانکه 
تو انندب‌کوشند و خود بروش دبرین بربودن اشیاء گرانبپا و آزار مردان و اسارت 
زان یی تقو و همه ریوب نعتان راز بو خو دن خوانده جن اورا یش و 
و رشخند همیگر فت . 

شرح رفتار ناپسندیکه با ابن عثمان کرد 

روزی مجلسی با سرور وشادمانی بیاراست و خاص و عام را بمیهمانی خواند , 
بساط خشم وغضب برچیدوخوانلروولعب باه چون‌همگان بمحلس‌در آ مدند», 
ابن عثمان را فرا خواند . وی با زآمد و همجنان خاطری ازيم واندوه خسته‌داشت 
و دست ویایی در بند بسته . تیمور بسخن آراعش خاطرش فراعم ساخت و آتش‌بیم 
و اندوهش فرونشاند و با کشاده‌رویی‌خورش ازترشروی وی بکاست * آ نزهان‌سههر 
شاد کامی را فرمود که بگردش درآ بد . وخورشید هی را کفت که‌ازمشرق‌جام رخ 
نماید » وبسوی‌مفرب‌کام گراید. وچون مپررخسارساقیان از رس ابرحجاب برتو- 
افشان کشت‌وستار کان شادمانی در آسمان‌نشاط و کامرانی‌بجلوه گری در آ مدند , 
اسان بنا گاه دیده بر گشودو ساقیان‌را دید که همکی که کازژهای ون 








۱۹ عجائب‌المقدور 
و برد کیان حره‌سرای او.جهان در برابر چشمش تاريك شد و تلخی مر کش بکام 
شیر بن کشت » دلش سخت بدرد آمد واندوه خاطرش از آنجه بودبچندین برابر 
بیشتر شد , جگرش بسوخت و فریادش از نهاد بر آمد» ریش دورش نمك آلود 
ورنج وشکنجش دو چندان که بود گشت . 

یمور این نابکاری ودشمنی, باوی از آن کرد که او در نامه خودبذ کرنام زنان 
او را تحقیر کرده وسو ګند داده بود که بسوی وی تازد . 


۳ 

و این خود در نزد قبائل ترك وجفتا گناهی بس بزر کگست و نکوهیده‌تردن 
پلیدی و نابا کی بشمارآید . و همحنین بکیفر کردار نایسند این عثمان بود که با 
پرد گیان طبرتن در ارزنجان روا داشت و نیز بدخواهی تیمور با ابن عثمان» 
نک و کاری با فرزندان ابن قرمان بود , زیرا این عدمان ازین ويش بر مما لك آنان 
دست یافت وسلطان علاءالدین فرمانروای آن دباررایی از آنکه دستگیرساخت 
بکشت ودوفرز ندش «حمد وعلی‌را بمورسا فرستاده بزندان درافکند و آ نان در آزار 
و شکنجه بسربردند تا تیمور با گرفتاری این‌عثمان کشایش و آسایش آن‌دوف راهم 
ساخت و ایشان را از بند رهایی بخشید و نوازش بسیار کرده خلعت فاخر وشید 
راین نه بدوستی‌علی )ع( بلکه بدشمنی معاوبه بود و گفته‌اند: 

تینداری که با او مهربانست که مپرش دشمنی با دیگرا ئ 


و من ببد‌بهه گفته‌ام : 


دوستم دشمنان دشمن را گرچه با عن نه مپربان باشند 

کینهُ دشمنان دوست خوش ورزم ار چند مدح خوان باشند 

و ۱ 

کنم‌اینها که‌دشمنان دلتنگف دوستان شاد و کامران باشند 
۱ و لیس لحبه بحنو عله و لکن بغض قوم آخرینا 
۲ اصادق ضد اعدائی وان لم یکن ینی و بينام و لاء 
وابخش‌من_ ممادی لی‌صدیقا وان ائتی على ما آشاء 


و ذالینتکی ضدی وا قتی قد سرنی منه الاخاء / 
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و لین امیر محمد آنست که امیر تاصرالدین محمد ولغار فرمانده تر کمانان و 
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آشوبگران او را دستگیر و کرفتار کرد و فرزندش مصطفی را بکشت و خود او را 


دست بسته بنزد الملكالمؤيد فرستاد و این واقعه در ماه رجب سال ۸٩١‏ 


آمدن آمیر اسفند یار بدر گاه تیمور 


امیر اسفندیار وسر باوزید یکی از یادشاهان زو عسات که پایگاه سلطنتش 
استوار وملك ودولتش از بدر بمیراث رسیدهبود» وی درکار خود استقلال تمام و با 
بادشاهان عمما نی دشمنی دران در میان‌داشت؛ بسیازی شهرها و قلعه‌ها و زمین‌های 
ست و بلند درقلمرو فرمان وی بود ازجمله شهر سینوب که بظرافت وړا کیز کی 
ژبانزد مردم آفاق و ملقب بجز يرة الءشاق‌بود . 

آن‌شهر در جز برة 2 قرار وراهی بس‌دشوار داشت» کوه زیبایی بسر کشی 
1 بلس د و گذر کاه ی بسته‌تر از دست خسیس در آن جز یره بود ک4 اسفتدیارش 
و دناهگاه خوش و کنجینهخز این ۱ ندوخته‌های‌خو د ساخته بود از شه ر هاید :کرش 
یکی قسطمونیه کرسی‌نشین کشور و یکی سام سون که در آن قلعة بز ر گی در 
کنار دربا مخصوص مسلمانان بود وقلعهٌدیگری نبزهماناد ودر برابرآن که‌نصاری 
آن را در اختیارداشتند فاصله ميان دو قلعه کم از وك برتاب مگ و مردم آن 
همواره ازدیگری دربیم وبرسر جنگ بودندوجز ابن‌ها بسیاری قلعه‌ها ودهکده‌ها 
وزمینهای دست وابلند . 

وی چون درباف ت که تیمور با فرژندان ابن قرمان و طایفهٌ تاتار و فرایلولك و 
طبر تن حا کم ارزنجان وامیر سقوب‌ین علیشاه‌وائی کرعان وفرمانروابان منشا و 
صاروخان که بدر گاه وی بیوستند چکونه رفتار کرد. است و آنانرا که در جام 
ازحاده ری اری بدوروی نمودندنیازرده‌است طاعت وی‌ذبرفته 


فرءانبرداریو 
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بد ر کاهش شتافت ومراورا با ارمغانهای گرانمها وهدیه‌های کرامند دیدار کرد . 
تیمور ویرا با کشاده رویی ونیکوکاری پذیره‌شد وبرعم ابن عثمان چنانکه‌شایسته 
بود ازاو میم‌مانی کرد» پس او وفرزندان قرمان وبسیاری ازبرداران وفرماندهان 
آندیار را که طاعت وی پذیرفته بودند بفره‌ود تابنام او و محمودخان خطبه کنند 
وسکه بام ایشان زنند و فرمان وا کردن نهند و بدینگونه ا زگزند و آزارش 
برهند واز مصادره وتاراج درامان زیند . 

اسفندیار ورسال ۸۶۳ در گذشت وی‌مردی سالخورده و از آخرین بادشاهان‌بود 
که بتیمورپیوستند »پس از او پعرش ابرایم بيك بدان دبار مستولی شد وهمواره 
با برادر خود قاسم در خلاف و زد و خورد میبود و قاسم بيك بملك مرادین‌عمان 
پیوست و «ثالامر من قبل ومن‌بعد" > . 

فصل - پس ازآنکه تیمور از اندوخته‌های ابن‌عثمان چیزی برجای‌نگذاشت 
وخزاین اورا از نجه خود بدست کرده با بمیراث بافته بود بپرداخت وزمستان را 
درولابات منشا بسر بردو آن دیاز را بدانگونه که میخواست بگرداند و بدوز ترین 
تقاط آن دست ماف و از غارت وغنیمت گرا انبار ده سهاهیان خویش‌بدان اقالیم از 
فراز کوهپا ۴ا نشیب درباها بپرا کند و آنان برسینهٌ دشتها و گردنۀ کوهها و در دل 
درباها وهمه زیر وبالای آن‌دبار بگذشتند و کوشه‌ها ودماغه‌ها وچشمه‌ها بزبریای 
درا وردند ودست ستم‌بدان بر کشودند, هن کن بهر کجا که درآ مد مالك آن شدو 
بپرچه دست کشود بربودسرها بر گرفتند و گردنما زدند » دست‌ها بستند ویشتها 
بشکستند, آش‌ها برافروختند وجگرها بسوختنده چهره‌ها خراشیدند و اشگها از 
چشم‌ها بیفشا ندند, خو نابر ختند وبندها کشت راتا بر یدند ویپلوهادر ,دند 
هر گناهی را برخود مباح شمردند واز هیچ گونه آزاری فرو گذار نکردند,چندان 
از عردم روم بکشتند که بیش از وك چپارم‌آن باقی نگذاشتند وآنان نیز گروهی 


۱ -- سوره الروم ۳/۳۰ 











در زند گانی تمور ۱ 140 
خسته و کوفته و شکسته ونیم جان بودند . 
قتح قلعةٌ ازمیر وچگونگی آن 

تیمور قلعةٌ ازمیر را درحصار گرفت و آن حایگاهی استوار درمیان دربا بودو 
راه وصول بدان بس دشوار مینمود . 

قلعه دردل آبها قرار داشت وبسر کشی وعصیان چنان بود که دردل پویند کان 
راہ خودآ تش ترس وبیم همی‌افروخت » بکردنکشی از فراز کوه سربر آورده و از 
بس دوری ودشواری راه سوار وپیاده برخوش بسته بود . 

تیمور اسباب محاصره از هر باب فراهم آوزده بکار برد و روز چپارشنبه دهم 
جمادی الا خرسال ۵ ششم‌کانون اول از سالهای رومی آنرا بکشود . 

مردان وبزر کاش را سراسر بکشت. زنانو کود کاش را بکايك باسیری برد 
از پیکر کشتگان دیوارها بساخت واز سرهای آنان‌مناره‌ها برافراشت, هرچه‌نشان 
توانگری یافت بر بود وفقر وتهیدستی‌جاءگزین آن نمود. اندوخته‌های آن تمامی 
برداشت وآبادیها وخزینه‌ها خشث‌وتهی فرو گذاشت وچیزی اززرد وسپید برجای 
نماند و این پیروزی بفال نيك گرفته نامه فتح وظفر برهمه آهاق فرستاد . 

آهنك وی بسوی بلاد خا وممالك ترك وجتا 

تبمور محمد سلطان نوادخویش وامیر سیف‌الدین‌را چنانکه از پیش بگذشت 
از سمرقند بحانب خود خواند . 

این محمد سلطان دانشوران را پناهگاه وخردهندان را پشتیبان ودادخواء‌بود 
آثار سعادت و نیکبختی در چهرة او پدیدار و نشان نجابت و بزر کواری از طلعت 
آو آشکار . 

بگاهواره سخن گوید از نجایت خو بش 

نشان طالع فرخنده خود تمابانست ۲ 


١‏ - فى المهد ينطق عن نجابة حده اثر السعادة لائح الب رهان 
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واین سیف‌الدین بکتن از همراهان تیمورست از آغاز کار و رکنی از ار کان 
دولت وی در اواخر و کاو او . 

واین دو بودند که اشباره را بنا نهادند و اساس آن بر بای غارت و غما استوار 
کردند اشاره در کنار بلاد مغول و جتا و ابتدای بلاد ختا و دورترین بلاد قلمرو 
تیمورست . 

محمد سلطان و سیف‌الدین امیری بنام ارغونشاه بولایت آن شهر بنشاندند و 
گروهی از لشکریان خوش درمرز مفول بکمك وی بر گز یدند وهمه این کارها 
بفرمان تیمور بود . 

چون این امور آغاز نهادند طوایف مغول بدان رضا ندادند وخود این دازسته 
بودن د که درهمسایگی آن افعی جانگز ای از کز ند وی ایمن نتوانندبود. نه‌تحمل 
آنکه سربفرمانش اند ونه بارای آنکه از غوغای مجاورتش رهند . 

پس خاطرشان سخت پر بشان کشت و درونشان گرد تب کی کرفت و برآن 
شدند کهراه فرار گیرند وشهررا خالی گذارند . 

جفتاییان را طمع فزونی بافت و هر یك از آن دو طایفه بزیان دیگری دست 
بر آوردند ویای بغارت اموال یکدیگر درپیش‌نهادند, راهزنی آغاز کردند وهرچه 
بدست آوردند ببردند و بخوردند . 

جفتائیان پدان امر خوشدل شدند وآ تش دشمتی ازدوسوی برافروخته کشت . 
هردو دستهراه بردیگری بر بستندومودم مجفتا دسته‌های لشکر بسویآ نان‌فرستادند 
و غارت اموالشان بر خویشتن مباح شمردند , مغولان نیز با ایشان بهمان کونه 
رفتار کردند . چون‌خبر بتیمور رسید» بیش از اندازه شادمان گشت . 

پس محمد ساطان وامیر سیف‌الدین آن جایگاه را باساب کامل و مردان 


مقاتل آماده ومحفوظ بداشتند گروهی ازسیاهیان هند و دسته‌بی ازسرباز انعر اق 
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عرب و آذربایجان و جمعی‌ازسواران‌خراسان وفارسوعده‌ای ازجنگاوران بنام‌جانی 
قربانرا بائومانی از باشاق حعتایی بسوی ارغونشاه فرستادند و خود بخحند رسیدند 
ونهر سیحون را بر ده وسوی سمرقند پیش رفتند ویکی ازفر ماندهان را بنام‌خواحه 
توسف که بنداخلاص واطاعت بگردن داشت » بولامت آن دبار بگماشتند وبقصد 
رسیدن بتیمور روان‌شدند آماهردو در گذشتنه سیف‌الدین بخر اسان و محمسلطان 
در دار روم . 

تیمور را بمر کی ناد خوش اندوه فراوان دست داد واک پان خوش را 
جام نیلی در بر کرد ورسم سو کواری بجای آورد ( کرچه‌مرایشانر! باچنان یره 
درونی بجامةٌ تیره نیاز نمیبود ) پس استخوانهای وی در تابوت کرده باجاه‌وشکوه 
فراوان بسمرقند فرستاد و بفره‌ود که مردم شر آنرا بازاری و سو کواری بذیره 
شوند ونی ازه‌ردم شهر باق نما ندمگر که جامه نیلی دربر داشت . 

گام رسیدن جنازه مردم همه از شر درآ مدند و درجامة نیلی بمیشیازشدند 
خرد و کلان و پیں و جوان در جامة تیره چنان بودند که کفتی شام سیه‌فام دامن 
ایلگون‌برزمین بگسترده‌است, بس‌جنازهر| در مدرجهیی بداخل شیر که گفته‌اند او 
خودبنانپاده است درسال ۸۰۵ بخاك سپردند وچون خدای تعالی ( چنانکهذ کرش 
پیاید ) کاو را بهلا کت رسانید حسد اورا نیز بنزدوك وی درخاك نهفتند . 

خشم گر تن تیمور بالله‌داد و راندن او بدورترین دیار 

تیمور آنگاه که باروبنه خوش از ماردیندرصحبت انّ‌داد فرستاد وخود آهنك 
شودن بغداد کرد. چون مداد را دشمنانی کف و حاسدانی‌همطر از در کمین 
بودند؛از تجا که‌حسددر گردن‌حسود زتجیر ست که کسته: کرددو حسادت‌اقرانو 
همسنگان جر احتی کهالتیام‌نیذیرد؛ کینه جو بان‌هنکام‌سخن. چینی‌هناسبدیدهدر هيدان 


ابت بحولان در آ مدندو از د کا ویاو وا خد وعست او[ 
سعاحت بجولان در | مدندو از رشت وحسد بر ختن | بروی اویرداحشمد وعیبت اور 








۱۹۸ ت عجائب‌المقدور 
غنیمت شم دمزبان‌بفیبت کشودندو کارهایو برا درشهرشام» بتیمورباز گفتندوعیب‌ها 
گرفتنه که‌وی از اندوخته‌های آن‌سامان بسیار ربوده است‌وبهترین و کرانبهاترین 
آنرا چندانکه بحساب نیاید خاص خودداشته است (واو چنان کرده بود که‌ایشان 
کفتند بلکه از آن نیز بیشتر ) لاجرم فکر تیموررا پریشان کردند وراورا بکینۀ 
هداد برانگیختندخصوصاً که سیف الدین برادر اشدادنیزدر گذشتهوپروبالشر بخته 
بود واو درسطوت‌وممات چنان بود که تیمور نبزازاو بیمنال وبدو امیدوارمیبه د. 

وبرا در همالك ماوراعالنهر آثار نيك فراوان ونتایج کار و اندیشهُ او در آن 
دار تمابائست . 

پس چون الله داد بسمرقند رسید تیمور ازدنبال اونامه فرستاد ودستوری داد که 
در زمانی بسوی اشباره رود و این خود برای زاندن وی بدورترین بلاد و شهر بند 
کردن بدان ساء‌ان وافکندن وی بدست ودهان دشمنان بود . 

پس‌ارغونهاه را از آن‌سرزمین بسمرفند باز گرداند و الهداد همچنان بدان‌دباز 
بسر میبرد تأتیمورجان سپرد . 

آنگاه‌مغولان دسته‌های لشکرخود بسیجیده کسیل‌اشیاره‌داشتندودوری‌تیم‌وررا 
غنیمت شمرده بفارت دست بر آوردند و اداد بنگاهداشت آن نهایت کوشش بکار 
برد وبتجهیزدسته‌ها و گرودهای لشکرپرداخت وبنیرنك وفسون چاهپا کندودامها 
کسترد وبکشتن و کوفتن وشکستن واسیر کرفتن کوشید, چندان که پس ازتیمور 
آنرا از سکنه بپرداخت وبزودی شرح آن گفته شود . 

نمو نةبى ازفکر دور ندیش و نظر آیز بین تیمور 

تیور آن زمان که خر گاه و سراپرده در بلاد روم افراشته بود پیکی بجانب 

هداد فرستاد و نامه‌بی بدین‌مضمون‌نکاشی که: 


برسیدن فرمان از چگونگی واحوال و اوضاع آن سامان باز نویسد چنانکه 








در زندکانی‌تیمور ۱۹۹ 
احوال آن‌ممالك وجملگی راهها و گذر گاهایآن روش و آشکار کند و کیفیت 
شهرها » قرربه‌ها » بلندیها * بستی‌ها » خشکی‌ها » آبادی‌ها » نشانه‌ها , آبها » نپرهاء 
قبایل , طوایف » راههای تنك وفر اخ » جاده‌های معلوم ونامعلوم » و منزاگاهها و 
مردم آن بدوهکشوف‌دارد ودربیان آن‌عانی ازاطاب! گرچه ملالانگیزدتیرهیزد 
وراه ایجاز | گرچه خلل نماید نییماید . 

فواصل میان منازل را ذ کر کند و طریق ببمودن مراحل را ( از هر کجا که 
داش وتوان وی بدان‌رسد ازحاب خاور ومهالك‌ختا ومرزهای آن تاسمرفند که 
تیه‌ور خود بجپات آن آ گاه و آشناست) بیان کند وبداند که ادای حق بلافت‌دزین 
مقام آ نست که هرچه تواندسخن بدرازا گوید و چندانکه بارای اوست اطناب‌بکار 
برد و در بیان آن روشن‌ترین راه دلالت پیش کیرد و سخن بوشیده و کوتاه نگوید 
آنگونه که شناسایی آن راء وش و آشنایی بدان مرزوبوم بر کسی دشوار ننماید. 

اداد آن فرمان بکاربست ونقشه آن‌ببپترین صورت‌ترسیم کرد بدشگونه: که" 
بشمار آن اما کن کاغذهای محکم خواست و آنا را بشکل چهار گوشه برید و 
صورت‌آن اما کن و آنجه در آن‌ها بود از متحرك‌وسا کن‌بدان‌رسم کرد وتمام آ نجهرا 
که تیمور خواسته بود از تعیین جهات شمال و جنوب و خاور و باختر , دوری و 
تزدیکی»انداژه وارتفاع کوهپاء پپنا ودرازنای زمین‌های خشك وآ باد » سبزمزارها, 
چنگل‌ها؛ منزل‌بمنزل و آبدان بابدان یادآور شد . اسم و رسم هرجایگاه وراه و 
روش آن چنانکه‌نیکی وبدی هربك آشکار کند ونادیده آنرا چون دبده جلوه کر 
نماید معلوم داشت . ۱ 

چنانکهگفتی آنراه‌ها ومکانها بچشم خوش دیده وخود آشنا وراهنمای آن 
بوده‌است پس آن نقشه‌ها بدانسانکه تیمور گفته بود بسوی وی فرستاد واوهمجنان 


درممالك روم وسر کرم جولان درآن مرز و بوم بود . 








e‏ عجائب‌المقدور 
رفتار تیه‌ور با طوایف تاتار 

چون تیمور را جام استخلاص ممالك روم از درد مخالف پرداخته شد و کار و 
کردار شکفت‌انکیزشرا آرامشی پدید آمد ولشکربانش ازچپاول وبغما بامیددل 
رسیدند وسیل‌غنیمت. ببیابانها روان داشتند ا ثاربهارنمابان کشت وفر توت مستانرا 
زند کی بایان شد و سلطان غازی شید ابلدرم بایزید که نزد وی بند برهای در 
قفس آهنین بسر میبرد برحمت یزدان پیوست ( تیمور این عمل بکیفر کردار 
قیصر روم با شاپور بدو رواداشت ) . 

سلطان ۱۶ بلاد ماوراءالذهر درصحبت وی‌بود پس‌بجانب روم باز مد وبآق‌شهر 
رسید, در این مکان سلطان محمد نوادۂ تیمور در گذشت و اوآهنکک کوچ کرده 
بار بربست 

درین: هنکام سران طوایف تاتار را کرد آورد وبا فکر زبون ساختن و تیاه 
کردنآ نان که همواره دردل نهفته میداشت چنین گفت : 

| کنون زمان آن رسیده است که یاداش] نجه کردها یدبشما باز کردانم» امااین 
مکان ها را زبان فراوان رسانده و فشکنای خفالات روم ما را تنگدل کرده ام 
پس بشتابی د که بجایکاهی دلگشا رویم وبانقل بفضای‌فرحزای سیواس که نزهتگاه 
مردم روی زمینست ازفنگی زمان‌ومکان برهیم واسباب کشایش خاطر فراهم آریم 
ودرآنجا احوال این سامان را نيك در نظر گیریم و حر بك از شمارا بمکانی که 
مقتضی‌رأی باشد بر گزینیم وانجام این‌عمل نا گزیر ازآنست که‌دفایق امور بتفصیل 
از نظر گذرانده شود ودر انجام آن دقت کافی بکار رود شپرها وقاعه‌ها ودهکده‌ها 
و مردم آن وشمارة لشکریان و اقطاعات هرمحل يکايك بحساب درآ ید و آنگاه 
که بوشرده‌ها مکشوف ونهانی‌ها آشکارشود در بار‌افکاز واندیشه‌های شما بیند دشیم 
وباخبار واحوال شما آشناشویم» سران شما را گرد آریم وپیشوابان شمارا بخوانیم 








در زند کانی تیمور ۰۱ 
دشمذان شما را شماره کنیم واحوال پدران شما را بیاد آرم برادران و فرزندان و 
تیان شما زا بحساب آوریم ودر شعار ودثار رومیان تحقیق وزمین ودیار آنانرا 
درمیان‌شما تقسیم کنیم, آن‌زمان فرض‌این مسئله بنسبت شماره مردم گیر بموتفسیم 
نفائس این ممالك بتناسب نفو سکنیم وشما را کرامی داشته باز گردانیم وکر شما 
وخاندان‌شما را که‌یما وا گذار شده کفات کنیم» درهرحال باهريك ازشما آن کنیم 
که شايستهةٌ کردار اوست و بدین رفتار پسندیده نشانی جاودان در تواریخ و دفاتر 
جهان بر جای نهیم . بیشتر قوم تاتار بدین وعده خوشدل شدند و با آرامش خاطر 
آن رأی پذیرفتدد وبسبب بسپاری رأی‌های موافق کس‌را مجال آن تماند که‌خلاف 
آن گوید . تیمور با دیگرمردم همراه خودبجانب سیواس شتافته بدان دررسید . 
فصل - چون با سپاه فراوان بفضای سیوای در آمد وهنگام آن شد که بوعدة 
خود وفا کند مجلس عام بیاراست و از لشکربان خوش کروهی بیشماژ بر گزید 
آنگاه سران وبزرگان تاتار و کسانی را که روی دشمنی مینمودند و راه نافرمانی 
می‌پیمودندو خود از گز ندشان‌بیمناك بودفرا خواندوباچهره‌بی کشاده‌وزبانی‌شیرین 
ایشان را بیذیرفت وبنواخت وهریك را بجایگاهی شایسته فرونشاند و در تعظیم 
وکر بمشان‌مبالفت نموده آنگاه چنین گفت که هن احوال بلاد زوم و نواحی آن 
مکشوف‌داشتم‌وهمه قر به‌هاو آبادی‌هايآن بشماره در آوردم,خداوندا کنون‌دشمنان 
شمارا تباه کرده وشما را بجانشینی آنان برداشته است»من‌نیز امنك‌کار بشماوا گذارم 
واز میان شما بیرون روم وشما را بخداسپارم.اما فرزندان بایزید شمارا رهانکنند 
و بدا نکه‌شماانباز ایشان‌شویدتن‌د, ندهندوچون کردازشمابایدرایشانراه سازش | نان 
را با شما بر بسته‌است» شك‌نیست که باران‌خو شرا گردآرند وهمراهان خودرافر | 
خوانند واهل شرها وقربه‌ها را برشما بشورانند و هر کس این دعوت شنود پاسخ 


موافق کوید که شما بکمان ایشان اهل تیرنگگ وفسونید پس آتش کینه برخرعن 





51 ۲ عجائ‌المقدور 
جانتان برافروزند واز هرسوی برشما بتازندواز اطر افو حوانب حمله بر ند.خاصه 
که بیشتر قلعه‌ها وبرجهای استوار را دردست و باقیمانده سربازان ولشکربان را 
بز بر فرمان‌دارندوشما بدینسان که همه‌بایکدد ر همسنگه وبرابربد وسریرستی 
پرسر نداریدبرابری ایشان نتوانید و آ نان بخون شمادست‌بیالایند . . 

اما من‌آن زمان نه‌باشماتزديك توانم‌بود ونه‌برواداری شمادستی توانم‌برداشت؛ 
پس‌کار شما را بناچار نظامی وجماءت شما را امامی باید باشرابط وار کانی که قیام 
وسلام بدان تحقق پذبرد و نخستین شراط امام آنکه مردم از خاص و عام بافعال 
وی افتدا کنند ودیگز شرط ترتیب حماعت ونشاندن همکان درصف فرماذبرداری 
وطاعت ونهادن هرچیز بجای خوش وسپردن عنان‌کارهاست بدست آنکه‌سزاوار- 
ترست ورساندن هر کس‌بدانچه شایسته ودرخورست واتفاق همه رايا بامری‌واحد 
وچون‌چنین‌شودوداخواهشما یکی گرد دشمنانزبون‌وشکسته کردندوشماخودیکدل 
وباك آهنکگ برمخالفان چیره وپیروژ شوبد وانجام این عمل بسته بامعان نظردر 
احوال‌شما ودانستن‌شمار سواران وپیاد گان وتعداد اسبانو اسیاب‌نبرد شماست»پس 
هريك از شماراست که مداد اهل واولاد خود باز کوید وسواران وپیاد گان خود 
فراخوانه وسربازان و فرزندان و افزار جنگ خود بما باز نماید و ضروریات و 
نیازمندیهای خودمعلوم دارد تا | گر کسی‌را برچیزی نیاز بود وتنی خواهان‌متاعی 
باشد که نتواند بافی, چنانکه شاید بدو بازرسانیم» تا بیم وهراس ازدل بدر کند و 
بامنو آسایش روز کار گذارد. ابنك نخست سلاح‌خویش باز نمائید تا تکمیل کنم‌و 
سپس‌دست باصلاح دیک ر کارها زنم آنگاه هرك از آنان سلاح‌وافزار جنگه‌خویش 
بحضوروی فراهم کرده عرضه‌داشتند و چون کوهی کران بررویهم بینباشتند (این 
همان نیرنگ بودکه تخستین بار در کار مردم سیستان کرد) . " 


آنگاه کهآن شیر مردان را نجه ودندان فرو ریخت و آن شاهبازان را چنگك 








درزند گانیتبمور fem‏ 

ومنقار ازکار بماند وتیں اندرشة او برییکر دانش و دیده خرد آ نان کار کر افتاده 
از آسمانء زتشان بخاك مذلت‌فرو نشاند؛ بغر مود که هر با زلشکر بان بر تنی از مردم 
تاتار که نرديك اوشت درآویزد وهر اورا وکر و دربند کند وهم بغر هود که 
آن سلاح وأسباب بزرادخانه برند و چون چنین کرد آتش مر ى و هلاك در آن 
جمع برأفروخته شد و دود ازنهادشان بفلك رسید دست و بازو یشان بسته وشت و 
پپلو یشان شکسته کشت سد یکر باره‌خاطرشان بوعده‌های‌دروفین بدست آ وردودلشان 
بنویدهای فربینده کرم کرد وبگفتاریوچوبیروده مرایشانرا بفریفت‌ودرحال,فرمود 
که از آن دار بکوچند . 

کفته‌اند که سلطان بای ید به تیمور چنین گفته‌است که هن | کنون بچنکال 
تو کرفتارم وامید‌هائی در دل ندارم وتو نیز دراین‌سامان نخواهي ماند پس مرا با 
تو سه اندرزست که خیردو کیتی بدان‌توانی دافت نخست آنکه رومیان را نکشی 
که ]نانآ بروی دون اسلامند وتوبیاری این دون سزاواری که خویشتن‌را بگمان 
خود مسلمان میشماری وامروزکارهای مردم کیتی دردست داری . 

دوم آنکه تاتار را بدین دبار وامگذار که سر ماه نابکاری و ناساز گارشد در 
کارشان درنگف مکن وازنیرنگشان درامان مباش که آعش فتنه برافروزند واز دل 
و دیدهٌ مردم سیلاب خون واشك فروریز ند وزبان ایشان برجان و دبار مسلمانان 
ازفوم نصاری بیشترست وتو چون ایشانرا از نوو من براکندی بنداشتی که ترا 
برادران‌وفرزندان وعموزاد کان‌وخوشاو ندانند " پس‌سزاوارتر آنکه این خویشان 
ونزدیکان همچنان در همه جا با توباشند وپیروی تو کنند» اندبشة خود در راندن 
ایشان بکار بر وا کرشان ببند درافکندی کشایش روا مدار . 

سوم آ :که مسلمانان را اززاد گاء وخانمان خود آواره مساز و دست بوبرانی 
دژها وبرج های‌آنان مکشای که خود پناهگاه دین وایمانت ومأمن‌جنگجویان 














1 ۰ ۲ عجائب‌المقدور 
ومجاهدان, ابنست ولاتتی که تو میسیارم وامانتی که بر تو عرضه‌میدارم . تیمو 
آن سفارش ها را بنیک وترین.وحهی بیذیرفت وبار امانت را آن انسان ظلوم و 
جهول بدوش گرفته در آن کار نيك بیندیشید وانجام سفارش این‌عثمان را چندانکه 
وانست بکوشید. 
بایان کار ديار روم 

مره غا ری که‌چهر #خور رشید را همییوشیدفرو زش#ست ودر بای اش کر تاتارجوشیدن 
گرفت. آ نانب گذشتنداماقر به‌بی‌در گذر کاهشان‌نماند که و یران ننمودندو بشهری‌در 
نشدند که‌نابود نکردند, سر بازی‌ازاطاعت‌وی‌سرنتافت که سر تباخت وبرج وبارویی 
لش باوی بر نخاست که د ورو ER)‏ چون با رزنجان دوسرت» عنمانة رابلوله 
را خاعت فاخر بخشید وبرماك خود مستقر داشت و کمك ها بدو فرستاد وسفازش 
او ,شمس‌الدین والی کماخ توشت که هرك یشتیمان و دستیار دیگری‌باشند. 

رسیدن یمور بر بلاد گر جسان و نصاری 

تیم ور همچنان با دربای موج خیز سپاه درحر کت «یبود تا بدیار کرجستان 
رسید آن کشوری کوچکست و مردمش پبروان مسیحند اما بدان کوچکی بسبپ 
قلعه‌ها وبرج‌های استوار وفارها و کمینگاهها و کوهپاوشکافها ویرگاههای‌بیشمار 
اززبان‌بیکانه ایمنند وهربك از آن‌اما کنبسفر ازی‌وسر کشی‌ف سکریمیر!_ماند 
که فرمان دونان وفرومایگان تپذیرد . ازشپرهای آن تفلیس وطرابوزان وابخاز 
است که با یتخت آن بود این اما کن از تسلیم مرباز زدند وزمام اختیار بدست‌وی 
تسیردند» تیمور بمحاصره برخاست وبمشورت بنست » یکی‌از آن اما کن‌مغارمبی 
بود کسه دروازۂ آن درمیان پریگاهی بس بلند ایمن ازحوادث دوران وبر کنار از 
پیش آمد زمان جای داشت » فرازش ایمن تر از آنکه دست منجنیق بدان رسد و 


نشیمش زرف تراز آنکه پای نردبان‌در آن استوار ماند ؛ راه دخولش چون شب قدر 








در زن دگاتی‌تیمور ۳۰۵ 


دوشیده وینهان وعدم وصول بدان‌چون ماه بدر روشن وآشکارا » تسموررا بمحاصرة 
ان طمع فرونی یافت و کودش وجنبش بیش کشت مپندس فکرت خویش‌را بکار 
داشت و باندرشة بر نخان و حضغة خاطر ارام از کف بگذاشت وس‌بفکرش این 
رسید که اش عذاب ازبالا بدان فرو روزد و آن همای بلند آشیانه را درهوا شکار 
کند س بفر مود که صندوقها بصورت کنا بسازند وبا زتجیرهای بلند و مردان 
نیرومند ازفراز قله ها و ذروه های کوه در آویزند و چون بلای آسمانی فرود 
آرند ۰ 

۳ چنان کردند وفضای میان زمین و آسمان از آن صندوقها برشد و آن که 
وسا کنانش را لرزه‌باندام درافتاد و آنان چون شاهبازی بلند پرواز این‌آبت بزبان 
حال‌همیخواندند : «الم پروا الی‌الطیر مسخرات فی‌جوالسمًء ما یمسکین الال 
وچون بدهانۂ غار برابر شدند مرانرا بکوفتند وفرو ریختند واز درون صندوق ها 
بتر جگرسوز ونيز دلدوز دست بر آوردند وبند و کمند ودیگر اسیاب و اسلحه 
بکاربردند و در آن میان فهنه وآشوب با کردند و همچنان چون بازهای شکاری 
درپرواز بودند وبدان لانه و آشیانه نزديك می‌شدند وینجه ومنقار می‌نمودند وآن 
مغاره باستواری خود از ورودشان مانسع بود و بکمك جنگجویانی که در آن 
جایگ‌زین بو دند از فرود آمدنشان جلو گیری میکرد. ا آنکه یکی از آن 
پرن دکان تیز چنک بآهنگی پیروزی وچ کی بر دهانٌ غار چنگال فرو برد و 
با سندوق خود بدان آشیانه پنجه در انداخت»آغوش سعادت کشوده شد و بازوی 
مساعدتش درب کر فت قوم‌تصاری درهم‌شدند وپیش‌ازپس‌شناختند وی‌بتنها بدیشان 
درآ ویخت تا بسیاری ازیزر گانشان کشته شدند پس دیگر همراهان خوش را 
بدرون خواند وبکمك آنان کسانی را که در ژوابای غار نفته بودند بیرون راند 


۱- ستدوق رولین گردنده بشکل زره پوش‌های کنونی ۲- سوره‌التحل ۸۱/۱۲ 











۳۰۹ عجائب المقدور 


نام آن مرد لهراسب بود دارای شش حرف که سه حرف آن سا کنست و اجتماع 
حروف سا کن دربارسی و تر کی بسیارست . 

یکی ازاین قلعه ها قلعة بى باه کل کور کت است که چون نام خود 
سخن ازمناعت وسر کشی کوید ومعنی آن بتر کی‌چنینست (بیا - ببین - باز گرد) 
بعنی جوینده جزینگاهی از آن بهره نگیرد بنای آن ازسه طرف برفراز تلپای 
بلند وازهمة پلندیهای جوانب برترست وازدبگر سوی براهی تنگه و تاهموار و 
گذر گاهی سخت و دشوار منتهی شود و پوینده آن راه س ازتحمل سختی ها 
ببزتگاهی شگرف‌وشکافی ژرف رسد که دره‌یان آن و دروازه قلعه جسری بسته اند 
وچون برداشته شود راه وصول تدان مسدود گر دد ۱ 

تیمور چون بحقیقت حال آنآ کپی بافت وخبر ینهانی آن آشکار افتاد؛ بر آن 
شدکه از آن محل کوچ نکند تا مقصود خود باز بابد اما بنزديك آن فلمه 
مکانی که بدان فرود آ ید وزمینی که آن دربای مواج درآن بگنجد بافت نمشد 
بلکه در اطرافش همه پیچ وخم بود و پرتگاه ۳ بلند ی گفتی چون چم ء خشمکین 
زنی ناشزه در برایر شوی خود همه خشونت و ناساز کاریست . و سراسر عذاب 
۳ دشواری 

اما تهمور بخیره طمع بدان دربست و سرایرد خود در چشم انداز آن قلعه 
برافراشت ولشکربانش بنوبت درکار محاصره وشد آ مد بسر هییردند و هردم قلعه 
درروز جسررا بر گرفته از آسیب کشتار وبیگاردرامان‌بودند. زیر| که در آن‌حوالی 
مکانی که پیگار را بشاید ومیدانی که جگ را بکار آ ید یافت نمی‌شد و تیموریان 
چون روز میرسید از دور تیرها رها میکردند و چون عاشق فانم گام ای خرسند 
می بودند و چون شب فرا میرسید راه خیم خود میگرفتنه و در آن نزدیکی 


جایگاهی که شبی‌را در آن بسر تواتند برد نبود» آنرمان نصاری جسررا بر جای 











تت ۳ زند گانیتیمور ۲۰ 

نهاده راهی بر با که بدان رفع نیاز خوش توانند م ی گشودند ورفت وآمد آغاز 

می‌نهادندهچون تیمور را نشان ناامیدی از آن قلعه هوبدا کشت و گشایش آنرا 
برخود آرزوبی خام شمرد. آهنگ کوچ کرد اما ازننگ آن بیم‌داشت وبرای‌آن 

عر مت بهانه وا کف می جست. 
داستان شگفت فتح آن قلعه 
درلشکر تیمور دوجوان Ce‏ و دوشیر قوی چگ بودند که در خوی و 
فطرت و دلیری ومردانگی با هم فرق چندانی نداشتند» درمیدان‌مبازژه همواره بر 
بکدیگر بیشی هی گرفتند» ماند دو کفهٌ ترازو برابری میکردند وجون و ات 
پیشرو ازیکدیگر کرو می‌بردند, اتفاق افتاد که یکی از آن دو با کافری از مردم 
کرجستان که درشجاعت چون شیر ويکل چون کوه بود برابرشد ومر او را بر 
زمین کوفته سرش بر کسرفت ۳ بدر گاه تیمور برد و بدینکار رتبتی بلند یافت این 
خودنمای در دل همسنگ وی اثر بخشید واورا سخت برشک آورده بر آن‌داشت 
که چاره‌بی ند,شدمگر که بر حرف خوش بر تری,یابدناماوپیر محمد ولقیش‌قنبر بود 
وهیچکس بیش از او درکار جس ر کوشش ومراقبت نداشت » اویکشب اسباب نبرد 
ومردان خویش را کردآورده و بااعتماد بیاری خدای محلی‌خالی‌وینیان بر گزیده 
در کمن بنشست وهمجنان‌مراقب احوال‌ودرانتطارزمان مناسب میبود گاهی بروی 
سینه میخزید وزمانی خمیده با دست ویای راه میرفت واز ثمرء تخمی که در مزرع 
دلکاشته بود باخود سخن میگفت 

تا دمی که بامداد ازچپره نقاب برافکند و نصاری بشکستن جسربازآمدند و 
ببرداشتن آن از یکدیگر كمك می کرفتند پیر محمد بسوی جدر حمله برد و 
بند هایآن بدرید و آنان ببرداشتن‌جسر دست نیافتند پس بدو در آو یختند وباران 
سنگ وتیر فروریختند؟ وی مر گك را بچیزی نگرفته ازکاری که انجامش را د 








۰۸ عجایبالمقدور 


نظر داشت باز نا بستاد و آنجه از تبر وسنگف بدو مبرسید وسر وجشم ھی ددر ت 
آنان همجنان در زد وخورد وجنگ وجدال بودنده تا آفتاب بر آ مد وروز کار از 
3 2 

کار گات خود انگشت بدندان گرفت و دیدةٌ دوران خیره ماند » آنانکه بکار 


محاصره بودند از آن دست بداشتند و تیمور چناته گفته شذ آهنک کوچ کرده 





سرایرده وخیمه گاه بمکانی بلند برده بود, که نا گاه اززبان پيك پیر وزی این ده 
AE‏ دل شنید : 

مشو نوميد | گرشد بسته بررو بت در چاره 

که کرهردم فروبستندبگها رد خداو ندش 

تیموزرا دورا دور بنظررسید که بر دروازه قلمه گررهی بهم درآ وبخته پیگار 
میکنند نرد کان و دستیا اران خوش را گفت که من ن أك هي بینم آنچه راکه شما 
نیز می‌توانیددید؟ بشتابید و كمك کنید ۳ ر نزديك شده مرا ازچگونگی 
آن آ کاسازید پس برفتند که خبرباز گیرند و آن راز پوشیده:آ شکار کنند وآنان 
کروهی از شیردلان بودند که دشمنی و کینه خواحی درنهاد خود نرفته داشتند و 
چون همه با م فرود آمدند چنان مینمودند که شبطان صفتانی از پى هم بجست و 
خیز ویرش برخاستداند» طلایهُ آن‌دسته بیرمحمد را در حالت مر کث دریافت که 
همچنان درآ تش افروخته خویش میسوخت و چون وی مرایشان را از دور بدید 
روانی "1 ولرزش وناتوانی بسویی نهاده جلیش ونیرو بافت . 

آنگاه‌چون‌تصاریازبر کر فتن‌جسر بعجزدر آمدند.از آن‌روی بگرداندندوبر آن 
شدنب که بقلعه‌درون شوند ودروازآ نرا استواربر‌بندندویدین قصدباز پس شدند , 
ودر ءعحمد بدیشان د , آو بخت وبقلعه درون شد و آنان رالزبستن درو ازه جلو گیری 


کرو اورا بشمشیر سخت بمازردند وبسنگه رو کوفتند و او دست بر تمیداشت 


۱- لانیاسوامن مطلب قطع الوری ابه اناغلقوا ابوابهم فالله بفتح بابه 











درزند گانی‌تیمور ۹ 

و همچنان بانجام این‌کار سعی و کوشش خود بکار میبرد و ازسنکگت و آهن که بدو 
هیر سید گاه نمی‌بود. 

تا آن شیر هردان جنگی فرا رسیدند وچون سیل خشم وباران غضب آززمین 
وآسمان بیاری وباوری روان کشتند ومانند شب رخشمگین بدیشان در آویختند و 
پر محمد را ازچنکالغان رها کردند» آن زمان نصرانیان را نگ و پای بند 
کرده |موالشان بربودند وزن و فرزندشان باسیری بردند . پیرمحہد را بتیمور 
رساندند و اورا ازقصد وخیال وی | گاه کردند. رس بحستجوی زخههای خونفشان 
وی بر آ مدند شمارء آنها بپیجده میرسید» تیمور ازوی سپاسگزاری کرو و نويد 
فراوان داد ومراو را عرتبتی بلند مقرر داشته بتبر یز فرستاد وبسران وفرماندهان 
آن دیار سفارش کرد که پزشك و داروساز بباللن وی آرند و در بپبودش نهایت 
کوشش بکاربرند و آنان دره‌داوای او بسیار بکوشیدند وفرمان تیمور وسفارش او 
نيك بکار بستاد وچندانکه توانستند بچاره جوبی پرداخته بیماری اورا بپیودکامل 
بخشيدند چنانکه زخمها بهتر از آنکه بود درمان پذیرفت وبتیم‌ورپیوست تیمور 
ویرا بسر کر دکی جمعی از سیاهیان بر کماشت و فرهانده ی کرو کثیری از 
لشکربانرا بدو وا گذاشت. 

پایان کار گرجیان و بر انگیختن ایشان شیخ ابراهیم حا کم 
شیروان را بیایمر دی 

این قلعه و مغاره درمیان برجهای گرجستان‌چون دو چشم بودند و آنگاه که 
چپرء مك ازنعمت دید کان بی‌بپره ماند یقن کردن د که هنگام سو کواری ومام 
فرا رسیده است » نیروی خود از دست بدادند و رشتهٌ پیوند شان از م بکسیشت, 
اندیشه چارساز برجای‌فر و نشست وشور رستاخیز بر پاخاست‌سلامت‌وساز کازی‌وداع 
دبارآ نان گفت و آش‌دوزخ باچهرژخشمگین بپیشبازشان شتافت تیمور آن‌پیروز 








۳۱۹۰ عجائبالمقدور 


و گشاش را بفال فيك گرفت و بقصد استخلاص ممالك کرجستان عنان بگردانیه 
سپاه شیطان صفت خوش بجنیش در آورد؛ خرمن زند کیشان باتش بیداد بسوخت 
و کفن مر کشان بمقراش شمشیر برید و با سوزن تیر بدوخت و زبان انتقام این 
آبت‌بدیشان برخواند: « الم‌ترانا ارسلناالمیاطین علی‌الکافرین تورم اا ». 

کرجبان تلافی گناه و تقصیر خوش را بجاره جوبی بر خاستند باش د که جامهٌ 
زندکی‌را ازان پیش که دربده شود بازدوزند و رشتهٌ حبات‌را بیش از آنکه کسسته 
کردد در پیوندند, فریاد الامان‌برداشتند و ازشیخ ابراهیم حا کم شیروان دررهایی 
خود کمك‌خواستند» عنان کار خود بدست تدبیر او سپرد:د واو را | گرچه نه در 
کیش آنان‌بود بپیشوایی‌بر کز بدند. درین‌زمان سپاه تابستان‌چون مردم گرجستان 
روی بگردانده وسیاه بائیز چون لشکر بان وه کی کیره وه بود؛ علم های 
سلطانبه ازشاخ های درختان سر برافراشته و بر فراز کوهساران نصب کردیده و 
پیکر یکین از نسیم شاسگاهان زره داودی پوشیده و آنچه ازجنبنده وسا کن در 


جهان وجودست بكمك ودستیاری تیمورشتافته بود ند ومن کفته‌ام : 


خدا چون بنده‌بی را چیره خواهد شوش کینه جویان دستباران 
وکر خواهد رهانید از تباهیش روان دارد ز اتش حوساران 
بکنہش عقل را کوتاه یابسی چو کلہا بینی اندر خار زاران' 


شیخ ابراهیم بذ ر گاه تیمور آهده پیشکاهش بوسه داد وچنانکه پادشاهان را سزد 
ویرا بستود وخوددرمقام بند کاناستاده اجازت خواست که سخن کوید ,و ,شنیدن 
پاسخ آن سر افراز کردد. تیمور اجازت داد یس وی كفت مهربانی خدایگان و 


۱- سور مریم ۸5/۱۹ 

۲- واذا اراد الله صرة عبده کانت له اعداژه انمارا 
واذا اراد خلاصه هن هلكة اجری له من نارها انپارا 
فتری‌المقولتقاصرت‌ع نکنهه وتری لهمن شو کهازهارا 











درزند گانیتیمور ۲ 
دلجویی وی ازمستمند فقیر و ب رخورداری ازرحمت فراوان و عطوفت بی پایان او 
من بنده را بعرض سخنانی برانگیخت که بر رای شرف آشکارست و آن اینکه 
ا تیر آرژو بپدف مقصود نشسته وامید دل بروفق مراد بر آورده شده است 
هیبت‌مولای ماخاور وباختر روی زمین‌را بر کشوده واورا از زد وخورد و گیرودار 
بی‌نیاز نموده است , شمار لشکر پیروز از آن بیشترست که حساب آن توان کرد 
واسیر وتیره روز بدست ایشان فزونتر ازآنکه در شمار توانآ ورد“ بخصوص مردم 
تاتا ر که ترکیختی ازایشان روی بگردانده وخود بدبارنیستی‌جای گرفته‌انده سرمای 
زمستانشان زبان فراوان رسانده و نفسشان ازشدآ مد بازمانده است وچنانجه دبری 
بدین روش گذرد چیره دستان ژبون و زبونان تباه شوند وبزرگان خرد و خردان 
براه تابودی‌روند, وکار این سامان بلکه تمام اقالیم جهان محالس تکه جز برأی 
تو انحام پذبرد» سران وبزرگان أن سرزمین همه عنایت خدایگان را بدن بنده 
دریافته و بسب همسایکی من بنده را بپایمردی گز بده‌اند وازصدقات رأی شرف 
آن‌امیددارند که تیاژمندی ناچیز ازبخشاینده‌بی ءز بزءه آنچه رأی مبارك فرماید 
وامرعالی بدان اشارت‌نماید این‌بنده و آن‌جماعت بدیدة قبول‌همی‌بینیم وجزطریق 
فر مانبرداری نگز ینیم" وا گرمقصود جمع مالست این‌بنده بنقدیم آن چنانکه باید 
برخیزم . این خانه زاد را مال ومنالی کجاست که نه از آن خانه‌خداست؟ چا کر 
آهنکک این کار نکرده‌است مگر بدان نظر که زحمت وکلفت از دوسوی بردارد و 
حق همسایگی بجای آرد ورسول | کرم(س)فرمود که پیوسته مرا جبرئیل برعایت 
حال همسایه سفارش‌همیکند اینك رای شریف اعلی وا کرچا کر تومید بازنگردد 
وات اون اشت: 

تیمورخواهش وی بیذبرفت و مال فراوانی زباده براموال اووایشان خواستار 


شده شیخ‌ابراهیم آن خواسته‌ها بخزینة اوفرستاد وخودبکوچید وبساط زمستانگاه 
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اورا درقراباغ بتکمیل فروچید واین درسال ۸٩٩‏ بود . 


باز گشت تیور بسوی سمرقند 

چون آزایشکر فوبیاز چپرع عروی جپان بیاراست و زینتگر جماوات بقوام 
زمان برخاست نیروی نبات از جای بجنبید و جانوران خزیدن آغاز نهادند, آن 
افعی جانگزای نی زآهنگگ کوچ کرد و دم آ شین برلشکربان خو د که از سرمای 
زمستان فسرده ونیم مرده بودند بردمید تاهريك مار یگز نده شدند «فاذا هی‌حبة 
تسعی »۱ باتك کوس برخاست ورعد بصدای رسای خود جواب‌آن میگفت» آئینة 
سپرها میدرخشید وبرق جپنده‌از آن عکس برمیگرفت» خلاصه فصل بپار بشاخه‌های 
آراسته و گلهای رنگارنگه خود ازنیزه های برافراشته و سرایردء کونا کون او 
سخن میگفت و بشقايق‌خود ازرایات وی حکایت میکرد و سهاهیان‌سرسبز خویش 
را نمودارسیاهی لشکر او میشمرد. 

درفصلی چنین یمور باخاطری آسوده بسوی سمرقند باز کشت وهمجنان نشاط 
وشادکامی همعنان وی بود تا ازشهرهای آذربابحان گذشته بملك خراسان رسید و 
پادشاهان کشورها وصاحبان تاج وتخت همچنان درخدمت وی میبودند . 

استقبال پادشاهان ازم و کب تیمور 

چون بگوش جپانیان رسید که وی آهنگ دیار خوش دارد » پادشاهان از 
کوشه و کنار ومرزداران ازاطراف جهان باستقبال شتافتند وسران وبزر کان قوم 
اون اتید و یگ ممالك مقدمش‌را پذیره شدند, مپتران وسروران اقالیم و 
یادشاهان و سرداران ممالك بپیشاز | مدند و هر کس که منصبی بز رک داشته 
یا بنکبانی‌مرزی کماشته بو ازجانب خود پیکی تانائبی و درود رسای باحاجبی 


۷۱/۲۰ سوره طه‎ ١ 
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کسیل داشت که فتح وپیروزی وبرا درهند وعراق و روم و کرجستان وشام بوی 
تهنیت گوید . 

تحفه ها و ارمغانها بیشکش بردند و مپمانی‌ها و بذیرای ها بسزا کردند 
دانشمندان و پیشوایان و موبدان در رکابش روان شدنه و او هر يك راراه و 
رفتاری مقرر داشته دستوری میفرمود و آنان با فروتنی مبیذ برفتند بی آنکه سخنی 
وتا 

آنگاه اسباب کار هربك را چنانکه شایسته بود فراهم کرد و آنان بهرکاری 
که کمارده شده بودند اساس و بای آنرا آنطور که کنته بود استوار و بای برجا 
نمودند. 

چون بجیحون رسید کشتی‌ها وم ر کب‌ها آماده بود وی از آن بگذشت ومردم 
شپر باستقبال شدند وهه‌گان کشاده روی و آسوده خاطربودند. یمور در آغاز سال 
۷ بسمرقند در آمد وازطوائف وقبائل هفتاد و دوفرقه بهمراه داشت که بیشتر 
قدریه ومرجثه بودند پس لشکریان‌را اجازت داد تاهردسته بې ر کجا خواهد روانه 
شود وسربازان وطوائف ماوراء النهر را فرمود که پرا کنده شوند. 

ازهم پاشیدن قوم تاتار 

چون در سرای خویش جابگزین شد بپرا کندن قوم تابار پرداخت و آنان در 
آغازکار با اسباب فراهم ومردان‌بسیار بودند وچون اف ارکارشانر| بر بود شو کتو 
جاه ازابشان روی برتافت اما فزونی مردانشان‌کاهش نیافت و تیمور از آن بیمناله 
میبود وس جمعشان را پریشان ساخت وجایگاهشان‌را از انبوه مردمان بپرداخت 
ومردمشر! ببیابانهای بی آب و گیاه فرستاده بسرپرستی گردنکشان ایشان دهانه 
مرزها و دربندها بربست و بپشتیبانی سران ایشان برربسیاری از گردنه‌ها و راهبا 


دست بافت , 
¥ 
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کروهی از ابشانرا بکاشغر فرستاد وآن مرزی در میان ختا وهندوستانست و 
جمعی را بسوی دوبره کسیل داشت که در وسط درباچۀ کوچکی بنام آسی کول 
قرار دارد آن نیز مرز میان ممالك تیمور ومغولستانست وهمجنان‌بودند تازمانی 
که سعادت اند کی روی بدیشان نمود و جمعی از نان از جانب شمال بدپار دشت 
وبسوی اید کو شدند . تیمور سایر قبائل واقوام ایشانرا درجمع لشکر ارغو نشاه 
در آورد و مراورا آمادةٌ عزیمت بمرزهای دشت و حدود خوارزم نمود واین خود 
روش دیرین وی بود و همه کارها و دستورهای وی بدین پابه قرار داشت » چنانکه 
کفتی‌خود ازشیاطیرم نقاله است ودرثیرنگک سازی‌وببازی گرفتن‌مردم دلاله‌محتاله, 
وی هر گاه بقلمه‌بی در آمدی با بجایگاهی دست بافتی لشکری از دور ترین 
تقاط بدان فرود آوردی ومردان آنرا اکر اهل شمال بودند بجنوب و اکر از 
مردم‌خاور بودند بباختر فرستادی, هه‌چنانکه وقتی‌بکشور تبریز مستقر آمدفرزند 
خود امیرانشاه را بنیابت آن ب رکماشت و گروهی از جفتائیان خشن و درشتخوی 
بکماكوی‌بر گز بد,ا ز جمله خدادادبر ادرائه داد وهمچنین جمعی از لشکر بانعراق‌عجم 
وعراق عرب‌وهندوخراسانر| بجوانب تر کستان وختا فرستاد وسمافة بن تکریتی 
را که در شام دستکی ر کرده بود بنیات سيرام بر گماشت و آن شهر از جانب خاور 
تا سمرقند ده روژه راهست و بلبغای مجنون را نيابت شکی‌بلاس داد که پمسافت 
چپارروز راه درآ نسوی سيرام واقعست . 

و آن دو» قریه هاب ی کوچکند در آن سوی سیحون از اعمال تر کستان و آن 
دومرد کوچکتر وناچیزتر از آنکه حکومت با امارت را بشایند و تیمور چنین 
کرد تا در اطراف ممالك انتشار دهد که از سران کشور شام و اعیان وبزر گان 
گروهی درخدمت خویش دارد وسران وسرداران عرب وعجم درزمر خدمتگز اران 


ود . 
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فصل -آنگاه برآن ش د که احوال زمان غیت خوش را ازآ نجه بر شپرها و 
رعایای آن روی داده بازجوید وازکار دیگرممالك وپادشاهان خبر کیرد ودرصلاح 
ها و درباها و کنار و گوشةٌ کشورها بیندیشد و رعایت حال خرد و کلان و 
توانگر و ناتوان کند وهرچه را درجای خویش نهد و زمام هرکار بدست آنکه 
شابان وسزاوارست دهد وچنان کند که شاعر گفت 
خدا روان انو شیروان بدارد شاد 
که قدر هر کسی آنسانکه بایدش بشناخت 
فلم بدست فرومنایه مردمان نسپرد 
وزان جماعت آزاد گان ذلیل نساخت 
درین‌هنگام سادات‌رانيكبپرورد وارباب کرامات‌را بسزانوازش کرد دانشمندان‌را 
گرامی‌داشت واهل‌فتبلت‌را بردیگران‌برتری بخشید» فتنه‌جویان ونا پا کدینان,! 
بر جای خوش نشاند و دزدان و بی‌عفتان را بکیفر رساند ‏ تا بگمان خود امور 
سیاست را قوام بخشد چنانکه چنگیزخان امور رباست را یکمال رسانید . 


برپاداشتن بزم عروسی او لوغ بيك 
درین هنگام بکار زناشوئی نواد خود اولوغ بيك پسر شاهرخ پرداخت ( واو 
امروز بعنی سال ۸۰ از طرف پدرش حکمرا ان سمرقندست ) تیمور مردم شپر را 
فرمود که بتز ین آن پردازند وبعمال خوش گنت ک سه پیداد وستم ب رکس روا 
ندارند و باج وخراج‌بخشوده کردد. بساط امن وامان بگسترند وبا خرد و کلان 
وتوانا وناتوان بلطف ونکوکاری رفتار کنند آزار کسان‌نجویند وشمشیرستم نیازند 
همکان اسیاب زشت و آذین ازشیر بیرون برند و درمکانی ینام کا ن کل‌درحزالی 


۱ - لله دراتوشروان من رجل ماکان اعرفه با لوغد والسفل 
نهاهم آن به‌سوا عنده قلما کیلایذل بني الاحراربا لعمل 
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شه ر که فاصلة آن نزديك بك میل ا سمرقندست بگسترند . آن سرزمین هوایی 
چون مشک وآ بی بشیربنی‌قند دارد, چنانکه گفتی قطعه بی از بشت برس تکه 
رضوانش ازباد ببرده‌است ومن کفته‌ام : 
کن و انی سر خد انت 
غرالاسانکه مشک افشاندازنافا 
هوای مشگیوی آن آزنفس نسیم صبحگاهی لطیف تر و آب روان افزایش اززلال 
چشمة زند کی کواراتر » صفایش از رهگذار کدورت دور و زمزم مرغانش چون 
نوای موزون موسیقی ماه انبساط وسرور ومن گفته‌ام : 
a ۲ ۰ 5‏ هیر سا 
بساطی زهردین بروی زهرسوی نگینآسا بسی رخشنده باقوت 
و گفته‌اند 2 


تو کو ی در بر مه زر گس صنع ر گل‌ها چبده رنگارنگه کوهر 


بگونه این یکی سے ۾ آن یکی‌لعل یکی مرجان یکی باقوت احمر 
فشانده برسر این را تودة مشک شانده در دل آنرا سود زر 
چو کلشن خواست برما وانماید مران مجموعه را با زیب وزیور 
بدستی چون زبرجدشان برآورد که کوهر در کف کوهرنکوتر ؟ 


رنگرز نیروی خیال آمیختن الوان جمال از ورق کلپای آن گرفته و زنتگر 
نوء‌روس جمال آرایش دوش وبالای کمال ازصفحهٌ زیبای آن آموخته است ومن 


۱- رعی فيه غزال الترلك شيحا فصارالمسك بعض دم الغزال 


۲ ساط زمرد نثرت عله من الباقوت الوان الفصوس 

۳- کان‌مدورا الازهار ‏ فیه وراد فی محاسنه تنضد 
صحاف من لجین اوعقیق ومرجان ویافوتوعسجد 
فهذی حشوهامسك فتیت وهنی متا تبر هدد 


ارادالروض ان بجاو علیتا فصاخ‌لها | کفاً من‌زبرجد 
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کفته‌ام : 
چو بینی خاصه در وقت سحر گاه بزیور های رنگارننگف زس اش 
همی کوبی که در دامان الطاف با کوهران رز ورد وراش 
زمینی‌بهناوروبیکر آن‌چون طمع‌نیاز مندان‌درجاه‌توا نگرانء فر و غ‌دیده‌کام رانی 
چون طراوت دوران جوانی و مانند کف دست روز کار آثار کشاد گی و عمر دراز 
ومالفراوان در او آشکار . این یکی ازاما کن‌آن سامان ونمونه‌یی ازتفرجگاهپای 


آن دبارست که بلطف و زیبایی مشپور جهان و بنعمت و فراوانسی ماب سعادت 


مردم آنست 1 
5 ا ۲ 
شقایقش ورق روی خوبرویانست که خامۀ مژه براونوشته یت حسن 


لشکرتیه‌ور | گرچه دربایی موجزن بودند در آن سرزمین چنان مینمودند که قوم 
بنی اسر ائثیل در گوشهبی ازتیه . 

تیمور بفرمود که پادشاهان وسلاطین وصاحبان افسر وديم بسوی او گرایند 
وهریك را در آ نمقام جایگاهی بفرراخور حال مقرر داشت وحدود آن ازس وش 
وچپ وراست معین کرد وهم بفرمود که آ نجه ازاساب تجمل وتمکن دارنه نمودار 
کنند وخیمه وخ رگاه بانواع زیور وزینت بیارایند و جزآنان بز ر گان و اعیان 
وسر کرد گان وفرماندهان افوام و قبائل را نیز درآن گلگشت جایگاهی مرتب 
کردپس‌هر کس‌هرچه داشت بنمود ومباهات کنان‌دربرابردیگر بینند کان جلوء کر 
ساخت و یسب آن سربس اه ازی بر آفراشت ۴ 

بدینگونه طومار کناهان خویش را که با جمع آن نفائس ونوادر وتحفه های 
آبی و خا کی سیاه کرده بودند و گذشت زمانش چندی بهم پیچیده و از باد برده 


۱- کان رباه سیما وقت هبه خضم بانواع الحلی مرصع 
۲- شقايقه خدود الناضرات تحشت من سواد المقلتین 
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بود. دیگرباره بگستردند, اندوخته هابی کرای بها بنه‌ودند که در تاراجش آتش 
افروختند وجان ودل سوختند وتحفه‌هابی عروس واربیاوردند که وصلش‌را جامبا 
کشیدند وجامه‌ها دریدند » گوهرهابی تابنالد ,کسنردند که‌روشنان‌طارم اخضررا 
دربرا برش ناچیز نمودند . 

تیمور بدان زينتپا وزیور ها بزیبایی آن مکان فرحزای بیفزود وبرتری آن 
برهمه جای زمین و آسمان هویدا گشت . 

س بفرمود که سرایردء وی درمر کز آن‌جایگاه برأفراشتند و نقطه دائرغآن 
سپهر گردان ساختند ودیواری بر آن محیط 'مودن د که همه خیمه ها وخر کاهپای 
آن در برداشت ودروازه‌یی بز رگ که ازآن بدالانی دراز درون میشدند و بهمه 
خیمه ها و منزلم-ای تو در توی میگذشتند و بر فراز آن دو شاخ بلند و کلان 
نصب‌شده بود که بیننده بدیدارش بیم وهراس درول افکنده خویشتن‌را ازبادهمیبرد 
وازین روی ویرا ذوالقرنین نام نهادند . 

و در آن دبوار خیمه ها وپوششهای فراوان بود: یکی‌سراپای زراندود ودرون 
وبروش ازپر وبال پرند کان آراسته, دیگری ازپرنیان وبرنگها وقشهای‌بدیع 
مزن گشته, بکی‌ازسر تا پای لولوی رخشنده که جزخدای تعالی هیچکس قیمت 
یکدانهُ آن ندانستی, دیگری ازانواع جواهر تابناك که برصفحات زر نشانده 
شده و سقفش ازسیم‌خام که دیده بدیدنش خیره فرو ماندی و هرك از آنهارا درها 
بود وتختها که بدان‌تکیه همیکردند ودرمیان نقشهای بدیم وابوانبای زراندود 
وخیمه ها وبناهای شگرف بادییزنها قرازداشت وچفتها وقذل‌ها وکلیدها وتحفه ها 
وطرفه ها که روپوش های گرانبها بر آن کسترده بودند» ازجمله روپوش چوخایی 
که از خزانهٌ سلطان بایزید ربوده بود بهپنای ده ذرع باقشهای بدیع از رہ نیما 


واما کن واشکال پرند کان و درندگان و صورت پیران وجوانان وزنان و کودکان 








درزند گانی تیمور ۳۹۹ 
و خطپای زا و اعجوبه های شپرها و کوهپا سمهترین رنگگ آمیزی و شاشی 
چنانکه پنداشتی پیکرهای جنبندءًآنان با توسخن میرانند ومیوه های رسیدغ آن 
ترا بچیدن میخوانند » این‌روپوش یکی ازنادره های زمان بود که بتوصیف درنیابد 
و شنونده چون بیننده درك زیبایی آن نتواند » در برابر سراپردهٌ تیمور بمسافی 
بك تاخت اسب خیم مباشران ومنشیان وی برافراشته بودند و آن مانند چتری 
بلند بر فراز چند ستون استوار شده بود فراشان بربالای آن بوزینه وار آوخته 
چنان مینمودند که سخنان شیاطین در کوش همیگیرند و چون ستونها بر - 
افراشتند برفراز آن چنان میدوبدند وجست وخیز میکردند که پنداشتی برروی 
زمین‌قراردارند 
فصل - مردم شه رآ نچه را اززینت واسباب تجمل آماده کرده بودند دربرابر 
آن سراپرده پیش چشم نپادنسد و هردسته از پیشه وران و ارباب صنایع در صنعت 
وپیشۀ خاص خود نهایت کوشش وهنر بکاربردنده حریربافان سواری‌جنگی ازحریر 
بهرداختند واسباب نبرد ویرا ازتیر و کمان وشمشیر وتمام پیکرش را حتی ناخن 
وم کان ازپرنیان بساختند ودر جایگاه خوش قراردادنده کتان بافان منارمبی 
بلند واستوار با پیکری بلطافت حور وقامتی بارتفاع قصور بساختند و درآن بزم 
برشت آئین برافراشتند و آن‌بنیکویی چنان بودی که بیننده بدیدش از رفتارفرو 
ماندی ویبلندیآترا درفش‌ستار گان میخواندنده همچنین سایر صاحبان صنایع 
از رنگرزان و آهنگران و کنشدوزان و کمانگران وحقه بازان و شعبده سازان 
هنرخوش بنمودند . 
درآن هنگام سمرقند مر کز ارباب فضیات ومنزلگاه دانشوران‌بوده پس هر 
کسی درحدخویش طرفه‌یی ساخته ودر جایگاه مخصوص‌خود برایر سراپرد او و 


دیوانبانش بر سر پاداشتند » در پس آن دیوار ها بازار ها ساختند و بوق و کرنا 


۷۳۰ انور 
تواختند پیلها واسیهای تندرو بازیبات ین‌جامه وزیورها بیاراستند ومردم را اجازت 
دادند که هرطور بخواهند بلهو ولعب کوشند وازآ نجه اسباب بازی و شادمانیست 
بهره بر گیرند پس هر خواستاری بحانب دلخواه خود شتافت و هر دلداده دامن 
دلدار خو د گرفت بی آنکه کسی در ره آزار کسی نشیند و زیردستی از زبردستو 
درآزدستی‌بیند. 

فصل - چون همه کارها بدلخواه وی انجام پذیرفت و آن دشت پهناور بز یور 
و گوهر لشکریان وشهرنشینان زینت یافت تیمور درمیان قوم خود ازشهر بیرون 
شد و باشکوه و جلال فراوان بدان صحرا فرودآمد پس بفرمود که می یاقوت 
فام درجام زبرجدین آن دشت فروریزند و سیل باده ازهرسوی برانگیز ند وخاس 
و عام درامواج آن شناور گردنده آنگاه اختر ان خوشی وشادمانی درآن سرزمین 
آسمانی رنگ بگردش درآمدند و فرشتگان ملاحت در آن افق پدیدار شدن.د 
شیران جنگجو چون آهوان مشکبو جلوه نمودند وازدوزخ جنگ وستیزه منړل 
ببهشت نعمت و آرا شگزیدند, تندی و درشتی فرو نواده بلطلف وترمی گروبدند 
ویس ازآن همه بیداد وستم راه مهربانی گرفتند و معنی این شعرمن همیکفتند 

تیغ عدل ماز بن بر کند بنیاد جفا را 

دیگر از جور وستمگاری ننالد دادخواهی 
جر میان لاغری آژرده از بار کرانی 
با دل افسرده‌یی خسته از پیکان نگاهی ! 

گاهی اکر یری رها شدی تبرنگاهی بودی آن نیز نیم‌مست وحالت انگیز 

و زمانی | کر نیزه‌بی ازجای بر خاستی نيزة قامتی بودی آنهسم دلهذیر و دلاویز 


۱- محا الظلم هابين الوری‌سیف عدلنا فلم تبث هستقیث بمعتد 


سوی قاب صب صاده طرف احور وخصر تحیل آده ردف اغید 











درزند گانی‌تیمور ۳۳۱ 


جز عود دده تمیشد چیژی که بسوزد وحزمی چیزی که درفشار افتد وجز 
مطرب خوشخوان کسی بشکوه لب نگشودی و جز هست عربنده جو کسی فرباد 
بر نیاوردی › نپا کل عارش بو دکه دل میربود وعارش کل بودکه جامه میدرید 
وجام لب بود که مکیده میشد ولب جام بود که گزیده میگشت واینابیات زبان 


حال ایشانست : 
فصل بهار و با من آن 
رده وصل کل دهد 
آب روان و شاخ کل 


ما بدرون گلشنی 


ہر سر ما برا کند 
در چمنی چو برنیان 
بر لب چون عقیق او 


چشمة سیم فام او 


نقمه کنان هزار مرغ 
غیرت مشك خلخی 
خسته و مانده بگذرد 


همچو برشت جانفزا 


وه چه تشاط وعشر تی 


بوس و کرشمه وطرب 


بار رمیده مهربان 
بيك صا ببوستان 
سجده کنو نمازخوان 
حسن رخش بلای‌جان 

ابر چو عاشقان بر او کوهرجان ودل فشان 
ابر یلور گون درد 
باده چولعل جلوه گر 
خندء خوشتر از شکر 
چشم ز خواب بیخبر 

نقد کل و شکوفه اش تنگ گرفته درمیان 
از بر شاخسار او 
بوی عبیر بار او 
باد برهگذار او 
بوی بهشت وار أو 

دل کند آرزه در |و هستی وعيش جاودان 
مايه روج پرود 


عشوه و تاز و دلبری 








۳۳۲ 


جام می و نوای نی 


زاهدش ار بنیند از 


باده بيار 3 گرد م 
جام بگردش آر و از 
آب‌وشراب‌وسبزه‌جان 


مدعی ار بسر زنش 


۱- فی دبیم الوصل لما 
وسرت بشری صبا لا 
خرت الانهار والاغه 
و اجتمعنا فی دیاش 
شر السدر علینسا 

فوق صحن سندسی 

ولغور من عقیق 


و عون من لجين 


طیر ها غنی علیها 
وشذاها ضاع فيه الم 
والصبا امسى علیلا 


جنة الفردوی فیها 


بالپا من عشرد ج 
لیس فیها غیرائم 
و کوی داثرات 


او رآها زاهد من 


عجائب‌المقدور 


خوشدلی و توانگری 
شیوهُ خود شود بری 


چاره نباشدش مگر 


مه 
از رخ زند کی بشو 
کا دش آسمان مکو 


پرورد و دځ نکو 
گویدت‌این‌روش‌مجو 


گنت او ز سوز دل 


ان وفی‌الظبیالشرود 
روض_ تنبی بالورود 
ان مالت للسجود 
حسنها یسبی‌الوجود 
فالسحاب الصب فیها 
هنه پلور الهمام 
فیه ملیاقوت جام 
زانیا حسن ابتسام 
ناشرات لاتنام 

و غصون الدوح ج 
ان علا عوداً وطار 

ك لماعشه غار 
فی ریاها حین سار 
وجه بدری حین نار 


اصحت‌جنات عدن 


باءت انوا اع انا 


و ارتشاف و اعتنا 
وغناء و غنشی 


ریحها کان انشنی 
لم سعه عندها من 





توبه ز زهد وترگ آن 


صحبت او فریب دان 


با لحشا امسی جود 


نا بانواع النقود 


تشتهي فيا الخلود 


زهده الا الجحود 











درز ند کانی‌تیمور ۳۱۳۳ 


آنزمان هنگام کشایش ودوران آسایش فرا رسید» عدالت سلطان و اعتدال زمان 
pe‏ پیوست و کمال مطلوب ووصال محبوب فراهم گشت . 

ز اندازه چو بگنرد بناچار کوتاه شود دراز دستی 

تیمور در این بزمگاه عروسی از جاه و بزر کی و شو کت بدانجا رسي د که 
در کمان هبحيك از خلفای پیشین درن‌گذشت وبعد از ابشان هم کسی را مقدور 
نگشت. 

اکر مامون را درشامگاه عروسی فرش زراندود بزی بای بگستردند و برسر 
ودوشش لوی کرانیهانثار کردند واوبدانها التفات نفره‌وده دانهٍی‌ازآنجەلە؛ر 
تگرفت وبیتی از ابونواس بیاد آورده با زبان #حسین فرموده خدای اورا بکشد 
گویی این بزم وجلوه آنرا بچشم دیده و گفته است : 

کان صفری و کبری من فواقعا ‏ حصباء در على ارش من الذعب 

اما تیمور در این عروسی از پسران و دختران پادشاهان بندکان و کنيزکان 
داشت همه درجایگاه بند گی ایستاده » وقاصدان الماك‌الناصر پادشاه مصروشام در 
برابر تخت او با پیشکش‌ها وارمغانهایی از آن دبار از جمله شترمرغ و زرأفه بر 
سرپای بودند وفرستاد کان ختاوهند وعراق ووشت وسند وفرستاد کان و نمایند گان 
فرنگه ودیگر اقالیم دور وتزديك وبیگانه و آشنا و دشمن و دوست همچنان بر 
جای ایستاده واو خود پس از همگان بیزم درآهد که حشمت و جاه وبرا در آن 
بزمگاه ببینند و جلال و جبروتش ر درنظر کیر ند » این بکرد و از پایان کار و 


بفیه باورقى صفحة مقابل 





ق نددمی‌عاطمیفاا_-دهر لا وسوی حزن 
کاس عيش بنمحی ' فیءزجپاصرف‌الزهمن 
الطلا والماء والخت رة والوجه الحسن 
لاتطم فی ذاعذولا انه خب کمن 


3 حشاه غلیان ۷ نقل خل ودود 


شی 











211 عجائب الم قدور 
عقوبت روز کار بی‌خبر بود چنان که من کفتهام : 
آسوده خاطری ز خدا مانده بیخبر فارغ دلی بغفلت از اندشه معاد 

همچنان درارتکاب کناهان پای میفشرد وهمه زشتیها وناروائی ها عباح میداشت و 
بدانجه از اینگونه امور فرمان میرفت ازجانب قوم او بذیرفته و مجری میگشت 
و درانجام‌کارهای نایسند سرافرازی ومباهات میکردند - 

تیمورپادشاهان مالك وفرهانروابان نواحی وبزر گان طوایف‌وسران لشکر 
وپیشوایان و گزبد کان اقوام را فرا خوانده بدست خود جام شراب بنوشاند و در 
محل برادر وفرزند خود بنشاند وخلعت‌فاخر بپوشاند وبخشش وانعام کرده ایشان 
را درجانب راست‌مجلس جای‌داد , طرف شمال نیزخاص زنان و کنیزکان بود و آنان 
روی ازمردان نمی‌پوشید‌ند خصوصاً درمجالس سور وقادمانی وعنجتان جنک و 
قانون وعود وارغنون ونای طرب‌فزا ونوای دلربای ساقی فتان وخوانندةٌ سرخوش 
درکار بوده خورشید جام گردا کرد ستار گانآسمانز بای و ماهہای دلارائی همیت 
کشت آرزوها بر آ ورده‌بودوروز کارشانبم راد وکام انی‌میگذشت»چندانکه‌سر خوشی 
وکامگاری ویرا بوجد برانگیخت, پس بسویآنانکه زیر بازوش‌میگرفتند دست 
بر آورد و آنان بکمك برجسته دستش بگرفتند و او بدان شکستکی و فرتوتی 
لگ لنگان برقص برخاست و من کنته‌ام : 

شگفتا الکنی بی دست و پابی برقصد کف زند اواز خواند؟ 
وس پادشاهان و بزرکان و ژنان ایشان سیم و زر و کوهر و دیگر تحنه های 
کرانبها برهای وی بر افشاندند و او همچنان در کار یایکوبی و دست افشانی بود 
تابهر خوش ازشوخی وکامرانی بستد وداماد وعروس برجایگاه خوش درآ مدند 
وآن جەح پرا کنده گشتند 
-١‏ فريس العين لابرجو الا خلی البال لابخشی معاداً 
۲- ومن ءج الدنیا اشل مصفق رابکم قوال واعرح راقص 











در زند گانی تیمور ۱۵ 


جهان وعیش او جز نشوه‌بی نیست که سکرش بگذرد ماند خمارش ! 
فصل - پس از نکه ازلذات دنباکام بر گرفت وشام عشرت وشادی بپایان برد 
وچندانکه خواست راه بلندی سپرد و :برترین یله نردبان ترقی بر آمد و ماه عمر 
و خورشید زماش را هنگام افول در رسید » روز کارش نشان تیر تباهی ساخت و 
پیدر نگ ش برایبشاند واز زبان زمانه بانگی بلندبرخاست که: : فرغ العروس 1 


بیت‌الاحماء " و اکر کوش نیوشا بودی هر اه از شنیدن آن آوا فرباد یت 


بر آوردی ومن گفته‌ام : 


تردبانیست روز کار وبر آن هر کسی برشود فرود آید 
شرط بالاشدن فرو شدنست تو كۈي ازجهان زايد 
آنکه‌برترشود فزون شاند لاجرم شرط را وفا بای" 


آنگاه از مستی و بیخودی بخویشآمد و ازتجاوز و تعدی بازنشست وبدانس تکه 
قوم خودرا کمراه کرده ورسم راهنمایی بجانیاورده‌است وجانب سیاست فر و گذاشته 
درکار رباست نیز راه افراط سیرده است و سیاست جپانداری صدها و هزار ها خرده 


١‏ ماکان ذاك الیش الاسكرة . لذ اتها رحلت وحل خمارها 

- احماء جمع حمووبممنی پدر داماد وپدرعروی وتزدیکان!یشانست وبتناسب مقال چنین مینماید 
که این‌جمله ضرب‌الءثل است کنایه از آنکه دوران کوتاه خوشی و شادمانی عروسی سهری شد 
وزمان خانه داری وم‌شقات وکلفت آن فرا رسیده عروس بداماد نیز کفته میشود . 

اصل شمر عربی مولف که ترجمه‌آن دربالا بنظار رسید اشت : 
ما الدهر الاسلم فیقدر ما بکون صعود المرء فيه هبوطه 
وهیهات عافیه ازول و اما شروط الذی برقی اليه سقوطه 
فمن‌صار اعلی کان اوفیتشماً ‏ وفاع بما قامت عليه شروطه 
ومولانا جلال زلدین محمد بلخی قبل‌از او این ممنی را در دوبیت مثوی چنین آورده است . 
نردبان اینجهان ما و منیست عاقبت زین نردبان افتادنیست 
هر که بالاتر رود ابله تر است استخوانش‌سخت تر خواهدشکست 
وپیداست که نوسنده تاریخ در نظم آشعار خود بابیات‌مولانا نظرداشته است 











TEY‏ ۱ عجائب‌المقدور 
و تقصیر بدو گرفتهاست. سس بر آن‌شد که آن عکست در پیوندد و راه رهابی ازآن 
ورطه باژجوید . 
در بیان بعض کار های او 

تیمور در کشور هندوستان بر مسجدی گذشت که بعفای منظر روشنی بخش 
دیدة ارباب نظر بود, سقف و رواقش بز بباترین‌وضعی‌ساخته وصحن و دیوارش‌بمر هر 
سپید برداخته؛ وبرا آن‌شکل زبباخوش !مده بران شد که مانندآن در سمرقند بنا 
کف سن خانکاهی کر ین کرد بش مود که عستامبا مشک هرمن بیان کوازة 
بنیاد گذارند و انجام این کار بیکی از باران ومباشران که محمد جلد نام داشت 
وا گذاشت » وی دربنای مسجد واستواری بنیادآن بسیار بکوشید و در نیکو ی و 
زیبایی و زینتش نیات جد بکاربرد ومرانرا چپارمناره برافراشت و بدینکار برهمه 
استادان صنعت‌معماری میاهات وسرافرازی میکرده بگمانآنکه جز او هیچکس 
را بارای آن نبود که بکار صنعتی چنان دست برارد و بزودی تیمور از خدمات وی 
شکر گزاری کرده مراورا مقامی ارجمند خواهد بخشید . 

اماچون تیمور از سفرباز کشت و از آنچه در زمان غیبتش روی داده بود خبر 
کرفت بجانب آن مسیجد گذشت وبمحش آنکه بدان نطر افکند بفرمود که محمد 
جلدرا بر وی دراندازند وهردو پای اوبسته همجنانبصورت‌برزمین‌بر کشندتاجاش 
براید و خود برهمه اموال و فرزندان و بستگانش دست بکشود و انگیزة اینکار 
بسیار ؛ود . 

بزر گتر ازهمهآنکه ملک کیزی همسر تیمور بینایمدرسه‌بی فرمان‌داده‌بود و 
معماران ومپندسان همه یك زبان برآن شده بودند که بنای آن در برابرساختمان 
آن مسجد قرار کیرد, پس بنیاد و اساسش باستواری بنهادند و دیوار و رواقش در 


برابر آن برأفراشتند و آن باستواری ازآن مسجدیای بر جا تر و بہاندی ازآن بر تر 








در زندگانی‌تیمور 1 
بود تیمورخوی پلنگی داشت وهیجکس دربرابر او قد راست‌نکرد و سربر نياور 
مک ر که پشتش بشکستند و سرش بربای درافکندند و بخ بط بیگانه و خویش و 
دشمن و دوست را فرق نمیگذاشت دس چون بلندی آن مدرسه دید که بدانگونه 
درب راب رمسجد وی قد برافراشته‌است,]تش‌خشمش برافروخته سینه‌اش تنگی کرفت 
وبامباش بنای‌مسجدآن کرد که کرد و دراینکار بدان‌سعادت که امیدوار بود دست 
تیافت و داستاش آزاین پس بیاید . 

نکته - این مسجد چون صاحب‌خود که بار کناهان سنگین بدوش‌میداشت از 
بارسنگ‌های‌سخت گرانبار بود وباری چونان بر يشت استقامتش سنکینی موه 
دوش‌طافتش از کشیدن آن بار کران‌بماند وز بانسقەش آیت«اذاالسماء انق" فرو 
خواند, تیموررامیسر نشد که آن بنافرو کوبد و بنیادی‌استوار ازتو گذارد , همچنان 
آن شکاف نمودار و آن شک درکار بود و او بدین حال نزدیکان وبستکان‌خود 
را فرمو و که بدان کردآیند و نماز گزارند و در دوران زندکی ویس ازمر کش‌کار 
بدین منوال میگذشت وه رگاه مردم درآن مسجد بنماز میشدند چشم آن داشتند 
که بخشم خدا سنگی ازفراز سقفش بزیر آید. 

روژی که جماعتی از نماز کزاران بدان کرد آمده بودند و همه از CRS‏ 
سقفش‌بر هیز مینمودند, خر دهسنگی از فرازش بزیرافتاد همە‌نشستگان ازجای بر حسته 
بسوی درها دو بدند و امامرا تنها برجای رماندند» از آنان یکی اله داد بود که با 
تیمورهمسنگی وانبازی مینمود وچون ازحقیقت حال آ کپی بافتند باز کشتند ورس 
وبیم از دل براندند و چون نمازخود بشکستند و پرا کنده شدند اه داد که مردی 
زورك و بذله کوبی هوشیار بود » مرا کف ت که شاسته‌چنانست که نام این مسجد 
مسحدالحرام نهند و درآن نمازخوف گززارند ! 

وهمچندن مرا گفت و چه سنجیده کف ت که باید این گفته شاعر طراز ایوان و 


۱ - سورة الانشقاق»۱/۸ 











۲۸ عجائب‌المقدور 
ونقش شبستان آن مسجد کنند . 

کجا بینی نشان رستگاری تو کز غار یکی مسجد بسازی 

چراطعام یتیم از مال فحشاء نه آن‌هیزی نه این مس کین‌نوازی' 

فصل - تیمور در آن هنگام که بربلاد روم حمله ور بود در هغز خود اتدبشةً 
ضیط ممااك‌خاوران میپرورد و گفته شد که‌او نامهیی باه داد فرستاد وتوصیف آن 
دیاررا از اوخواستارشد و چون مراورا احرال آن دیار و قریهها و دهکده‌های‌آن 
روشن و مکشوف افتاد و چنان شد که گفتی همه این‌ها را در برابر چشم دیده و 
چکونگی اوضاعش درنهاد خوش سپرده‌است بسیج آن سامان کرد وسران آن دو 
ناحیت ازجمله بیردی بيك و تنکری بیردی وسعادات و الیاس خواجه و دولت 
تیمور را با بسیاری دک بدان سوی فرستاد وکروهی از سربازان بددشان هیر ام 
کرد و بفرمود که همکان بجانب هداد رویآورند تاوی تر تیب‌کارشان بدهد» پس 
بجانب وی شدند و باروبی درباش خمره که تا اشباره نزديك ده روز راه وخود از 
«تعلقات دبار مغول بود بنانهادند ؛ امور آن‌سرزهین در آن زمان آشفته و بنیادش 
ازاختلافاین دو کشور ویران بود و چون بدان رویآوزشدند خلاف شیو دیرین 
با بادی آن‌برداختند» این لشکر کشی دریابان سال ۸۰ و آغازسال ۸۰۷ روی داد . 
این قلمه بدان بنیاد نهادند که دررفتن بسوی ختا قرار گاه اساب و آلات نبرد ودر 
باز گشتن بناهگاه ایشان کردد وچون بنیادش‌استوار کردند وخانه‌ها وسراهای آن 
۱- سممتك تبنی مسجداً من جباية وانت بحمد ال غیر موفق 

کمطعمة الایتام من کد فرجها لك الویل لاتزنی ولا تتصدق 

این‌ابیات منسوب بحضرت‌امیرالممنین علی‌علیه‌السللام است که کویند درعلامت معاوبه هنگام 

ساخئن مسجد دمشق فرموده است و آن درسه بیت و بدیتقرار است : 


سمعئك ثبنی شتسد من جمابة وانت بحمد ا غير موفق 


کمطممة الرمان مما زنت به جرت مثلا للخائن المتصدق 
فقال لها اهل البصيرة والتقی لك الویل لاتزنی ولا تتصدق 











در زند گانی‌تیمور ۳۹ 
بر داختند و برفراز دبوارش نشانه ها ودرفش‌ها برافراشتند» فره‌ان رفت که مردم 
آن سامان امیدوار شوند و ذ کر گذشته از باد برند و باصلاح زمین و کشت آن 
باز آبند » به رکجا مردمی‌ازشهری و ده‌نشین که بکار کشت و کشاورزی و آبیاری و 
اصلاح زمین آزموده وآشنا بودنه ازحدود سمرقند تا اشباره همه‌کازهای خرید و 
فروش و دیگر معاملات بگذاشتند و بگفتار و کردار در کار کشاورزی م بحث در 
مسائل آن‌برداختند, من درمسا جد به (حی‌علی‌الفلاحة) بانگ برآورده مردم را 
بقیام بدان برانگیخت که ا کر بترك نماز خودهم ناچارشوندآنکار فرو نگ‌ذارند 
واینکاربدان کردند که سفرچنگشان را توشه فراهم کردد وا کردر خواربارشان کم 
و کاستی پدیدآید از این راه تدارك آن کنند » پس آبادی‌ها و عمارتها بگذاشتند 
و همگان بسوی آندیار شده شخم و تخم افشانی پیش گرفتند و زه‌ینهای مرده را 
چنانکدفرمان رفته‌بود زنده کردندوهمجنان‌دراین‌کار ميو دند تاهنگامی که‌تابستان 
بساط خود برچید وطلاب لشکر خزان برفراز کیتی درفش خویش برافراشت . 

عزیمت تیمور بموی ختا دم رگ وی 

آنگاه‌توجه خود بدان‌سوی که موردنظرش‌میبود معطه ف‌داشت » لیکن‌در آغاز 
آهنکگت ممالك اطراف کرده بعادت خود عنان از جانب سر زمین ختا بگرداند و 
این اندیشه‌يی پسندیده بوده پس ببزر گان لشکر خود نامه نکاشت که آماده کار 
شوند واسباب سفرچپارساله بابیشتر فراهم آرندآنان هم دعوت ویر! جواب موافق 
کفتند و فرمانش را بسمع قبول پذیرفتند . 

هرشیرقوی‌پنجه توشه راه ازبره وبزغاله بر گرفت وهر کاو پرواری از سنبله 
ہر گك سفر بیندوخت و دلو خویش بینباشت» هر کژدم جانگزا خرچنگه صفت 
خزیده براه کی کرابید وجون ماهی‌بدریای کینه شناور کشت,کالا ی گناهان‌ب یکیل 


۳ ترازو بر گرفتند وراه سفر بر بستند» آنزمان نهر سرعا از کمان قوی رها کشته 








۱۳۰ عجائبالمقدور 


صفیرش بر یرد گوشها رسید ومردم را بجوم لشکر زهستان برسراس رگیتی آ گاه 
کرد تاتوانگران بجع اسیاب| ماده شوند وسرویا برهنگان از گز ندش‌بیرهیز ند, 
واین معنی باز رسانید که این بار زمستان نشانی از خشم خدادت و مرانرا ببازی 
نشاید گرفت «ولانتخذواآ بات‌انههزوا» وا کنون‌بر آ نست کهدمهاسرد کندو کوشا 
وبینی‌ها بسورت خود بفرساید» سرها فرو ریزد و جانها تاه کند و خود این فصل 
خزان پیشرو سربازان و راهنمای لشکریان و آئينة رخسار و نمودار حاصل کار و 
عنوان‌نامه‌ومطلم چکامهٌاوست, آنگاه ببانگک بادهای خود فرباد بر آورد وازبالای 
باره های ابر برهمه حای جپان خیمه ایکون برافراشت فرباد A‏ فتنه و 
آشوب برانگیخت وهرخزنده وجانور از بیم زمپربرش بدامن دوزخ پناه برد آبها 
بیفسردند وآ تش‌ها فر وهر دند بر کف درختان را لرزه باندام در افتاده از شاخ فرو 
ربختند,چمن از کردمانم واندوه تاريك وپیکرفر به درختان لاغر وباريك‌شده لطف 
وطراوت‌از کلستان رخت بربست وسبزه وریحان ازتندباد خزان بشکست, دم‌سرد 
زمستان تیمور را سخت بیازرد پس‌بدفع آن‌بلای سهمگین فرمود که‌روپوش‌خیمه‌ها 
بیفرایند و درون خودها و زره ها را از پارچه های ضخیم آستر کنن د که در برابر 
قیر اسیم ونیزگسرهامقاومت بتوانند. آنگاه جامهٌ عزم خود دوچندان کرده بدبدار 
زمستان شتافی وسخن کس در کوش نگرفته پنداشت که باجامه و پوشاك در برابر 
سیاه‌چالالز مستان‌مقاومت‌تواند کرد ؛ با لھ کربان خود گفت که‌سختی دورخزانرا 
بچیزی نشمارید و برد و سلامش پندارید و چون سپاهیانش کرد آمدند و کازش 
بسامان‌شد فرمودتاپانصد گردونه آهنین بسازند و بدان باروبنه بردارند. اما فصل 
زه‌ستان چون خواست که وظیفهٌ عمروی ازدفترزند کی‌محو کند » ژودتر از آنکه 
بفکر وی رسد فرا رسید و در ماه رجب سرمایی بس عجب پدید آورد؛ بسیاری را 


۱ - سورة البقره ۲۳۱/۷ 











درزند گانی تیمور ۱۳۱ 
از دم سرد خود بیفسرد وغم نخورد و گروهی را آتش نیستی بجان برافروخت ور 
حالشان دل نسوخت . 

چون یمور بسیحون رسیدآنرافسرده بافت. گفتی که وزش‌نسیم برآوکاخی بلند 
پابه بنا کرده است و من ازیی شگفته‌ام : 

بدریا <سری از بخ بسته ديدم چو کاخی عرش:ا سینه بسینه 

فش ندماشك و درچشم آمدآن‌اشك شای کی ور ری 

وی‌هه‌جنان‌باخیره سری بر آنبگذشت وسرمای زمستان‌با گردباد شرارانگیز 
خود ازچارسوی بر او تاختن کرفت ولشکربانش را بتند باد فتنه درهم شکسته در 
دراز دستی کوتاهی نکرد واو بدان لشکر انبوه همچنان میرفت» برجانهای فسرده 
فم نمیخورد ودلهای شکسته را بدست نمیا ورد وباسواران و پیشروان‌خود برلشکر 
سرما پیشی‌همیگرفتافر مانروای زمستان باد سك سیررا برانگیخت, که در عرصه 
بجولانآ بدوصرصر گردبیزرافرمود. که لرزه براندادشان درانداژد وخود بدودنت 
یافته فرباد بر آورد که ای پیر فرتوت آرام بمان و ای نابکار شوم آهسته تر بران» 
تا بچند آتش بیداد تو جانا سوزد و شرار جور تودر دلها فروزد اکر از دونفس 
دوز خ‌یکی در تست اينك آن دیگری‌بامنست مادوپیر آزمند کهنسالیم برجهان دست 
درانداخته ودرتباهی هرد م آن ee:‏ ساخته وچه بس شوم ونا میا ر کست قران نحسین 
آنگاه که دوشوم :ېم درپیو ندند | گر توجانپا بیفسردی ودم ها سرد کردی » نفس 
زمر برمن از توبسی سردترست وا گر در زمان‌تو جمعی بگزرندمسلما نان وتباهی 
آنان برخاستند در دوران من جز کزند وتباهی چیزی‌نیست . پس بخدا که پروای 
تونکنم و بدان ای پیرفرتوت که مجمرسوزان و تابش کانون فروزان درین بلای 
جانکاه‌ترا سود ندهد انك آنچه را که برای تو آورده‌ام از من بستان» پس برف و 
۱- علی‌البحرقدعاینت چسرآممدداً اا اضعا شم ریا 


کیت فخلت الدمع فی جنبانه رقیق دحیق فی زجساج تجمدا 











۱۳۲ عجابالمقدور 


تک رکهسنگین‌چندان‌فرو ریخت که‌خود آهنین بشکستی واز زره‌فولادینبگذشتی 
دهم ازفراز کوع‌پای بلند دم سرد زمهریربدو ولشکریانش بدمیه وازپیآن تندبادی 
پیچان‌فرستاده بربینی وچشم و کوش آنان درون برد که‌جانهاشان تا بالای سینه ها 
بپیشباز شدند و آن تند باد سهمکین برچیزی‌فگذشت که آنرا نفسرد ونفرسود . 
خاور و باختر روی زمین را برف میمگون فرا گرفت چنانکه کفتی بیابان 
عرصات رستاخیزست ادربایی که دست‌قدرتش درسیم گرفته‌است وچون پرتو آفتاب 
بر آن برفهای رخشان بتافتی » چیزی جرا کین نمودی» آسمان برنگگ پیروزه و 
زمین بگونهٌ بلور مینمود و فضای میان آندو از تابن شآفتاب بشوشه های زر ناب 
۲ کنده بود و چون ناه برخدا تاد بادی از آن فا برخاستی و براسب و سواری 
بگذشتی » در دم برجای سرد شدندی وبدینگونه بودند ستران وساربانان و دیگر 
جانوران وکار بدانجا رسید که آتش کداخته آبت برداً و سلاما میخواند و پیکر 
کدازان خورشید همیلرزید وچشمهٌ فروزانش فسرده مینمود و گفته‌اند : 
بروزی کز برودت قرص خورشید هوای آتش سوزان بدل داشت" 
چون هر دی دم بر آوردی نفسش دردم بر رش وسبال بیفسردی و چنان نمودی 
که فرعونست ورش خوش بکوهرها بر آموده‌است وچون آبی ازدهان بیفکندی 
باهمه گر میب مین‌نارسیده چون کلوله‌بی‌سخت فسرده‌شدی خلاصه بردئزند گیشان 


بدرید و زبان حالشان این شعر میسرود : 


رخسار ترش کرد عیان زال زمستان ای‌آنکه توی باخبر از سر ضمیرم 
E 2‏ ۳ ۳ 1 ۳ ۲ ۲ 
کرخواهیم افکند بکی‌روز بدوزخ امروز درافکن که بجاش بپذیرم 


بدین گونه بسیاری از لشکریان تباه گشتند وزمستان برخرد و کلان آنان 
۱ - بوم تود الشمس من برده لو جرت النار الى قرصها 
۲- فیارب ان البرد اصح کال رات بحالی عالم لا تعلم 
فان کنتيومامدخلی‌فیجېنم ففی مثل حذالیوم طابت جهنم 











درزن دگانی‌تیمور ۳۳ 


بگذشت بینی‌هاو گوشهابسرما زد کی ازکارفروماند ورشته نظمشان ازهم بگسیخت 
همحنان‌سرمای هگن ن بر شمان میوزید ومساز ید تاغرقه دربای ا ,شدند 
و این ندا در بافتند که : «اغرقوا فادخلوا ناراً فلم بجدوا اہم من دون اله انصارا 

تیمور با این‌حال برمرد گان التفات تکرد وبر در گذشتگان آفسوس‌نشورد . 

شرح نامه لی که بالله داد نگاشت 

قیمورآ نکاه که ازسمرقند درآ مد نامه بی‌بتام‌اللّه داد باشباره فرستاد کهخوابش 
ازچشم و قرارش از دست بربود و از معنی آن باشارت دربافت که خواهان چ 
اوست و هوای ویرانی سامان و یتیمی فرزندان وی‌دارد . 

تیمور بدین نامه مراورا سخت در تنگنای درافکنده درهای چاره برو ش‌بسته 
داشت و کارها فرمود که در برابر آن بربدن کوههای گران‌آسان و نوشیدن آب 
تلخ دریاهای ژرف کو ارا مینمود, کوچکترا ازهمه آنکه خود بتنها آذوقه وك نوبت 
وی ولشکریاش را فراهم کند چندانکه خود ازآن بخورد و سیاهیان وسردارانش 
را نیز بخوراند» از آن جمله بکصد هزار بارشتر آرد و گندم که تنها بك شب | نانرا 
کفایت کنو و نمشته بود که بیش ازیکشب در اشباره بسر نخواهد برد . 

انه داد چون معنی آن نامه دریافت و بمذمونتشآ گام شه شك بدانست که 
بلا روی نموده‌است» پس کوشش خود بکار برد و بگرد آوردن کندم و گرداندن 
آسیاب ها پرداخت اما آسیابها ازچرخ زند کی ادیبان درین روز گار ناساز کار 
کندتر و آبدانها ازوست لّیمانسفله خشك تر میبود » گفتی که حاصل دشتز ارجپانرا 
باد برده وخون نپرها در ر کف و ریش کوهها فسرده واشك روان چشمدها بدرون 
چشه‌شان خوشیده‌است. پس چندانکه بارای‌وی بود بهرسختی و دشواری تن درداد 
واموال کرامی را خوار وناچیزشمرد و در روان داشتن آب ازمال فراوان ومردان 


۱- سور توح ۷۱ ۲۵ و ۲٩‏ ۲- بسار اغراقآ میز بنظر میرسد . 











۳۱۳۶ جاثبالمقدور 
کاردان و آبپایرا کد و روان كمك گرفت؛ اندیشه و ری دوستان عکدلرا دراین 
کار پجاره جودی پرافگیخت و کشایش آن‌کار پیچاپیچ را بهر دری روی‌آورده همه‌آو 
را جواب موافق گفتند و روی خوش نمودند وبدرمان دردش برخاستند گروهی از 
کار کران شیرزور کردآمده بکندن نهرها و کرداندن آسیاها درکارشدند وهمجنان 
با سپاه زمستان درپیکار میبودنده بخ میشکستند و نپرمیگشودند» تا چشمه‌بی‌را دل 
بدردآمده اشك ازدیده فروریزد؛ اما بك گام از آن راه تابریده ويك کز ازان یج 
ناشکسته تندبادی بر ایشان همیوزید و چهرء#روشن آب گرفته و درهم میبگشت و 
همجنان فسرده بر بالای م مینست و راه بدیشان برمیبست » آنزمان کار گران 
روی واپس نهاده‌چون زنان بار دار آهسته و آرام کام بر میداشتند» اداد درین 
حال از بذل‌مال نمیکاست‌وبزاری بان بر آورده آب میجست ومدد کار میخواست . 
تاهمه وك رأی و یك زبان گفتند که این تکلیفی بیش‌ازحد توانست و امکان‌نیذبرد, 
داد چون رأی ایشان بشنید و عنرشان موجه یافی طالع خویش تاريك و زمان 
م رگ خود را نزديك دید و بدانست که بلائی عظیم در افتاده و کارفرمای وی 
اینکار بقصد نابودی او فرموده است . اوسخن چینی دشمنان و دشمنی سخن‌چینان 
دربارة خود شنیده و دريافته بود که تیمور را با او خاطر دیگر گونست و همچنین 
داستانمحمدجلدمباش بنای مسجد وچگونگی قتل وی بدورسیده از غارت اموال 
واسارت فرزندانش مخنما شنیده بود و خود ازتیمور بیشازین‌ها چشم داشت؛ ازین 
روی قرارش ازدست برفت و روز وشب آرام نمیداشت دست اززند کی شسته بازنو 
فرژ ندخود وداع کرد آ نز مان‌ماه روزه نزدیك شده و درمیان او و تیمور ده روزراه 
بیش نمانده بود که یمور در راه بماند و مشکل از میان برخاست . 
کشایش چشم دار آندم که دشواری گذشت از حد 

که هرچ آن سخت تر تردیك تر کړدد اا 


۱ افا تنایق امرفانفظرفرجا ٠‏ فاضیق الامرادناه الى الفرج 








درزند گانی تیمور ۱۳۵ 
مر گت یمور 
تیمورهمچنان موجهای‌سپاه خود بیکدیگرپپیوست تابمکانی دررسید کهاترار! 
نام‌داشت واوا گرچه بظاهر ازسرماً در امان میبود, اما بران شد که درون خودرا 
نبزاز گرند زمستاناس دارد. پسبفر مود که چکیده‌بی ازشراب‌مخصوص بگیر ند 
و داروهای کرم مزاج و دیگر بهارها بدان بيامیزند و خدا نخواست که روحی 
چنان پلید از کالبدی چنان ناباك بیرون شود » مگریاصفات پست و نایا کی که 
خودشایسته آن میبود . 
پس از آن‌باده جامهای پیاپی‌نوشید وپیاله‌های دمادم در کشید , نه پروای کار 
لشکربان کرد ونه ازحال ایشان خبر کرفت تا آندم که از کف ساقی مر کف جام 
نیستی کرقت واندرونش ازهم پاشید دوسقواماء حمیما فقطعهمائهم" > اوپیوسته‌در 
برآبر قضای آسمانی عناد میورزید ونعمت های خدا را مر بود ودر حق اوجزاین 
نشاید گفت که: ناقصآمد وبارمظالم پدوش گرفت و کرانماررفت. آنعرق‌درعروق 
وجوارحش اثربخشید وبربنیاد جسم وبنایکالبدش راہ یافت پس پزشگان خواست 
وماجرای دردخود باز گفت ایشان درآن‌سرمای سخت زمستان‌یج بریپلووشکمش 
گذاهتند وتا سهروز بدینگونه لخت لخت خون ازدهان فرو مبر بخت ویشت دست 


پشیمانی بدندان همیگز ید تابدبار بدبختی ورسواییرخت بر بست و ا زآن‌همه‌مال و 
فرزند وخانه‌ان طرفی بر ست . 
چون فرو برد مر کک چنگالس هیچ حرزی بلا نگرداند " 
ساقی مکش تلخ ترین جامها درکام فرو ربخت و او درآن هنگام بدر کاه 
آنکه عمری بانکارش میزیست پذاه برد و سووی نگرفی و چون هيبت مر کثرا 


۱ - درمتن انذار نوشته شده است . 
۲ سور محمد ۱۷/۶۷ 
۳ واذا المنية انیت اظفارها الفیت کل تميمة لاننفع 











۱۳۹ عجائب‌المقدور 


روباروی بدید, بلابه وزاری دست بر آورد وهیجکس بدستیاری بر نخاست پس‌ندا 
دررسید. که ای روان پلید از آن‌کالرد ناباك بیرون آی وازحمیم وغساق دوزخ بپره 
خود بر گیر» با بار گناه و بیداد بدر آی و با دیگرناپاکان و گناهکاران درآ میز . 

و تو ایکاش که در آ تکام میبودی و میدیدی که چکونه چون شتری راه 
کوش بخناق گرفته. کونه‌اش مرخ گشته و بانگ نفیرش بر آسمان میشد و 
هر آبنه‌میدیدی مالك عذاب را شادمان وفرحناك بدو درآوبخته ازجان ومال و 
خانمانش بر کنار میساختند د ولو تری اذیتوفی الذي ن کفروا الملائكة بضربون 
وجوههم و ادبارهم وذوقواعذاب الحریق» ومیدیدی زنان و فرزندان و باران و 
لشکر یانش را که بکردوی فراهم آمده ازدست میدادند آنرا که بدانگونه‌ساخته 
وپرداخته بودند «ولوتری اذا الظالمون فی‌غمرات الموتوالملائكة باسطواایدیوم 
اخرجوا انفسکم الیوم تجزون عذاب الپون بما کنتم تقولون على اله فير الحق 
و کنتم عن آباته تستکیرون» / 

آنزمان خلمت عذابش ازدوزخ آماده کردند و آن روح پلید را چون سیخی 
گداخته که ازلاسی‌پشمین بر آرند بدر کشیدند واودر جوار لعنت خدا و کیفراو 
قرار گرفت وبدربای عذاب دردناله اوغوظه ور کشت این وافعه در شب چپار شنبه 
هفدهم شعبان سال۸۰۷ بود که خدای‌تمالی برحمت خود بیدادی چذان‌ازبنه کاش 
بر کرقت « فقطع دابرالقوم الذين ظلموا والحمدشرب العالمین» ۲ 

و من گفتهام : 
گردون چو کردان آسیا هم عيش دراوم عزا 

کشک آرد فرو که برفلك دارو فرا 


۱- سوره الانفال ۵۲/۸ ۲- سورء الانعام ٩۳/٩‏ ۳- سور الانعام ٤٥/١‏ 
4 الدهر دولاب بدور فیه‌السرور مع الشر ور بینا الفتی فوق‌السما و اذآبه‌تحتالصخور 











در زند گانی‌تیمور ۱۳۷ 


ای‌بس کسا کومپروش چرخ بلندش شد مان 
۱ وندر کسوف افتاد چون برفرق گردون هشت با 

بس پادشاها کو شرر آفروخت برهر خشاك و تر 
کیتی گرفت و امر او بگذشت برارش و سما 

یفرفتش دهر آنجنان کز باد حق شد بی خبر 
دس خندد زد برروی او کیتی چوشد کیتی کشا 

د رگله کر گت کرسنه در جنک شیر حمله ور 
چون لعبتان بی‌خرد در رقص از آن شور و نوا 

کفتاد و گشتند آنزمان افسانه دروهم و کمان 
بنه‌اشتند ایام را خدهتگزاری دیر با 

با آنجه از کیتی رسد جاوید و روز افزون بود 
پس در هم افتادند چون مسکین سکان ناشتا 

پیگار کردند و زدند انداختند و برشدند 
آویختند و کوفتند آنسانکه شاهین صعوه را 

کاهی بنام آشتی آش بجان افروخته 


انگاشتنه از ابلپی کان نار نورست و ضیا 











کم من شموس فی‌سما فنك‌العلاء لهایدور 
وماوك دنیا اضرمتمن_ نار عدوا ها البحور 
اغراهم الدهر الخؤن و غر بال الفرور 
فعدوا ذئابا فی‌الانی وغدوا!سوداً فی‌الشرور 
وحکوا علی باباتپم طیف‌الخیال اذا بدور 
اوان مانالوه من دنا فور ولا غور 
وتلا کزوا و تلاحزواوتناجزواالضربالهصور 


هذا و ان بتصالحوا تصافحوا میناوژور 


لما استوت فى عزها زالت وا کسفها الفتور 
ملکوا البلاد و اهلها ماضی الاوامر والامور 
ضحك الزمان بشفره لهم وقد ملکوا الثغور 
غنی لهم فتراقصوا مثل الشخوص بلا شعور 








وتو هموا إن الزمان مطاوع غير النغور 
فتوائبوا و تضاریوا و تكالبوا شبه النمور 
و تناخزوا و نلابزرا و تنافروا نقر النسور 


فتهاقتوا فى تارها ‏ متصورین النار اور 


۳۸ عجائبالمقدور 
آنان باوج سروری کیتی یصد افعونگری 

بر جانشان شد حمله ور با دست شهباز قضا 
آندم نه لشکر دستبار آمد نه کشور پایمرد 

آنکه ته فرزند و نه زن کوشید بر دفع بلا 
دوران بعست [ نارشان آنسانکه باران صفحه را 

نگذاشت بر روی زمین جز بادشان چیزی بجا 
زان جمله بشنوفتنه‌بی چون بحرظلمی موجزن 

زان لنکک کڑ بنیاد کو سرها شکست و پشت ها 
چندی خدا برداثتش بر ملکی آنیم بی بقا ۱ 

تا بیند احکام قضا برداد راند با جفا 
پس تاخت با خیل ستم که بر عرب که برعجم 

در کشتن خلق زمان آهیخت شه‌شیر فا 
با فتل شاهان و ممان وان نیکمردان جپان 

در محو دین کوشید و در خاموشی :ور خدا 
بر کیش چنگیز پلید آن ناکس بیداد گر 

تيغ ستم الود بر خون مپان بارسا 
انقض فيه صرفه كااصقرفى دقل الطیور 
کلا ولاجیش ولا ولد ولا مدد اصور 


بیناهم فی عزهم والدهر مکار غور 
لاملك رد بدالردی عنم ولا ملك و دود 








ثم انمحت آثارهم محوالحیا نقش الطور 
ناهيك منهم فتنة كلابحر الظلما تمور 
داخ البلاد ودارها و توائب الدئیا تدور 
اوامده مستدرجا ایام فی شیثی یبور 
فاجتاح کل‌الخلق من‌عرب‌ومنعجم القطور 
افنی الملوك و کل‌ذی‌شرف ودی علم وقور 
بفروع‌جنکزخان: ال الظالم اللجسالکفور 


لم ببق هنهم دهرهم شیأسوی ذ کر بدور 
الاعرج الدجال هن قصم الجماجم والظهور 
املی لاله الحلیم فزاد عدوا فی فجور 
لیراه فی اءضائه حکها ایمدل او بچور 
ومحاالپدی وغدی‌الردی بحسامه الباغی‌بمور 
وسعی على اطفاء _ نوراله والدین الطهور 
فا باح اهراق الدما من کل صبار شکور 


در زندکانی مور ۲۱۳۹ 

زن در اسارت داشتن در شرع او آمد عیاج 
کوداد در اش سوختن در دهن او آمد روا 
افزود بر این ها همه بد عدی و نامردمی 
کرد آشکارا 
رك سگهای دغل 


در جپان باده گساری و زنا 





بر نیکمردان گزین 


بر مهتران يا کدین بر داشت کر گان وفا 
بشکست هر دل را که دید از نور امان تابناگ 
افکند هر سررا که شد بردر که حق جیه سا 


بشتی که میبالید بربالش بمالید از ستم 


دسر که میناز د بر درا بمر بد از جا 


ی 
جام اجل نوشاندشان تشریف غم پوشاندشان 


در ند عمجت در نهاد ال نمی مصطفی 


با این کناها 


ان ل همجنان بموشت یی سر «سار 
بگذشی برایران مین بگذاشت توران زیردا 


ملك ختا بگرفت و بر اقصای کیتی 


تا بر ترین حدکمال آورد شروفتنه را 


۷ 


واحل سبیالمحصنات المومنات من‌الخدور 


و رمی على التاز الصغار کانهم فیها بخور 
واشاف فى هذا ألى فعل الزنا شربالخمور طوراً بری نکت العود و تارة نقض النذو 
وعدا علی‌السادات من اهل الصيانة والوقور هن کل ذلب صائل هنهم و من کلب عقور 
فتکواوقد رت كوالقاوب وبعدماهتکوا الستور وشووا ج 


و کووا جذوبا قدجفت‌طیبالمضاجع و الظهور 









جباهاً طالماسجدت لذی‌الربالففور 
وار | الاموالمن ایدی اليرابابالفجور 











,وسقوهم کاس السموم و جرعوا کاس‌الحرور 


أ ۱ 
وجرو اعلى هذا الجرائم واستمر لهم مرور 
وأمتدذاك من الخطا اخذاً الى اقصی القطور 


واستاسروا آلالثبی المصطفی ااطهرالطهور 


مابين ایران و تو ران البلاد لهم عبور 


لماانتپی افاده و تکاملت تاك الشرود 


۶۰ 
ا که 


تکیت بدو ت چیره شد 


خبل ستم واشیده شد 


جاوید ماند آثاز او 


کسان فرود د اجل 





بودن-د مشتی استخوان 


نگذاشت باد نیستی 


قضا گفتش که هان نقصست بایان کمال 


عحائبالمقدور 


آندم اجل گفتش که رو زین دار بر دیگر سرا 
عزت بخواری‌شد بدل 

با يك جپان بارکنه شد سوی دیوان جزا 
کاخ تباغی رکون 

نفرین مر اورا ماند وس چندانکه کیتی رابقا 
از جور بر دور زمان 

هان‌ای برادر فکر کن 
بر کافران وشا کران 


روشندلان رفتند چون 


بر گردش صبح و مسا 


با کیزه رخساران کجا 
وان‌سروران‌کامدهمی 

خورشید ودریا نزدشان شرمنده از نور وعطا 
اما بصدر بزم جان 

گردید بر آنان‌ژمان چونانکه سنکه آسبا 


از خا هستیشان اش 


وان‌مال‌وفرزندان‌بدل بودند داغی جانگزا 











هجم القضاء لاخذه و لکل تکمیل قصور 
و تبدلت منه الکرامة بالمذلة و العثور 
و تفرفت تلك الجموع و هدماشاد الدئور 
و تخلدت ۱ ار ما آذی على کر آلدهور 
لافرق عندالموت بین شکور فضل او کفور 
اهل‌السعادة والحجی وذوو السیادة والوقور 
کانواعظاماً فی‌الصدوروهم صدور فی‌آلبدور 


وسفتهم ربح الفدا سفی الرمال یدالدپور 


حذفته ایدی‌الموت مناك الةصور ألی‌القیور 
و مضی الی دار النکا ل بما تحمل من وقور 
ابقت عليه فعاله لعا علی مرالعصور 
فانظرآخی ثم افتکر فی‌ذاالمساء وذاالبکور 
این الذین وجرهم کانت تلالا کااز بور 
المطفئّو پددالسما والمخجلو فيض البحور 
طحن‌الردی تلكالعظام وفت هاتيك‌الصدور 
ابن البنون و من غدا للقلب افراحاً و فور 


در زند کانی تیمور ۲:۱ 


دىدى مرایشان را چو کشت آن درده‌ها بردأشته 


از چپره خورشید فاك وز دهده آهوی ختا 


کفتی که حسن‌ودلبری پوشیده بر اندامشان 


هم از کرشمه پیرهن هنم ازدلا رای با 


آنان که رقصیدی زمین در زیر پاشان از شعف 


از دست احداث زمان بردند زی مر گی التجا 


بودند بر روی زمین چون‌چشم‌وچشمش‌راضیا 


وندر بہار زن د گی چون باغ و باغش راصفا 


[ نان بم‌ستی همچنان سر کرم شوخی و غرور 


از عمر بر خوردار و بر دور زمان فرمانروا 


نا گاه سافی اجل یمود جام ی مش 


شد بوستان زندکی زان اب زهعراکین‌ها 


با درد هجران و بلا رفتند بنهاده 


ما ۰ 
بجا 


زی تنگنای کورها زان کاخهای دلکشا 
آنانکه بودندی در آن ماتم گریبان چاك زن 
کررشوه بگرفتی اجل با فدیه پذرفتی قفا 


کانواآذارفع الحجا ب وزحزحت عنهم‌ستوز 
هن کل طبی احور ارظبية تزری بحور 
وفدنهم میج الوری من شر احداث الدهور 
کانوا على وجه الدنا حدقا وللاحداق تور 
بیناهم فىسكرهم قد مازج الذل الغرور 
فاذا باقی الموت فاجاهم بكاسات الثبور 
تر كوا قسیح قصورهم رغما الى ضیق القبور 
من شق حز نا جیبه ولفقدهم دق الصدور 


تلقی الدنافداشرفت کالشه‌س من‌سجفالخدور 
تشر الجمال علیهم ثوب الدلال على حبور 
کانوا اذا سکنوا مکانا ح رکوه من‌السرور 
و حد اقا لریاضها و علی حد اثفها زهور 
و العمرغض والزمان مسلم لبم الامور 
فسقی رباض حیانهم قد حا اعاد الكل بور 
وسقوا کژس فرافیم صبراً لکل شج غیور 
لو کان ینقمه الرشی او کان تجدبه النذور 











:1 عجائبالمقدور 


شاد بحفظ جانشان کردندی ندم‌بذلجان 
اما بخاك اندر شدند از حسن و دانائی جدا 

مورأن همی بردندشان ماران‌همی خوردندشان 
پوسیده ستخوازشان بماند آنسانکه عشتی توتیا 

کردوستداریيك‌زمان بر گورشان کردی کذر 
۱ آ نان بخاك و او بدان موه کن و توحه سرا 

بر خاك مالیدی جبین خواندی مرا وراسوی‌خود 
خواندیو نشنیدی یکی زان‌سنگد‌ها غیر اژصدا 

اینز اثرانرا بين ,که‌چون گشتند خودنا که‌مزور 
انها بتقدیر آمده‌است از ار کاو کبربا 

چون‌بگذری زین‌رهگذر هان توشۀ ره ساز کن 
بگذار سکن پوستیا بردار مغز وربا 

کردهروهرچیزی دراو باری نبودی در گذر 
خیرش بهوشیدی رخ از هر برد بار حسق ستا 

فرمان نبردی همچنین از خود ستابان دنی 


کوران تاريك اندرون اکان ناموزون بنا 











لفدا و وقاحم و رعاهم رعی الخدور 
و رعاهم دود البلی و فراهم قری الجزور 
بسمیالمحب مخاطباً اجداثهم یوم زور 
و یمرغ الخدین فی ترب تراها کالذرور 
بینا تراه زائراً فانا به امسی مزور 
دفياك جسر فاعتبر واحرص على زاد العبور 
لولم تك الدنا و مافیها هباء خبثعور 
کلا ولا انقادت لمن قد صار مختالا فخور 


سکنواالثری فتغیرت تلكالمحاسن‌والشعور 
امسوارميماً فی‌الثری وئووا الى یوم النشور 
ینمی و یندب ائحاً قبراتناو شه‌الدئور 
يدعو فليس یچیبه الاصدی صم الصخور 
هذا بتقدیر الا له و حکم فعال صبور 
واطمح الی‌اللب الهنی فجمیم مافیها قشور 
ماکان یزوی برها عن کل صبار شکور 
هذا وغالب من عتافی ارتها عرج و عور 


درزند کانی‌تیمور ۱:۳ 
کردیدمخلق از بهرحق وانگه ازاو گردانده رخ 
پارب تو مارا بر گزین برهرچه‌خود هستی‌رضا 
توفیق فرما عاشوم از شر غفلت در امان 
وزلطفبشضای[ نجه در ما دیدی ازجرم وخطا 
با ما کن از فضلت چنان سودا کز ونایدزیان 
رحمت بجان ما فرست آنسانکه بر اهل هدا 
احمد که درروز جزا گیرد شفاعت را لوا ۲ 
وآن آل و اصحاب کز ین برخلق عالم رهنما 
فصل - حوادث پس از مرگ تیمور 
هداد را دوستداری کاردان بنامسعادت‌بود که‌نیابت شهر اند کان‌داشت‌اویکی 
از سرداران بود که بعمارت‌باش‌حمزه روی نمود . 
وی‌قاصدی بسوی الله‌داد فرستاده خبرداد که مادهساد ازمیان‌برخاست وتیمور 
استخلاس ممالك بگذاشته بدیدار مالك شتافت, این پيك شادمانی روز بيست و 
چپارم رمضان بالله داد رسید باراندوهش ازدل‌برخاست وگشایش خاطرش فراعم 
کشت چنا نکهگفتی زند کی تازه گرفته است ویس از کمراهی در بیابان بر‌شانی 
بسرمنزل کامرانی رسیده است ..بزودی داستان اشداد و چگونگی کار وی ازین 
زمان تا پابان عمر او گفته بود . 
رند گی جانشین تیمور 
چون تیمور راه خوش سپرد و خدای عالم آن عذاب از حهانیان بر گرفت» 


کسی ازنزدیکان وفرزندانش باوی‌نبودند جز نواد اوخلیل ساطان وسرامیرانشاه 


خلقوا لحق فاشنوا عنه الى هین وزور بارپ ثبتنا على ماترتضیه من الاسور 
واغفر لنا ما قد علمت من الخطایا باغقور واختم لنا بسعادة نکفی بها شر الفرور 
وامئن لنا بتجارة من باب فضلکث لن‌تبور و ادم سحائب رحمة تهمی على بدرالبدور 


خير الانام محمد الثافع الا کی الطپور و الال وااصحب الکرام و تابعیهم یاشکور 











11 ۱ عجائب‌الم‌قدور 
وسلطان حسی‌پسرخواهراو که هنکام رسیدن بشام بجانب سلطان بگریخت؛ پس 
خواستند که آن‌راز پوشيده ماندو کسی بدانآ گاه نگردد. امابرغ آنان‌مکشوف 
و هویدا کشت و آشوب وغوغا بربا داشت ومردم زمین همه دریافتند ودانستندکه 
«قطع دابر القوم‌الذین‌ظلموا» سپاهیانش‌یرا کنده‌وروی گردان‌شدند و استخوانهای 
اورا بسمرقند بردند» خلیل ساطان بدستیاری بخت برتخت برامد پدرشامیرانشاه 
والی آذربایجان بود وبا دوپسرش عمر و ابویکر درآن ساء‌ان بسرهء‌یبرد ودرمیان 
ایشان تا منمرقند از کوهپا و بیشه ها هزاران مانع و دشواری در کاربود ابوبکر 
درمیان‌جفتائیان بجابك سواری وشمشیرزنی شپرتی بسزاداشت و گفته‌اند که کاو 
با شتری را برجای‌میداشتند واو بيك ضربت شمشیر دونیمه «ساخت. امیرانشاء را 
قرایوسف پس‌ازم رکث تیمور بکشت وممالك آذربایجان را ازچنکش بدرآورد و 
پسرش عمر بدست برادر خود ابوبکر کشته شد |نوبکر نیز بوسیله اید کو والی 
کرمان بقل رسید وداستان آن بسیارست. شاهرخ در هرات وممالك خراسان بود 
و پیر عەر در ولایت فارس و نواحی آن. 

تیمور محمدسلطان‌را ولی‌عهد خوش ماخته واورا بااینکه بکی‌ازنواد کاش 
بود از همه فرزندان برتر داشته بود و چون آثار رشد و شایستکی دراویدید آ مد 
قضا روی دشمنی نمود و او بخلاف رای تیمور چنانکه ذ کرش بگذشت درآق شبر 
جان سپرد ویرا برادری بود بنام پیرمحمد و تیمور اورا پس از برادر بولایت عپد 
خویش بر کید وچون پيك‌مرلدورآمد وروان ناپا کش‌را ببانگی وحشتناك بیرون 
خواند. همچنانکه‌او بدربای‌غفلت غوطه میخورد بی کماش ازمیان برداشت واو در 
این هنگام از فرزندان و برادرانش دور بود و اندیشةٌ مر گك بخود راه نمیداد؛ 
آنان نیز چون تیمور بغفلت بودند پیر محمد درقندهار میان مرز هندوستان و 
خراسان میز ست وتا ماوراء الذپر بیاپانها ورمگزارهاي بسیارفاصله داشت پس تا 


. در قرآن «فقطع» آمده است‎ 4۵/٩ سوره الانعام‎ ١ 








درزند کانی یمور 13 
جایگاه ساطنت که سمرقند بود کسی‌تزدبك‌تراژخلیل سلطان پسرامیرانشاه یافت 
نمشد وبدانسانکه پنبه‌ریس زمستان فرش کتان برجهان کسترده و گیتی‌زیر لحاف 
برف آرمیده بود کس‌رامجالآنکه آزبیم باد جانفرسا سراززیر لحاف‌بیرون کند با 
دست از آستین بر اردنبود.تاچه رسد که بارسفر بندندو اساب‌نبرد آراش بآ ینکه پای 
پیش گذارند ودست بحمله‌برارند, پس‌خلیل‌سلطان بدان نعمت بی‌رنج و تعب دست 
بگشود نەسنگی دربيش راه ونه همسنگی درب رآبر داشت» بلکه سراسر عالم روی 
دوزخی نهفته وخوی بوشتی بروی بذمودند؛ زبان سلطنت بلندی پایگاهشرا ستوده 
بانگگ تعم‌البدیل برداشت » آئن مملکت از دشمنی بدوستداری گرائید » ربد 
لشکربان و خلاصهٌ فرماندهان و سرداران و بزرکان وپیشوابان ازتازی و پارسی 
گروهی بدو گرویده بنداطاعتش بگردن‌نهادنده د کانهای درستی‌وراستی کشودهو 
معاملات‌هدبه وانعام در کارشد و کسیرا اکان نکه‌درچنان‌روزی وساعتی‌خلاف 
متابعت نما بدو بارویاز مطاوعت بگرداندنماند, خلیل‌سلطان باهمگان بخوشروبی 
ونيك‌رفتاری پرداخت؛ وی خوی محمدی وروی بوسفی باهم داشت وشور ملاحت‌و 
نورصیاحت توام. گفتی که‌نگار ندصنم نقش‌زیبایی‌وی بخامة کاف ونون ازحرکات 
وسکون نیکوتر ازآنکه تواند بود نگاشته است؛ الف‌قامتش.برلوح جمالآ نچنان 
که هرسرافرازی بتء‌ظیمش چون جیم و دال سر فرودآوردی وسین دندان و میم 
دهانش چنانکه باری بخلاف کشوده نگشتی و حرفی بگزاف نگفتی» پس 
همکان فرماش‌را پذیرفته وازچشمهٌ انعامش سیراب شدند از لشکربان هر کرا 
صاحب فخر وبلادی بافت ہدام آورد و بسبب آنان کسانی را که عړد بشکسته و 
پیمان کسسته بودنه بسوی‌خود باز گرداند,آنان که بجادویی فتنه دوران و فسانه 
روز کار بودند ببذل جان خود از چشم زخم زماش پاسداری کردند» پادشاهان 


دربرا برش لب بستایش کشودند و سربلندان در پیشگاهش‌روی برژهین بسودند , 








۲:۹ عجائبالمقدور 
۱ انتقال حسد تیمور بسمر قند 
آنکاہ که قصاب فنا تیموررا بحالیکۀ چون کاو تعره میکشید بکشت وبران 
شد که لاشه‌اش‌را بکودال دوزخ افکنده سراپای بسوزد وی بخلیل خود پناه برد . 
خلیل‌سلطان پیکراورا بر تخت روانی نهاده بسوی سمرقند باز کشت آن‌زمان 
نهر خجند از افسرد کی باز آمده خونخواهی از زه‌ستان‌ر! روان شده بود . 
له رح ۴ 8 ۱ 
جهان سنگین دلی‌وسرد عهری نهاده روی خوش برخلق بنم‌ود 
ولشکرپیروز نوبهار تاختن گرفته وسپاه سرمازبون و شکسته روی‌بگردانده 
بود . 
و قایعی که پس ازمر کک یمور آشکار شد 
در آسمان لشکر تیمور ستار کانی بودند روشنی بخش سپپر سلطنت که کارها 
ء۶ 
برای و مشورت ایشان انجام میشد وچنان بودن د که من گفته‌ام : 

, ار زد 7 ھا 
گزیده‌بهرکارچون شیر وشمس بزور آزمایی و روشندلی 
دشوارمم‌ای امور و باخشگیری همای تیمور ایشانرا در هر کار ده و آزموده 

کرده‌بوده بر نج ایشان آسانی هرسختی و گشاش هربستکیف راهم میکرد وبشکنج 
آنان آزهربندو کز ند رهابی‌میجست, رسیدن بآرزوها,ش‌جزبکمك آنان میسر‌نبود 
و گرفتنکامپایشجز یمدآ نان سورت‌نمییذبرفت!وچون‌ماءبودو یشان بگردا کرش 
چون‌هاله همي‌گشتند. اوفرمان‌میداد و آنان بفرمانشر, گردن همینهادند,خلاصه أو 
روح‌بود وایشان حواساو واوسربودو آنان‌چون پیکرو اندام‌وی» پس‌چون‌خورشید 
دولتشان تاريك شد و ستار گان عزتشان فرو ريخت طالع نامیمونشان خاموش و 
امیدشان‌نومی د کشت و من کفته‌ام 

۱- ورق للعالم قاب النسیم واقبل الدهر بوجه بسیم 

؟ م من کل‌منتخب للامرمنتخب کالشمس رآٌباو کالضرغاماقداما 











درزند کانی‌تیمور ۱ EY‏ 


۱ 4 4 8 5 ۰ 1 ۰ e 
دهرروز روشن | ورد وشب تاريك برد روی برجیسی نمود وخویبیرآمینهقت‎ 


هربك از آنان چراغ اندیشه بر افروختند و بدان پیش: مد و پابانش نيك 
بیندیشیدند وخلیل‌سلطان را کوچك گرفته باخود گفتند دیری نیاید که چارموج 
نزاع وخلاف بدو روی آورد واو سرچشمه ملك را از کل و لای مخالف نتواند 
پرداخت ‏ بناچار احوال براو دیگر گونه شود » کوچك‌تر از همه آنکه فاصدی از 
جانب بزر گتر فرزندان تیموردر آید واورا ازاین هوا بازدارد" پس‌بران شدند که 
باهرسختی رو باروی‌شو ند وبم‌ردشواری‌تن‌دردهند» دربرابرهرسپاهی‌سپاهی بر انگیز ند 
و در مقابل هر کروهی کروهی بیارایند هرتیریرا سپری دربيش فراهم کنند وهر 
جرا ره شیف اما لکا تان هخه سای ارس کر با افزز 
و تیرسرما بلندپروازان را پروبال فروربخته بود پس‌هيچيك از آنان درآنساعت 
چاره جز آن نمیدید که بفرمان خلیل سلطان سرفرود آرد و بند اطاعتش بگردن 
کیرد ازین‌روی هتکن باوی ههراه شدند اما کین او درول داشتند. بکی‌از آنان 
بز ندق که هوای سر کشی‌ویناه‌نده شدن بقلعةٌمخالفت‌را داشت وی‌باخلیل‌سلطان 
کفت که اکررأی عالی اقتضا نماید» من برهمه کارها دست زنم وتاآنزمان که نو 
فرمایی همه آنها بسامان کنم وخود راهنمای دولت وپیشوای سلطنت تو کردمکاخ 
عرت تو بربایهٌ استوارنشانم ومر دة بادشاعی تو بآ بن گان وروند کان‌رسانم» تاهمه 
آمادهٌ دیدار تو شوند و راه وفاداری پویند خلیل سلطان اجازت داده مرا ورا 
پیشاپیش‌فرستاد وی‌بجیحون‌در آ مدواز کشتی‌ها جسری‌برروی آن کشیدو اساب‌عبور 
سوارانو پیاد گان مپیا کرد وچون‌خود وبارانش بگذشتند. بفرمود تادرزمانآ نرا 
بر بدند و آشکارا سربسر کشی برداشته آهنگث سمرقند نمود . 

. برج و باروی شهر همچون شیر چنگک‌ودندان بخشم بنمودند 


۱ - وعوض‌الکون الدجا بالضحی وبدل المریخ بالمشتری 














۳:۸ عجائب المقدور 


در و دروازه پردة عصمت از رخ هون شین کون 

خلیل سلطان چون بسیحون‌رسید جسرش شکسته ورشتهُ نظمش کسسته یافت 
بر بزندق وآنچه کرده بود توجه ننموده دیگر باره جسر را بسته از آن بگذشت. 
و بلاد آن‌سوی‌سیحونرابحکم رن نخستینش خدادادوا گذاشت. ابن‌خدادادازدوستان 
تیمور وبزر کترین دشمنان خلیل سلطان بود و با سلطان حسین زا داشت و 

اورا در آن سامان چون سروچشم کرامی میداشتند » 

خلیل سلطانر! در آغاز کار جز آنکه باوی بمدارا پردازد و بولایت آندبارش 

بر گمارد چاره نبود پس‌کار آن سامان بدو وا گذاشت. 
دسیدن خلیل ساطان بمقر سلطنت 

خلیل سلطان بسوی سمرقند روی‌نمود وبزرگان شهر مقده‌ش را پذیره شدند 
نایب شپر سمرقاد و بزر کان اقوام ازشپر در آمدند و نائبان دیگرشپرها درجامةً 
نیلی بپیشباز شدند . در برابر استخوانهای تیمور رسم تعظیم بجای آورده خلیل 
سلطان را در رسیدن بمقام سلطنت تهثیت گفتند ومن کفته‌ام : 


۰ ده ۳ 
تو گوئی مردم اندر سول و شادی بپاران را همی گفتند مانند 
کی از دیده همجون ابر گریان کی ازچپره‌چون گل درشکرخند 


پیشکشهای کرانبها بتقدیم رساندند, اونیزهریکی راچنانکه شایسته‌بود انمام 
کرد وبرجایگاهی سزاوار بر آورد. بزندق را ملامت نکرد و آنسان که دو دوست 
باهم روبروی شوند باوی برابر کشت همگان را در بساط انبساط پذیرفت وچون 


پاب کار خود برجای‌نهاد بزندق را ازجای بر گرفته بکام‌شیرمر کک فرستادودردبارش 


١‏ - فکشرت اسوارها فی وجه انیابها 
و اسبات عصمتها بابپا حجابهتا 
۲ - و وجه کل قد غدا مثل الربيع القادم 


بعین‌سحب‌قدیکت و غر زهر باسم 











درز ند گانی‌تیمور ۲۹ 


آش یغما برافروخت ودودمانش را بیرق خانمان سوز بسوخت, مردانش راآواره 
وحریم حرعتش را پاره کرد خلاصه نشانش را از جهان برداشت و از تازه و کمن 
وی چیزی برجا زگذاشی 7 
نهفتن پیکر تیمور در گور 

خلیل‌سلطان نخستین کار را که بدان پرداخت دفن جنازهُ تیمور بود و نهفتن 
پیکر اودر کور پس‌ویرا در تابوتی از آبنوس نماد وسردارانش برسرحمل کردند 
و شاهان وسران سپاه وبزرگان اقوام درجامةٌ نیلی بمشایعت او پیاده روان شدند 
و آن‌ر! درمدرسه‌بی که محمدسلطان نواد هاو که ذ کرش گذشت مدفون بود فرود 
آوردنه (آن مدزسه درمکانی مشهور بروح آبادست) 

نخست جسد ویرادردخمه‌یی جای داد وشراط سو کواری‌از تلاوت قر آن مجید 
وختم وادعیه بجای آورد و صدقات فراوان داده اطعام بسیار نمودآنگاه بساختن 
کورش بهرداخت وجامه ها وزینت های وی را بدان بکسترد و اسباب نبروش را 
بردیوارها بیاویخت همه آنها زراندود و گوهر آمود بود . 

کم بهاتر چیزی از آن‌ها بخراج اقلیمی برابر وازتصور گوهربان زمان برش 
بود؛ قندیل‌های سیم وزر چون ستار گان تابنالك از آسمان قبه‌اش‌بیاوبخت وفرشهای 
حر یر وپرنیان‌بربساط زمینش بکستر د از آن جمله قندیلی اززرناب بوزن‌چرارهزار 
مثقال سمرقندی وده رطل‌دهشفی» خدمتکنان وقاریان بسیار براطراف و کناردخمه 
بگماشت ودربانان و سرابداران بررمدرسه گزین کرده هريك را وطیفهٌ روزانه 
وماهانه وسالانه مقرر داشت ورس از چندی که‌کار گور و ساختن بنای آن بهایان 
شد جسد تیمور رادرتابوتی ازپولا د که بدست بکی‌ازاستادان صنعت درشیر ازساخته 
شده بود تقل کرد و در آن مکان مشپور بخاك سپرد و آنرا مر کز نذر و نیاز 
وخواستن حاجت‌ها فرار داد وچه بسا که پادشاهان بفر وش یا کش‌میگذشتندی 








۲9۰ عجائب‌المقدور 
وتعظیمش را ازاسب بزبر آمده سرفرودا وردندی . 
در اعتدال زمان و اخبار خلیل سلطان 

چون تیمور رابلای آسمانی زار وزبون ازمیان برداشت وخلیل سلطان‌بر تخت 
جایگزبن‌شد روز کارافسرده که ازرنج‌زم‌ستان دیریبماالت بود 5 بنش 
برخاست . گوبند کان بمقتضای زمان ستایش خلیل سلطان و راء تیمور آغاز 
کردنده زال زمستان آزمبان برخاست وزحمت خوش را ازجهانیان برداشت . 

روز کاربرسیدن نو بہارشکفته خاطرشد وتان سپاس نعمت‌ابر بهاری بجای 
آورده از شفایق رنگین برفراز هرباندی درفش پیروزی برافراشت و سراپرده‌های 
زیا که خیام صنعت از شکوفه نمودار کرده بود بریای داشت دده ها بغر وغ کل 
روشن کرد وخطبای‌یرند کارا برزبرشاخما درستایشآفرید گار بسخن در آوری تا 
کویند کان ببیان رسای آ نان دردبوان فصاحت استناد کنند وسرایند کان بمعانی 
بدیمشان بامرار بلاغت آشنا کردند . درختان ببانگ مرغان خوش آواز برقص 
در آ مدند وجویباران‌بای کو بان ودست افشان روان شدند. روزان وشیان‌را اعتدال 
بدیدآ مد وزمین خلعت زمبانوشیدوشاخهای‌ررختان جامه کتان برف بده‌ترنگرژ 
ورت دنک کول قوف و ارش کر فة وان خاش رون 

فراش زمان پیش بای خلل ساطان فرش‌های رنگین از کل وان یکنشو: 

فصل۔ چون خلیل سلطان آزین‌کار بپرداخت بر آن شد که‌کار ملك بسامان 
کند وراهپا ازموانم بپردازد و این دریافت که آدمی جزببند احسان بنده نگردد 
وجمع خاطر جز بپرا کندن مال میسر نشود. یس خواست که مشکلات آسان کند 
وموانع وصول بگنج‌های مقصودرا ازمیان بردارد ومرغ دلمارا بپاشیدن دانه های 
بخشش‌دردام کشد ازاین‌روی[ نجهرا که جدش‌بپر شان کردن‌مردمان‌جمع کر دهبود 
بپرا کندوازبار گناهان که دیگران‌بدوش گرفته‌بودند شانه تی کرد وبار آرزوهای 











در زند گانیتیمور o1‏ 
سود جویان را ببخش مال سکن نمود » باران کرم از دست درمبخش فرو ریخت 
ع 

و کوش ودهان مردم ناچیزرا بخیر وانعامی که درحوصلة کنجها نگنجد بینباشت 

فرومایگان و بلند پایگان لشکر را بجود و بخشش بنواخت, در آن زمان شاخ 

درختان‌هم بربزش کلما وشکوفه‌ها چنان‌بودند که انگعتان عطابخش اودربخخش 

دینارودرم وایربهاری ببارس باران کرم بدینگونه همه‌مردم بدان بند درأفتادند 

وبفرآوانی احسان همکان سرطاعت فرود آوردند 
ذکر بعض وزیران وفرماندهان سر کش 

گروهی از وزیران و سران سیاه آنجه در درون نهفته بودند پدید آوردند و 

فافرهانی پوشیدهآ شکار کردند (خست | نکه بيغ سر 2 دست برد وتاونافرمانی 

رها کرد خداداد حسینی وال ی آن سوی سیحون واطراف تر کستان‌بود. بدینگونه 

آنانکه شکستن پیمان و کسستن بند فرمانرا پیتوایی میجستند تا در پرا کندن 

~~ 5 

جماعت وابراز کینه بدواقتدا کنند؛ مراورانيك دربافتند خصوصا که در آن ژمان 

زر گر توبهار شمش‌های برف ويخ راآب کرده داچ دفتر گیتی و حواشی اوراق 

بوستانها و باغهارا بدان مرصع و مذهب ساخته بود. شیخ‌نورالدین که نزد تیمور 

بردیگران مقدم وصاحب رای واندیشة محک بود خداداد ر درسر کشی و عصیان 

پیروی‌نموده وی آشکارا روی بگرداند وشبان وروزان مر کب راند تاخدادادرسید 

و پیشتیما ی وجانب داری اویشت ویولو ابر ومند وعلم فاد بلند کرد 3 

پس ازاو شاه ملك رشتة طاعت بکسست وراه جیحون بر يده بآهنگ مخالف 

از سمرقند بر آمد و بشاهرخ يوست او نیز چون شيخ تورالدین صاحب رایی رسا 

واندیشه‌بی استوار بود خلیل سلطان بگناهکاران توجه ننمود و بنوازش آنان که 
روش اطاعت کز بدند پیفز ود و همکان را سر بتاج نعمت بیاراست . 

در شرح اخبار الله‌داد و اشباره 
وی پس ازآنکه خبر مر گت تیمور بدورسید شی خاصان خوش رافرا خواند 








YoY‏ عجائبالمقدور 
و در آنچه بايد انجام دهد وبا یه کار خود بدان قرف کا کرک همه یكث سخن بر 
آن شدن د که آهنگه دبار خوش کند و اشاره را خالی گذارد. چه | نان در آن 
دبار مانند تممکاران درماه رمضان وکافران درمیان اهل‌ایمان ,ودند س چون هوا 
دامن مشگین شبانگه برچید و جام کافور کون روز براندام جپان بوشید 
مردان سپاه‌وسرداران لشکر أزترك وخراسانی‌وعراقی وهندی بعادت خودبحضور 
اداد حاضر آمدند وی باممتران وسخنگویان اشان بخلوت نشسته و آن قضیه 
درمیان‌نهاد ورابعان راخواستارشد وسفارش کرد که آن امراز طافهٌ مفول پوشیده 
دارنه (اما چکونه چشمهٌ خورشید جرانتاب بی‌نشان ماند و روز روشن از دیده‌بینا 
پنهان) آن زمان همکی‌کار بفرهان او وا گذاشتند وداستان آن قضیه درسینه‌نهان 
داشتند, انه‌داد ایشان را بکفت که درهمهرآهها ورای ها باوی همآهنگ و دمساژ 
باشندآ نان‌هم دعوت وی بذبرفتند ورفتار خود با گفتار بهم پیوستند» وی نو گنه 
ازایشان خواست که بکدل ویکزبان گردند ودر آشکارونهان بکسان همه سو کند 
باد کردئد که راه خلاف نیو ند وجزسخن وافق نگویند» هرچه وی اندیشد بکار 
پندند و بدانجه فرماید فرمان بر ند . چون ازخلاف و ود آنان در ژشهار 
شد وببستن گر دنکشان‌در بند س وکند کشاش خاطرش بدست آهده اشارا گفت: 
ای کروه نیکو کاران من شما را از زبانها حفظ کنم و از بدی ها پاس دارم. 
اکنون میبینم که در این قیام امام شمایم پس با جماعت خود پیشاپیش شما 
بسوی سمرقند روم و کارهای شما بسامان کنم تا دوگ باره شما روی بدباز خود 
باز گردانید. بخدا سو کن د که خود قرار نگیرم و از راه باز نگردم و شما را 
بجشگال دشمن فرو نگذارم؛ پس ا کر دیدمتان که بهم آهنگی با رای اداره کارها 
دارید وخؤد بحفظ آب وخاك دیار خویش ازتجاوزدشمنان سزاوارید هیچگا‌شمار | 


پا خوش ندارم مر تا آن‌جا که نهر خجند را بر بده بسورقند در آیم . اینك بامن 

















درزند گانی تیمور ۱ Yor‏ 
باشید تابمقصد برسم وبخایل سلطان پیوندم . هم‌گی پیروفرمان اوشدند و پیمان 
بستند که از آن پس روی خلاف ننمایند و وس از کوچیدن او بند پیمان از گردن 
خود فرو نگذارند. آ نگاه سردار سپاه عراق را که از قر کین همر اهان بود 
بفرماندهی آنان بر کزید و آن سلحشورانرا بدسته ها تقسیم نمود. فرمانده آنان 
که بنام معصوم خوانده میشد در میانشان چنان بود که پیغمبر در ميان پیروان 
خویش . 

فصل - آنرمان اداد بترتیب‌کارها فرمان داده روز هفدهم رمضان از آن‌دبار 
بیرون شد وسردی وکرمی هوارا بچیزی نگرفت. فرزندان و اهل حرم خود را 
باشباره فرستاد تابدان جای گز بنند واطرافیان وسربازان خاص خودرا نیز بفر مود 
که چنان کنند . پس خرد و کلان باوی از جای کنده شدند و کوچترین چیری 
از آ اجه بدومربوط بود نیزبر جای نماندند, گاهی ازانبوه برف زمین ناهمواروکار 
برابشان دشوار میشد و گاهی برف کران چون آسهان بر سرشان فرو میریخت 
بدین گونه درروزعید صیام بمحلی که قولانجوق نام داشت فرود آمدند . آنمکان 
ازسردترین بلاد وچون کذر گاه تندباد زمان عاد بودومن کفتهام: 
کر کند دوزخ‌هوای زمهریر واتنکان ی شش ور کید" 
شرح رسیدن دو نامه بالله داد 
آنگاه فرمان خلیل سلطان بدو رسید که در آن سر گذشت جد خوش‌بیان 
کرده ودیگر پیش آمدهای زمان رااز استفرارخود براریکهٌپادشاهی‌وفرما نبرداری 
بادشاهان از خرد و کلان بادآورشده نوشته بود که بحمداله کارها بسامانست و 
ار کان دوات‌بشیوهُ پیشین بای برجای» ثه‌امری تازه روی‌داده و نهيك بدست ازخاك 
مملکت ازدست شده‌است, ترا باید که بجای خود برقرار وبا ,اران وسربازان در 


۱- اذا احتاجت جہنم زمهریرا تنشق منه انفاسالهجير 














Yo 





آشباره پابدار بمانی و کپ ومهتررا خاطر خوشنودکنی‌تامن بای هر يك‌دیگری 
را کسیل دارم 

اه داد نگران وسر گردان شد وندانست که دران سفر سود با زیان خواهد 
برد » درسرنوشت خوش اندیشناك‌بود وهمجنان در کار دودل مانده رشتهٌ افکارش 
کاهی بافته وزمانی‌شکافته می‌نمود که نا اه دراین هنگام پیکی ازجانب خداداد 
رسیده مر اورا بدانگه در زمان از اشباره در آیدوبدو پیوندد بر انگشت » اهراد 


بوصول این نامد شاد شد وخروج خودرا بسوی‌خلیل سلطان بهانه‌بی نیکوبافت . 





پس بساط دودلی برچیده برای رسیدن بارژو بجانب مقصود درشتاب شد اما 
دره‌یان اوو دلخواهش موانع ودشوارما فراوان بود. وی همه روزه راه میبرید تا 
بخداداد رسید » وی‌بدیدار او خوشدل شده حاحت‌خودرا بر آ ورده‌یافت » دس‌هردو 
نر خجند را بریده آعنك اطراف سعرقند نمودند . بمکانی که تيزك نام داشت 
فرود آمدند آن زمان تخ عداوت ازمیان بر کشیدند ونیزهٌ کینه وزی در کار 
کردند » بررمه وحشم تیمور حملسه بردند و ثرا بغارت بر بودند و هرچه را که 
ازنقد وجنس بدست آوردند بر گرفتند و بیش از اندازه در آنجا بکینه و فتنه 
پرداختند وعرانر! چون دار عادوژمود نمودند . این فتنه پس‌ازتسلط تیمور بدان 
دار نخستین شراری بود که بدان جای در گرفت واولیناخگری که‌از آش کینه 
برحپید واز آن دیش مردمش دردامان رفاه وسر می‌بردند واز آشوب وفتنه درامان 
بودند وچون عذابی چنین مرایشان رادر بافت خود ندانستند که از کیا و چکونه 
رسیده است (اینو اقعه درشوال سال۸۰۷ که‌سال در گذشت‌تیموربود بوقو عپیوست) 
وخلیل سلطان رامیسرنشد که ازاین پیش آ مد نا گوارجلو گیری کند. 

شرح احوال کسانی که بجانشیتی الله‌داد دراشباره بماند ند 

اما کسانی را که اه داد در اشباره بجای خود کماشته بود ازحملۀ مغول 
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بماك بودند پس بدسته ها تقسیم شدند وخلاف درمیان انداختند, گروهی از آنان 
هی گفتند. که ما همحنان برعمد خود پایدارم ودست بشکستن بیمان برنداریم 
ازسر سو کند نگذرم وخلاف و خیانت درمیان نیاریم وهمچنان بر جای مانیم تا 
نامه با رسولی از جانب اله داد برسد» آنگاه بدانجه فرمان دهد نيك نظر 
«رافکنيم ودرصوابوخطای آن بينديشيم » اکر موافق رأی افتاد چنانکه فرموده 
رفتار کنیم ودر پیروی مفهوم آن سنت جماعت بکار برع وا گرنشان دشهی درآن 
دیدیم کناره ٠‏ وعريك ازما برای خود آنچه را که سزاوارترست بر کزینيم 
دیگر از آنان آهنك تر اشباره نموده از گفتار بپیکار کرو یدند وییکتن 
ازخراسانیان | گردن زدند گروهی بیدرنك باربر بستند وازآن دیاریرون شدندو 
آنرا بکسانی که بنای آن نهاده بودند وا گذاشتند » دیگران را نیزجز پیروی آن 
گروه و بیرون شدن ازاشباره چاره‌نماند » چه که استقرار ابشان در آن‌دبار چون 
بنای کاخهای بلند بروی توده برف می نمودپس خرد و کلان وبیمار و تقدرست 
براه درافتادند وشهر و آنچه را که در آن می‌بود برجای نهادند وچیزی در آن شهر 
بافی نماند جز ككزن‌دیوانه وبعض‌چیزها که درحملش ناتوان‌بودند . چون بالله‌داد 
رسیدند ویرا نزد خدادادبافتنه الله داد بدیشان خشم‌گین نشد وبکاری که کرده 
بودند خرده نگرقت واژآنکه خداداد آزرفتن وی پسمرقند وفرستادن ماموران 

دیگری بجایگزینی ایشان باشباره مانع شده است پوزش خواست و بفرمود که 
همچنان باوی بمانند وعزدت سوی سمرقندرامنتظر فرصت باشند. 
شرح رفتار الله داد با خداداد 
چون وقوعآن فتنه وفعاد و<عول دشمتی بسن الله داد و خلیل سلطان بر 
خداداد مسلم گشت , اند کی بوی گرائید وروی اعتماد نمود ودر کار ها که بدان 


مياندیشید واموری که دربیش‌داشت بااو بمشورت پرداخت "در خدمت خدا داد 
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کروهی از سربازان بودند که روی از لشکربان گردانده کاربدیشان دشوار 
میکردند, وی‌میخواست نان ابدار نیستی فر ستده الله داد بدین تصمیم رضا نداده 
چنین گفت: که شیو بزر گان وروش زیرکان جلب خاطر مردم‌ست خصوصا در 
آغاز کار وابتدای بروز حوادت پس مردم رابی سبب ازخود بیزار مکن وبا ایشان 
بنکویی وخوش زبانی پرداز, کشتن این گروه وریختن خون ایشان را چه نتیجه 
حاصلست جز که ازراستی روی بگردانند » وسروران و خواحگان ابشان رابا ما 
دشمنی در کار افتد » وچه بسا که یکی از سران اءشان خاطری از خلیل سلطان 
ناخوشنود داشته وبرای ابراز خصومت پشت وپناه و باروهمراهی جوید وتوچون 
یکی ازبستگان اورابیازاری‌چگونه بر تواعتماد تواند کرد 

پس کو چکترین کاری که بایدت بدان برخا ست اینکه آنان را بنکو کاری 
نگاهداری که بزر گان ابشان ازهمر امان ما ودوستان خلیل سلطانند وتو چون 
بدیشان نیکی روا داری همگان رادردست کر فته دشمنی دره‌یان دشمنان خود 
برا نگیختهبی : 

چون خدا داد سخن وی بشنید اختیار کار بىدستش سپرد و روزان و شبان 
باحسان ونوازش آن کروه بیفزود و بکامگاری و آسایش آنبان بیش از پیش 
اشارت فر مود وبدینگونه سپپرسعادت آنان بگردش در[ مده اسباب جمع ملك و 
مال برایشان فراهم گشت. 

و صول نامه خلیل سلطان بالله داد 

آنگاه فرستاده‌بی از جانب خلیل سلطان در رسیده نامه خلیل سلطان بدو 
داد سلطان دراین نامه از الله داد خواسته بود تا در مهم ی که روی داده بیندیشد 
ودر پرا کند کی کهبین آووخداداد رویداده کوشش خود بکار برد چندانکه‌خاش 


وی خوشنود دارد و پایهدوستی‌حال و آننده را استوارسازد وبدانجه ازپیش گذشته 
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نهرداژد وخود کفایت این‌مهم بعهده گرفته‌برسالت ازجانب وی راه‌آشتی باز کند . 
الله داد بسوی خداداد شد و بیان رسالت خود را آشکارا باز نمود 

اما سب دشمنی خلیل‌سلطان و خداداد اینکه تیمور خداداد را ناظر رفتار او 
کرده اءورتر ببتش بدو وا گذاشته‌بود واو طبعی‌درشت ومزاجی ناهنجار داشت ودر 
کردار ورفتار باوی‌طریق‌سختی وخشونت‌می‌پیه‌ود و خلیل‌سلطان را ذاتی‌لطیف و 
مزاجی ظ رف بود طبع آرامش‌مناسب آن تندی‌نمیبود وخوی نرهش تابآن‌درشتی 
نمیداشت, بس‌بدان‌قساوتعداوت‌درکارشدو بد کوبان‌بسخن چینی بنشستند تاخلیل 
ساطان‌دارویی کشنده‌در آب کرده بدو نوشاندو گویند که‌وی آن‌کاردر بافته بدرمانو 
چاره جویی برداخت ودیر ز مائی‌نگذشت که از آن‌خطربرهید (وکاش آن قضاکار گر 
افتاده بود) وازبقایای مرض لنگی‌پای مراورا باد کاربماند وین کینه ودشمنی از 
آنجا برخاست . 

فصل - آنگاه اله داد سو کند های مو کد باد کرد و فرآنی با خوش 
آورده بدان دست برنهاد وبطلاق زان و دبگر شرطها ونثر ها عهد کرد که روی 
از اطاعت برنتابد و نیرنك وفسون درکار نيامیزد و خود چون بسمرقند رسد آن 
دویی ازمیان بردارد و آن شکافتگی‌درپیو ادد ویکی از زنان تیموررا بنکاج وی 
درآ ورد. خلاصه کفایت آن کارها ونشاندن‌آن شرارها بعهده گیرد وا کر نتواند 
که آن بددلی ازمیان بردارد ونشان آن دشمنی محو کند خود همجنان در آشکار 
و نهان خداداد را دوستدار یکدل ویکزبان باشد » آن زمان بچاپلوسی و چرب 
زبانی پرداخت وبدیگر کون نمودن کارها دست درانداخت ودرفکر و اندیشه او 
راه جسته سو کندها بشپادت خدای بگانه وطلاق سه کانه چهار زوجه خویش باد 
کردچنان که شنیدن آن دلپا را بلرزه در انداختی . 


خیمه گاه ابشان در کنار سیحون کسترده و دوری آن تا شاهرخیه بمقدار دو منزل 
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راه بود خلاصه تیر نیرنگش دردل او کار کز افتاد تا آنکه با گرفتن بیمان‌برهاثی 
وی اشارت کرد پس انه داد بسرا برد خود باز گشت وهمراهان و اطرافیان را 
که در شاهرخیه بودند کرد آورده بدان‌خبر | گاه کرد و او ازاین دیش اساب 
کار فراهم کزده سلاح ودیکر افزارخوش کرد آورده بود » پس دامن بکمر زده 
شامگاهان با کشتی ها از سبحون بگذشت . 
پیوستن الله داد بخلیل سلطان 

چون بدشسوی نهر در آعد و کسی ازبارانش بدانسوی‌نماند در زهان فرمود 
که بارها بربندند وبنه هاپردارند وسلاحها زان پیش که بغارت رود بر گیرند » 
لشکر بان راتن بسلاح سنكي بیاراست وزان بیش که اذ ان صبج کو ند بکوچیدن 
فرمان‌داده ضعفای خاندان خوش وباروبنه راازییش فرستاد و خود بسوی خلیل 
سلطان بپر واز در آمد تاآ نجه ميان اووخداداد گذشته بدو رساند واز وی خواهد 
که با كمك مردان خود همراهان او را باری کند مباد آنکه خداداد نادان در 
پابان کار بیندیشد وازآن فرا موشی بخوش آبد و از پس ایشان کس فرستد و 
راهشان بربندد آن زمان چون تیر صاب و شپاب اقب روان شد دسته های سياه 
خوش رام بیوسته تمام روژراه میپیمودند تا نگاه که در بردةٌ شب بوشیده شوند 
آنزمان که خستکی چارپایان وسواران بنپات رسیده بیتاب میشدند و سیمر غ 


شام گام 


بآسایش پردازند اما هیچکس تش نیفروزد وخیال خواب درسر نپرورد دیده بهم 


وف وبال میگشود فرمان میداد که از راه ببیراه گرایند و بار بیفکنند و 


نگذارند وچندان بایند که اند رمقی‌بازیابند وخورالك چار بایان دهند آنزمان 
باربندند وراه درپیش گیر ند. 
بخودآمدن خداداد 


اناه خداداو از فلت تایه وار مهتي شاه کوش متو ورات 
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که اه داد روز روشن بدوتیره نموده و آفتاب عقلش رابکسوف پوشیده و «راورا 
ببازی گرفته است. 

پس چون بیداد گران دشت دست کزیدن گرفت و در زمان لشکری 
فراوان برانگیخته بسوی وی کسیل داشت لشکربان درراه خود سبك بشتافتند 
باشد که و برادربابند, اما ازاونشانی و خبری‌نیافتند»‌هم‌حنان‌درطلیش بایر دشا نیو 
سر کردانی میگذشتند وعاقبت خواروزیون بجای خود باز گشتند . هداد بمقصد 
خودپیوست وبردست‌وزارت نهست وخود بتنهاآن منصب خطیررا قبضه‌نمود.چون 
پیش ازاو شیخ نورالدین وشاه ملك ودیگر کسان که هوای نا فرمانی داشتند سر 
ازاطاعت بر تافته راه سر کشی گرفته‌بودند. خلیل سلطان بقدوم وی شادمان شد و 
چنانکه سزاواربود بر دیگر وزیران و ار کان کشورش مقدم داشت و او چنانکه 
میخواست بکارخود جای گزین شد ویبیان بدیم خود درمعانی مملکت‌داری‌تصرفی 
بسزا کرد وخود بتمهیدکارها و تجپیز دسته های لشکر و حفظ مرژها و رسید کی 
بامورمردم پرداخته رشته کسستهملك رابهم درپیوست ودر بهبود حال مردم و بنیاد 
امور کشورپایه‌های استواربرجای نهاد. اووبزندق وارغون ودیگری بنام کچول در 
امورمملکت میا ندیشیدند وهر کس رابراه خود میداشتند. 
امااله داد صدر اعظم ودستور مقدم کشور بود وپیوستن و کسستن هر کار و 
کشودن وبستن هردشواربدست اوانجام میشد. شیخ نورالدین وخداداد کار بدان 
سامان دیک ر کونه ساخته بفساد وفتنه دست بر آوردند و بر اطراف تر کستان و 
دیگرشهرهای‌آن نواحی ازجمله سيرام وتاشکند وان د کان و خجند وشاهرخیهو 
اترازوسغناق و دیگر آبادیپا چیره شدند ورود سیحون را پریده بماوراء الثهر راه 
حستندو کارها بگونه دیگرنمودند. خلیل سلطان گاه خود بدشان تاخته و گاه 


کروهی ازسربازان و باران خوش بدانسوی کسیل میداشت در هر حال آندو 
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هیچگاه پابدار ندیماندند و پیوسته در هزيمت بودند و چکو نکی آن بزودی 
کفته شود. 
اوضاع تر کستان رس از تیمور 

اما مغول چون خبردر گذشت تیموربدیشان رسید و آنان آزییش دریافته‌بودند 
که وی سنك نیرنك بشکستن مرزه‌ای ایشان رها کرده و تیغ آهنك بدریدن و 
بریدن راهها و گردنه‌هایایشان آخته‌است؛ وین داشتند که‌وی‌دام فون کسر 
و کمندحیله بکاربرده‌است» قراررامناس‌حال نیافته بانگ الفراربر آ وردند ودربلاد 
پرا کنده شدند وهم‌چنان بدامن قلعه‌ها و گردن کوه ها در آویخته وبدرون غارها 
و پناهگاه ها پناهنده‌شده‌بودند» همچنین مردم دشت وشمال درئل ها وریگزارها 
پررشان وپرا کنده بسر میبردند ومردم ختا ومشرق زمین تا حدود چین و کسانی 
که درآن میزیستند بهر سوی روان بووند تا مکر مر خویشتن را پناهی جورند 
و جایگاهی 8 بند واو الحق درفتنه وبیداد گری چنان بود که می خواست خاور 
و باختر روی زمین را تباه کند و گفته اند : 

کمانش نا کشیده بود نزديك کهآ نان را بدل پیکان شاند 
بجولان نامده تیفش بران بود کسرهاشان بخاك اندرفشانں' 
و چون آن خبر شیرین تراز قند مکرر کشت واز سمرقند بدریگر‌شهر ها 

گذشت وبدانگونه آشکار افتاد که ازیکان یکان بهمگان رسید و کس را بدرستی 
آن مجال‌انکار نماند دلما همه اطمینان بافت و مردم بخو نخواهی بر خاستند و 
غارت ویغمای دیار ایشان آغاز نپادند هر مستحق آهنك کرفتن حق خوش نمود 
رهربنده کسستن بندرا در تلاش افتاد. 


۱- تکاد قسیه من غیررام تمکن فى قلوبهم التبالا 
تکادسیوفهمن‌غیرسل تجد الی رقابهم استلالا 
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نخست آنانکه ازجانب خاور بر انگیخته شدند قوم مغول بودند که آهنك 
اشباره و آسی کول‌نمودند وهمجنان آن دیار زیر بای گذاشتند تابا خداداد مجاور 
گشتند واومر یشان رابا نرمی ولطف پذیرفته پیمان بست کهآ نجه تیمورازدبار 
ایشان بضبط در آورده است خود بتنپا از دشمنان باز گرفته دیکرباره بخووشان 
وا گذارد » پس با يکايك آنان بنکویی پرد اخت و بسدین سازش کار آن دیاز 
بسامان‌شد. 

عزیمت اید کو بسوی ماوراء النهر 

در آن هنگام اید کو ازجانب شمال با لشکریان چون ریگ بیابان بیشمار 
برخاست وبا عزم متین واندیشة دوربین بسوی خوارزم شد نایب آن موسیکا نام 
داشت وی» چون‌قصد ایشان دربافت برجان خود بیمناك گشته خاندان و بستگان 
خویش را کرد آورده برفت (واین پس از آن بود که تاتار روم که بارغون شاه 
پیوسته بودند هجوم آوردند واز جیحون بگ‌ذشتند و ارفو نشاه بدبار خویش 
باز گشت) اید کو بخوارزم درآمد وبدان دست در انداخت و با لشکریان خود 
بسوی‌بخارا تاخت وحوالی[ ندباررا بیغما گرفت, سپس بخوارزم با زآمد وجفتائیان 
رابا تش فارت و کشتار,سوخت وفائبی ازجانب خود بنام ان بشوارزم ودیگرو لابات 
آن بکماشت. امادیگرباره آن تواحی را کار بسامان شد ومردم رااطمینان خاطر 
فراهم کشت , از آنکه خلیل سلطان با هر کس که بدی بدو رسیده بود بنیکی 
بسیار روباروی شد وهر کس را که خشم وگزندی دده بود بمکارم خودخوشدل 
وخوشنود کردتاجا نهارابدام‌عطای‌خو ش‌درافکند» دورو نزدرك دوستداروی‌شدندو 
بندهورونده بخدمتش کرأئیدند»جز شیخ‌نورالدینو خداداد که در فساد و طفیان 
دس بماندند و بدشمنی بیفرودند و مرز های طرفین را از دو سوی بدست بب‌داد 


وران کردند . 
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داستان پیر محمد نواده و و صی تیمور 

ډیر محمد وسر عموی خلیل سلطان که پس از مرك بر ادرش محمد سلطان از 
جانب تیمور بولات عهد بر کک بده شده بود از قند هار با سیاه بسیار به آ هنك 
سمرقند بیرون شتافت ونامه‌بی بخلیل سلطان ووزیران وامیران وی نگاشت که 
خود ولی عد وحانشین حدش‌تیم‌ورست» تخت سلطنت را که از آن اوست چگونه 
بفصب گرفته اند وملك و مملکت را که برای اوست از چه روی خاص خود 
داشته‌اند؟ پس هر یك از آنان چنانکه شایسته بود پاسخ وی گفتند اماخلیل‌سلطان 
بمعارضه برخاست وهر خطابی را بجوابی که خلاف آن بازرساند پاسخج داده چنین 
گەت که: مسعلهٌامتخلاص ملك دراین زمان ازچند حال بیرون نتواندبود با از 
طریق نسب و خویشاوندی وبا ازراء کارو کوشش» درحالت اول آنکه از من و تو 
سزاوارترست پدرم آمیرانشاه و عموی من شاهرخ برادر اوست که باید درمیان آن 
دو بدونیم قسمت شود وترا باوجود این دومجال سخن نماند ومن سزاوار ترم که 
دارای آن شوم و بجوانب‌کار بیندیشم وراهها وسالك آن هموار کنې»] ندو نیزشاید 
که بتراد جنجال و کشا کش گویندو آنجه را که ازین ماك خاص خود دانندیمن 
وا گذارند وخود بدانجه درتصرف دارند خرسند گشته بحفظ آن کوشند با مرادر 
سلطنت ازجانب خود بخلافی گزیده آزاد گذارند. در حالت دوم نیز سخن تو 
درست نیاید که‌ماك چنانکه‌پیشینیان گفته اندعقیم‌ست‌وییش‌ازعن‌و تو در گفتارها 
این سخن آورده‌اند : 

تيغ کیرد و لشکر آرائید که جپان خاص چیره دستانست! 

واما !گر گمان بردی که جدتو مرترابولات عدخود گماشته وکار ساطنت 
بتو وا گذاشتهاست» مگرنه که اوخود ازطریق پیروزی بدان دست بافته‌و از راه 


۱- صونوا جیا د کم واجلوا -لاحکم و شمروا انها ایام من غلبا 
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کشا کش وییکارش بجنك آورده است؟ واعر وصیت هر گاه درست شمرده شود جد 
تو دردوران زند کی خویش کشور خودرا درمیان فرزندان ونواد گان‌قسمت کرد 
پدرم راولایت آذربایجان داد وعمویم رابممالك خراسان فرستاد و وسر عمویم پیر 
عمررا بعراق عجم ونواحی آن بر کماشت ومرترا از آن جمله خطۀ قندهار مقرر 
داشت ووصی خوش قرارداده خود با گناهان بدوش بر کرفت و برفت » پس بهرة 
من چه‌خواهد بود؟ اینك برشماست که آنجه رامن بدست دارم بر من شمارید و 
هربك بدانچه شمارا وا گذار ومقررشده‌است خوشنود باشید. بااین حال ا کرپدر و 
عموم مر ترا پیروی کنند من نیز بر آن شوم و | کر آنان سخن تودر کار وصیت 
درست شمارند وبرتو گرایند من نیز چنان کنم وا کر دراین امرسخن بسدرستی 
کوئیم ملك‌چون نشجیر از آن کسیست که زودتر بدان دررسد. | کنون‌خدایاسباب 
کار فراهم نموده وآنرا برمن رواداشته است وه رکس بر مباحی زودتردست بابد 
بدان سزاوار ترست واین ريست که استادان فنون مملکت دازی بدان پیروی 
من کنندو کسانیکه بحل وعقد امور سلطنت آشنابندیر آن شوند وراه زدوخورد 
کویندوطاعت من پذیر ند وپایة فرمانروایی من بسود خویش استوار کنند و چون 
برفتارو کردارم آ کپی یابند ازراه سازش بسوی من شتابند. اماوزیران وبزر کان 
هريك سخنانی بیپوده و گوشخراش درپاسخ وی گفتنده جز خواجه عبدا لاول که 
بالانشین محضر دانشمندان وسرور مردم آن سامان بود وی بصدر مجلس علم و 
فضیلت جایگاه وتیر سخنش دردل_فرماندهان و بزرکان آن سرزمین راه داشت . 
وی نامه اورا پاسخی بسزا کفت وجوابی کوتاه ورسا بدینگونه فرستاد که: آری 
توولی عد وجانشین تیمور مس از او هستی اما اکر بختت بییروزی بار و طالعت 
بفرخند کی ساز کارميشد» هر آینه بپایتخت نزدبكث بودی, اينك‌س اوارتر بحال‌تو 


آنکه برآ نچه مرتراست خرسند باشی‌وباسواران وپیاد کان خود بمهر بانی پردازی 
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و آنجه را که‌دردست داری‌نيك بضبط در آری و اکر بدانجه خدایتعالی بهرتوساخته 
قناعت نکنی» واز چایکاه خود بدینسوی گرا در ورطه دشهنی و بای درافتی و 
ولایت خریش ازدست فرو گذاری وهمجنان سر کشته وحیران دراینسوی مانده و 
از آنسوی‌رانده شوی. 
تجهیز خلیل سلطان سلطان حسیی را 

خلیل‌ساطان از گفتار بکردار گرائید وبفرمود که‌بابرانکیختن‌سپاه پیر محمد 
را پذبره شوند واختبار لشکر بان رابدست‌سلطان حسین سپردوازسران وبزرگان 
جفتای‌چندتن‌را بسر کرد کی وفرماندهی‌دسته های سیاه بر گماشت و بدیشان‌بشت 
و بپلوی لشکربان خوش تواناساخت» از حمله کجول و ارغونشاه والله داد را 
بدیشان پیوست وس بالشکریان منظم واسباب وسلاح فراهم روی براه نهادند و 
این درئیمةُ ماه ذیقعده سال ۸۰۷ بوده است . 

آنگاه ازجیحون بسوی بلخ گذشتند ودراطراف ونواحیآن خیمه بر افراشتند 
ودرآن هنگام که همه تنآسان وفارغبال بودند سلطان حسین خویشتن را بیمار 
وانموده همه فرماندهان راباز خواند تا آ نجه درنظر دارد باایشان در میان گذارو 
و کمین کرده مردانی ازچپ وراست برایشان بگماشت وچون بخیمه درون‌شدند و 
بدامکاه در آمدنده چون‌شیر که بنخجیر خود جېد بنا گاه حمله برد و مردان 
خود را کف که بدیشان درآویزند وآنان چون مردم گرسنه برخورا کی‌دلخواه 
بدیشان دست بر آوردند وآنان را دست وپای بر بستند . سلطان حسین چنانکه 
بادشد مردی سبکسر و کستاخ وبیشرم بود و صولت و هیبتی فراوان داشت و 
کردارش بگفتار پیشی میگرفت . پس دردم‌خون یکی از آن جماعت را که خواجه 
پوسف نام داشت بر بختند واو فرماندهی بنام و در زمان تیمور ازجانب او ناب 


سمرقند بود ودرین حال کشته شده بسرای دیگرشتافت. 
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آنگاه سلطان‌حسین شخصا بدعوی سلطنت برخاست آن سر کرد کانو امیران 
را وحشت و اندوه بئل راه بافته بدا ستند که بلا بی سخت مر اشان را 
در بافته است ۰ 

فير ذك الله داد در کار سلطان حسین 

الهداددرحال آرامش‌خاطر آشفتهخودیدست آورد وخر د گمشدةخو ش‌باز بافته 
بسوی‌سلطان‌حسین شتافته, زبان‌بمارتی‌شیوا کشود که‌مر || کنون باتو نصیحتیست؛ 
آنگاء‌باوی بخلوت نشسته‌باز گفت 4: من‌خود چشم رفتاری چنین از توهمیداشتمو 
اظهار آ نجه را که | کنون برس آئی منتظر بود خلرل سلطان از کجاست که بر 
ملك‌مستقر آ بد» باآنکه هیبت‌مولای‌ما همکانرا فرا گرفته‌است وا گرمن‌بدین قصه 
7 گی داشتمی هر آینه بمقتضای فرمان عالی همت کماشتمی و همه کارها بسامان 
کردهی وخاطر شرف خود بدرستی این کفته کواهست . من از ویر باز ند این 
د راه سئوال کن ازآن سربازان وبند کان که دراسارت خداداد گرفتار آمدند 
که چه کی آنان را از بند اسارت رهایسی بخشید و از دست آسیب و زبان او 
بیرونشان کشید وشرار فتنهٌ در گرفته را خا‌وش کرده من ا کر نبودم همه آنان 
نابود وفرزندانشان بتیم وخرد و کلانشان بکشتاری اروا تباه‌شده بودند و ا گر 
پرسشی درین باره کنی ترابدرستی آن پاسخ گووند وچگونکی آن پتوباز نما یند, 
بالین حال ازدرون خود فتوی کیر وبدان رفتار کن» همچنان بآب سخنان نیرنگ 
آمیز آتش تیز خود خواهی ویندار وی فرونشاند ودود عبیر مکر و فسون بزیر 
بینی تخوش برافشاند وتیری از کمان حیله بر سویدای دلش رها کرد که چون 
پیکان قضا وقدر کار گر افتاد. 

عاقبت سلطان‌حسین‌سخن‌وی‌رابپذیرفت وامرش‌را پیروی کرد ومراوراپشتیبان 


خودشمردهدرکارها ازاندیشةاو کمك گرفت‌وچون پابقاء شخص او بدو منت‌نپاد»درفنای 
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دیگرهمراهان رایو بر خواستار شد. وی گفت درین سخنی نیس ت که خلیل‌ساطان 
اینان رابنعمت واحسان پرورده است وا کر اوبشحاعت دستي ندارد" بحسن خلق و 
بذل مال تواند که آزاد کان را رشتهٌ بند کی بگردن گذارد و آن مال نیز در 
رهگذر نیستی و عباهیست . اما خدای را منت که ترا آثار د بیشمارست ۰ 
عرص کارزار با پهلوانان:امدار بسار دیده‌بی ونشان سر شکستگی بر پیشانیآنان 
فراوان نهاده‌یی» داستان پیروزی تو دردفتر روز کار تا بد باقی و برقرار است. من 
کفته ام : 

بس دلاور مردمان ديدم که درمیدان جنك 

رو بگردا ندند چون روی تو آمد در نظر 
(شکری کانراتوباشی چشم وسر در رزمگاه 
چیر گی درپیش چشم دقن بالا سر" 

ومن نيك دانم که سپاهیان راچگونه بدیدار تو انبساط دست دهد و دلپاشان 
برقص درآید» پس بناچارمرایشان را رایزنی دانا باید که بدست سیاست ماك پای 
گذارد وضابطی والاکه بتدبیر خود جان ومالشان از گززند نگپدارد و فرماندهی 
چون شیر شکاری و سیل جاری بللکه چون دربایی ژرف که هر کاه سپاه راید 
پیروز گردد وهر زمان بیاری خوانده شود مدد کاری داسوز بود بدان صفت که 
شاعر کگفت: 

توخوددلیری و تدییر باهم آمیزی که باطلسمت تلاش دلیر بی‌تدبیر ۲ 

آباجزتو دراین دوران‌دیگری بدین صفات موصوف تواندبود وبزرگزاد کی 
وجاه جز بدانجا که تو بارافکنی وبکوچی بارافکندن و کوچیدن تواند؟ هر آیزه 


۱ فکم رأبت شجاعاً فی البراز فمذ رای محیاك ولی ضارطا و جری 
قد کنت‌راساوعینافی الحروب‌اری فی‌راسكالفتح بل فىعينك الظفرا 
۲ - اضاف الی‌التدییر فضل شچاعة ولا رای الا للشجاع المدبر 
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شاه ملك وشیخ نورالدین " کر دریابند که مرایشانراچون تویناه ویشتیبانی‌هست 
بعلوع ورغیت بدین تکیه کاہ استوار عکیه کنند و شین در گاه منیع پناهن‌ده 
شونده نتیجه آنکه توخود برهمه سروری کنی وهمگان بند گی تو پذیرند وچون 
چنین شودخودصاحب اختیار ایشانی‌و برجای ماندن و از میان بردنشان مکسانست. 
اما سزاوار آنکه همجنان برچای مانند و بنده وار مسرحمی سرور خوش را 
انتظار بر ند وا گررای شرف اقتضا کند ماهمه دست وپای دربند و بسته برشة 
سو گند باشیم» اينك رای تراست ومارا پیروی ازآنچه توفرمایی سزاست..سلطان 
حسین رأي وی بیذیرفت واز آن وس مراورا درهر کار چون درش بیروژی از پیش 
فرستاده‌خود بدنبال‌همیرفت. 
پیمان بسن سلطان حسین باامراء وفرماندهان 
آنگاه سر کرد کان وامیران را ده بدست او گرفتار بودند بخواند ودو رشتۀ 
بند وسو گند بر ایشان محکم کرد که آشکارا و نهان بسود وی و زیا خلیسل 
مان برخیز ند ویکان بکان راپای دربند ودست دربیعت بداشت تا پیمان بستند 
که بپرچه خواهد گردن نهند وجان و مال و فرزند بگرو کان دهند که همواره 
باوی باشند و بخلاف خلیل سلطان کوشند. چون سلطان حسین ازج الب اشان 
خاطر آسوده‌داشت باهنك سمرقند باز کشت ونامه‌بی‌بخلیل سلطان فر ستاده مراورا 
بدانچه کرده بودآ کاه کرد تاپیگار باویرا آماده شود وخبرداد که هما کنسون از 
جیحون گذشته بر خوش رااز کشوردایی خودخواهان وبر سریر سلطنت منازع 
خلیل سلطانست . 
برابر شدن خایل سلطان با سلطان حسین 
خلیل سلطان آماده پیگار شده بقصد نبرد باسلطان حسین از سمر قند بیرون 


شتافت, سلطان‌حسین نیز الله داد ودیگران را که باوی دربند بودند بخواند ورشتۀ 








۳۹۸ عجاّبلمقدور 
بیمان بر بشان‌سخت تر کرده هربك رادرقامی شایسته فرود آورد وخلعت بخشید 
وبستگان ایشان را بنرمی و کشاده روبی بنواخت و با آنان روانه راه شد تابشپر 
کش رسید . 

الله داد از این پیش نامه بی بخلیل سلطان نوشته وبرا بدان اده ناکوار 
وآنجه براو ازمام واندوه و گرفتاری گذشته بود خبر داده چنین گفته بوږ که 
تراهم اکنون فال نیکو و کار بسامانست بعزمی استوار و رأیی پایدار برخیز که 
دشمن توخود بدام اندرست. 

ازحیله و نیر نك بیم‌مدار که‌خدای تعالی بزودی مرترا باوری کند وتوا گرچه 
جوانی چنانی که مردم آش آرزوی دل بنسیم محست قو آفروخته دارند و بکار 
سلطنت آن پیر ی که همکان سربر بای ارادت تو سپارند» پس خلیل‌سلطان ,دان 
مکان دررسید وسلطان حسین لشکر خویش بگسترد وسبکسری وبی‌با کی بسیار 
نمود» الله‌داد رادرجانب راست ودوهمراه دیگرش را بجانب چپ لشکر کماشت . 

چون‌نشان دو لشکرنه‌ودارشدودودسته بهم‌نزديك شدندراهها بر بستند وشیران 
کارزاردر کمینگاه‌خودبنشستند» اه‌دادو تزدیکان‌وی که‌بااوبودندبسوی(شکرخلیل 
سلطان‌شدند.سپاه‌سلطان <سین را کاریر بشان‌شد و خاعت عز تش بجامه نا کامی‌و ناامیدی 
بدل کشت وببلابی‌چنان‌دچار آ مد که‌رخت و اسباب‌خودر از بادبرده‌پتومیدی‌باز کشت 
وهمحذان بی‌اراده راه بیابانها نوشت تا پیسر دایی خود شاهرخ دارای هرأت‌ببوست 
نزدوی نیزچندان نهائید و بنوشیدن زهرجانکاه ابم رک خدایی در گذشت و این 
آخرین زمان سلطان حسین بود . خلیل سلطان روشندل و کامران بمقر سلطنت 


باز آمد ۰ 
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بقية سر گذشت پیر محمد وپایان کاروی 
پیر مدمد دیری درخروح خود بافی ماتد وهمحتان در راه طلب پای بیفشرد و 
نامه ها و سخن ها دره‌یان عکرار شد تا بایان کار بستیژه و پیگار اتجامید» در 
خدمت وی شخصی بنام پیر علی ناز کار فرمای امور دیوان و بنیان گذار اساس 
سلطنت و نگپیان ماك وقطب دائرة مملکت و کز بده دانشمندان و بشت وتیروی 
سپاهیان بود»ییر محمداز لشکر بان‌فندهارمردانی چون کوه‌استوارومانند ريك‌بیابان 
بیشمار گزین کرده با عزمی برنده #ر از شمشیر و حزمی گذرنده ار از تیسر 
بکردارسیل خروشان ودریای جوشان بجانب دشمن روان شدند تابجیحونسیدند 
آنگاه آن دربای سپاه رابفرمود که باامواج بحردر آمیز ند ومعنی این آبت آشکار 
کنند که: موهوالذی مرج البحر ین‌هذا عذب فرات وهذا ملح اجاج ۳ 
پس با کشتی‌هابدان درشدند وهمحنان بدان تخته باره هابرروی آب+ ذشتند 
قابنواحی نخشب لنگر انداختند. 
برابر شدن لشکریان خلیل ساطان باسیاهیان قندهار 
خلیل سلطان ازاین پیش کار خودرا چنانکه باید ساخته و پرداخته و ملوك 
وفرماندهان نواحی را بابذل وبخشش احضار و آمادهُ دیدار شیاطین قندهار ساخته 
بود . خاص وعام با سربازان وسپاهیان خون آشام دعوت‌وی بیذیرفتند و گروهی 
فرمانب‌دار که مرة بوستانبخشش وی چیده بودند ازهر کنار گرد آمدند وافواج 
سپاه ازهرسوی بدان دریای مواج روی نمود و آن گروه بیشمار ازه‌ردان جفتا و 
جتا وسر کرد کان بلاد تر کستان وسواران فارس و عراق و رستمدار و خراسان و 
هندو و تاتار و جان قربانیة خراسان بودند که تیمور ایشانرا برای روز کار 
سختی‌و برآبری با هر دیش آمد دشوار آماده کرده بود ودر سفر و حضر همواره در 
رکاب‌خود میداشت ۰ 


۱- سوده الفرقان ۵6/۲۵ 











۱۷۰ عجائب المقدور 


خلیل‌سلطاندیگرباره درهای‌بخعش بروشان بکشودو گروهی‌از گزید گان 
آنان‌را بنعمی‌های‌فرآوان بنواختوبخلمت بذل‌واثارکامروا ساخت» چنانکه گفتی 
زمین خزائن دوشيدة خود بدیشان وانموده وکانهای نهفته خویش رادر کشوده‌است؛ 
هرییاده وسواراز آن کوهرهای شاهوار پیکرخودرا چنان آراستی که بجلوه‌عر وسان 
سکن نود 

ميگذشتند و نسیم پیروزی از دمشان میدمید و پرتو فتح و کشایش از نوك 
درفششان میدرخشید آن سپاه ویر وز همچنان درسیروسکون بودند تا روزیکشنبه 
اول ماه رمضان سال ۸۰۸ در نواحی شهر فرشی که ذ کرش بگذشت بار بیفکند‌ند 
پس آن هردو دربا آرام شدند واز برانگیختن امواج فرو نشستند وسوار و پیادة 
خویش ازچشم بیگانگان محفوظ داشتند وشبی را درمراقیت تا بامداد بسربردند 
وم نکفته‌ام 
تا کشت روشنائی ازآن تیر کی پدید ‏ چون موج‌آب از زبر نیلگون خزه! 
آندم که بامداد شمشیرسیمگون ازنیام بر آورد وسپر زرین بدوش در کشید وق 
نیلگون شبانگاه ازلوح هوا بسترده هريك از آن دو کروه آماده پیگار شدند و 
آ تش‌حمین‌دردلم‌اشان ز بانه کشید, پس‌هردسته بآرایش سړاه خود برداخت و کروه 
چپ وراست ومقدم و خر خویش رامرتب ساخت. بدین کو نه بهم نزديك شدند 
و درهم آ میختند, رجزخواندند و دست و گرسان شدند وقابود گشتنده سواران با 
سواران وپیاد گان باپیاد گان رو باروی ابستادند غبارتبر# جنک برهوا برخاست 
ونوك درخشان نیزه‌ها درآن تیر کی چون ستا رکان‌شبانگاهی بپنکام ظهرنمایان 
کشت چون روزبنیمه رسید و آن غبار ازمیان برخاست؛ نمودارشد که کوه‌قندهار 
فرو ریخته و رشتهٌ سعادت آ نان گسیخته است . غبار لغزش و ناتوانی بر رویشان 


۱ الى ان بدالمع الضیافی ظلامه يلوح کموج الماء من سجف طحلب 











درزند گانی‌تیمور ۷1 
نشسته وکارشان بشکست بیوسته است خبر بیروزی خلیل سلطان برا کنده شد و 
آواز نصررتش‌برهمه جای جپان بگذشت, پیر محمد روی بگرداند ودریای نیستی 
دربرابرشموج‌همیزد و آتش تباهی ( که هیچگاه فرو تنشیناد) دردلش زبانه همی 
کشید مردانش ازکار بماندند ویهلوانانش ازبای در آمدند , بنه وبارش بغارت رفت 
وبند گاش‌باسارت, چیزی‌از کهنهو نومراورا برجای نماند وحال براو دیگر گونه 
کشت پس‌دست بدامان کر یز درانداخته بدانست که نیمی ازغنیمت درهز دمتست 
چنانکه گفته‌اند : 

تندرست آمدی غنیمت دان که غنیمت بجزسلامت نیست ۱ 

خلیل سلطان باز کشت بدانسانکه زمین و آسمان ازير تورخسارش روشنیءیجست, 
همچناندیده دولتش باز وطابر فر وجاه بسوی او درپرواز بود سپاس‌خدای بجای 


آورد و یکاهه رمضان را در مکانی بنام حکدليك پروژه بس برد . 


خروج لشکریان عراق بر خلیل سلطان 

در شب دوشنبهٌ اول شوال سران و ک-ز بدکان لشکربان عراقین با پیروان و 
خان‌ومانو فرژندان که همراء‌داشتند ازمکان خودبیرون شدند» بزر کف آنان 
حاجی‌پاشا نام‌داشت ودیگران چنانکه‌اومیخواست پیروی وی میکردند وسلطان 
علاء الدو له وسر سلطان احمد بغدادی نیز درصحبت ایشان بود وی باسارت تیمور 
دچار وبز ندان رنج وعذابش گرفتار آ مدهبود خلیل سلطان نیزاورا ازبند رهانیده 
تزد خود بمقام وجایگاه سزاوار رسانده بود پس در آن هنگام که مردم بسکار عید 
رمضان میپرداختندآن سر کرد کان بدین‌کاردست بر آورده درپناه‌شبانگاه بیرون 
شدند و کنیزك ماورا۔النپررا رها کرده بسوی عروس عراق شتابان کشتند وگوئی 
که در این‌کار آزییش توطته وقراری داشته‌اند و این شنید» بودند که ملك عراق 


١‏ ابايك سالماً صف الفنيمة ٠‏ وكلالغنم فی‌النفس‌المليمة 











۳۷ عجائب‌المقدور 
بمالك آن خواهد رسید وآب رفته بحوی بازخوآهد کشت ۱ 

پس‌هیچکس دربرایر ایشان‌نایستاد و کسی نیزازدنبالشان برنخاست ونیروبی 
نٹوافست که‌پای رفتارشان فروبندد ای جیحون را بر بخراسان رسیدند وهر 
ی ازهر کسا خبر جش آنان بشنید بدیشان پیوست, اما آزعدم اتفاق از آن 
پیش که بعراق رسند رشتۀ نظم‌شان نک سحت و در شهرها پرا کنده شدنده ابران 
کجاوتوران ودجله کجا وجیحون؛ خلیل‌سلطان درآنمکان عید گرفته سپس‌بجانب 
زا د گاه‌خود باز گشت . 

رسیدن پیرم<هد (قندهار و کارهای او رس از شکست 

چون پیر محمد بقنده‌ار رسید و بجایگاه خود مستفر کردید کارهای وی 
بساهان شد > گردان وسلحشورانش بکرد وی‌فراهم شدند وستارکان سهاه بپیرآمون 
ماه دوللتش کش درآمدند» آ ش‌فسادش بالا گرفت واخگر خشمش برافر وخته 
شد دلش‌در آتش افسوس کداختن گرفت وجامة طافتش برتن بدر ده ویراحماقت 
بسیارولیاقت اندك بود, رس نامه‌ها ومنشورها بجانب سا کنان دبارخود چون مر غ 
بهرواز در آورد و دشمن و دوست را بر خلیل سلطان بشورانید , نیزه داران و 
شمشیرزنان را که دل از گزند خلیل سلطان آزرده داشتند بنسکین دل مجروح 
خود برانگیخت: همگیدعوت او پپذیرفتند و ندای وبرا باطاعت جواب گفتند. 
کوهپا وبیابانپا در زیر بای سواران وپیاد کانبجنبش درآمدآنگاه پیکی با نامه 
بسوی خلیل سلطان فرستاده چنین گف ت که 2 

زدوخورد نخستین‌حادثه‌یی بود که پیش آمد وبگذشت واخگری که در گرفت 
وفروندست وا کر من ازاین پیش کرده بودم آنچه را که ازین پس خواهم کرد و 
پرهیز کرده بودم از آنچه که ناچیزش کرفتم و بز ر کک شمرده بودم آنچه را که 


خرد انگاشت, هراینه پیروز ومراد دل بافته‌بودم نه ژبون و روی بلغزش بر تافته 








درزند کانی‌تیمور ۱۷۳ 
اما جانب دوراندیشی واحتیاط فرو گذاشتم وازسلامت وساز گاری بر کنار ماندم 
وچون‌کارترا باسرانگشت خود بباژی گرفتم, عاقبت‌انگشت تدامت بدندان گزیدم. 
بعلاوه آنکه قوت بازو ودست سعادت وسرآفرازی نیزه ونیروی تیر وبرش‌شمشیر 
نو همه‌ازس کرد کان‌عراق واتفاق ایشان با تو بود و ايك ابشانرا نفاق درکارست 
وترا از آن سوی جزعدم وفاق دست ندهد وازجاب ما جزخلاف و دشمنیآشکار 
نگردد وخودا کنون‌دا نم که بدین‌سبب دلی رش وافکاری پر بش داری, اما انعنم 
که با کوشش وسلاحی فزون ازاندازه بسوی تو می بسا مادة دیدار باش و 
بنابودی خورشتن امیدوار که جنک ] نحنانکه دای هر دم بسود کسیست دیروز 
برای تووبرما بود وفردا برتو وبرای ماست . 

روی آوردن پیرمحمد دیگر باره بوک خلیل سلطان 

وی با سربازان وباران خود روی براه ناد وثبر جیحون را بریده بمکانی که 
حصار شادمان نام داشت فرود آمد و بجانب خلیل سلطان روانه کردید در آنحال 
ازپیاده وسوار و لشکربان با وی چندان بودند که میتوانستند از خون طوفانی 
عظیم بر انگیز نده پس با آن لشکر دان چون کوه گران وبحر خروشان بگسذشت 
تا بسربازان فندهار بپوست وچنانکه گفته شد درنپاد سپاه قندهار آتش خشم خلیل 
افروخته‌بود وچون مار کز بده ازرسمان سپید وسیاه اندشه‌همیداشتند؛ یس از آن 
پیش که کوس ناخوش آهنگف بانگ برارد ازهردسته کر وهی بکربختند و ندای 
«ازفت الازفة لیس لپا من دون انّکاشفة "»بر آوردند,پیررمحمد را درزمان رشتةٌ قرار 
بگسیشت ویقلماحصار گریخت همه درها وراهپا بر وی خود بربست و کمین کرده 
درحصار شادمان بنشست» لشکربان کرد حصارش بگرفتند وشمشیرزنان ونیز 
داران بپیرامونش کرد آمدند وی ازاین عزیمت بشیمان‌شد و گفتار نخستین 


۱- سودالنج ۰۸/۵۳ 








YE‏ |عجائب لمقدور 
خواجه عبدالاول را بیادآ ورد, اما شکست خود ازقضا وقدر می دنداشت و بدان 
پندار عذر خطای خویشتن میخراست تیرقضا نیز مراورا بدین کسونه پاسخی بجا 
فرستاد و نيك‌کار کر افتاد . 
دهد کوته اندیشه ازدست فرصت پر ]نا پیر خاش کیرد قضا را ۱ 

همه گفته ها واندیشه ها بدو زبان بخشید وهمه کارها و حالها بروی د کر کونه 
کشت و آنجه ازمال وملك بضبط آورده بود ازدست بداد آش‌افروژان نبروش از 
او بیزاری‌جستنه وخویشان وبستگان ,که دریای آرزوهای‌دروغینش‌راشراب دیدند 
بازپس نشستند» رشتهٌ افکارش پاره شد وپود وتار اندیشه‌اش ازهم بکسست وعراورا 
باری ویاوری برجای نمازد . 

چون یر وی خوداز دست بداد دست متیر نگ و حبله بر کشاد تعدادی 
پوستهای رنگین که نیکو دبافی شده وبرنگم-ای کونا کون منقوش بود بخواست 
وازآن جامه ها ساخته آینه‌های صیقلی و بعش صفحه های تابناك بدان میخکوب 
کرد وبسیاری ازمردم بازاری را ازشررها بخواند. و آن جامه ها و زره ها بدیشان 
پوشید»بدینگونه‌هر کاه آفتاب‌برءیتافت[ نان‌را بر بامهاودیوارها از بیر ون ش پر نمودار 
میساخت و آن‌زره‌ها وجامه‌ها براندام ایشان ازدورچنان مینمود که گروهی‌مردان 
جنکجوی وسلحشور درپپنةً نبرد عرش‌وجود کنند وکس نمیدانس تکهآنهمه جز 
باز بچهبی نیست.« کسراب بقيعة بحسبه‌الظمآن ماء"»چندی بدینگونه بگذشت واو 
همچنان‌سختی وشدت‌را معاینه میدید, کسیکه این یرنگگ بکاربرد دستورمملکت 
وی‌پیرعلی ناز بود بااین‌حال این چاره جويی نیز سودی نبخشیه وزبانش بدو باز 
کشت, راز شآشکارشد وبرده ازروی‌کارش‌بر کنار"دستش ازکاربماند وروز کار کیفر 
آن‌بدو باز داد . 

آنگاه بساط ضرع کسترد و واسطه‌وشفیع پرانگیخت و دانست که ازعذاب 


۱- وعاجزالرآی ضياع لفرسته حتی آذافات امر عاقب القدرا 
۲ - سور النور ۳۹/۲۶ 











در زند کانی تیمور ۷۰ 
خداجز برحمت‌او نتوان‌رست. بس‌خدا وخوبشاو ندی‌را بنزدخلیل‌ساطان بپامردی 
گزیده معنی این بیت من بدو بازخواند : 

کرم بخشد و بخشش نداردش دلتنگک 

وکر خطا نگرد همچنان ببخشاید! 
خلیل سلطان مسئّول وی بیذیرفت وازهر دو سوی عد وبیمان ند که هبيحيك 
آهنگی دیگری‌نکند وچون خدای تعالی از آن دو یکی‌را برتری دهد وی‌جانب 
دبگری فرونگذارد ودوستی وراستی‌را درهرحال بکار بندند» پس‌سو کند ناو کردند 
وییمان بربستند که همواره یکدل وبکرنگ وهمراه وهماهنگه‌باشند و دویی در 
کارنیاورده حقوق نزدیکی وخویشاوندی نگاهدارند وهر بك پاجماعت خود ازدبار 
دیگری دور شوند وین واقعه درسال ۸۰۵ روی داد . 
مخالفت پیر على و پیرمحمد 

چون پیرمحمد بموطن خود رسید ودرمیان خدمتکنان وهموطنان پای برجا 
شد» پیرعلی نازباوی بسر کشی برخاست ودعوی استفلال درملك آغاز نهاد و همه 
کار ها بدست خویش کرفت. ستیزه و خذلان درمیان آورد و همجنان بجست و 
خیز وجولان بر آمده میگفت اوضاع روز کار پریشانست وآثار رستاخیز نمایان 
او ان دولت دجالانست ودوران پیروزی دروفگویان و محتالان» تیمورآن دجال 
لسکث در گذشت واينك دجال کل رادوران نورسیده است وبزودی زین پس‌زمان 
دجال بکچشم فرارسده اک کی رارسد که د. دولت وسلطنت کوبد آن منم که 
بدان سزاوارم؛ اما کس ازسرانوبزر کان امروی نہذ برفتند وسئُوالش را جواب 
موافق نگفتند تادیده بدان روشن کندو کشایش خاطرفراهم آورد. 

پس دست تمنا و تضرع بجانب فرمانروابان ممالك بر آورده آنان را بدان 


۱- يعطى‌الكريم ولایمل من‌العطا - والعفوشیمته اذا وقع‌الخطا 











۱۷۹ عجاف‌المقدور ِ 
سوی خواند وهربك چون شیرپنجه ودندان بروش بکشودند و آن جیفه بجانب 
خوش کشیدند. چون مراورا شات وقرارنمانده دست بسوی داراي هرات‌برداشت 
وپای بدانسوی کشید وبمحض آنکه بنزددك وی رسید دردام وی گرفتار آمد و 
احکام قصاص براو جاری شد وممالك قندهار بی‌زیان و آزار ازوجودش پاك و بر 
شاهرخ مسلم کشت وخلیل سلطان نیزازسختی ودشواری رهائی‌دافت. 
حوادث زمان غیبت خلیل سلطان 

دراین سال تاتار روم هجوم آوردند و پیاده از جیحون که از جانب خوارزم 
بخ بسته بود بگذشتند و آهنك دیار خوش نمودند» اما درراه پراکنده و دریشان 
کشتند ومرایشان رااز عدم هماهنگی آن رسید که لشکربان عراق‌راء همجنین 
درغیت خلیل سلطان وسر گرمی وی بدان سفردراز خداداد وشیخ نورا لدین‌فرصت 
یافته با فراغ بال و آسایش خاطر بسوی سمر قند رویآور شدند. شهر از دستبرد 
ایشان محفوظ ماند اما حوالی شهر ونواحی خارج آترا بتاراج گرفتندو بسامان 
خود باز کشتند. 

چون خلیل سلطان بسمرفند باز مد تشکریان و دربازان رايك چندبآسایش 
واستراحت فرمود وسیس آنان را کرد ورده عنان بسوی‌آن دویگردانید, باران 
خویش رابخواند وبا آن قبائل خانمانسوز و شیران کینه توزروی براه آورد 
همچنان کوه وقار در جنبش وقرار بود تابرود سیحون پیوست؛ شهرهای شاهرخیه 
و خجند بدو تسلیم شدند و مردم تداشکند در حصار بماندند. وی‌بحصار شهر روی 
آورده خواست که آن را فرو کوبد امایس ازانکه چندی آنرا در حصار کرفت 
سختی وکرسنگی مردمش راازپای درآ ورده دریناه زینهار بسوی وی شدند و زمام 
خوش‌در کف اونپادند» خلیل سلطان باایشان ازدر سازش در آمد و بآهنك تباهی 


خداداد وشیخ نورالدین راه خود کرفت وازدنبال آنان بشتافت. 
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خداداد وشیخ نورالدین دراطراف قرفگاه بگردش بودند و هر گاه فرصت 
بدست ميشه بغارت و وما دست بر میداشتند خلیل سلطان ازی ی آنان رهسپار و 
دیدارشان راخواستار بود آنان بمحلی که خلیل سلطان بدان نظرداشت کوچیدند 
وبجایی که وی طمع در آن بسته بود فرودآمدنده او نیز بپر کجا که آنان 
میگذشتند از دنبال میرفت . خلین سلطان برسپاه خود اعتمادتمام داشت وبفتح‌و 
پیروزی أمیدوار بود. 

دشمنان نیز همواره بوسیلهٌ جاسوسانی که درلشکر داشتند حال ورفتار وی را 
در نطر گرفته تچسس مبکردند کوئی بك شب خلیل سلطان از حفظ جان خود 
غفلت کرد واز کمان نيك‌خویش بدام‌افتاده وی همچنانکه درمبحلی‌بنام‌شرابخانه 
میگذشت جاسوسان دشمن که ازپی اوبودند شیخ نورالدین و خ-دا داد را آ گام 
کردندنا گاه چون‌سیل فرودآ مده بروی بشمیخون دست بر آوردنده درحال‌جماعتی 
از لشکروی بیرون جسته در هم آویختند چنانکه کفتی آثار رستخیز پدید آمد 
و آن دومراورا رها کرده بگر مختند ودر بیابان های بی آب و گیاه پرا کنده‌شدند. 
آری راهز نان راشکارساطان چکونه دست دهد ؟ خلیل ساطان آن زمان دست از 
آن دوبرداشت وعنان‌طلب بگردانده بتندرستی بدبار خودباز گشت. 


جدا شدن شيخ نورالدین وخداداد از یکدیگر 
چون دوستی شیخ نورالدینو خداداد مانند کاسهٌ سفالین سست وناپابداربود 
وبنای صداقتآ نان براساسی نااستوار قرار داشت خلاف در کارثان یدید آمد و 
شکاف دربنای دوستیشان نمودار گشت» نفاق ودوی بدا ن کو نه بهم دست داد که 
هیجکس چارآن ندانست » شيخ نورالدین همجنان واپس رفته بسوی سغناق شد 
ویربسیاری از آن نواحی دست درانداخت, آنگاه بسوی‌خلیل سلطان نامه فرستاده 


یوزش خواست که از سر کشی وناذ برمانی گذشته وی در گذرد وبدیهای او را 








۲۷۸ جات المقدور 
بنکویی پاداش دهد . خلیل سلطان خواهش وی بپذیرفت وزشتی کار هاش رابزیر 
دامان فر آموشی‌نیفت وزوجهٌ حدش تومانرایسوی اوفرستاد. 

این بکانگی وهماهنگی‌تازماني که خلیل سلطان راکار بناکامی کراید وملك 
سمرقند برشاهرخ مسلم گردد همچنان درکاربود. شیخ نورالدین درقلهة سفناق بسر 
عی برد تا آتگاه که شاه ملك ازدر ساز کاری پیش آمده بانیرنك نېفته خواست 
که اورا از فلعه فرودآرد دس عهد بر بستند وبیمان‌هماهنگی استوار کردند که 
سواره ازهم دیدار کنند وشوق درونی آشکار نمایند. درجماعت شاه ملك مردی‌بود 
که ارغوداق نام‌داشت» شاه ملك با کروه خوش‌پیش آمد وشیخ نورالدین ازقلعه 
بز برشده شاه‌ملك‌تنهاوبی‌سلاح براه افتاده با آن مردفریفته دست بگردن‌در آو بخت 
وشرح‌زمان دوریو آنچه را که‌ازغم وشادی گذشته‌بود درمیان گذاشت وءپدوپیمان 
استوار کردند وهريك وصیت کردند که دیگری پس اوچکند» پس ویرا + راد 
کنته باز کشت وبمردان خود پیوست» آنگاه هر يك از جماعت وی تنها شتافته با 
ی ساف کر دد رتفا وت داوق چون وبتآرفو وین با کیت رین 
که ازوی دردل نهفته داشت پیش آعد» وی‌دلیری‌چون شیر وقوی بیکری چون پیل 
بود چون بدورسید دستش ببوسید وبگردش دست در آویخته مسراورا سخت در 


آغوش بفشرد واززین بزیر کشیده ترش بر گرفت وبارانش را بمر کش سو کوار 


چون شاهرخ ابن داستان بشنید ناله بافسوس برآورد و برشاه ملك نفریمن 
فرستاده اورا ازدر گاممخوش براند و ارغوداق راسخت بیازرد اما نتوانست که آن 
رشته کسسته‌دیگر باره در یودد و آن نهال از رشه پر آ«۵ه را باز بر جای 


نشاند ۰ 


اما خدا داد همحنان دست ندامان دشمنی میزد ودر سر کشی و ا فرمانی 
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بسر میبرد و بصلحو سازش تن در میداد تا روز کارش از میان برداشت وچگونگی 
آن بزودی گفته شود . 

دستور تعمیر بنای شهر ترمد که بدست حنگیز ویران شده بود 
در ماه صقر سال ۸۱۰ خلیل سلطان کروهی از سپاهیان را کسیل داشته 
آتان رابجمع الله داد در آورد واز سران سپاه الیاس خواجه وابن قمازی وتو کل 
قرقراودو ت‌تیم‌وررابدیعان بر گزید که بادیگرانبتعمیر شهرتردپردازندءایشان 
همحنان راه‌پیمودندتا پتر مدرسیدند وورحال وساژل‌و احتیاجات کارخوشرا ازسنك 
و کچ وآجر ف راهم کردتد. 
کار تعمیر آن نواحی درمیان سران سپاه قسمت کردند که دیوار کشند و 
بنا کننده آنان نیز بی‌درنك بکار پرداختند»خو أب شب و خوراك روز بگذاشتند و 
بنیاد آن در پانزده روز بر دختند ودر حالی که محلاتآن جدا مب‌دردند و راهها 
و گذر کاهپا معین می‌نمودند وعلامات مسجد ها ومناره هامیگذاشتند و بازار ها 
, وخانه ها بنیاد می کردند » فرمان دأدند که کوچ کرد کان از آن دیار وتمام آن 
کسانکه از آن اما کن‌ویران بمحل های آبادان رخت بربستند باز گردند وخیمه 
ها برافرازند آن بینوایان دربستانها وطن گرفته وخانه وبازار بنیاد کرده اسباب 
زند کی و آذوقه خود فراهم ساخته بودند و از زمان چنگیز تادوران تیموردر آن 
نواحی بسرمی‌بردند وهمجنان‌در آن امطان آرمیده ازفتنه و آشوب‌بر کران بودند. 
چون تیمور در گذشت وفتنه ها وستیزه ها تازه کشت خلیل سلطان خواست که 
بنیاد قاعه باز گذارد وآنانرا بايىمنىنگاهدارى این بنای تازه از بنای کهنه نزوديك 
بکفرسنك فاصله داشت» 
اما شپر کهنه استوار تراز شپر تازه بنا شده بود خصوصا که نهرجیحون از 


زیربای آن هی گذشت, خلاف شپر تازه که‌کاخ های‌آن براسای‌استوار قرارنگرفته 








fA.‏ عجائب‌المقدور 


واز نیرجیحون نیز دوربود پس‌چون مردم راباز خواندند که بدان شهر فسرود 
آبنده مرابشان| دشوارتراز آن بود که‌فرمان قتاشان بدستشان‌دهند وبا اززاد گاه 
خو بشتذشان‌بازرانند. 

اماالله داد این‌کار بدیشان دشوار نگرفت وسختگیری و دشمنی روانداشت و 
برای باز کشت آ نان دستوری‌داد که‌هر کس ازمردم شهر به رکجا که زودتر دست 
بابد بی‌مدعی ومنازع بدووا گذارند وهم بفرمود که نانوابان و گوشت فروشان و 
پزند کان رابدان حای انتقال دهند ومنزل ومسکن هر دسته معین کرد و آنان با 
لشکریان بکار خرید وفروش پرداختند وسود فراوان بردند و آن دیگرانرا کار 
مختل ماند. چون آدمی بخوی مدثیت سرشته است» دیگر انرا نیز ضرورت برآن 
داشت که بر وی آ نان کنند آنگاه بتنقد حال بکان یکان پرداخت وبمقتضای اهر 
هريك را دستمزدی مقرر داشت و سران لشکر را کرد آورده بسوی سمرقند 
باز گشت . 

چون‌شاهرخ بدانست که خلیل سلطان شهر ترمد رابنا کرده است طایفه‌یی از 
سپاهیان‌خراسان‌را مفرر داشت که بفرماندهی امیری‌بنام‌مرزاب برادرجم‌انشاه ( که 
تیمورکارمحاصره قلعه دمشق رابدووا گذاشته‌بود) قلعه‌بی بنام قلع هندیان بنانهند 
آن بنادر دورترین شهرهای خراسان ونپرجیحون فاصلةٌ میا ن آن شهر وشهر ترمد 
بود دربنای این شپرلشکربان شاهرخ همان کردند که سپاهیان خلیل سلطان در 
ترمد» ودرمدتیکه سر کرم آن‌ساختمان هابودندالله داد ومرزاب بیکدیگر نامه 
مینکاشتندوجاب‌عزت واخترام‌تگاد میداشتند. 

اشاره بدانچه در اقالیم ایر ان گذشت 
سلطان احمد وقرایوسف بسوی عراق باز گشتند وآن دو را در سیاست ماك ` 


اتفاق‌در ميان مي بود ساطاناحمد بنفداد دستبگشود وقرأیوسف برجغتا ورش‌برده 
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تا شهر ودیاری را که بضیط آورده‌اند از وجودشان بهردازد وخامةٌ پیروژی آبت 
نصر من‌الّه بر رات وی زکاشت .یس از آنکه قائل 1 نان را کار و مار ساخت 
بآذربایجان دست انداخت وامیرانشاه را بکشت ( شرح این داستان ما را از ادای 
1 نجه پرسر ا نیم بازخواهد داشت) یس ازآن ميان قرایوسف وسلطاناحمد خلاف 
افتاد وکار آ ذربایجان و عراق آشفته کشت تاقرابوسف سلطان احمدرا دریکی | 
ماههای سال ۸۱۰ ازهجرت نبی علیه‌السلام بکشت . 

اما عراق عجم محف.وظ بود و بیرعمر باستقلال تمام در آن حکمرانی داشت 
پس از چندی یکی ازخوشاوندانش بنام اسکندر بدو حمله برد و زد و خوردی 
سخت در گرفت. شک پیرعمر در هم شکسته شخص او محصور و دستگیر شد و 
اسکندر بدعوی‌سالطنت برخاست. شاهرخ دارای هرات بدانسوی شتافته اسکندررا 
ازمیان برداشت و اهل واولادش را بسو کش بازنشاند و آن سامان را ازهر منازع 
بهرداخت وممالك عجم فیک برشاهرخ مسلم کشت و مال ومتاع وخواسته های 
آن کشور ه رآنچه بود از ریز و درشت بخزائن او سرازیر شد بی‌آنکه در طلبش 
رنجی برد با در راهش بزحمتی بر خورد کند» وی سردیآرام بود و با همسایگان 
بنیکی رفتار میکرد آنان نیز جز بنیکخواهی با وی برابر نمیشدند» پدرش کشور 
ویرا ازز<مت پادشاهانعجم پرداخته واو درمیان شیران قوی پنجه‌پابدارو برقرار 
میزیست, سرزمین دولتش سیرآت و بحاصل ثبات و پایداری خرم وشاداب میبود. 
کوئی‌دیدء سعادت مراقب اوست وعروس لکش بدین‌شعربسوی‌خویش‌همبخواند: 

درون با کیزه دار و سوی ما آی که یاکان را بدین در که گذارست 
کلید کح وصل ما بود صبر بدان ره باب آفکو برد بارست؟ 

هنگامی که این احوال روی مینمود کسانیکه ازدبارهای دور بسمرةند گرد آ مده 


-١‏ نزه فوادك عن سواناوالقنا فجنابنا حل لکل منزه 
والعیر طلسم لکنزوصالنا من‌حل‌ذاالطل فازبکنزه 
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بودندآهنگه دیار خوش نمودند» هر دورافتاده بپوای دبارخوش بجنبش درآمد 
جمعی با اجازه وپرهیز کاری و گروهی نهفته وبابیم وعراس نخستین کسیکه از 
ردم شام آهنکک سفر کرد شهاب‌الدیناحمدین شهید وزیر بوده سپس جماعتی از 
عرب و عجم پرا کنده شدند و در خاور و باختر جهان متفرق گشتند . 
در سمرفند خشکسالی و گرانی بدید آمد چنانکه درمیان مردم کم برتاتر 
از درهم و دینارچیزی یات نمیشد و پس ازچندی دیگرباره دوران رفاه و آسایش 
فرا رسید وامنیت و آرامش بدهدآمد, دور سختی بایان شد و روز کارخوشی روی 
نسود: اما آن صفا را نیز کدورتی ازپی بود . 
آتشی که بجان خلیل سلطان در گرفت 
خلیل سلطان شادملك زوج امیرسیف‌الدین را بزنی گرفت وهوای وصل او 

چنان ورا درربود که بیکبارش بدام خویش‌در کشید؛ ازهرچه جزاو نظر برداشت 
وشوق ومحبتش هرروزه بیشترشد وحکایت او داستان فیس ولیلی وشیر ین وفرهاد 
را پدست فراموشی‌سپرد وجنان شد که گفته‌اند: 
دل بدو مشتاق تر شد چون در آغوشش کرفت 

ای عجب ز آغوش هم نزدیکتر جوید مگر 
تا نشاند آش دل لعل میگونش مکید 

تشنکامی بیشتر شد چون مکیدش بیشتر 
گوئی اراش تسد دل مگ پیت که دوست 

چون دو جان با وی گرفته دریکی پیکرمقر' 
وهمچنان بدین احوال میبود تا آتش عشقش زبانه کشید وسراپای وجودش را فرا 


۱ - اعانقها واللفی بعد مشوقة الها وهل بعدالعناق تدان 
والثم فاهاکی ترول مبایتی فشتد ما القی من الهیمان 


کان فوادی لیس بهدا ای به الى ان بری الروحین بچتمعان 











درزند گاتی‌تیمور YAY‏ 


کرفت واعضاء وجوارحش را بدام خود بربست و چنان شدند که کفتی دو پیکر 
بيك پیرهن فرورفته وهر دك بزبان حال دیگری کفته است که : 


انا من اهوی و من آهوی آنا نحن روحان حللنا بدنا 
بلکه قضیه بعکس بوده چنانکه من گفته‌ام : 
انما کانت بروح نفخت مذبراها ربها فی بدنین 


امری از حانب او جز باندشهٌ شاد ملك صدور نمییافت و برتوی در سیاست 
ملك وی مکر بروشنی‌رااش برنمیتاقت, خلیل سلطان زمام‌کاربدست اوسپرده خود 
ازدنبال بپرسوی میرف» واین ازبسیاری نادانی و سبکسری بود » چگونه‌رستگار 
توا ندز ست آن کسکهعنان‌بدستنان‌سیارد؟ شادملاگراخدمت کاری‌دبر ین بود امانه 
از آزاد کان‌وبزر کزاد کان وی در آغاز بز ازیو کرباس فروشی میکرد نامش باب 
ترهش بدچشم وزشت رویونازسا ودرشتخوی, وی‌درهمه‌کار شاد ملك دست‌داشت و 
قمل‌ازسلطانروی واردمیشد» چون مخدومة اورسید بدآ نجه‌رسید و بپایهبی برشد 
که چزاو کسرا بدان دستری نبو خدمتگارانش رانیز حشمت و جاه فزونی 
یافت‌وبابا ترهش راینسبت عظمت مقام بانوی‌خود عظمت وجاهی بسیارفراهم شد بر 
جماعت شاد ملك ریاست یافت و چندان طرق بلندی سپرد تا مدار امور ملك 
بدست آ ورد ویای خطاییشه بدانجا رساند که درکار سیاست ملاك وجز آنها نیزسخن 
میگفت وازین برتر شده بأمور داوری دبوان فضا و مپمات سلطنت وسلطان می- 
پرداخت وفرمانروایان بزر گے را عزل ونصب میکرد و در پابان‌کار بپایة دستوری 
کشور بر آمد و بسب نیرومندی خود و مخدومه‌اش کس را محال آن نبود که 
بربالای سخنش سخن گوید, دست وزبان بدآنچه خواست بر کشود و کسی نماند 
که بغر مانش گردن نگذاشت: درک هداد وارغو نشاه نیز دسیب رآ ورده [ نجه‌خواستند 


جز آن کرد و آنجه خلاف رایشان دید همان کرد در کستاخیوبیشرمی‌کار بدانجا 








YA‏ عجائبالمقدور 


رساند که‌دربرابرآن دویای‌در از میکرد و بقدرذره‌بی‌حرمتشان نگاه نمیداشت. آ نان 
را ازین که کاری‌جز بمشورت‌وی انجام‌دهند ممنوع کرده بر آن داشت که‌چون غائب 
شود درامضای امور بانتظارش مانند دا بحضرتش روی آرند آغازکارش تا هنگامی‌که 
رسید بدانجه‌رسید نزديك سه‌سال بدرازا کشید. هداد و ارغونشاه را ازجاه ورتبت 
وی‌زیان وناکامی‌بنهایت انجامید وزبونی وخواری‌بفایت پیوست. درددر و نشان‌فزونی 
یافت‌وازدرمانش فروماندند آسایش زند کی ازایشان‌روی برتافت وهستی, خود در 
آتحال نیستی شمردند . 
نامه اللهداد بخد اداد 

آنگاه اداد اندیشة خود بکار برد لیکن راه چاره بخطا سپرد و دیکی برس 

آتش نپاد که هم بروی فروریخت . 


چوبرداناد گر گون کردد ایام شمارد هرچه آسانست دشوار 
بپیش روش آید زشت زیا فساد اندبشد ارصلحست درکار! 


تسکین دل را چاره ج ر آن ندبد که بخداداد نامه نوسد پس صورت قنیه‌بدو 
وانمود و آن اخبار را آشکارابدو رساند واشارت کرد که‌کامروا بدأتسوی روی آورد 
و با سپاهیان خود آسوده خاطر آهنگث سمرقند کند» وی در زمان برخاست و با 
جماعت خودروی براه نهاده‌همجنان بر کجا میگذشت تا بمکانی بنام اوراتبا رسید. 
چون خلیل سلطان این بشنید باران وسربازان خودرا باز خوانده از بیشرمی وی 
سخت در شگفت افتاد و اداد و ارغونشاه را با سیاه فراوان تجهیز کرده بمقابله 
کسیل داشت آن دوبرفتند تا بنزدیك خداداد رسیدندہ چون بایکدیگر رای 
گشتند ازستیزه ومیکار باز استادند ونامه بخلیل سلطان نوشته كمك خواستند و 
گفتند که این مرد بیشرمی بپایان برده وپلیدی وبیبا کی ازاندازد بد ر کرده است 


٩‏ اذا انعكس الزمان على لبیب بحسن رایه ماکان فیا 
بعانی کل امرلیس یعنی و بشید ما رآء النار صلعا 














بادهیبت مارا در گوشش راه نیست ازجای برنجنبد و روی نگرداند. ساطان بباقی 
لشکر اشان را مدد رسانده وخود چشم براه خبر باز نشست,آنان دک باره نامه 
نوشتند که‌خداداد بکیندو آزار بیغ وده‌است ودرمیدان‌دشمنی ازقوم عاد وثمود گوی 
ربوده‌است, حالی خودبجانب ماشتاب ومارا بقدرت‌خود درباب که هیبت تونیرومند 
تروستاره تو بلند ترست» خداداد بدینسان که کستاخ آمده و بدین‌کار بز رکه که 
دستزده‌یداست که‌اندیشه‌بی بز رک بسر داردو کینه‌بی‌عظیم‌درنپاد تبره‌او مضمرست» 
اینك در پابان کشا کش مارا دریاب که این بارنه چون بارهای پیشین است» پس 
خلیل سلطان بیرون شتافت بادلی روشن وقلبی آرام و خاطری آسوده و آرزویی 
خام» وی بجوانی‌خود شیفته وبیاران خویشتن فریفته بوده #کیه بر دوستان داشت 
واعتماد باطرافیان, بدین کونه در میا جماعتی اندك و گروهی کزیده درون از 
کدورت و کینه بپرداخت و آنچه‌ازبيم واندوه بدل داشت بیکسو نهاد وزبان‌جمااش 
بدین شعر ندا درمیداد : 
نازئینی تا توانی ناز کن خوبرویی هرچه خواهی‌حکم ران! 

وی‌بدین جماعت کز بدم شاهانه بقصبهٌ که سلطانیه‌نام داشت دررسید. الّه‌دادئیز 
نامه بخداداد نوشی که مو کب شاهانه ازسمرقند بیرون شده‌است ودر روز وساعت 
فلان بقصة سلطانیه خو اهدرسید . 

خداراد آه نگل خدعه وثیرنگه نموده بنهخوش درمیدان جنگف برجای‌نهادو 
لشکربان راپس شت گذاشت واز مردان‌کارزاروی‌لوانان پیگار کروهی کستاخ و 
بی‌برو! گزین کرد بدین صفت که گفته اند 0 

بپیگار سخت و برفتار چست بنیرو زیاد و بتعداد کم 

ونرفته در دامان شب تاريك پراسب برآمده وبراه مقصود راهی بیراه در پیش 


۱- ته ولالا فانت اهل لذا کا و تحکم فالحسن قد اعطاکا 
۷- رزانا اذالاقواء خفافا اذا دعوا کثیراً انا شدوا» قلبلا اذا عدوا 











۲۸۹ عجاگ‌الم2دور 


گرفت وتاریکی شب رابرعمنونی بر گززید 
بدیدار جانان شبانگاه شو کر نمام او شت وهات 
تا بسلطانیه رسید و آن قصبه‌است که تیمور آن را بنیاد نپاده خلیل سلطان 
همجنان غافل بود که چار موج بلا از هر کنار بدوروی آورد» باراش یکان‌یکان 
برجستند وبا سپاه مر کف دست و کریبان شدنده جذکت میکردند و نابودی خود 
معاینه میدیدند کار تبر د بدیشان‌سخت شد وشکسته وسوخته برجای بماند ند خرد 
و کلانشان زبون ونابود شد وخلیاشان درآ تش نمر ودبماند . 
خدادادییر وزو کار ان‌ورستگاروشادمان بجایگاه کر بان‌خود باز گشت؛ وی 
درنزد خلیل سلطان بشدید ترین نو وی و بلیغ تردن وسم پیمان بست که قصد 
وی نکند وچتم زند کیش رانشان تیر کزند و آزارنسازه کس‌را بنیرنگه وفسون 
بروی چیره ندارد و بزودی آثار سو گند خود بدوبازن‌اید. 
آنز مان ازوی‌خواست که باه داد ودیگرسیاعیان نامه نو یسدتا بخدادادسر سهارند 
خود نیز بدیگر مردم نامه نوشت که‌من ابنك سرشمارا در دست دارم ا گرپیروی 
دن کنید بدان سرفرود آرم وا کر از من ببربد درژمان بسریدن آن دست بر آرم . 
چون‌خلیل‌سلطان بدان ز بونی‌درافتاد بنداشت که‌تیری ازفیب رسیده است اما پس‌از 
چندی کمینگاهتیر انداز رابشناخت‌ ودریافت که چگونه سیل بالا از جانبی که گمان 


ایمنی میبرد بسوی اوسرازیر شده است وخود بزبان حال چنین میگت : 


حق کسی را جزای خیردهاد کاشنائی و دوستی ننمود 
کانجه ما را گزند وصدمه رسید ز اشنایان و دوستدارانبور" 
نز گن فماتتهای وس ان تاه یامه پووت که بامر خداداد سر تسلیم 
۱- لا تلق الا بلیل من تواصله فالشمس نمامة ولللیل قواد 
۲- جزی‌الله عناالخیرهن لیس‌بیتنا ولا بیثه ود ولا تتعارف 


فما سامذا خسفا ولا شفتا اذی من الناس‌الا من نود وتعرف 




















درز ند کانی‌تیمور ۱ YAY‏ 
فُرود آرند وبدانحه خواهد فراع و سرو ید وس همکان مو کب وی رایشیره 
شدند و کار خودیدو وا گذاشتند او بدان لشکربان گزبده دست بافت و از راه 
تیر نگ شمه مقصود رسیده در باه شمشیر های کشیده و تیر های بیدفت: رسیده 
ابم ن کشت . 

شریازان رك وخجند را بردیکر سپاهیان مقدم داشته بسوی سمرفند پیش 
رفت وباله‌داد و بارانش نیزالتفات نکرد . 

هداو رامحقق شد که دراین سودا زیان برده و زمانه او را ازجامۀ عرتی که 
ببرداشته برهنه کر ده و ] نجه‌ازجاه وال وسیم وزراندوخته از کفش بیرون‌شده‌است 
این‌رستاخی زدرسال ۸۱۲ بشید آ مد 

چون‌خدادادبسمرقند درون‌شدرسوم بیشین‌دیگ رگونه کشت مراورا دسری‌بود 
بنام هداد وبرا دربرابر همگان,سلطنت برداشت وخود بجستجویالهاوخزینه‌ها 
پرداخت کوهها ازجای کند که فلزات و معادن گران قیمت بدست آرد وزمین‌هارا 
زبرو زیر کرد که دفینه‌ها وذخیره‌ها بازباید, اوضاع زمان رادیگر کون ساخت و 
رهی وآرامی خومها رابدرشتی بدل نمود چنانکه کفته اند : 

خیمه‌هایکسرهمان بینم که بود هردمش لیکن نه‌چونان‌مردمند' 

صفت‌ها وشیوه‌ها را آنچنان بیدی گرداند که گفتی ذاتها وسرشت هادیگی 
شده‌است وزمین‌ها و آسمان نه آن‌زمینو آسمانند . 

رسیدن این‌خبر بشاهرج 

چون خبر این‌کارها بشاهرخ رسید سخت ب رآشفت و خشمگین کشت روی در 
هم کشیده آرام وقرار ازدست بداد» درونش از آتش کینه بگداخت و آهش از نهاد 
بر آمد اناه‌ولا حول ولاقوة الابائه برزبان میراند واین شعرمیخواند : 


۱- اما الام فانهاکخيامهم واری النساء الحی غیرتسائها 











TAA‏ عجائب المقدور 
۲ ۳ ۱ 

بدانسان ناتوان کشته آست و لاغر که هر ناچیزش آزاری رساند 
آن زمان بگرد آوردن اشکربان فرمان داد وشاه ملك را فرمود که بکاری دیگر 
نپردازدو بسرعت از برند گان پیشی کیرد نظام کسسته ملك‌در پیونددو بوستان 
مملکت از خار وجود فرومایگان هیر اید. 

شاه ملك در حال بالشکری بپایداری کوه گران و شمار ریگ بیابان روی 
براه نهاد » شاهرخ نیز با دیگرمردان جنگی وصف شکن روانه راه شده بیآنکه 
بکس التفات کند با در انتخاب ساعت خر کت بستاره و طالع بیندیشد , چون 
بجبحون سید ند بما ند دار «بی ابرروی آن بموشیدند و هنگامی که از آن بگذشتند 
سراسر آن خاك رازیریا گذاشتند. خبر آن بخداداد رسید بدانست که مکسان و 
بوزینگان‌ویرا با کر کان ءشیران‌شاهرخ بارای برابری نیست وهر کاء آن‌لشکر 
فرارسدوی نا کز بر بدام آفتّد و از کریش نتواند رست» دس بگرد آوردن آموال 
پرداخت وآ نجه‌ازمتا ءوکالابدست آورد بر گرفت‌وچندانکه توانایی داشت ازاموال 
کراننها و کزیده گرد آورد ودر صحبت خلیل:سلطان بجانب ایدکان شتافت و 
الله داد و ارغون‌شاه وباباترهش رادرقلعه فرو گذاشته رضا نداد که بکتن از ابشان 
همراء وی شوند و شاد ملك را نیز در شهر برجای بماند واو همچنان دل د رکرو 
خلیل سلطان و تن ازجامةٌ عزت عربان میداشت . 

وضع آمور سم رقند پس از کوچیدن خداداه 

چون‌خداداد بکوچید وبگذشت؛ پیش ازآنکه لشکریان شاهرخ فرود آیند. 
مردم شهربی سرور و سریرست مانده بودند » ائلءداد و ارفونشاه بر آن شدندکه 
بپیشباز شاهرخ ازشهر درآ ند اما خواجه عبدالاول دست بر آورده خروج ایشان را 
ازقاعه جلو گیری کرد وازشورشیان شپر كمك خواست. اداد از عمل بر شین خود 


۱- لقد هزات حتی بدامن هزالها کلاها وحتی سامپا کل مفلس 











در زتد گانی‌تیمور ۸۹ 
نگران بود و کینةٌمردم رانست بخود انتظار میداشت که گفته‌اند : 
آنک س که خار کارد انگور بر نیارد . 

خواجه عبدالاول در کار رباسی چنان مستقر گردید که کس را مجال مخالفت 
نماند وویکتن‌ازفر»ءاتش سرنتوانست پیچید» باشارتی آمرونهی میکرد وفر مانش بر 
همه کشور چون آب درجویبار روان کشت» برمملکتی بی منازع فرمانروائی یافت 
براثه‌داد ودیبگرهمراهاتش برتری‌جست تاآ نگاه که طايه سپاه شاه‌ملك وازپی آن 
لشکربان شاهرخ نمودا ر کشتند . 

تا بش ماه دو لت شاهرخ پس ازغروب خورشیدعزت خلیل سلطان 

عردم شهر باستقبال از شهر برون شدند و بد,دار ماه جبینش شادمان گشتند 
شاهرخ هربك ازمردم شهررا درمقامی شاسته بداشت وهرتن را در مرتبتی سزاوار 
جایگزین کرد؛ائدداد ودوستان وی را کرفته بگونه کون کزند و کیفر بیازرد و 
آمو ال فراوانشان بستد سپس آنان رابوضعی تا کوار کشته بدیگر سرای فرستاد . 
بابا فرمش را سخت کیفر داد و باتش عذاب ها بگداخت و در یکی از روژها که 
شکنجه‌های دردنا کش سخت بیازرده وبجان آورده بود » مو کلان بند بروی نپاده 
بآزارش همی فزودند تا خبرهایی تازه بدیشان گوید و برموزی نهفته ‏ گاهشان 
کند وهمچنان‌براستخری ژرف میگذشتند وی بنا گاه دست‌خود چون تی ازنیام 
ینجهٌ آنان برون کشید و خویشتن را بدان آب در افکنده غرة» ساخت . 

شاهر خ چون بسمرقند رسید بزبارت گور پدر شتافت و عزای او بریای داشت 
ونماز گزاران وقرآن خوانان برتربت وی گماشته ترتیب‌کار آنان را بنوعی تازه 
مقرر داشت و آنچه ازلباس وسلاح ودیگرکالاها برسر کورش بود بخزائن خویش 
فرستاد . دوران و نزدیکان رار تبتی شایسته معین کرد و بنیانی استوار درکار نهاد . 








۹۰ عجائبالمقدور 
شاد ملك راخواروزبون کردند وبرغم کسانیکه مراورا گرامی وایمن میداشتند از 
هیچگونه آزارش فرو تگذاشتند, بانواع عذایش بیازردند تاالها از دستش برون 
کشیدند وپس ازآنهمه زبونی رسوای کوی وبازارش نمودند. سراسر مملکت بر 
شاهرخ مسلم کشت ودر آن هنکامه بعضی برصدر برآمدند وجماعتی بایمال‌شدند؛ 
یکیرا بلندی‌ودیگری‌رایستی نصیب افتاد. سبحانه تعالی که هرروزراکاری وهر کار 
راژمانی مقرردارد عزشانه وتعالی سلطاته که مالا ازدستی بدستی بگرداند وحالبا 
بگونه دیگی نماید وخود همچنان‌ازتغیرو انتقال منزه‌ماند. 
در پایان کار خداد اد 

اما خدا داد چون در اندکان بجایگاه خویش رسید با خلیل سلطان بخلوت 
نشست و عد و پیمان تازه کرد که خود درکار وی ثیرتگه تکنند و کز ندی‌را که 
بدو رسیده از جانب ارغونشاه و هداد بدانده با احسانی که درحق ایشان کرده و 
دامن نعمتی که بر آنان کسترده است و آنان چون کزند کان پاداش نکویی ببدی 
داده حق نعمت بجای نیاوردهانده آنگاه بدو گفت که انك بیاد آور آنچه را که 
تواز نخست بامن بآشکار روا داشتی و آنجه را که من در پاءان نهفته درحق تو کردم 
وبزودی باتو کام آنچه را که پا کی درون و صفای اندیشۀ من برتو محقق دارد. 
چنانکه غبارتیر کی ازدل بزداید و صفای باطن فزاید وتشان جفا ازمیان برداردو 
بنیاد وفا برجای گذارد وباقی عمردر بوستان صفا و وفا زندگی بخوشی گذاریم و 
بد انچه در صفحة سینه از دوستی و یگانگی نکاریم نوشته های پیشین را بدست 
فراموشی سپاریم » ومن بزودی انشاءائّه تعالی ترابسرای عزت‌خود باز کردانم ودر 
اعادة کامرانی و کامروائی توتلاش و کوشش بسزا کنم" آنگاه در اندکان بنام وی 
خطبه کرد ویفرهود که دراطراف تر کستان نیزچنان کنند . 


آنزمان عد وپیمان درمیان آندو باستواری بسته شد وخداداد خلیل‌سلطان 








در زن د گانی تیمور ۹۱ 
را دراند کان ترك گفته برفت که قوم مغول را بكمك وی برأنگیزد . اما مغول 
چون خبرهر که تیمور بدشانرسبد» قرارازدست بدادند وسامان خود تهی گذاشته 
روببيابانهانهادنده چنانکه کفته‌شد بقلعه‌ها بناه بردند و ندامان کوهپا و در دهان 
غارها در آو بختند و آنگاه که مرك وی برایشان محقق‌شد ندای امان دردادند وبا 
خداداد همسابه ددند و نامه نوشته‌خلیل سلطان‌راتپنیت گفتند وارمفانپای گرانبپا 
و تسفه‌های شاهانه بدو فرستادنده ازجمله تختی اززرتاب که در ساختن و پرداختن 
آن بسی کف نی بکاررفته بود» خلیل ساطان نیزفرستاد گان ایشا نرا بز رک و کرامی 
داأشته بپراحسانی ده‌بر اب بر باداش داده بود. 

روزیروزجامة دوستی‌بافته‌تر وچپره احسان تافته ترمیشد تا آنگاه که خلیل 
سلطان از :شرف ءزت برهنه کشت و از دریای قضا وچار موج حوادث بر سروی 
گذشت آنجه گذشت . 

چون خداداد بمغولان پیوست فک ار ده و نامه‌یی بخلیل سلطان 
فرستادند و صورت آن حال آشکار کرده چنین گفتند که چنانکه دانسته‌بی ما وترا 
دوستی‌بیر بادرمیانست وخود بدانچه‌بر تووخداداد گذشته است‌نيك آ کاهیم ومیدانیم 
که وسیلهٌ دوری توازدبارخوش‌وسبب بیرون شدن ملك موروث ازدست تواوست؛ 
اينك‌وی بازآعده و كمك مارابسود خود خواستار شده‌است, رای خود برمابنمای 
خواهی بفر مای که خوش بریزیم و خواعی اشارت کن تابکمکش بر خیز یم» آنجه 
فرمان دهی پذیرفته است. وی دریاسح نوشت که شما خود بدین ‏ گاهی دکه وی 
چگونه‌مرا بیازردوعرض د آبروم‌فروریخت وازملك وسلطنتم بدورافکند وازباران 
وخاندانم بر کنارداشت و اینك‌نیزمرا دربرابر مختی‌هاوبوش آهدها سپرساخته‌است 
بدبنسان که‌اندیشه و آهنگ وی نيك‌میدانیه عارف‌را بقه‌ریف ناز نبود درای ن کار 
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بدا نجه شایسته رای‌شماست رفتار کنید, پس«غولان درژه‌ان خدادادرا سر بر در فته 








۹۲ عجائبالمقدور 
بسوی خلیل سلطان فرستادند . 
باز گشتن خلیل سلطان بدیدارعموی خود 
وی دیری درآن دبار واطراف تر کستان بپائید وشعرهای فارسی بسرك‌عراقی 
میگفت , چکامه ها دروضف بار مپربان میسرود وأزبلای غربت خویش وآنجه در 
دوری بار بدو گذشته یاد میکرد. آ نجنان که دلها و جگرها میسوخت؛ تا آنکه 
اقامت در آن دبارش ملالت افزود, پس اران وسواران خوش فراهم کرده‌بآهنگ 
دیدارموی‌خود روبراه نهاده چون برسید عمویش ویرا کرامی داشت و ا زگذشته 
سخن بمیان نیاورد وبار مپربانش شاد ملك رابدو رساند. بنیادکار آن اقلیم بر پایة 
نیکو نهاده ارلوغ بيك فرزند خویش رابولایت آن بر کماشت و بهمراهی خلیل 
سلطان باشتاب فراوان‌بسوی خراسان شد» سپس ولات مم الك ری رابخلیل‌سلطان 
بخشید, اماوی دیری در آن دبار نپائیده برحمت یزدان پیوست» اورا در ری بخاك 
سپردند و بدینگوته دوران زند کی آن حاتم ثانی طی شد چون شادملك را بلابی 
چنان جانگداز برسر آمد» دروش باتش خلیل بسوخت و فریاد دلخراش ازدرون 
بر آورده همیکفت که من‌طعم دوری توچشیدن وبی توبار زند کی بردوش کشیدن 


نتوانم ۱ 
مردم چشم من تو بودیو کشت اسك ریزان بروی تو نگران 
کوبه‌یرد کسی که‌بعد توماند دده بگشوده بر رخ د گران 


آنگاه خنجری بر گرفته‌چنان بقوت برسینهٌخویش فرو برد که ازیشت‌در آ مد 
وبینند کان این حادثه رادل باتش جانگداز سوخت, س هردو را دريكث کوربخاله 


سیردند. 
بدین كوه ممالك ماوراء النپر وخراسان وخوارزم و کر کان وعراق عجم و 
-٩‏ کنت‌السواد لمقلتی فمکیعلركالناظر 5 


من عاش بمدك فلیمت ٠‏ فليك کنتاحاند 











ا 


در زندگانی یمور گر ۱۳ 
مازندران وقندهار وهند و کرمان وتمام دبار عجم تا حدود آذربایجان بر شاهرخ 
مسلم شد وتا آمروزیعنی سال* ۸۵ بدان ولایات دست کشوده‌میدارد. ازخداخواهم 
که ببخشایش خود برمامنت نهد وفرجام نيك دهد و الحمدتهربالعالمین. 

فصلی در صنات تیمور 
تیمور مردی بلند بالاو عالی مرتبت بود قاعتی کشیده داشت چنانکه گفتی از 
بازماند کان‌عمالقه است! سرش‌بزر کت وبیشانبش بلند ورنگ‌چهره او سپید مايل 
بسرخی‌بود. اندام‌استوار, شانه‌های‌فراخا نگشتان درشت ریش‌صاف[ و بخته, دست و 
پایر استش‌شل و لنکه, دوچشمش چون دوشمعنیم‌مرده و آوازش درشت آهنکک بود 
شمار سالس نزدبك برشتاد وبا این حال دلی آرام وتنی چون سنگث خاره سخت 
وستوارداشت, گزافه کوئی‌وشوخی رانمیپسندید وبهوا وهوس دل درنمیداده راستی 
راخوش‌میداشت | گرچه بزبان وی انجامد. بر گذشته‌افسوس‌نمیخورد وبخوشی‌ها 
که بدومیرسید روی شادمانی نمینمود, نقش‌خاتمش «راستی‌رستی» نشان اسب‌ها و 
رسم سک اوبر زروسیم‌سه‌حلقه بدین شکل بوده ات 
درمجلس اوسخن ازناسزا وبیان خونر وزی و اسارت و هتک ناموس وفارت 
بمیان‌تمیا مد. دلاوری پیشرو وپرعیبت وفرمانروا بود» دلیران وپپلوانان‌را دوست 
میداأشت وقفل سختی‌ها و طلسم دشواریپا بدست قدرت واندیشة آنان گنود و 
ذروه کوههای کران بهای استقامتشان میپیمود . 
اندیشه‌بی رساء هوشی‌شگرف, بختی چیره» اختری دمساز» عزمی پایدار ورای 
استوارداشت. زبان آوری بلیغ و تیزهوش وییدار دلی سخت کوش‌بوده تلبیس کسان 
ازنظرش پوشیده نمیماند وسالوس ریاکاران صورت کار بروی د کر کونه نمینمود » 
حق وباطل را بزبر کی فرق میگذاشت واندرز گوی وچاپلوس‌را بازمود کی خود 


۱ عملیق نام یکی ازفرزندان نوحست ی وعمالقه کروهی ازفرزندان وی را کویند. 
۲ - در اصل کتاب شکلی رسم تقلخ ام 











۳۹۶ عجائبالمقدور 
تيك‌میشناخت» چنانکه گفتی باندیشةٌ روشن راهنمای نجم ثاقبست وتیرستار گان 
بهیروی رایش سا ومن گفته‌ام : 
بچشم خرد دیدی انجام کار چو با ديدة روشن اجسام را ! 

چون بکاری فررمان میداد با بجیزی اشارت میکرد ازآن باز نمیگشت وعنان 

عز بەت نمیگرداند که بنایایداری وسستی‌رای منسوبش ندارند و من گفته‌ام : 
بهر چه کردی اشارت بر چه راندی حکم 
بر بسته شدی در زمان چو نس صرییم ۲ 

درالقابش کفته ميشد : صاحب قران الاقاليم السبعة وقپرمان الماء والطين و قاهر 
الملوك والسلاطین . 

حکایت کرده اند که قاضی القضاة ولی الدین عبد الرحمن بن خلدون مالکی 
قاضی القضاء مصر که تاریخی بس شگفت با اسلوبی بدیع کرد آورده است ( من 
خود آنرا ندیده‌ام اما دوستی هوشیار و سخن سرائی نفز کنتار که آنرا دیده و از 
لطف لفط وحسن معنی آن آگپی بافته وصف آن بمن کفته است ) با لشکریان 
اسلام بشام درآمد وچون آن سپاه روی‌بگردانده قضا مراورا بچنگ تیمور در - 
انداخت وی با تیمور دمساز آمده در یکی ازمجالس وی چنین کفت : خدایگانا 
دست خود را که کلید فتح جهانست بمن ده تا ببوسیدن آن شرف اندوزم آنگاه 
نکاتی چند از تواریخ پادشاهان مغرب‌بروی خواند وتیمور را که خود در تاریخ و 
شنیدن اخبار آن شوقی بسیار داشت نيك خو شآمد و بصحبت و ی کرائید و چون 
خواست که ویر بهمراه خودبرد چنین گفت که : خدایگانا مصررا درون دردناك 
و جکر مجروحست اکر نائبی جز ازجانب تو بدان نشیند و با جز فرمان تو 


-١‏ بشاهد اعقاب الامور بعقله کما شاهدالمحوس بالعین ناظر 
۲- اذا قال قولا او اشار اشار تری امرء فی‌ذالك کالنص‌قاطعاً 











درز ند کانی تیمور ۱۹6۰ 
بدان‌جاری گردد. ومن ترا بجای هرچیز از نو وکېن و اهل واولاد ودبار و وطن 
ویاران ودوستان ونزدیگان وتمام پادشاهان جهان بلکه ازتمام کیتی بر کز بدهام 
که« کلالصید قی‌جوفالفراءوافسوس نمیخورم بر آ نجه‌تباه کرده و بگذاشته‌ام جر 
بر زند کی و زمان خود که چگونه درخدمت غير تو گذشته و چشمم تا کنون بنور 
رخسارت روشن نبوده‌است اينك قضا روی دیگرنموده است و مرا جز آن نشاید 
که ازمجاز بحقیقت کرایم وان بیت بتکرار برزبان رانم . 

خدایت خیر بخشد کام‌دی ليك برفتار اند کی تاخیر کروی! 

اينك در پیشگاه تو زند کی تازه از سر گیرم و زمانی را که بدوری از با گاه تو 
گذاشته‌ام باز کردانم وتدارك عمر گذشته کنم وباقی زند کی درخدمت تو بسربرم 
وبدامان عزت تود. آویزم و آنراکرامی‌ترین‌هنگام ووالاترین پایگاه وخوشترین 
حالات خود شمارم » اما چیزی که رشت مرا خواهد شکست. نبشته‌های منست که 
عمری دز آن بیایان بردم و کوهردانائی درنگارش‌آن مصروف داشتم ورنج روزانه 
و بیداری شبانه بخود هموار کردم و تاریخ جپان را از آغاز آن درسیرت پادشاهان 
ازخاوری وباختری کرد آوردم وا کر بدان دست ابم ترا وسیلة تألیف و خلاصة 
سرآغاز آن قرار دهم و بسیرت توخلعت افتخار دیگر پادشاهان بیارايم و پر تو 
دولت ترا هلال پیشانی عصر ایشان کنم که تو جاه وبزر گی را پدری و توانی که 
ماه نصرت را درخاور وباختر ازتیره شام حوادث نمودار سازی وتوی که هريك از 
اولیاء بزبان‌مکاشفه از توسخن رانده‌است ودرزیج و جفر که نسبت آن بامیرالمومنین 
علی علیه‌السلام داده‌اند بر تو اشارت شده است . 

وآ ن کتاب من هم | کنون درقاهره است هر گاه بدان دست ابم کاب ترارها 
تکنم وازپیشگاهت دوری تگرینم. الحمدثه که مرا بخدمت آنکه ارزش من نيك 


~١‏ جزاك اله عن ذاالیمی‌خیراً ولکن جثت فى زمن‌الاخیر 











۲۹۹ عجائ المقدور 

شناسد و مقدار خدمن من برا دانده و حق حرمت من نگاهدارد مفتخر فرهود. 
این سخنان همجنان ببیانی شیوا و رسا و فرسنده بر زبان راند تا تیمور را نيك 
شادمان ساخت و چنداش شگفتی دست دآد که برقص در آمد و بهوای آ نکتب 
تاریخ وشناختن احوال پادشاهان که ذ کرش بگذشت رغبت بسیار نمود و بجادوی 
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ا سخن وی فریفته شد . آنگاه چنانکه شيو اوست از وی خواست که وسف اقالیم 


باختر و کشورهای آن کند وچگونگی راهپا وقربه ها و دربندها و سرت تیره ها 
و قبیله های‌آن آشکار! بدو باز نماید» وی را بدین سئُوال آزمایش او درنظر بود 
و گرنه پپرسش این احوال نیاز نداشت از آنکه در لوح تصورش صورت تمامی‌آن 
مالك تصویر بافته بود » ولی مبخواست که یزان شناسائی و مقدار دانائی ورا 
ببازماید وچکونگی خلوس او را از این‌لونه سخن کفتن آشکار و نهانی دریابد. 
قاضی همجنا ن که برجای نشسته بود همه آنپا برژبان آورد بدانسان که گفتی‌خود 
بچشم دیده است و آن احوال را چنانکه بر خاطر شور نیز گذشته بودبیان کرده 
آنگاه یمور ازاو پرسید که ازمن وبختنصر ورفتارما باپادشاهان جپان چگونه باد 
میکنی» که‌ما ازراه نژاد ونسب بجاه وسرافرازی نرسیدیم و ازیزر گزادکان نبودیم 
پس‌چگونه بربز ر کزاد کان‌چی کی یافتیم؟ وی‌بهاسن گفت که شما راکارهای بدبیم 
بمنزلگاه رفیع بر آورد » این سخن تیمور را نيك خوش آمد و مردم خود را کفت 
پیروی او کنید که شایستهٌ بیشواریست . آنگاه قاضی را بدانجه در ديار وی روی 
داده و درمیان پادشاهان خاور وباختر وسربازان آن گذشته بود با خبر ساخت و 
همجنان احوال آن سامان بدو باز نمود تا باخبار بستگان و نزدیکان او رسید 
قاضی را بدین سخنان‌شگفتی دست:داده با خود کفت که دان‌الشیاطین لیوحون‌الی 
اولیائیم» سہس با قاضی پیمان بست که بسوی قاهره رود وبستگان و فرزندان و 


۰۱۲۱/۹ سور الانعام‎ -٩ 











درزند کانی تیمور Av‏ 
کتابپای‌خویش بر گرفته پیش از آن مدت که لازمة پیمودن راهست درنگ نکند 
وبا عپد استوارو آرزوی برآ ورده بسوی‌اوباز گردد بس وی راه صفد درییش گرفت 
واز زنج مصاحبت تیمور پیاسود . 

فصل - مور دوستدار دانش و دانشمندان بود فلا و سادات و بز ر گان را 
بسزا نواخته آنانرا گرامی وبخود نزدبك وبرهمه عامیان مقدم میداشت» هريك را 
بجایگاهی شایسته بر آورده حق حرمت آناترا ثيك میشناخت بساط رحمت و 
هيت بيك‌جای مک و درمباحثه سخن‌بمقتضای حشمت وازروی‌انصاف ات 
قپرش بمهرآمیخته وعنفش درلبای لطف نهفته بود . 

باهل صنعت و پیشه نيك شیفته میشد و هرصنعت را که بکمال میدید بدان 
فررفته بیگشت. برشاعران وبذله گویان خشمگین‌بود ویزشکان وستاره شناسانرا 
مقرب داشته سخنشان در گوش میگرفت وبکارمیبست. 

غالبا درکاربازی شترنگ بود وبدان فکرخودآزموده وبا کیزه‌میداشت فکرش 
ازشتر نگه کوچك برتر ا مده شترنگف بزر کک میباخت که صفحهٌ آن ده در بازده 
میباشد , زواشدآن دو شتر » دو زرافه » دوپیش آهنگی » دو دبابه و وزیرست که 
بر ودی وضع آن گفته شود . 

بازی شتر نک کوچك دربراہں شتر تک بز رکف بسی اچیزست . 

درسفر وحضر بشنيدن تواریخ وقصص پیغمبران علیهم الصلوة والسلام وسيرت 
پادشاهان و اخبار گذشتکان میپرداخت وهمة آنپا بفارسی بود و از بس خواندن 
داستاتها براو تکرار شده وآهنگش در کوش اوهای کرفته بود ملکه اوشده بود 
چنانکه هر گاه ازخواننده لغزشی میدید ویرا ازآن سخن نادرست باز میداشت و 
از اشحاست که گفته‌اند خربتخ رارفقبه تو اند شد. 


او خود نوشتن وخواندن نمیدانست وازعربی بهره نداشت؟ لغتهای پارسی و 








۹۸ عجائبالمقدور 
تر کی ومغولی درسخن بکار میبرد ومعتقد بیاسای چنگیزمیبود . فواعد چنگیزی 
مانئد فروع فقه است ازشرععت اسلامی که تیمور آثرا درطر مه شرع محمدی بکار 
میبست وهمچنین بودند مردم جفتای وال دشت وختا وتر کستان که و 
اورا بیروی میک دند» از این روی شیخ و مولای‌ما حافظ الدین بزازی که رحمت 
خدای براو باد ومولا وسرور ما محمد بخاری که خدایش بابنده بداراد وجز آنان 
ازعلما وپیشوابان اسلام بکفر تیمور و کسانیکه قواعد چنگیز را بر ملت اسلامی 
بر گزیده‌اندفتوی دادند (ازجهات دیگر نیز بکفراو فتوی داده شده است) کفته‌اند 
که شاهرخ باسای چذگیز را بکار نبست و فرمود که سیاست ملك بر اساس قواعد 
اسلامی گذارند وم رالین‌سخن درست نیاید که اعتقادابشان بدان کیش بسیارصر بح 
و آشکارامیبود. 

فصل - تیمور در کردار و گفتار تیزبین و دور اندیش بود » دربای فکر تش را 
پابانی بنظ‌نمیرسید, قوانن خود را در کشورهای خود جرا میداشت و جاسوسان 
برانگیخته بدیگی مملکت ها میفرستاد و آنان با ازمیان فرماندهان بودند چون 
اطلامیش یکی ازبارانش که درصر صاحب جاه وعزت بود با ازفقیهان ودرویشان 
چون مسمود کحسجانی چشم و چراغ اهل دیوانش که در دمشق از جملهٌ صوفیان 
بشمار میا مد وهیچنین درمیان بازر گانان و کشتی کیران وپپلوانان وعار گران و 
ستاره‌شناسان وقلندران ودریانوردان وسقابان وثیرنگیازان وافسونگران وه رکس 
که درکار جاسوسی آزموده وجهان دیده بود . 

وی در هرکار که آهنکک آن میکرد نیرنگ وفسون فراوان تاحد کمال بکار 
میبرد و بپوش و تدبیر آش و آب را ee‏ میآمیخت و کمراهی ورستگاری‌را با هم 
دمسازمیکرد. درمکر وفسون ساسان وابوزیدرا واپس کذاشته درحکت وجدل 
ابن سینا را ملزم میداشت و درمنطق خود بونانیان راخاموش میکرد وعکس قنیه 








درز ند کانی‌تیمور ۳۹۹ 
بدیشان مینمود, دودشمن را بهم بر کرش ودورشتةٌ گستتهرا بهم درمی‌پیوست 
و من گفته ام : 

چیره بردشمن شود آنکس که از کفتار نبکش 

باز گرد سوی او هر کس کر و کیرد کرانه 
با خرد گفتار خویش آمیزد اندر پیشوائی 
ره نماید عاشقانه دل فوازد دوستانه ۱ 

جاسوسان وی حوادث اطراف و خبرهای ممالك را بدو میرساندند ونشان و آثار 
هريك را آشکارا بروی مینمودند» نرخپا, وزنها , منزلگاهپا و شهرها را بطور 
و اضح توصیف وهموازیها وناهمواربهارا تصویر میکردنده نام ولفب هرشهر وقربه و 
قامه واهل هر جا ومکان را با نام سران تیره ها و فرماندهان و کار ویيشه هر يك 
بیان میداشتند . تیمور بفکر خویش آنرا مطالعه میکرد وباندرشة خود دردیگر 
ممالك ,کار میبرد و چون بکشوری درون میشد و یکی از اعبان بدو هی دیوست 
پرسش آغاز میکرد که برفلان وفلان درفلان هنگام ازنیکی‌ها وبدییها چه گذشت 
وتا چه‌وقت آن حادثه درمیان میبود وفلان و فلان را چگونه خلاف در ميان افتاد 
چذانکه شنونده بدو خبره مانده .گمان میبرد که تیم‌وز خود در آن حال حاضر بوده 
است و ازسخن گویند گان اشتباعات ولغزش ها گرفته صورت درست آن بدیشان 
بازمینمود وهمه گمان میبردند که وی آن داش‌ها از دبرباز دریافته با کسانی را 
که بدان واقفند درخدمت خوش دارو بدین گونه بعضی آن مرد شیطان صفت را 
مقیم سلاریه؟ می پنداشتند و برخی مبالغه کرده و از درویثان شمیصائیه اش 
میگفتند . 

فصل - از آ نچه دربارة هوش وزیر کی اوحکایت کرده‌اند اینکه‌چون بسیوای 
۱ فاق من قاد المدی کل جیش . بکلام ثنی البعید قریباً 

مزح النقل فى القياد بعقل ٠‏ قهدی عاشقاً واهدی حبيباً 











a‏ عجائب المقدور 
فرود آمد دلاوران آن دار بقلعه داری دست بر آوردند وشهر را از حملةٌ او ایمن 
داشتند, وی لشکربان را گفت که ازتلاش وچاره جوئی بازننشینید که ما این شهر 
را در مدت هیجده روز خواهیم کشود و چنان شد که او گفته بود وشك نیست که 
کشف این رموز برآن لگ با ازراه الهام بود با تیر نگ ۰ 

او در کارها و حرکات خود مغالطه بسیار میکرد چنانکه چون آمری ناخوش 
بدومیرسید» بدفع آن نيك میکوشيد ولی چنان مینه‌ود که خود خواستار آن بوده 
است وچه بسا چیزها که در ظاهر بدان رویذرغبت نمینمود ولی درباطن خواسته 
و مقصود او همان بود و مانئد این کارها بسیار دارد که نظایر آن کفته شد .. از 
مغالطات او اينکه چون میخواست بجانبی رود با بناحیتی فرودآید آهلك و رای 
خود پوشیده داشته آن را دیکر کونه مینمود ( اکر چه پرتو آفتاب از دید بینا 
پوشیده نماند) ارکان دولت واعبان مملکت وصاحبان اندیشه را بکنکاش میخواند 
چنانکه هیچکس نتواند ازحضور وش کت سرباززند آن زمان آمر نهفته بدیشان 
نموده از آنان میخواست که رای خود باز گویند وهريك را در سخن آزاد گذاشته 
میگفت هر کس دراین‌باب هرچه‌خواهدبگوید, بر کسی بحثی وملامتی نیست. آن 
که درحضیض خطا ماند با آنکه باوج صواب براید مکسانت آن که رائی نادرست 
زند زبانیش نرسد و آنکه درست اندیشد دوپاداش بیند» پس‌هر کس اندیشة خود را 
بکار برده بقدر توان خویش میکوشيد تا سخنی بگمان خود موافق رای او گوید 
آنگاه وی همه رای ها کرد آورده آن مجلس را بپابان میبرد و خاصان در گاه را 
چون سلیمانشاه وقماری و سیف‌آلدین و اله داد و شاه ملك وشیخ نورالدین فراهم 
ساخته خلاصةُ آن فضایا درمیان میناد وبدقت سحث درآن مییرداخت و در پابان 
بتوجه براقلیمی اتفاق میکردند, آن زمان پیشوا و راهنمای هردسته را بر گز بده 
لشکر بانرامیفرمود که بسوی اوشوندو کارها بدو وا گذارندوچونلشکرشاه‌گاهی 








۳ در زن د گاتی‌تیمور ۳۰۱ 
سیاه‌چادژخودبر میکندوطلا ی بامدادی درفش تابنا خوش برمیافراشت, آ واز کوس 
برخاسته مردم بآهنك کوچ بارمی,ستند وبجانبی که فرمان رفته ورآ دای متفق 
آمده‌بود روی مینمودند» نا گاه اطرافیان خود را که بار بسته و داه خوش درپیش 
گرفته بودند فر اخوانده فرمان میداد که بجانبی‌دیگر کو چکنند وآهنك خود را 
حتی بيك تن اڑا نحماعت جز ور آخرین ساعت آشکار نمیکرد و تا نا کزریر نمیشد 
خیجکاه راز خود با کس درمیان نمینپاد . 

چون مردمش بسویی بیرون میشدند آنان را بدیگر سوی میراند و در آن 
ساعت که لشکرش عزیمت خاوران‌میکرده آنرا بجانب باختر باز میگرداند, بدیین 
کو نه اضطرابی عجیب نمودارمیشه مردم وچارپایان درهم آمیخته آزمسیر خود باز 
میگشتند و آسمان وزمین دیگر کونه مینمود همه درکارخود نیگران وسر کردان 
شده راه خود نمیشناختند» | گر در لشکر او کنجکاوی آمد و رفت او را زیر نظر 
میگرفت وازتوجه لشکر بجانبی که رای‌ها بر آن متفق آمده با سا کنان آن سخن 
میکفت.آنان را بیم وتشویش در دل افتاده مردم نواحی دیگر ایمن از گز ند وی 
می‌آسودند وزهمه جا بی‌خبر میماندند واونا گان بشکستن ونابود کردن ناحیتی ' 
که نهفته آهنك آن کرده بود پرداخته آتش کینه بدان بررمی‌افروخت وچه بسیار 
ازاین کونه مکر ونيرنك که نهفته بکار برده است» از این جمله آنکه چون بشام 
در آمد و لشکر اسلامی با وی ببرابری برخاستند چنان نمو د که سوارانش را 
پرشانی وباشید کی بکار شده ولشکرباتش را باذوقه نیازست» وس اند کی با هزك 
بغداد بازیس نشست پس ازآن آشکار شد که لشکربان مصروایس رفته فراراختیار 
کرده‌اند واوبدین عمل خواسته‌است که خاطر آنان راجمع کند تاخرد و کلانشان 
بغفلت بر جای مانند واژرصه روی نگردانند واوهمگان را بدام نیرنك درافکنده 
شکار کند . 








کک 0[ ۰ 


۳۰۲ عجائب المقدور 


ازرای ثایث‌وعزم پایدار وخشم‌وی در بارة کسانی که جر آنجه گوید بکار پندند 
بسی داستان شده است, از آن حمله اسنکه چون با لشکربان خود بلاد هند روی 
آ وردبقلعه دیسر بلندرسید که ستار گان آسمان راچون کوشواری ازمر وارید رخشان 
بربن گوشآوبخته وتیرشهاب اصابت رای ازتیر کمانکشانش[ موخته‌بود, خورشید 
چون گوهری تابناك درجبین او پیدا وشفق چون خیم زرین بر دامن آن هوی دا 
بوده در آن گروهی ازهندیان‌دلاوربودند که‌بیم‌دردلشان راه نداشت ومردم قلعه آنان 
را بدان اما کن سخت و ناهموار بحفاظت و نکپبانی گماشته بودند» آنان گروهی 
اندك بودند و دست بافتن بدیشان سودی چندان نداشت, نه‌راهی بود که از آن 
سوبپیکارو کشتاردست بر آرندونه جایگاهی که در آن اززحمت بیداری وخستگی 
دمی بیاساینده لیکن دستاویز پیکار بود ودید کاه عرصة کارزار . تیمور بر آن شد 
که از آن جای برنگذرد مکرآنکه آترا درحصار کیرد وپیکا رکند. که مرد دانا 
آزقفای‌خود مردشمنان را پناهگاهی برجای نگذارده بدین گونه زد وخورد از دور 
در کار ود و مردم قلعه اسباب تباهی تیموربان را چان که میخراستند فراهم 
میگردنه وهر روز تعدادی که دزشمار نیا ید کشته میشد و قلعه هم‌جنان بسر کشی 
ونافرمانی برجای بوده او نیز از کوچیدن سرباز میزد مگ رکه مقصود خود پاد 
روز کاری در کار محاصزه بکوشیدند و خود محصور بماندند» تیمور مر ایشان را 
بپیکاربر انگیخته خود نیزبراسب بر آمد تاچگونگی حال ورفتارشان بیند وچون 
دید که هول وهراس بر دلشان راه برده‌است» از کردارشان خوشنود نگردید سران 
و رهبرانشان را پیش خوانده رشتۀ عصمتشان را بتیغ ناسزا بریدن گرفت و جامۀٌ 
حرمتشان را بینجة نفرین وهلامت در بدن » باد شبطانی بر بروت درافکنه و آش 
خشم خود برافروخته كفت ای فرومایگان و حرام خواران بنعمت من کافرانید و 


در برابر دشمن من ناتوان خدای نعمت من بر شما وبال کناد و جامةٌ تومیدیتان 








درزند گانی تیمور Te‏ 
بتن‌دریوشاده‌ای پیمان شکنان و کافر نعمتان وای شاوستگان عذاب ودون همتان 
مکر نه شمائید آنکه گردنان ملوك جپان را بییغرفت کامهای من پست کردید و 
دراقالیم کیتی ببال ویر احسان من بپرو ازشدید, کشورهای بسته را بشمشیرصوات 
من کشودید و درچرا اه جهان بچوپانی من چر یدید برهنمائی من خاور وباختر 
روی زمین درنوشتید . 

مگر من نه آن پرشرر آتشستم که دامن زد اورا زهرسوی دشمن 

مگرمن‌نه آن‌حرزجانم كەعمری ‏ ز هر بد پناهنده بودید بر من 

بدستی نگرداندم ازحانتان شر بدستی نسردم از خير دامن ؟ ۱ 
همجنان بانك در گلو افکنده لب ازغضب میخائید وسخنانی نامغروم ویر یشان می- 
کگفت و ایشان لب ازسخن بسته درجوابش فرو مانده بودند. چندان بخشم و کینه 
بیفزود که نزديك‌بود جاش ازغضب بر آید» پس شمشیر خود بدست چپ بر کشید 
وخواست که کردن و سینهٌ آنان را نیام آن کند و ازخونشان جانوران را سيراب 
ساژد و آنان بدان حال سرشکسته و جان بدست گرفته خوار و زبون بودند . 

پسآنگاه از آن حال باز آمده اند کی درنك کرد وزمام نفس خود بدستآورد 
شمشیر خود را بغلاف فرو برده از اسب بز یر آمد و شترنك بز رگ خواست که 
ببازی‌سر کرم کند. شخصی بنام محمد قاوجین ازنزدیکان وی بود که جاه و رتبتی 
بسزا داشت» برهمه وزیران مقدم ودر میان فرماندهان گزبده » سخنانش مسموع 
و رآیش پذیرفته‌بوده سران لشکر بنزديك وی شدند تا بشفاءت برخیزد وحل این 
مشکل از اوخواسته کفتند باسخنی ما را دریاب وبکوشة چشمی ما را درنظر کی 
ومن درین معنی گفته‌ام 3 


۸ الم اك تارا بمطلیها عدوكم ‏ وحرزاً لما الجانم من دواییا 
و باسط خیر فیکم بیمینه ‏ و قابض شر عشکم بشمالی 











Yee‏ عجائب المقدور 
فقیری چون نیاز آرد بجاه خوش دربایش 
که,خشاش‌بجاه‌اولی که بخشیدن بسیم‌وزر 
و گفته‌اند : 
ساده ترهدیه که بر دوست توانی بخشید 
زانحه در دسترس تست همانا E‏ 
وی خواحشآنان بیذیبرفت وعهد کرد که تیمور را ازاندیشة خود باز گرداند» تون 
سخن گفتن ویایمردی را هنگامی مناسب میجست وتیمور درانهيشة کار قلعه فرو 
رفته رأی باران خویش ر؛ میپرسید ابشان را نیز جز پذیرفتن آنجه وی گوید و 
تصویب کند چاره‌نبوده وقتی برحسب اتفاق قاوجین(درحالی که قضاروی بدو آورده 
وبلا ازهر گوشه کردش را گرفته بود) چنین گفت : خدای تعالی زند کی سرور ما 
امیر را که برأی دوراندیش هرمشکلی بنزد ش آسانست دراز کناده چنان گیر که ما 
این قلعه را پس ازآن که ازجانب فلعه داران صدماتی فراوان بافتیم بگشودیم, با 
این‌بدان شایانست وسوری چنان بازیانی‌چنین بکسان؟ تیمور بسخنش اعتنا نکرد 
و درزمان از مرقداربه کسی را بنام هرا ملك بیش خواند وی زشترویی درشتخوی 
و سیه چردهیی‌ناخوش بوی بود شوخکین‌تر ازمطبخیان و بویناك تر از مسلخیان 
آب دهان سك پیش عرق تنش پا کیزه مینمود وعصارة قیر دربر رنکش سپید تر از 
شیر بود؛ چون بنزديك آمد و تیور را نظر بدو افتاد بفرمود که جامه های فاخر 
محمد قاوجین را ازبرش بدرآورند ولبای کونه وچر کین هراملك را نیز از تن 
برون کنند وبپريك جامهٌ آن دیگری پوشند ومیانش استوار بربندند . 
آنگاه اهل‌دیوان محمد قاوجین ومباشران وضابطان ونوسند کان دفتراورا 
خوانده هر آنچه ورا از گوبا و بیزبان وجامد و روان وضیاع وعقار واهل و ديار 
۱- ساعد بجاحك من بغشاك مفتقراً 5 فالجود بالجاه فوق الجود بالمال 
۷ واهون ما بعطی السدیق صديقه مزالهين الميسور ان بتكلا 











درزند کانیتیمور ۳۰۰ 
وچاریای وخبمتکار ازعرب وعجم وباغ وبوستان واسب وشتر و باروبنه حتی‌زنان 
وبرد کیان و کنیزکان وفلامان بود بفرمود تا بدان هرد شوخکین ببخشند بدین 
گونه روز روشن محمد قاوجین را بشام تیره بدل نمود . 

آن گاه کفت که سو کندمیخورم بخدا و آیاتش و کلمات و صفاتش و زمین و 
آسمانش وبه‌عجزات نمایان پیغمبرانش وینفس خوش که هر کس محمد قاوجین 
را آب وخورش خوراند با کمك و همراهی کند و بجای او درستی و دوستی روا 
دارد با یناه دهد با در کارش بمن رجوع کند با بیایمردی خیزد و بوزش خواهد ؛ 
ه رآینه‌بااوچنان کنم که بدو کردم . پس مراورا بدان‌حال ازخوش‌بر اند وبیرون 
افکند واز نعمت خاص خود نومید ساخت, وی ازهمةٌ مال ومنال بر کنار وبانواع 
ناخوشی وناروائی دچار می کشت ومال‌خود در کف ناچیز ترین‌مردم میدید , تلخی 
مر کش بمذاق‌شیرین وسختی این بیداد بدو هزاران بار گران تر ازضربت شمشیر 
بود . چون تیمور در گذشت خلیل سلطان آنچه را که جدش از او گرفته بود بدو 
باز کرداند. 

از حجمله اوصاف وق در بلندی مقام 

فصل از جمله او صاف وی در بلندی مقام و آبپت و جاه و شو کت اینکه 
پادشاهان اطراف وسلاطین | کناف جهان با همه استقلال و خود کامگی چون شيخ 
ابراهیم پادشاه ممالك شروان » خواجه علی بن مید طوسی سلطان خراسان » 
اسفندیارروهی وابن قر مان » «مقوب بن علیشاه حاکم کرمان » طبرتن فرمانروای 
ارزنجان » سلاطین فارس » آذربایجان » ملوك دشت و ختا » تر کستان » مرزبانان 
بدخشان » سران»ازندران » خلاصه‌همۀ پیر وان‌اوازملوكا:ران وتوران چون بسوی 
اودیرفتند وپیشکش بحضورش میبردند» از آنجا که خیمه وخر گاهش‌نمودار میشد 
بر آستان‌بن د کی وخدمتگزاری ایستاده شرط ادب واحتر'م بجای‌میاًوردند وچون 


بکتن ازآنان را میطلبید » فراش وقاصدی‌میفرستاد و آن قاصد دوان دوان بانگف 








EN‏ عجائب‌المقدور 


برمیآورد واورا ازدور بنام میخواند» پس در دم ازجای برجسته باسح وی می گفت 
وبجاب تیمور با قدمی لرزان میدوید وپیش میرفت وبخواری و زبونی سر بزیر 
افکنده بفره‌انش کوش فر' یداد وبدان که اورا شاستَهٌ شرفیابی شمرده سرافرازی 
میکرد . گفته‌اند که تنی چند آزمردم وی ببازی ارد سر گرم بودند وآنان را در 
نقش مره ها خلاف افتاده یکی از بازیکنان بسر تیمور سو گند با د کرد که نقش 
مپره چنین وچنان بوده است, دبگری دست بر آورده سیلی محکم پروی او زد و 
ناسزا گفت چنانکه کوثی بحیی نبی با ز کربا را سر بریده با بشریعت محمدی 
کافرشده با موسی نبی‌را بر آدم ابوالشرمقدم شمرده‌است » و گفت ای‌فلان‌فلان‌زاده 
ترا جسارت و کستاخی بدانجا رسیده‌است که نام تیموربرزبان‌رانی؟ ترا نشاید که 
چپره بخاك راه‌اوسائی‌تاچه‌رسد که‌بسرش سو کند باد کنی» اوبرتراز آنستکه‌چون 
من‌وتوی‌بنامش لب کشاید بایچیزی ازحدود ورسومش سخن کوید, اوا زکیخسرو 
و کیقباد که خاور وباختر روی زمین بدستآوردند بزر گوارترست واز بختنصر و 
شداد نامدارتر ۱ 

و کویند که وقتی بآ هنك شکار سربازان را بحپ و راست فرستاده بفرمود که 
راهنوردان آن دبار بیرون روند و دریست وبلند بیابان کسترده شوند و شکاران را 
درحلقه‌ یی محصور کرده درمکانی گرد آرند و آنان‌را بضرب شمشیر وطعن نیزه آزار 
نرسانند» همه فرمانش‌را پذیرفتند و دسته‌ها ورده‌ها چون دبواری‌استوار کردا کرد 
درند کان‌رابگرفتند ومانند هاله بکرد ماه آنپارا احاطه کردند» دربایی ازوحوش 
در آن سر ژمین خشك هوج زن شد و از آن کرداب هلاك راه بیرون شدن نیافتند 
همچنانی کشتندومی گذشتند وبسر کردانی‌میخروشیدند وپناه وملجاً میجستند؛ 
بانگگ حزین بر آورده زمینی را که دی رکاه بزر پا کسترده داشتند پیچیده و 


درنوشته هید یدند . 








درزند گانی تیمور ۳۰۷ 
هنگامی چنان که درن د کان را دشوارترین و بیمنا کترین حالات یدید آعده 
بود بفرمود ده طبلا ازهرسوی بنوازند ودربوقیا و کرناها در دمند» آوای کوسیا 
برخاست وبانگ تبیره‌ها » بلند شد » چون درند کان آن بانگها بشنیدند و آن 
هنکامة ترسناك بدیدنه نیروی خود ازدست بدادند وداماشان سخت فرو ريخت 
گردآ-دند و بم نزديك شدند بعضی بگردن بعضی درآویختند, گاونر و شیرماده 
دست ,گردن شدند وشیرنر و آهوی ماده پپلو بهپلوزدند, کرك خسته خویشتن در 
جمع غزالان بنهفت و روباه بسوی بچهای خر کوشان پناه برد" شتر مرغ‌بروباه و 
خر کوش برعقاب پیوست وسوسماربماهی‌وموش برغراب کرائید. دراین‌حال,فرمود 
که فرزندان ونوادکان و امیرزاد کانش بتیر اندازی پردازند و چنا ن که خواهند 
کشتار کنند وخود ایستاده همچنان مینگر بست وشادمانی میکرد وبقاه فاه می - 
خندید, آفرین می کفت وپاداش میداد وبدین گونه آنان را بشکار پهلوانان تشویق 
هميکرد, اطرافیان وی آنجهرا که آنان شکار میکردند گردن میزدند و آن تبهکار 
ایستاده زمر مه میکرد واین شعر میس رائید : 
پادشهان جمله بگاه شکار روبه و خر کوش بدام آورند 
ليك‌من آ ندم که برام باسب پادشپانم بکمند افدر" 
فصل - بیوسته مراورا بارهای لعل از بدخشان و فیروزه آزنیشابور » باقوت 
والمار, ازهند وسند » لولو ازهرمز » یشم ومشك ازختا و زر وسيم از دیگرشهرها 
بارمغان میبردند . 
فصل - وی درسمرقند سرابستانهای بیشمار وکاخهای بلند بترتیبی شگفت و 
وضعی شگرف ساخته وبپترین نهال ها درآن ها نشانده و هريك از آنها را بدین 
کونه نامی نهاده بود بوستان ارم » زینت دنیا » جنت فردوس » بستان شمال وجنت 


ى صيدالملوك ارانب وئعالب فاذا رکیت فصیدی الا بطال 
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علیا. اوشهریرا وبران کرده ببستانی کاخی بنیاد «ینهاد ودربعض این‌کاخها مجالس 
خوش‌را تصویر نموده سورت خودرا گاه خندان وزمانی‌خشمگین تقش کرده‌است. 
میدانهای کارزار » مجالس ءحاصره ومصاحبه با یادشاهان وامراء و سادات وعلماء 
زمین بوسی سلاطین درپیشگاه او » رسیدن پیشکش‌ها و خده‌تانه ها ازاقطارجهان 
بحضور وی»وفایم سند و دشت و ديار عجم » چگونکی پیروزی و هز مت‌دشمنان» 
صورت فرزندان و نواد گان و فرماندهان وسربازان ؛ مجالس شادکامی با جامهای 
باده وساقیان و رامشگران وزنان وبانوان و آنجه مر اورا درهمه عمر از حوادث 
دوران‌درهمالك‌دیگر روی‌داده واتفاق‌افتاده بدون‌بیش و کم مصورداشتهاست که هر 
کس دورا دور احوال وی شنیده از نزددك نیز بمیند . 

هر گاه بسوبی روی مینهاد وشهر سمرقند از بیداد گران و اهرمن خویان تی 
میماند,آن بستانپا کردشگاه مردم شهر بود وتوانگر و دروش بدان‌ترهت‌گاهپا 
که بنکویی وشگفت‌انگیزی مانند نداشت روی رک > میوه های شیر ین آن 
برهمه کس رایگان بود وبقیمت خردلی فروخته نمیشد . 

دراطر اف سمرقند دهکده ها بنیاد کرده هريك را بنام یکی از شپرهای بزرك 
حپان چون مصر › دعشق » بغداد » سلطانیه و شیراز که عروس شپرهای روی 
زمینست نام نهاد وبستانی دربیرون سمرقند براه« کش) بنیاد کرده‌کاخی بدان بر- 
افراشت و آن‌را تخت قراجا نام نهاد. گویند اسب یکی ازبنیاد گذاران آن بوستان 
کم شد ومدت ششم‌اه بدان میچر ید تا صاحبش‌دیگر باره آن را بازیافت . 

فصل - زنان تیمور یکی ملکة کبری مقدم و برتر بردیگران و یکی ملک 
صغری زیباتر و نیکوتر ازسایران و هر دو از دختران بادشاهان‌ختا بودند, دیگر 
تومان دختر امیررموسی فرمانروای تخشب که ذ کرش در آغاز کتاب‌بیامد» وحلبان 


که بزیبایی ماهی درخشان بود ومراورا تیمور دردوران زند کی خود بسب خبری 








در زند گانی‌تیمور ۳۰۹ 
نادرست که بدورسیده‌بود بکشت و از آن پیش که دروغ وراست آن خبر دریابد 
یگمان آنکه ازخطاکارانست باوی چنان کرد ,زنان و کنیزکان دیگر او بسیارند 
نام ملکۀ کبری شادملك است ودیگری تومان که چنانکه کفته شد خلیل سلطان 
او را بسوی شیخ نورالدین بسفناق فرستاد ویس از او بسمرقند باز کشت و شنیدم 
که او دراین زمان یعنی سال ۸4۰ عزم سفر مکه دارد وا اعلم. 

فصل - فرزندان صلبی أو را پس ازمر کش خلاف درمیان‌افتا امیر انشاه را 
چنانکه بگذشت قرایوسف بکشت و شاهرخ تا امروز برملك مستفرست» دخترش 
بنام سلطان بخت زوج سلیمانشاه زنی بشیوه مردان بود و بمردان رغت نمیداشت 
واین بدان سبب بود که زنان بغدادی بورود خود بسمرقند طبع اود کر کون وتباه 
کرده بودند" واز او داستانهای نکوهیده بسیار گفته‌اند . 

نواد گانش بیشتر پاشیده شدنده جز اولاد شاهرخ, برجسته ترین آنان اولوغ 
بيك حا کم سمرقند وابراهیم سلطان حا کم شیراز و بای سنقر حا کم کرمانست و 
آن هر دو درسال ۸۳۸ در گذشتند, وجو کی که او وسوی اسکندر پس قرایوسف 
رفت وپس از آنکه قرایوسف در سال ۸۳٩‏ در گذشت و جمعشان پر یشان گشت در 
پایان همان سال بمرد . 

فصل - وزیران وفرماندهان او بشمار. نیامده است و ذ کر مشهورتر ین آنان 
دراین کتاب گفته شده‌است . 

اهل دیوان او - خواجه محمود بن شهاب شهروی » سعود سمنانی » محمد 
شاغرجی » تاج الدین سلمانی » علاء الدوله , احمد طوسی وجز آنان .. 

منشی دربار وکاب اسرار او ب مولاناشمسالدین است که داور داوران ودانشمند 

زمان بود , خبرها بتازی ویارسی چنانکه وی میخواست منتشر میکرد وخاهة او 


۱ خاقانی گوید : شپر بغداد رازنان بینی طبقات طبق زنان بینی 
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۳۳ 


بگشودن اقالیم از نیز تيمو رکم نبود و چون تیمور بگذشت وی نیز روی بثهفت 
و بساط ادب در نوشته گوشه کیری کید و از آ«یزش کناره گرفت و کت آنکه 
مقسدار من میشناخت برفت و من در خدمت نو دولتان حرمت خوش از دست 
نگذارم. 

امام جماعت او عبدالجبار بن نعمان معتزلی است . 

صدور مملکت او - مولانا قط‌الدین وخواجه‌عدالملك ویسرعموش خواجه 
عبدالاول و جز آنان بود . 

داستانسرا وتاریخ خوان وی - مولانا عیدبود . 

بزشکان او_فضل الله وحمالالدین‌رئیس طب که درشام بود» آودرسنین بیری با 
خوردن معجون های معدنی ازبوستان وصال دونیز کان جوان میو؟ نو برمیچید 
وکام برمی گرفت وبسیاری جز آن دو . 

نام ستاره شناسان ویر در نظر ندارم ۱ 

فصل - تیمور در دوران فرمانروایی خود بسمرقند ازفقپا کسانی را که بجذك 
آورد؛ مولاناعبدالملك‌بود او ازفرزندان صاحب‌هدابه است که درزمان واحد درس 
م یگفتو نر دوشترنگک میا موخت وشعر نیز هیساخت, دیگر فعمان| لدین خوارزمی‌پدر 
عبدالجبار که ذ کرش‌بیامد.وی‌نابینا بود واورا نعمان‌دوم‌می گفتندودیبگری‌خواجه 
عبدالاول پسرعموی مولانا عىدالملك که مس ازیسر عموی‌خود ریاست ماوراعالنهر 
بدو رسید ومولانا عصام‌الدین وسر عبدالملك که تا امزوز رباست آن سامان‌دارد . 

از محفقین - مولانا سعدالدین تفتازانی که در محرم سال ۷۹۱ بسمرفند 
در گذشت وسید شر ف‌محمد حرحانی که درشیراز بمرد . 
از محدئین - شهخ شمس‌الدین محمد بن جوزی که آورا از روم بهمراه برد و 


خواجه بزرد مقسرو محدث محمد زاهد بخاری که قرا ن کرم را درصدحلد تفسیر 








در زند گانی تیمور ۳۱ 

کرد و درمدینةٌ نبی صلی‌اله علیه وسلم بسال ۸۲۷ در گذشت . 

از خوانند کان قر آن - جز دو نفر محدث که ذ کر شد » مولانا فخر الدین و 
از کسانیکه قرآن را ازبرداشتند ودانابان علم تجوبدوخو شآهنگان عبداللطیف 
دامغانی و مولانا اسدالدین شر یف » حافط حسینی * محمود محرق خوارزمی - 
جمال‌الدین احمد خوارزمی وعبدالقادر مراغی استاد فن موسیقی . 

از وعاظ وخطبا - مولانا احمد بن شمس الائمه که اورا در زبان های پارسی 
وتازی وتی کی ملكالکلام میخواندند وازنوادر زمان بشمارمیرفت » مولانا احمد 
ترمدی و مولانا منصور فافانی . 

ازاهل کتابت وخوشنوسان - سید خطاط ابن بند کیر و عبدالقادر که‌نایش 
برده شد وتاج الدین سلمانی و جز آنان . 

از منجمین - در آن زمان بسیارن د که من جز مولائا احمد طبیب تحاس که 
استخراج تقویم همیکرد اسامی دیکران را نمیدانم»اومرا کفت که زایجه طالم تا 
دویست سال استخراج کرده‌ام واین سخن درسال ۸۰۸ بامن گفت . 

از زر کران - حاج علی شیرازی و حاج محمد حافظ شیرازی و جز آنان. 

ازحکاکان ۔ جماعتی بسیارند گزبده‌تر آنان آلتون که در فن‌خوش آیتی‌بود 
برروی‌نگین ویشم وعقیق بخطی‌زیباتر ازیاقوت نقش میکرد. 

ازشتر نگک‌بازان - محمدین‌عقیل‌خیمی, زین‌الدین‌بزدی وجز آنان» واستاد آن 
فن علاء الدین تبر نزی فقیه ومحدث بود که بر زین‌الدین با کرداندن يك پیاده 
پیروز شد و بر ابن‌عقیل ببازی اسبی چیره کشت › تیمور که اقالیم خاور و باختر 
زبون کرده و هرشاهی بدست‌بازی او مات شده بود , با او چنین گفت : تو در ملك 
شترنگ یکانه‌بی چنان که من در سیاست کشور» ور یاف از ما در فن‌خود صاحب 


کراماتی ہبی مانندیم» وی فقبپی شافعی و محدئی گشاده نظر و خوشروی و درست 








۲ عجالبالمقدور 

کفتار بود که درشترنگک وعلمتصب مره های آن بدون تفکر نظری وسیح داشت 
وهیچس بدین گونه حریف بازی اونمیبود حکایت کردند مرا که اووقتی امیر- 
المومنین علي‌علهالسلام را درخواب‌دسدو آن حضرت‌شتر نگگرا در کیسه‌بی‌بدوعطا 
فره‌ود و از آن پس کسی نتوانست که در آن بازی بدو دست بابد از صفات او در 
بازی شتر نگ اینکه در آن اندیشه بکار نمیبرد و بمحض آنکه حریفش با فکری 
دور ودراز بازی میکرد ۰ وی‌بی‌درنگ آنرا نقل میداد و نادیده با دوحرف بازی 
میکرد . 

او وامیر شترنگ بز رک میباختند نزد وی شتر نکی کرد و شترنکی دراز 


ددم ۱ 
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۱ هوضع بیدق فيل ۲- موضع بیدق کشف (خرجنگه ) ۳ موضع بیدق ثور ( کاو ) 4 موضع 
بیدق رخ ۵- موضع‌بیدق اسد. *- موضع بیدق زرافه ۷- موضع بیدق‌طلیعه ۸- هوطع بیدق وزیر 
٩‏ - موضع بیدق شاه ۱۰ - موضع بیدق فرزین ۱۱ - موضع بیدق دبابه ۱۲ - موضع بیدق حمل 
(گوسفند) ۱۳- موضع بیدق فری ۱8 - موضم بیدق بیدق ۱۵ - موضع رخ ۱٩‏ - موضع اسب 
۷ - موم دبابه ۱۸ - موضم طلیعه ۱۹ - موضم زرافه ۲۰ - موضع کشف ۲۱ - موضم زرافه 
۲- موضم طلیعه ۲۳- موضع دبابه٤۲‏ - موضع‌اسب ۲۵- موضع رخ هوضع فیل ۲۷ - موضع 
شیر ۲۸۔ موضم حمل ۲٩‏ - موضع کاو ۳۰ - موضم‌فرزین ۳۱ - موضع شاه ۳۷- موضع 


فرزین ۳۳ موضم ثور ۳۶- موضع‌حمل ۳۵- موضع أسد ۳۹ موضم‌فیل: 



































TI‏ 5 عجائبالمقدور 

آررامشگران - عبدالقاد رکه نامش برده شد و پسر او صفی‌الدین و دامادش 
نسر بن وقطب موصلی واردشیرچنگی وجز آنان. 

از نقاشان - بسار ند و بر ترازهمه عبدالحی بغدادی که درفن خود توانا بود. 

از نقاشانی که برشیشه ومس وحزآنبا نقش میکردند بسیار ند که هر يك استاد 
زمان و نادرة دوران خود بودند و عن اکر پیکر الفاظ خود را بگوهر اوصاف 
این اعیان و افراد بارز بیارایم» هر آینه صفحات کیتی از گوهر یکتا و زر پر با 
انباشته گردد واین جماعت که نام بردم از کسانی بودند که نامشان بخاطر داشتم 
وخود آنان را میشناختم واما کسانی که نمیشناختم وبا میشناسم ونامشان بخاطر 
ندارم بیش‌از آنند که بشهار آبد . حاصل اهر آنکه تیور بېر تیره و طابفه‌بی که 
بگذشتی , خلاصهٌ آ نان‌را بسمرفند کرد آ ورد ودر آن شهر ازاهل هرهنری شگرف 
و دانای هرصنعتی عجیب آن‌را که بر دیگران برترواستادتر بود فراعم آورد. 

فصل- در سمرقند مردی فقیر بنام شیخ عربان بود با چهره‌بی روشن و عزمی 
استوا گفته اند که شمار سالش‌چنانکه درمیان مردم از بزرك و کوچك شات 
بسیصد و پنجاه رسیده است و با این حال قامتش رسا و هیکاش زبا بود و پیران 
سالخورده و شیوخ جپاندیده می کفتند که ما خود کودك بودیم و مر او را بهمین 
حال دیده‌ایم ونباکان بزر گوار وییران کذشتهٌ ما نیز ازخود ویدرانشان دربارة او 
همحنین‌حکات کر دا ند, اورا نیروی بسیار وچستی رفتار چنان‌بود که‌ه رکس اورا 
میدید گمان دیری در او نمیبرد و درچپره اش از سالخورد کی :شانی دیده نمیشد 
بز ر گان وفرماتروابان و دانشمندان کل او شد آ مد همیکردند و بدعای خبر و 
بر کتدیدارش‌بهره منك همیشد ند . 

در سمرقند مسحدی بنام مسجد رباطست که هر کس بدان درآید کشایش 
از اولیاء و کار گران آن 


خاطر و روشنی ضمیرش دست دهد . گفته‌اند که یکی 








درزند کانی‌تیمور ۳۰۵ 
مسجد بنام‌شیخ ز کر با ازمردان‌خدا و مورداعتماداهل‌زمان‌بوده‌است » قبرش دریکی 
از کوهپای‌مشپور وتا سمرقند بکروزه راهست, آن محل زبارتگاه مردم و معحل 
استجایت دعاست, او بکرامات فراوان موصوف و بمقامات بلند معروفت, مسجد 
رباط درمکانی مرتفع جای‌دارد ونپرها دریای آن روانست » چنانکه کوثی قسمتی 
از بیش بر ونست» حکابت کرده‌اند که در زمان‌بنیاد گذاری آن‌مسجد قطعه‌بی‌از کل 
برپیشانی آن مرد برهیز کار که ازجملهٌ عمل مسجدبود بیفتاد ویکتن ازکار کذان 
و مباشران مسجد آن را دید که تا سه روز همجنان بدان حال باقی بود و چون 
خواستند که وضع‌محراب کنند در کر وراست جپت آن اختلاف افتاه شیخ ز کربا 
کفت که وضع محراب را بدین علامت برابر کنید واز این فشان بدییگر سوی از 
چپ و راست "نگ رائیده آن مباشر گفت داستانی بس عجیب است مردی که سه روز 
روی‌نشسته است‌مردهرا بمعالم اسلامی راهنمائی میکند ۰ مردزاهد کفت آری بلکه 
مردی که سه‌شب‌نخفته وبايك وضوبسربرده !ست اماای‌منکر کفتۀ من‌درجای‌خود 
بایست و پای بیفشار و اصرار در انکار مورز و عروس کعبه را در برابر چشم خود 
ببین که چگونه جلوه کرست» آن‌مرد نظر بیفکند و کمبه را با جلو تمام بدید 
پس روی بگرداند و اورا باز ندید و در زمین و زمان بجستجوی بر آمدند و هر 
اورا باز نیافتنده درآن مسجد چیزی بس‌شگفتست » ستون‌های آن ازچوب ویکی 
ازآنها ببلندی پانزده ذرعست وسطبری بدنةً آن چندان که دربغل نگنجد ودیگر 
ستون ها بدان قرار گرفته اند آنپا را خاصیتی بس عجیست که چون کسی بدرد 
دندان دچار آ ید بقدرحبه‌یی ازچوبآنرا بدان در نید ودرحال آرام کرد ومن خود 
این ببازمودم و درستآمد و کنته‌اند که آن شجره قطن است . 

هر اس دعوی دیدن سمرفند و مشاهدة شکفتی‌ها ونادره‌های آن کند اکر از 


اوصاف این ستون خبر دهد دعوی اورا عیتوان پذبرفت و بدرستی سخنش اعتماد 








۳۱۹ عجائب‌المقدور 
توان کرد و گرنه مشاهدات اورا خواب وخیالی بیش نشاید شمرد . 

فصل_-درسمرقندپیما نه و کیل نیست و مقدارهرچیز بسنگ و ترازو میسنجند»رطل 
سمرقندی چهل اوقیه و هراوقیه صد مثقالست که بدینقرار هررطل آن چپار هزار 
مثقال شود وهر مثقال بی کم و کاست بك درهم ونیمست بدین "قریب رطل آنان 
بسنگث دمشقی باده رطل برابر خواهد بود . 

حکایت کرد مرا مولانا محمود حافط محرق خوارزمی ( او را محرق از آن 
کفتن که تیر نغماتش جون رها گشتی بر هدف جانها ندستی و کمان آهنکش 
چون کشیدهشدی سوفاری‌از آن بگوش «رغ دلها رسیده نخجیر کردی و هر کیجا 
دلی از سنك بودی بچخماقآواز بلندخوداخگر از آن برجهانیدی وجسم وجان‌را 
بگداختی) 

وی مرا گفت که در یکی از سفرها با تیمور همراه بودم وروز وشب ملازم آن 
در گاه» لشکریاش‌برای محاصره بقلعه‌بی‌درشدند وخر گاه اورا در جایگاه بلندی 
مشرف برمیدان‌کارزار برافراشتند. اوبکار مردان‌خود نظرمیکرد زمانی من بادو- 
مرد دیگر نزد وی بودیم و او را ازغم و اندوه فراوان تبی‌سخت در گرفته بود 
راههای‌کارزار پرپیچ وخم ونیزه‌های مردان پیچیده ودرهم مینمود, وی خواست که 
درکار لشکریان ژرف ,کرد وحال‌ورفتارشانر| بچشم ببیند. اشتیاقش بدان زیادت 
شد و گفت مرایدر خیمه رسانید پس آن دوعرد پیش مدند وزير باز وش بگرفتند 
وبر در خیمه کشیده برپای داشتنده من نیز بنزد وی بودم او بنبرد جنگجویان 
میگ ست وطعن‌نیزه وضرب شمشیرشان را از نظی میکنرافنه پس خواست که 
آنان را بچیزی امر کند بانك برمن زده گفت محمود پیش آی » بشتاب سوی او 
رفتم وزور بازویش بگرفتم» اوبکتن‌از آن دومردرا بسوی لشکر فرستاد که فرمان 


وی‌رساندو آ نانرا بخطای‌خود با گاهانده کوئی بد ونکارجوش دروش فرو ننشست 











درزند گانی‌تیمور ۳۱۷ 
پس د گرباره گفت که‌مرا فرو گذارید وبرزمین نپید او را رها کردم وچون‌رسنی 
پوسیده‌باقط مه کوشتی کندیده‌برزمین درافتاد و آن‌بك‌مرد دیکررا نیزبسوی آنان 
فرستاد تابمقتضای یش فرمان رساند, آنگاه من واو تنها ماندیم ودیگری نزدما 
نبود وی مرا کفت محمود برناتوانی وبیچار کی من‌بنگرهنه ستیز را دستی دارم و 
نه گریز را پایی» | گر این مردم آهنك من کنند در حال جان‌سپارم وا گرم بحال 
خودگذارند فرو مانم. نه بارای آنکه سودی با زبانی بخویشتن رسانم ونه توانابی 
آنکه چیزی بسوی خود کشم باشرو کزندی ازخوش بگردانم . پس نيك بنکر 
که چگونه خدای بزرك مردم گیتی را زبون من کرداند و دشواری های جهان را 
برهن آسان کرد عالمی را دل ازبیم و هرای من بینباشت و شهباز هیبت من دز 
خاور وباختر بپروازدر آورد» پارشاهان بگردنکش را دربرمن خوار کرد و سرهای 
سر وران را درییشکاه من بزیرآوزد» آبا نه‌این همه‌کار ها کرد اوست؟ من کیستم 
جز زمینگیری‌ناچیز نه دری رامیشناسم که از آن‌بدین مقام برتوان شد ونه‌توانایی 
آن دارم که بخودکارهایی‌چنین شگفت کنم. کا کر یس ورا یز اکر مھ ور 
آورد چنانکه دامانم ازاشك بینباشت (یکی بدین پیرسالخورده نظر ک نکه‌چگونه 
دین سخن عقیدة جبر بان را بر کرسی ثبوت میذشاند ) درین مقوله بپارسی دوبیت 


سر ودها ند و آن آینست : 


نیم تنی ملك جہانرا گرفت چم کشا قدرت زدان سین 
پای نه و تخت بزیر قدم دست نه و ملك بزیر نگین 


وهن بترجمه آن این دوبیت گفته‌ام . 


قد اظپر قدرة بحافی حکمه من ملك شقاالد ناجا فی قسمه 
لا کف له والملك فی خاتمه لارجل له والتخت موطی قدمه 


فصل - امالشکر بان!ووراه وروشآ نان: ایشان‌نیز بکیش یادشاهان‌خودبودند 








۳۸ عجائب‌المقدور 


ازراهی که نمیشناختند میگذشتند و از جابی که کمان نمیبردبد روزی خود بر 
میگر فتند, پوشیده‌های زیر زمین | بدست آوردند وخز ینه‌های‌نهفته آشکار کردنده 
برموز نپانیآ گاه شدند وبگوهر های‌کانی دست‌بر گشودند . 

درکارهای زمان‌ژرف بیند,شيدند واحوال روز کارا نيك بیازمودند بسختی ها 
فروشدند وازراه چاره‌جویی بدان‌ها چیر م کشتند,در همه چیز بدیدةٌ دقت‌نگر سید 
وراه آمد وشدهر کار وفرود و فراز آن رابشناختند, هیچ سختی ودشواریشان 
پربشان نمیساخت و هیچ کمراه کننده‌بی از راهشان نمیتوانست کرداند. چه بسا 
بیابانهای بی آب و گیاه را که درنوشتند وبرصحراها ودشتهای فراخ که بگذشتند 
آنجنانکه : 

نه بدان‌خر کوشبگذشتی‌زبیم نه در آن لانه گرفتی سوسمار' 

بعض آنان بخاك زمین نظر انداخته میگفتند که این خاك از این ژمین‌نیست 
واز مکان دیگرشل شده است: آنگاه از اسب فرود آمده مشتی از آن خاك بر - 
گرفته میبوئیدند وبجهات چپار کانه چشم در افکنده راهی را در پیش میگرفتند 
ومیگذشتند وهمجنان‌میرفتند» تابزمینی فرود آمده آترا میکاو یدند و دفینه‌های 
پوشیده وخزینه‌های نبفته از آن بیرون میکشیدنده وچه بسا بجایگاهیگذشتنه 
که مردمش دیر گاه بدان‌میز بستند وسال‌هاوماهپا درآن بسرمیبردند وچیزهادر 
آن فته بوده است که صاحبانش بی خبر بودند و آنان بمحض ورود خود | گاه 
گشته‌بدان دست بافتند. چذانکه پنداشتی آن‌را خودبرجای نهاده‌وبا ازشیاطین‌الهام 
گرفته‌اند وچون مردمش این میدبدند انگشت تاسف‌وحسرت. بدندان میگز بدند. 
آنان را تیزبینی‌ها بود در زمان خود بسیار عجیب وتیررایشان هیچگاه بخظا 
نمیرفت» باربر کاو مينهادند وبدان سوارمیشدند وخران را زین و لکام مینپادند 


۱- لابتزع الارنب احوالها ولا تری الشب بهابنجحر 











در زند گانی‌تیمور ۳۹ 


وبا چابك‌سواران کرو هیستند تفش تن فترانرا گوشت سگهه و گوسفند 
میخورآندند . موی‌اسبان‌خو شرا دربرابر گندم و برنج ومویزوعدس‌بمردم میدآدند 
و چه بسا که بدین چیزها در سفر دست نیافته علیق چاریابان را از ربشه درختان 
میدادند . قاضی برهان الدین ابراهیم بن قوشه حنفی کهذ کرش بگذشت حکات 
کرد که چون قازان بالشکر تاتار بدین دیار فرود آمدند هر کرا که توانائی بود 
ازبلا بگر بخت (ومن دبدم که در فتنهٌ تیمور نیز چنان کردند). 

ازجمله‌بازر کانی که د,صالحیه زند کانی‌خوش‌داشت » وی‌همه‌اموال گرانبهای 
خودرا دردیگی‌فراهم ساخت وبر که‌بی را از آب تهی کرده زمین آنرا بر کند و آن 
ديك بدان درنپفته بنای آن دیکر باره برجای نهاد و از آب لبریز کرد و چون 
پورش تاتار آغاز شد و بازر کان بقصد فرار مر کب آماده کرد , همسرش با وی 
کفت که نیفتن دو کوشوار را فراموش کردم وم آنست که در راه گزندی رسد 
جایگاهی ایمن برای نهفتن گزین کن » باز ر کان کفت که انك برای آن + ایی 
در نطر نیست و آن را کرفته بربالای سقف روی چوبی نازك قرار داد و هردو سوار 
شده ترك سامان خو رش گفتند ۳ 

چون تاتار بدمشق درون شدند , جمعی بدان خانه فرود آمدند و خوردن و 
آشامیدن آغاز نهادند وببازیها سر کرم شدند, در یکی از شیپا که گرم بازی و 
شادمانی‌بودند , موشی از آن گوشوارها یکی را بزبرافکند ولولوی غلتانش برروی 
زمین بگردش آمده آن حماعت بشتافتند وور همه‌حا بحستجوی | مدند و آن‌مال‌ها 
را چنانکه در ديك نهفته بود باز یافته درمیان خود تقسیم کردند. گروه تیموربان 
نیزچنان بودند هرمشکلی چون بدیشان مبرسید آسان میشد و هر بك از آنان در 
فن‌خاص خود ببرترین پابه رسیده بود» د الناس على دين ملو کهم» مردی زيرك و 
حیله ساز ازآن کروه را حکایت کردند که بهنگام زمستان آهنگ شکار کرد 








۳۲۰ عجائب‌المقدور 
مر کوب خود را که کا وی مفلوك ونزار بود بیرون کشید وزینی از دوباره چوب 
شکسته بدان برنهاد وتنگی‌ازرسمان پوسیده بدان بربست وجامه‌یی فرسوده‌بر ان 
کرد ودستاری کهنه برسرنهاد وتر کشی ازپوست‌های پاره که تیرهای‌درونش‌خمیده 
و کمانش راست کردیده بود » بارسنی پاره و گره خورده بر میان بر بست » بازی 
نیز بال وپر فرو ربخته با خود داشت » پس‌را کبی چنان برمر کوبی چنان بر آمد 
وبازی بدان‌صفت باخویش برداشته بآهنك شکار بیرون شد» دسته‌بی ازمرغابیان را 
بر کنار آبگیری نشسته دید درحال آن باز را بر سر برداشت تا مرعابیان بچشم 
ببینندش ودیگرباره فرودآورد و آنرابر روی زمین نیاده آهسته بسوی مرغابیان 
روان داشت » از آن‌جا که آن باز را بارای پربدن نبود و پر و بالی که بکمك‌آن 
پرواز کند نداشت , آهسته بجانب مرغان رفت وآنان آسوده و ایمن تزول بلا را 
از آسمان‌انتظار میداشتند. پس‌همجنان که غافل‌وبیخبر بودند بریکادكآنها جهیده 
میر بود وبصاحب خود میرساند . 

چون ازشپر دمشق رخت بربستند وهرچه ازبرك و نوا بود باخود بردند.یکی 
ازآ نان گاوی بهمراه داشت که از یغما بدست آورده واموال غارتی خویش‌بدان 
بسته‌زنی اسیر نیز بر بالای آن‌نشانده بود, چون‌دوپاسه رون شکونفزاه پیمود گاورا 
حال دیگ کون کشته بازبان حال کف ت که من از برای چنین کار آفریده‌نیستم, 
اماچون داد کاهی که بدان شکایت برد باز نیافت همجنان برجای فروماند . 

آنگاه زنی را که بدان سوار بود بزیر آوردند وهرچه باتك بدان برزدند از 
جای تجنبید بارهااش فرو ربختند و بسیار بیاژردندش و دشنام وناسزا گفتند واو 
همجنان برجای مانده بود و آنان باضربت های دردناك همیخستندش چنانکه بم 
هلاك آن میرفت » یکی سرش را کرفت و دیکری دمش یکی بشاخش چسبید و 


دیگری بسمش و او گوئی بزمین چسبیده بود » چون عاجز ونومید شدند و کار 








در زندگانی تىمور ۳۳۱ 


بدیشان دشوارآ مد نا گاه در آن میان پیری تنك موی و کوسه رش»خاوروباختر 
زمین پیموده وتجربه ها آموخته, سرد و گرم جهان‌دیده وتلخ وشیرین آن‌چشيده 
بدان رنج کشید کان بگذشت و چون مرایشان راناتوان و سر کردان بافت كفت 
که‌ازآن کاو دورشوند ودر زمان بکنارشدند» پیررمشتی‌از خاله زمین بر گرفته بر 
شاخهای کاو بمالید ودر کوش های او ریخته سرش را بجنبانید تا در پرده گوشش 
درون شود؛ درحال کاو ازجای برجست وبپای ایستاد و آب ازبینی فروربخت وسر 
بجنباند وس ر کشی آغاز نهاد ودرتکایوی افتاد وچنان درشتاب شد که کفتی بر واز 
آمده‌است؛ یدنگ پاره بارها براو نهادند و براه افتادند و او چنان میدو ید که 
کس بدان نمیتوانت رسید. 

فصل_دراشکر بان تبمورازهمه کونه‌مردهان ترك»بت پرست, آ تش‌برست؛ مشر ك 
کافر » غيب گوی و افسونگر بسیار بودندومشر کان بت های خودراهمراه داشتند» 
گوشت حیوان مرده و خون فرو رشته میخوردند و در بر ابشان حیوان کشته و 
خفه شده یکسان‌بود بعض آنان فالگیر وپیشگوی بودند بر کتف گوسفند میب 
رشن وبدانجه در آن‌میدبدند باحوال هرجایگاه وافلیم ازییم وامان » داد و 
بیداد » خشکسالی وفراوانی » بیماری ودلامت وآنچه روی داده بود خبرمیداوند 
وهیجگاه از آنان لغزشی دراین‌احکام دیده نمی‌شد. آنان روزها وماهها وسال‌های 
مخصوص داشتند هرسالی منسوب بحیوانی بود وبدان شمار سال‌های گذشته ب یکم 
و کاست میگفتند بی‌آنکه خطاوتقصائی روی دهد. آنان درختا خطی داشتند باسم 
دلبرجین حروف آنرا دیده‌ام چهل و بك حرفست » سبب این زیادتی آنکه برای 
تفخیم و اماله حروفی خاص دارند, اما جفتالیان خطی بنام او یفور دارند وشمار 
حروفش‌چپاردهست» سبب کمی آن اینکه حروف حلق راييك حرف مینویسند و 
بيك صورت‌تلفظ میکنندوهمچنین است‌حروف قر بب‌المخرج چون فاوباءزاوسین و 








۳۲ عجائبالمقدور 





صاد ودال وتا وطا وبدین خط دستورها وفرمان‌ها ونامه‌ها ودفترها نقش خاتم‌ها 
وتاریخ‌ها وشعر و داستان وآ نجه بکار های دنیا و یا سای چنگیز سکن دارد 
مینوسند واستادخط هیچگاه زبان وتنگدستی نمیبیند زرا که‌همواره کلیدروزی 


خود دردست دارد . 


فصل - درلشکریان‌او هر کس‌را که سنکین دل تروبدخوی تروبیرجم‌ترو کافرتر 
وفرومابه تربودی کرامی تر داشته‌بپیشوایی بر گز یداندی وبرهنمابی او تافرمانی 
وسر کشی با خدا ی آغاز نهادندی, دوری از خدا ونزدیکی باتیمور آنان‌را بدانجا 
کشیده بود که ا کر هر آینه بدعوی پیغمبری باخدایی برمیخاست او را تصدیق 
میکردند وهربك ازایشان نکویی با اورا سبب نزدیکی بخدا میشمردند» هر گاه 
بدشواری وصدمتی دچار ميشدند چیزی براه اونفر کرده آن نفربجای میاوردند. 
درمدت زند کی باوی چنین بودند وپس ازم رکش نیزنذرها و قربانی ها بگورش 
میبردند » در دوستی بااوچنان بودند که هیچگاهش از نظر دور تمیداشتند. گفته‌اند 
که تیمور در سفر مکی ازلشکریان را دید که بیخوابی و راه پیمائی شبانه او را 
بیتاب کرده, گردنش بروی شانه کج شده واژراه بخردنده است آن‌مرد در آن‌حال 
شارستهٌ سرزنش وملامت نبود تابدشنام و آزار چه‌رسد, تیمور بدیدن او کفت | کر 
کسی این مردرا سرببرد چه کناهی متوجه او خواهد بود ؟ و چیری بدین سخن 
نیفرود پس یکتن از آن ناپاك دینان که دولت تیمور نام داشت آن سخن بشنید 
وی امیری بزرك بود که خدایش جامۀ آزار وستم براندام پوشیده ومشامش بویی: 
ازرحمت نشنیده بود, درحال برجست و سراز مان دو کتف آن مرد بر گرفته در 
برابر تیمورافکند» تیمور بانكزد و گفت وای‌برتواین چکاربود؟ وی کفت این سر 
آن مردست که ببر یدش اشارت کردی تیمور را این سخن خوش آمد و بدان که 
فرمانش بکوچکترین اشارتی انجام‌شده‌بود خوشدل گشت . 








YY درزندگانی‌تیمور‎ 

درمیان اشان آدمان وشاعران رید بودند و همجنین علماء و کسانیکه در 
داش‌ها بحث وتحقیق میکردند وهر گوته داش‌ها را ازدوراه تفهیم و تحر یر شرح 
می کردند واز مذهب صوفیه سخن می گفتند بااین همه بعض آنان بصروبردباری 
وایمان وبرهیز کاری بسرمیبردند و کارها بمقتضایآ نجه آموخته بودند میکردند 
وبعض دوکر با دقت قظر و رقت فکر و دانش بسیار و سخنان آبدارء دلی سختتر 
از سنك خاراو رفتاری دردنا کتر اززخم شمشیر داشتند » سخن از بپترین کسان 
میکفتند وبراه گمراه‌ترین مردم میرفتند. و چون مسلمانی بچنکالشان میافتادیا . 
غر ہبی بعذابشان دچار میشد همان محفق یگانه ودانشمند فرزانه انواع ستم‌هابکار 
یبرد ودر تضوین عذاب‌و آزار اوخطابه‌ها ورساله‌ها میگفت ونشر میداد . مال و 
متاع اورا از کفش درمیربود وهرچه آن بینوای گرفتار میگداخت و میسوخت و 
لابه میکرد وبخود میپیچید وبخدا و آبات اوپناه میبرد وانبیا واولیا وهرچه را در 
زمینو آسمانست بشفاء‌ی ميا ورد او میخندید وسخن بطیت‌میراند, بذله میگفت 
وشعر میخواندو گاه‌میشد که‌ازبسیاری‌شکنج و آزاری که خودرواداشته بود»مسوخت 
واشك میربشت, مانند گروهی ازقاضیان مسلمان که برمال یتیمان دست برآ ورده 
آتش بدل‌ها برمیفروژندوخود بهنگام‌وعظ وخطابه میگ ر یت و اشك فرومیر یز ند 
چون آنان بدمشق آمدند بخانه یکتن از اعیان درون شدند که ازبر کث ونوا و 
چیزهای گرانبها انباشته‌بود . 
درود ۰ باد بدان کاخ سربلند که در پرش‌بخلعت حسن وجمال‌خو شآراست" 

صاحب آن سرای را وسک کر ده شت ورت نرادند وبگونه گون گز ندش 
بیازردند, پس هردو پایش‌بربسته بیاوبختند ومالهای گرانقیمت ازدستش بدربردند 
و از زنان زیبای او در برابر چشمش پرده بر گرفتند» کوارا ترین خوراکی ها و 
آشامیدنی‌ها پیشآوردند وچندانکه خواستندکام بر گرفتند, خوردند و نوشیدند و 
ا فرغل که را خلمت عليه جمالها الابام 











۳ عجائبالقدور 

درسرور وشادما نی‌چندانکه‌توانستندبکوشیدند» وهرزمان که یکیاز آنان‌را پستی 
وفرومایکیبرانگیختی» قصد آن‌بینوا کرده بحالی کهدرسخت تر بن‌عذاب وشکنجه 
وسر ميرد ابو نمك‌وشن وخاکستر یکاش فر ور یختی» در مبان آنان عالمی‌ژو لیده 
وچ ر کین بود که از آشامیدن مسکرات برهیز میکرد چنانکه گفته‌اند : 


شکفت آ ید مرا زان شیخ سالوی که باد از آش دوزخ نماید 
تلوشد جرعهیی در جام سیمین ولی چون سیم بیند در رباید ' 


وچون دیگران بزم باده میکستردند مراورا قند مکرر در پیالةٌ چینی پیش 
میبردندو آب کوارا بدان‌یر بختند» آنان بپیمودن پیاله مستی آغازمینپادندوآن 

نومید نابکار ببوی آن میساخت» آدگاه بسوی صاحب سرا یآهده ویر درسخت. 
ترین عذابی که تواند بود میدید وخنده میژد و مسخره میکرد و سخنان زشت و 
ناشایسته برزبان میراند وهمحنان میخورد ومياشامید وباهتزاز میاهد وببانك‌باند 
آواز میخواند و میگفت : بشرمال البخیل بحارث اووارث . 

درلشکریان وی بسیاری اززنان بودند که بغوغای میدان نبرد وبانك‌هیاهوی 
جنگاوران رقبت بسیار داشتنده با مردان جنگی برابری میکردند و بسخت رین 
کشتارها دست مز دند در عرص کارزار یشه‌شیرژنی و نیزه افکنی چان بودند که 
مردان آژفوده جنگی؛ واکر یکی از آبستنان.آنان وا که زامن فرا میرسید 
همچنانکه دیگرآن‌براه خود میرفتند او از راه روی بگردانده در گوشه‌بی تنها از 
هر کب بزیرآمده بارفرومینهاد و کودك خودراپیچیده بمر کب برمیشد وبدیگران 
میپیوست ` 

درلشکربان او مردمی بودند که درسفر بدنیا آمده وبسن‌رشد رسیده وازدواج 
کرده وفرژند آورده وروی وطن ندیده بودند . 


۱- عجبت من شیخی ومن زهده و ذکره النار ‏ واهوالبا 
یکره ان یشرب في فطة و سرق الفضة ان الا 











در زند گانی‌تیمور ۳۵۰ 

همحنین درسیاه آومردمی خدایرست و بخشنده وتیکخواه بودند که شیوه آنان 
توازش خسته‌بود وپیوندشکسته وجز رهابی غریق وفرو نشاندن حریق وبکاربستن 
هر چە پسند یدد و ناه دادن‌هر که‌ستمد بده است کاری تمسکردنده بر وسم له که میتوانستند 
خواءبکمك ووستیاری بابشفاعت وبایمردی بابنوعی ازنیرنك‌ها وج ز آن بمساعدت 
مردم برمیخاستند , اینان بناچار باتیمور همراه بودند وباختیاردست بدین‌کارهای 
پسندیده‌بر میا وردند . مولانا جمال‌الدین احمدخوارژمی که درخواندن قر آن عجید 
ودانستن علم‌تجوید بلند آروازه بود ودرزمان زند کی محمد سلطان امامت‌جماعت 
ویس ازمرآدوی‌نیز پعوابی مدرسة اوراداشت و فرزندان وبند کان محمد سلطان 
را علم خواندن قر آن میآموخت و دریایان خطیب شهر بورسا کشت وبسال ۸۳۱ 
بدان‌شپرد ر گذشت, فا کفی که تیمورستمکارچون اهن وبازروم کر د کس‌سنوق 
محمد سلطان فرستاد که‌باامیرسیف‌الدین روبسوی وی آرند ودرسفربد وپیوندند , 
وی‌فرمان‌اورابکاربست واسباب سفرآماده کرد و مرا گفت که اسباب خوش بردار 
ودل‌ازهر چه بست آنی‌بر گیر» بهمراه‌م ن آی و بدین‌مرافقت‌موافقت نمای» من‌ازرفتن 
پوزش‌خواستم ودر بستن‌راه‌های‌سفر ازهردرسخن آوردم و کفتمای‌مولای من » من‌خود 
مردی‌فقیر و اهل‌فر آنم باضعف ةو اوسستیاعضا کشودن باب سفر نتو انما کرچه‌درصحبت 
مولاناخیروبر کتست,اماسمتیوناتوانیمن‌مانم حر کتست. بویمدرینراهدرازوسفر 
دشوار که م رابدان‌نه‌تاب و توانی‌باشد و نه‌سودوزبانی, امابرشما سفرواجب ولازمست 
وحقی ملازم که درانجام آن سرپیچی‌وچون وچزا نتوانید کرد اماوی بدین سخن 
برهن فبخشود و بر نجوری من چشم نگشود و همچنان براسپ بر آمده راه خود در 
پیش گرفت. از کروه‌لشکریان دریائی‌ددیم که کنارش‌نبود ومن‌در آن‌میان‌پای‌بند 
وشکسته استخوانی دردمند بودم» خستگی راهم درربود ورنجوری وبیماری بسیارم 
شکسته نمود» بیخوابی ورهنوردی شبانه‌ام سست وملول کرد دست آزهمه دوستان 


شسته ودرراه دراز ودشوار مانده وخسته بودم» هر زمان که خلوتی میجستم آهسته 








۳۳۹ عجائبلمقدور 

بخواندن‌قر ان کر م هيپر داختم‌وهنگامی که‌شوق بسیارم‌غالب‌میشدبا ناك‌رساس میدادم 
(ویر! آهنگی دلارا ونوائی چون جام باده در کذر گاه نسیم‌شمال گوارا بود ) وی 
میکفت روزی که در آن حال بودم و فررآن مجید میخواندم. نا کاه دومرد باريك 
اندام چون دو چوب خشك کرد آ لود , آشفته موی وژولیده وزرد روی ازیو بر 
من نظر افکندند وچون دو میخ‌چوبین که برطناب خیمه در آویزد بمن در آوبختند 
وهمچنان چشم بکردار و کوش بکفتارم داشتندتازمزمة خودبیابان بردم و گوهر 
کلماتم در خزینهُ سینه نیفتم و آبات شر بفه را بدعای خیرختم کردم آنان بنوای 
ٹیایشمبکر تند و بسویم پیشآمده سلام کردند و باهتزازشدند و گنتند که خدای 
دل توزنده داراد که دل مازنده داشتی و بدانجه درصفحهٌ سنه ما بآوای خوب خود 
نگاشتی‌زنك کناهان بستردی» پس‌بامن‌بسخن دمساز کشتند وبپرسش‌وپاسخ هماواز 
شدند, آ نان ازقلب‌جغتا بودند و ازسر بازان ویرهُ تیمور وازتیره تاتار وسرزمین‌فتنه و 
آشوب:آنگاه ازیاران و نزدیکان وهمراهان من دراین سفر پرسیدند ومن ایشانرا 
اززاد گاه وشپر و دبارخود آ گهی‌دادم و کفتم که اهل‌قر آنم وملازم محمدسلطان 
کفتنه ای‌شیخ بزر گوارهمابسوی توآمدیم ازنیکی درباره ما دریغ مدارو پدانچه 
از توپر سیم بر ماخشم مگیر, گفتم هر چه خواهیدبگوئی د که مراهیچگاه ازپاسخ‌آن 
ملول نخواهیدیافت, پس کفتندای سرور بزر کوارماترا بخدابگ و که روزی از کجا 
میخوری؟ کفتم ازسفر محمدسلطان, گفتند که خوراك این لشکربان روابانارواست 
کنتم تارواست باکه‌تمام ازخونریزی وبیداد و گناه وفارت وینما فراهم شده‌است 
گفتند بخدا ای‌پیشوای کرامی,مابدین سخن که درمیان گذاشتيم اندازةادب نگاه 
نداشتیم اماشمااهل‌دانشید ودربرابر گناه تبپکاران‌شیوء شماشکیبابی و بخشایشمت 
شمایرپیوند شکسته و گشایش بسته سزاوارترید پس‌بدین کستاخی برمایبخهای و 
خطای‌ما نادیده گیر» گفتم بپرسید وسخن کوتاه کنید» گفتند ترا بخدایی که سینۀ 








درزند گانی تیمور ۳۷ 
توخزینة کوهر کلام خودسأخت وبدان‌بند گان خاصش که طریق بن د گی سپردند 
وحلال از حرام باز نمودند که عذر مابپذیروبدانچه باتو کردیم برمامگی رکه پیر 
راهنماچون‌یدرم‌پربان‌بکمی ادب فرزندان خشم‌نگیرده کفتم آنچه خواهید بیرسید 
وآنچه بدل دارید بگوئید, گفتند ای‌سرور ما با ترا بهانه و دستاویزی ابو و که 
از همراهی این‌دون همتان سر باز زنی وبحلال‌خود ازحرام ایشان بی نیازی جوبی 
کفتم من بناچار بجمع آنان در آمدم وبدیشان بنا گزیر روبرو شدم» مرا محمد 
سلطان باحسان خود خجل کرده‌است ومن‌شرم کردم که از همراهی او سرباز زم 
س‌باایشان رزبراه نهادم بحالیکه‌چشم وجودم‌ازتوتیای راحت‌بی‌بهره‌بوده گفتند با 
چنان بود که ا کر از همراهی آنان سرباز میزدی خونت را میربختند و زن و 
فرزندت را باسیری میبردند +کنتم ته بخدا گفتنب آبا میزدند و بزندانت دربند 
میکردند و متاع وکالایت را بمصادره بر هی فتند ؟کنتم نه که مرا پابگاه از آن . 
بررترست که دست بیداد وستم بدان تواند رسید چه که من حافظ فرآم وقرآن از 
هربد وخسران حافظ من خواهدبود کفتند پس نهایت بدرفتاری آنان با توای ن که 
اکر امتناع میدیدند برتوخشه‌گین شده نا سزا میگفتند و احسان خود از تو باز 
هیگرفنند؛ کفتم نه چنین نیز نمیکردند وامتناع من از جاه ومقامم در بر ایشان 
چیزی نمیکاست اما نان‌هرا بحبا ماخوذ داشتند ومن شرم کردم > حیله بکاربردند 

- و درمن‌کار کر افتاد و ایکاش که سرباز زده بودم» پ سگفتند که عذری چنین ازتو 
تزیبد وجزبرهان درست درپیشگاه خدای تعالی‌سودمند نیفتد, چه‌میشد که درجای 
خود مینشستی وبخواندن قرآن وبحث با باران ومطالعات خود سر گرم میشدی 
وپیکر رنجور خود ازبند خستکی میرهانیدی و شکم ازحلال مینباشتی و در حفظ 
دين خود از این فروه‌ایگان پرهیز میجستی و بناچاردست بناروا تمي لودی؟ وما 
از آنجه درامثال شما آمده ادت ازامثال شماشنیده‌ايم که اهل‌قر آن از بند گان‌خاص 








۳۲۸ عجائب‌المقدور 
خدایند ودرمیان خلق خدا آزاده وکامروا. 'برروزی مردمان ببر کت وجودایشان 
همیبارد, | گر پادشپان‌دارای جهانند ایشان جهان وجودرا پادشپانند. شمائید که در 
پیشگاه خدا بخشوده و دربر مردم آزاد و چون سر وجان در پیکر کیتی کرامی 
«ستید» کر را اش دستی نه شمارا از کسی‌شکستی است, آنگاه بپای خویش 
بدین گرداب نیستی درون شدید وچون بروانه که خویشتن برآ تش سوزان زند 
بعرصة تباهی‌در آمدید وبا اینکه توانایی رستن و ءارای خلاصی در شماست بدامان 
زیانکاری و درماند کی چنکث بر آوردید , این عذر بر شما چگونه درست آید 
و رهایی از عذاب خدای بز رکف کجا دست دهد آبا نه شمائید آنکه در حقتان 
کنته‌اند؟: 

شما بپرچه شود کنده در جهان نمکید 

جهان تمام بگندد چو کنده شد نمکش ' 

گفتم اگس نيك بیندیشید ماهمه یکسان بدین مصیبت اندریم «بی «تل مابك پا 
حمامة فاندبی» و کفته‌اند : 

مراست همچو تو ای مرغ خسته سوزنهانی 

تو دل بسرو چمن بسته من بسرو چمانۍ ۲ 

رن هرووت و | مت و لا لهس کت سر و ازول ی روز 
کفتند که افسانة ما دیگر و داستان شما دمگرست و بخدای خاور و باخثر که 
دوری آن دودوری خاور وباخترست اما مجال گفتار نیست وهر دانسته را بزبان 
کفتن سزاوار نه » اسرار نکفتنی کجا ۱ هو شتست: وا 
موش‌را کوش ,۳ گفتم این برهان درست نیایدا ازراه راست نگرائید و سخن بآشکارا 

گوئید » کفتند که ما بناچار دچار آمدیم و 0 ما بدفتر 


۱ - معاشرالقراء با ملح‌البلد ماصلحالملك اذا الماح فسد 
۲ - بی‌مثل مايك‌با حمام‌البان آنا بالقدود وانت بالاغصان 











درز ند گانی‌تیمور ۳۹ 
دروان نوشته و بیکتن ازسران وفر ماندهان وایسته است» چون فرمانی رسد اکر 
چه در عید با نوروز بود و هنگام حر کت بمثل نیمروز اختیار شود و یکی از ما 
تا کاه پسین‌دیرآید؛اوراج زخون ریختن‌ربدار آویختن کیفر دیگرنیست بورهائیش 
از بند ناروائی‌ها میسرته, توواند کی‌درنگ وفرونشستنو ماوعمری‌ببلا تن‌دادن‌از 

کجاست تابکجاءما بمقتضای هرح اه من ری العبرة فیغیر دفاعتبر »عمل کردم وایکاش که 
از افلیم وی بدر شدن میتوانستيم و راه کوچیدن از ممالك اورا میدانستیم ومارا 
اسباب‌بیرون شدن ومحل زند کی ووسیله زشوونماوجادگاه تیره‌ها وعشیرهاف راهم 
میبود و حال آنکه | کرموری باملخی ازما نان شود, بدست سیل بیداد ازیای 
درآید و چون فرمان بسیج دهند تنا برسش دا این تواند بود که چندسال برون 
بايد بود واز کدامین سوی باید شد؟ تا اساب سفر بتناسب آن بر گیریم» ماهردو 
بهم خو بشاوند وهمسابه‌ام وهريك ازمارا توبره‌ایست که بدان‌توشۀ خوش‌وعلیق 
اسب‌خودمیگذازیم همه عمرباروژه بسر بریم و بدان انداژه که‌از کرمشکی‌بازرهاند 
روزه کشائيم وبکهنه جامه بی که سترعورت کند تن خود بپوشیم واین همه از رنج 
دست و زحمت بازو فراهم آرم, کوشش خود همه دریافتن حلال بکاربربم وبمال و 
ناموس کسان دست برنیارم وبراه آزار کس بای نبگذاريم. اماای مولای بزر کوار 
بلای آسمانی و مصیبت هگا نی ۱ آتگاه س 4 


گرداندند واندامشان 


ر پیش وس د 
ازبیم وهراس‌همیلرزید» لبهاشان سفید وسیماشان کبود شد ناله بردادند وببانگ 
بلند کرستند. بخدا که جانم بر آنان بسوخت وبزر کان ومشایخرا در برابرشان 
بنسبت کوچك یافتم و درغم و دشواری ایشان بفکر فرو رفتم ‏ آه ازس آه بر - 
آوردمو گنتم ای برأدران آن بلای آسمانی ومصینت دوجهانی که گفتید کدامند؟ 
گفتند آن که ما در بارنهادن بر چارپایان نرمی بسیار بکار بردم و جز درهنگام 
خستکی فراوان بدانها سوار تشدیم اما از تدارك خوراك آنا ناتوان کشتیم و 








۳۳۰ عجائبالمقور 
نا گزیر بمال مسلم‌انان دست بیالودیم وا کنون راه خلاصی نشناسیم ورسم رهایی 
از بنداین گناه ندانیم. تر | بخدا ای سرور بزر کت مارا بدین امر تا گزیر رخصتی 

می‌بینی وبا قطرءٌ نمی که آتش این اندوه فرونشا ند توانی جست؟ گفتم بخدا که 
جز عنایت او چیزی نمیتوانم دید وسو گند میخورم که شما مرا ببد حالی وتلخ- 
کامی درافکندید و رنج وزیان من بیفزودید» اکر چه مراأرنجوری و اندوهنا کی 
چندان بود که تا دم واپسین بسنده مینمود » اما شما بلاها ببلای من فزودید و 
سختی و دشواری من دوچندان کردید, شمارابخدا بکوئید کیستید وچه نام دارید 
از کدام آب وخا کیدوبهمراه که آمدید؟ مرا بدین احوال خبر دعید تا همه وقت 
فزد شما آم وبدبدارتان بهره مند شوم کفتند مولانا ماخدای راميستائيم که چشم 
ما بدیدارتوروشن ودل ما بزبارت توزنده کرد: اما شناسابی ما ترا چیزی نیغزاید 
وناشناختن ما نیزترا زبان نرسائد وبیشتر گمان ما آنکه توازاین پس مارا نبیلی 
وا گرمجال دیدار افتد خود بسوی تو با سرپوئیم والسلام . 

آنگاه مرا بگذاشتند و درنگگ نکردند ودرهجرانی دردنا کم برجای نهادند 

وروی بگرداندند. این بود ازدربا قطره‌بی‌واز کوه ذره‌بی» ازخد‌ای بزر کث خواهم 
که کفتارما را ازلفزش و کردار مارا ازخطا نگهدارد . وحسبناله ونعم ال وکیل 








درپایان لتاب 
نسم الله الررحمن‌الرحیم 
ستاش مر خدای را که بربندة خاس خود احمد أدب آموخت و از دوران 
یتیمی چون دررتیمیش بر گزید و بپرورد ؛ مر اورا منطفی کوبا وبیانی بدیع عطا 
فرموده آنجنانکه اهل ژماش بشگفتی غدنه و از آوردن مانند آن بعجز در 
آمدند . 
ستایش کنم اورا ستایشی که در بوستان نعمتش شکوفه های فصاحت بشکفد 
وسپاس کزارم سپاسی که بکلزار رحمتش کل بوبای بلافت روید . شهادت دهم 
بیگانگی و یکنایی او که بی شریك وانبازست شهادتی که بایمان پای‌بند وباسلام 
استوار و بدرستی وابسته وبراستی کوباست, و کواهی دهم که سروز مامحمد(س) 
فرستاده وبندۂ اوست که بنای بعثت بر اة یکتایی حق گذاشت و لوای رسالت 
بدست بند کی او برداشت درود خدای بر او باد درودی پاینده چنانکه معجزان 
او , وسپای فراوان بدان کسان که مپر سپپر فصاحت بودند و ماه آسمان بلافت 
یعنی باران وخاندان او. 
اما بعد چنین گوید بتدة نیازمند بمولای خود و تماهکارمعترف بخطای خویش 
جرعه نوش دربای بخشش او و آرزومند میوءٌ رحمت ازشاخسار آ مرزش او احمدین 
محمد بن‌عبداله حنفی‌مذهب, پارسی لقب" انصاری نسب, دمشقی زاد کا سنی کیش 
که خدا با او کناد آنجه سزاوار خدایی اوست و کیش وخردش از زلت ولغزش 
باز داراو که سرای دنیا دار انقلایست و محل اضطراب و بر سرای دیگر از آن 


. منظور کلمة عر بشاهست‎ -٩ 


۳۳۲ عجائبلمقدور 

مقدم کشته است که مر دمان از ئواب‌وعقاب‌در آن چیزی اندوزند,وفرزندآدمرا چون 
مر کک فرارسد جز سه چیز (مال وفرزند ودانش ) برجای نماند. خواستم که پار 
من جاوید ماند واندیشه‌ی ازمن درخاطر آبن د گان خطور کن باشد که رحمتی 
ازدنبال فرستندم با بدعای خیری باد کنندم » حالی زبان حال ندا در داد که ترا 
مال ومتاع‌نیست که برسراینکار گذاری, اما فرزندان ابکاش که شایسته ترینشان 
شرخود ازمن‌باز گرفتندی‌وسود وزبانشان‌برمن بکسان بودی» بس‌نماند جزدانشي 
که تواند سودی رساند وافاداتی که شاید پابدار بمانه و دانشوران در هر علمی از 
علوم تصنیف ها کرده بلفظ و معنی آنرا تا برترین بای کمال برده اند و بتدوین 
متن‌ها وتشریح‌ممانی وطالب پوشیده آشکارا گفته ونوشته‌اند» درحالیکه درسهای 
داش مندرس و کلهای معائی خشك وپژمرده است و صاحبان آنرا سودی فرسد 
جزآنکه روزی نیاز افتد و آنها را ببهای قوت ره‌زانه بمعرض فروش گذارند . اما 
کروهی ازبزر کان زمان و سران روز کار وبقابای زیرکان و هوشیاران بدانستن 
داستان مردان وشناسابیاحوال سیاستمداران شوق فر اوان دارنه وچگونگیاخبار 
مردم بیشن را خواستارنه و از گذشتکان این گروه در ميان تمام چیره دستان 
و حیله کران و سر کشان و نافرمانان ازمسلمان و کافر * بیداد گر و داد گستر » 
دوست ودشمن وآ بنده ورونده کس چون تیمور انگ قد نباراسته وغرت‌انگیژ ان 
أزاو بر نخاسته‌است» اجه وی‌وانموده آشکارتر ازآنکه بوشیده تواند ماند وآنجه 
بشرارفتنه درخاورو باختر افروخته است روشن‌تر از آ نکه خاموشی‌یذیرد » دس‌بقصد 
آنجه ذ کرش رفت برخاستم وبذ کر آنکه قصدش داشتم‌بهرداختم وازاین‌کار افادت 
و اعتبار خواستم نه خودنمایی و اشتهار » من بدین آهنگک که حوادث دورام 
بمرابری‌ب ر خاستندودشوازبپای زمانم‌چون‌شیررخشمکین پنجه‌ودندان‌نمودند» دست 
ردم بسینه برابر کشت ومشت هلا کم بسر فرود آمد » که برترین گناهان در این 








درزند گانی‌تیمور ۳۳۳ 
روز کاز گذران‌ادب ادیبانست وفضل اریبان وعلم دانشم‌ندان بویژه فریبان» ادب 
وداش آنجنان نابسند افتاده‌است که آنراامری ناروا شمرند و کناهی‌نابخشودنی 
انگارند. دیگر باره اندیشهٌ درونم این فکر بخاطر آورد و زبان حالم بدین کفته 
مخاطب ساخت : 

خواهی گذاشت دور جوانی بکسب فضل 
بی خواب کرده دیده و درتاب کرده جان ؟ 
سازی ببه تنگدستی و غربت فسرده دل 
بر رغم آفت زمی و فتنهٌ زمان 
چون جوجکان بی پر و بال آوری بچشم 
در مانده کو د کان تړی دست و نا توان 
در حالی این چنین نکنی خویشتن تباه 
با ففری آنچنان که غنی سازدت روان 
تا آنزمان که بخشدت ازفضل خود خدای 
آن پرتو از علوم که روشن کند جپان 
گردی عزیز و بر شودت صیت مکرمت 
بر آسمان و اهل زمینت مدیح خوان ؟ 
هان تیسغ پیری آخت جهانت فراز سر 
جز پپنة فنا چه توان بافت بعد از آن! 
۱- اتسرف غض السمر فى طلب العلی و تظمی اکباداً و تسپر اعیثا 
تقاسی صروف الدهر فقراً و غرية ‏ . وبعداً عن الاوطان للقلب موهنا 
و عيلة اطفال ضعاف کانبم جوازل زغب انیکنها بدالضنا 
ففى مثل: لك الحال ما کذت ضایعاً و کنت بنفس فقرها و اسع الفنا 
الى ان حباك اه فنلا و رفعة و حزت فنونا من علوم لهاسنا 
فصرت عزیزاً فى البوايا مكرما وطار الى الأفاق من‌صيتك الثنا 
وقد سل فوق الرأس سيف مشيبه ‏ وهل بمد هذا غين معترك الفنا 











۳۳۶ عجائب‌المقدور 
حالی ز فقر ترسی و پستی کزین کنی 


در بند مال مانی 


و در فکر خان ومان 
و آن آبرو که دیر کیش داشتی نگاه 
ریزی بخاك هان مکن این . استوار ءان 
U‏ امیدوار توانی شدن که کس 
کوید هن چو کوئی کو ا زکرم نشان 
پس دل زخلق بر کن وکن تکیه برخدای 
کو بود و هست بر تو تکو کار و مپربان ' 
بدینگونه پربشانی فکرم بیفزود و آشفتگی حال دو چندان کشت » دو دل ماندم 
وب دو اندوه مقابل» که آبا خاموش نشینم و وقت از دست گذارم با سخن کا مد 
گفتۂ کس در کوش نگیرم .کامی پیش رفتم و کامی باز پس شدم ولگام توسن 
اندیشه گاه ب ر کشیدم و کاء رها کردم تا آنکه نیت خالص وخاطرصادق بدانچه 
همت کماشتم مرا نیرو داد و از افکار پریشان و خاطر شورسده در قضایای تیمور 
نبشته ها کرد آوردم» تیربیان ازتر کش معانی بدر کشیدم وتبغ زبان از نیام کم 
بر آوردم . شکر خدا را که از کلمات لطیف آنکه (طیف تر وازمعانی بدیع آنجه 
بدیع تر بود فراهم شد » نکته های شیوا و دقیقه های زیبا » گفتار نغز شاعران, 
سخنان شیرین سخن کویان » دفائق دانشمندان و حقایق فیلسوفان , مثل های 
شایسته وشواهد بایسته, تغبیوات شگرف واستعاراث شگفت » جملات سحرآمیز 
علمای بیان و نادره های ارباب دفتر و دیوان بدان کرد آمد. حماسه یبا در 
تغزل شیوا بيامیختم ومعانی جد بقالب هزل فرودیختم وپیکر آن همه بزیورآیات 


اتخشى ضياعاً بعد ذاك و عيلة ‏ فترهب من‌فقر وترغب فی‌الدنا 
فتبذل و جا طالما صنت ماثه لكا له لاتفعل وکن متمکنا 
و هل فی‌الوری من برتجی‌لملمة وان قبل من‌للمکرمات بقل انا 
فصن عن ج٬يع‏ الخلق نفسك وانکل ... علی‌اله مولی لمیزن بك محستا 











درزند گانی تیمور fro‏ 
شررفه وزینت احادیث کر بمه‌بیاراستم و بدانهاقصدخود برجای نشاندم وحجت‌خود 
بپابان بردم چنانکه درەمرآت الارب» گفتهام : 
کفتی که خرد دیده ز من دوخته بود 
اما سخنم بگوش عبرت بشاسود 
از شید کلام ءن دهان شیرین کرد 
وانگه بکشود دید خواب آلود ' 

و این مچموعه کرد آوردم تا آنکس که خواهان "فرج در منزلگاه تواریخ 
وسیرست بتکرار آنمداومت کزیند و آنکه مایل تمتم از بوستان‌انشاء ونگارشست 
از نیکوتریسن ثعرات آن برچیند » پوبای طریق ادب راست که از شاخهای 
خرم آن میوه های رسیده فرو ریزد و جویای مقام دانش را که بدامان رموز آن 
درآویزد » عبرت اندوزان از گردش روز کار را سزد که بحفایق اخبار آن نيك 
تن و پیروان سیاست کشور را بايد که بدفایق اسرار آن ژرف‌بیندبشند.. 

با این که من حق تهذیب آن ادا نکرده وشایستة ترتییش بجا نیاورده‌ام از 
آنکه سخن پیوسته چون رشته های کوهر باید که معنی و لفظش از آغاز تا انجام 
دست بر کردن هم بر آرند ومفاهیم وعیاراش از درون و برون نيك منطبق‌افتنه 
وگرنه نظامش بگسله و فپمش دشوار آید و منزلتش پستی کیرد و هرتبتش از 
نردبان فصاحت‌بزیر افتد و سخنی چونان را دربای فکرتی ژرف باید وکان دانشی 
پر از گوعرهای شگرف و ذوقی چون عسل شیرین و اندیشه‌بی چون تیر صاثب و 
دلنشنین, همچنین نیازمند بتوفیقی‌ساز کارست و نیتی پایدار وآن مرا کی رسد که 
بارها تیر نظر دربیابان تأمل ازپی شکار معنایی باريك رها کردم و شنا کر اندیشه 


۱- کان النہی قدکان عنی ناعما فعر على اذنیه ما اتلفظ 
فذاق لپذا الشهد صدق حلاوة ففتح عیتیه و جا تلمظ 
تلمظ زبان‌باطراف دهان مالیدنست پس ازغذا خوردن واین‌ممنی درترجمة فارسی نگنجیده‌است. 











۳۳۹ عجائبالمقدور 
بجستجوی گور مقصود بدریای فکر فرو بردم تا آنجا که کفتم شکار افکنکامروا 
کشت وشذاور:پره مندشد» اما درزمان شنا گر آند شه بانپنگه غم برایر وبدریای 
حوادث غرقه شد و باب عزیمت بر رخ مقصود بسته کشت و چنان شد م که از روز 
روشن بشب ليره باز کشتم و کفتم : 
رفتم هی نظام در بچنگی آرم ليك زان جمله یکی خزف بدستم فرسیه ' 
اما از آ نجا که هر آغاز را انجام باید وهرشروعزا اتمام» چاره ندیدم جز آنکه تار 
و پود هرانجه رشته‌ام بهم درپیوندم وتیری را که رها کرده‌ام بپدف مقصود نشانم 
س همجنان برهگذار ناهم‌وارش نشستم و برخاستم و بدربای ژرفش فرو رفتم و 
غوطه ور کشتم» باشد که کدورت خاطر بصفا گراید واندیشهٌ ناتوان نیرو گیرده 
سخنان را ازنخست بیادآوردم وهرچه ماننده آن بود بدان پیوستم و د کر باره از 
جفای زمان درهم کسست و آنچه صفایافته بود بتیر کی گرائید » اندیشه بر خود 
کندی کرفت و خطرها نمودار شد و روز و شب بدید؟ ارباب بینش بکسان نمود 
ومن کفتهام : 
پس ازهرماه سطری در تبشتم ‏ پس ازهرسال پیتی‌ساز کردم" 

محمولی نگذاشتم که موضوعش ازیادنرفت وخبری نگفتم که مبتدای آن فراموش 
نشد ومن این مضمون بتضمین کفته‌ام : 

بس کوهر سخن که ز دریای فکرتم با روشنی عیان شد و در تی رگی نوفت" 
آنگاه : 

آن کوژه شکست و آن سبو ريخت سرمایه و سود در هم آمیخت 


۱- قانی انتقی للنظم درا وم نظغربدی منه بودعة 

۱-۲ کل کل سطن بعد شون وابنی کل بت بعد عام 

۴ والفکر کالیحر ,دی لی جواهره مع السقاء ویخفیها هع اللدر 

. ازاین عبارت نش ترجمه شده‌است» فتذخرم القاعدة و بختلط راس‌المال والفائدة‎ - ٤ 











درزند گانی‌تیمور ۳۳۷ 
و آنجنانکه باند سخن‌بربلندترین اة فصاحت وبلافت برنشد و آن کیست که حق 
هرسخن بسا کز ارد وشاستة هرمام آ تجنانکه باسته آنست بجای آرد ومن‌آین 
شعر بترجمه کفته‌ام 
ما استوی فی موقف افصاح منطیق ولو 
قد سحبا سحب سحبان و اصمی الاصمعي 
فا فتکر فیما تری فی منزل اعیی الوری 
هل تری تبت تحاذی قیل یا ارش ابلعی! 
اما من در این کتاب روش اهل زمان پیش گرفتم وراه فرزندان روز کار سپردم که 
مردم بزمان‌خود ماننده ترندتا بپدران خویش وا کردرنگارش‌آن طر بق‌عرب عربا 
کرفته ومعانی آن بجامة الفاظ دور از ذهن یوشیده ومقصود خود درقالب سخنان 
غری ریخته بودم» هر آینه‌خوانند کان را بدان التفات نمیبود و بکوتاهی فهم خود 
درك معانی بلندش نمی‌توانستند وأاگر مجاز مشهور را ازحقیقت مپجور خوش‌تر و 
نادرست مانوس‌رااز درست متروك شارسته‌تر نمیدانستند, آنرا باشارات رقیق تر و 
نکات دفیق تر پرداخته بودم و گفته‌اند : 
اکر در لقظ من دیدی قصوری وبا در طرز کفتار و بیام 
سگوی ازفیم کوتاهست از آ: که میرقصم باهنگهه زمانه" 
مخوی ازفیم کوتاهست از | نروی میرفصم باهنك زمانم 
پس این کتاب را با آنجه ساخته و پرداخته ادیبان بیشین است از بسیاری حپات 
فرقو تفاوت د. کارست. از | نحمله‌اینکه زمان آ نان‌برفاه و آساش دمساز بوده است‌و 
من درهنگامیزیستم که دست باری زمانبممساعدتم بر نخاست» دیگرآنکه دردوران 
۱- گویا ترجمة این دوشعرفارسی باشد : 
در بیان ودرفصاحت کی‌بود ,بکسان‌سخن گرچه گوینده‌بودچون‌جاحظوچون‌اسمعی 
درکلام ایزد بیچون که وحی هنزلست کی بود تبت بدا مانشد با ارض ابلعی 
۲ اذا احسست فى لفظی فصوراً و خطی والبراعة والبيان 
فلا ترتب لفهمی أن دقصی علی مقدار ابقاع الزمان 











۳۳۸ عجائبالمقدور 
ایشان از پادشاهان و بزر کان و ارباب داش و صاحبان جاه و بز رکی مردمی 
فضیلت دوست وادب پرور بوده اند و هر کس را بفراخور مقامش میستودند و کم 
از این نبود که مردمی فضل و ادب را بطبع خوش میداشتند وبسر ودش کوش فرا 
میدادند, فضل وهثررا فضیلت میشمردند وادب‌را شبوه‌بی بسندیده میدانستند, اما 
اکنون زمانه بکینهٌ اهل آن میگردد » دارای فضل وادب در خاندان خود واعل 
داش وهنر در کار خوش بدزدی ماند که حاصل عمل بزیر داهان پوشیده دارد . 
دیکر آنکه دراین ژمان فهم ها کندی گرفته و ذوق ها بیفسرده و آتش ها فرو 
نشسته است . 

دیکر آنکه بیشتر تصانیف ازاخبار دروغ گرد آمده و بغرض آلوده‌است» نه 
با امری واقع مطابقست ونه با صورت خارج موافق, مصنف آنچه بهم درپیوسته از 
خیال و کمان پیوند داده و سخنائی بدلخواه خود آورده و بنیادی بمقتضای حال 
نهاده است . 

اما این کتاب را اخباری صادق و سخنانی براستی فاطق و دفالقی با وافسع 
مطابقست, که منشی خاطر چنانکه توانسته و خواسته درنبشته است و اگر دست 
مساعدت زمان آسایش حال و فراغ بال فراهم ساخته و روی زمین از کرد اندوه 
وملال پرداخته‌بود, هر آینه بقدر امکان ازعیب وعوارش میکاستم و با کوشش بسیار 
خودبتر لیب ونپذیش برمیخاستم . 

اينك چشم آن دارم که‌ا گر فصوری بینیداز آن.چشم درپوشید, که «العذر عند 
کرام الناس مقبول» و ازارباب ادب وبرشد گان براعلی مراتب‌بلاغت خواهانم که 
داهن بخشایش کسترند وبجشم افادت و التفات در اونگرند و بوزش من پذیرفته 
از لفزش آن در گذرند» دیده ازعیبش بربندند و کسرش را بجر در پیوندند و از 


لطف خدا برای من آرزو کنند آتجه را که آرزوی من از ایشانست, باشد که حق 








درزند گانی تیمور ۳۳۹ 
سبحانه تعالی ازمن وازایشان در گذر و که ماهمه درهواها يکسانيم وعمل هر کس 
بنیت او مر بوط ميدانیم . 

والحمد لله حمداً يملا ا ركان الامکنه و بعطر خياشم الازمنه و صلى الله على 
سیدنا محمد صلاة تبلغ فائلها مأمنه وبحله بشفاعته فى جنة الفردوس الاعلی‌اسکنه 
وعلى آله و اصحابه الذين استمعوا القول فاتبعوا احسنه و نستغفرالله من حصائد 
الالسنه وحسینا الله تعالی و نعم ال وكيل و لاحول ولا قوة الا باه العلی العظیم . 


رست نام کسان 
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+۰ ۶ ۳ 
(٩-۰ ۷ 

ابن قرمان ‏ ۳۰۵۰۱۹۲۰۱۲۰ 

ابن قماری ‏ ۲۷۹ 

ابن محدث - 16۵ 

ابن مشکور ۰۵۱ ۱۵۰ 

این موّید - ۱۱۳ 

شاه بواسحق(اینجو) ۰۵۲ ۵4 

ابوالبقاء - ۱۵۹ 

٥٤ - ابوالفتح‎ 

ابوالفتح کسرمانی - ۲۸ 

ابو بکر (خلیفه) - ۲۵۰۷ 

ابوبکر ( پسر امیران شاه ) ۲46 

ابو بکرخوافی - ۲۹ 

| بو بکرشاسبانیس۳۸ 

ابوتراب نتعشبی-۱۲ 

آبوزید - ۲۹۸ 

| بوطیب - ۱۹۰۰۱۵۰۱۵۱۵۳۰۱۵۹ 

ابوهریره - 1۸ 

احمد وسلطان احمد (آل‌مظفر - ۳۶ 


۳:۲ 

۵08 ۲ ۷ 

احمد (ابوالعباس )۸۰ ۹٩۹٩5۹۳‏ 
2( 
۰۵ 3( 

۲۱۰۵۸ ۰۱۳٩ سلطان احمد(جلایر)‎ 
۰۱۱۱۰۱۱۰ ۹ 
+۱۷۳ ( 1° ۹Y 
AYY 

احمد بن شمسالائمه ۱ ۲۱ 

احمد بن عر بشاہ - ۳۳۱ 

احمد ( تاج الدین نعمانی ) ۔ ۱۷۲ 

احمد ترمدی - ۳۱۱ 

احمد خجندی - ۸۲ 

احمد خوارژمی (جمال‌الدین ) -۳۱۱ ۰ 
Fro‏ 

احمد (قاضی‌القضاة - شپاب الدین) 
YATTY ATE ۰‏ 

احمد (شپاب الدین-زرد کاش‌حلبی)۱۵ 
۶۵ ۱۹۵ 

اجید طییب تحاس ۱۱۱ 

احمد طوسی - ۳۰۹ 

احمدل(یلبغای مجنون) ۱۹٥‏ 

۱۸۲۰۱۱۲  اتترا‎ 

اردشیرچنگی - ۳۱6 

ارشیو ند - ۰۲۳۹ 9۰۵۳۰ 

ا رکماس ( نایب عین‌تاب)- ۱۲ 





جاب‌المقدور 


ارغوداق - ۲۷۸ 

ارغون خان - ٩‏ 

ارغون شاه - ۱۹٩‏ ۰۱۹۸۰ ۲۵۹۰۲۱۶ 
۱ 1( 

آمیراستنبای - ۱۱۰۱۶6 

استنبوغا - ۱۰۰۱۹۳۰۷۳ 

اسد الدین شر یف ۳۱۱ 

اسحق موصلی- ۱۰۹ 

امیر اسفندیار, ۳۰۵۰۱۹۰۱۹۳ 

اسکندر- ۳۰۹۰۲۸۱ 

اسکندر جلایی سل ۰۵۳۰۵۲۱۳ 


اصمعی - ۳۳۷ 

اطلامیش-۲۵ ۲۹۸۰۱ 

افبغا (جلایر)- ۱۹ 

افراسین - ۲۲ 

۱۹۷ ۰۱۹۹۱۵۸۱۰۱۵۲ ۰ ۵۱ - ال داد‎ 
۱۱۳۳۰۹ ۸ 
۱۱۰۳۵ ۱ ( ( (۳ 
TION ۵ 
YAT ‘YA (۵ 
(۱) ۶ 
feof 

الملت| لسمید(اسکندر) ۷.۰ 

الملكالطاهر (سلطان ماردین ) 
٩۱۲۱۰ ٩۳ ۱۷۲۰۷۰۷۳ ۹‏ 
12۷ 








فپرست نام کسان ۳:۳ 


اللاك الظاهر ( ابوسسيد برقوق ) - 
۱۲ 

البلث! لصا لح (شهاب! لدین احمد ۰۷۰-6 

Yo 

۷١ - الملكالصالہالشيد‎ 

الملكالمۇيدابوالفتح ۱۹۳۰۱۹۰۲۱۱۱ 

المكالناصر - ۱۳۸ ۲۲۳۰۱۸۰۱۶ 

الیاس خواجه -۲۷۹۰۲۲۸ 

اماما لدینب ۶:۲۷ 

امتر کمانی - ۳۹۳۸ 

امیر انشام ٩۱۰۹۰1۰04۳۹‏ ۲۱۵۰۱۱۰ 
۳ ۷ ۱۴۳*۵۹ 

امیر ځرو دهلوی ‏ 1۵ 

۲۱٣۰۷۷۰۲۰  ناوریشونا‎ 

ان ۲۹۱ 

۲۷۵  ابتاروا‎ 

آودانیس- ۱۲۰ 

اورغان - ۱۲۱۰۹۶ 

اوز بيك - ۸۲ 

او لوغ بيك - ۲۱۵ 

شیخ‌اویس 1۷۰-۱ 

ایدکو - ۵۵۰۵ ۷۸4 ۹۱1۰۹۰۸۹4۸۸ 
11°91 ۲( 

ايلك خان - ۲۱ 

ب 

با با ترمش۔ ۲۸۳ ۲۸۸ - ۲۸۹ 

باش بيك ۱ 

بایرید - ۱۹۳ 

بای سنقر ۳۰۹ 


جار ۱۲۰ 
بختنصر ۳۰۹۰۲۹۰۱۰۲ 
بدرالد: ن(حسین بن‌طیفور) - ۷۵ 
بر کت (سید بر کت) ۱٩۰۰۱۸۰٩‏ 
سلطان بر کت ۸۱ 
پرفیعبا ۱۲۰ 
برهان الدین (قاضی ابوالمباس اعمد ) 
۰ ۱( 
۲ ۱-۷ 
۱۹ 
برهانا لهین‌شاذلی(فاضیالقضاة) 4 ۰۱4 
GAHÎ‏ 
بر هان! لدین مر غینا نی ۸۲۱۲۱ 
بز ند ۲۵۹۲۵۷۶ 
بیردی بيك ۲۲۸ 
بیسق ۱۹۰۰۱۵۹ 
حرف پ 
پیرعلی ناز - ۲۸۹ ۲۷۰۰۲۷۹۰ 
پیرعمر - ۷۸۱۰۲۳ 
پیر مد - ۲۰۷ ۲۰۸۰ ۲۰۹۰ ۰۲۹4۰ 
۲ ۰۲۷۱۲۹۹۰۲۹۶ ۲۷۲ ۰ 
YYe ۳‏ 
حرف ت 
تاج الدین سلمانی -۵ ۳۱۱۰۳۰۹۰۱٥‏ 
ترغای- ۷۰۶ 
تفی‌الدین - ۱۹۵۰۱۵۳۰۱6٩‏ 
تمرداش ‏ ۱۲۷ ۰۱۲۸۰ ۱۳۰۰۱۲۹ 
۱۳ 
تنکری ویردی - ۲۲۸۰۱۳۹ 








۳۹۶ عجابالمقدور 


توقتامیش = ۰۷۸۰۷۷۱۷۸۱۸ ۸۲۷۹ 
۵ ۱ 

تو کل٥٤‏ 

تو کل قرقرا ‏ ۲۷۹ 

تومان- ۳۰۹۰۳۰۸۰۲۷۸ 

تو نیغای‌عثما نی (نایب‌صفد)۰ ۰۱۳ ۰۱6۲ 
۷ ۵ 10۹ 

امیر تیغاص - ۱۲,۱۲ 

۰۰۵۰۳ تیمور(تبمورلنك - امیر کبیر)‎ 
تا‎ ۱۶ ۷ 
۹ OTE TET 
CA تا ۰۷۳ ۸۳۰۸۰۱۷۵ تا‎ ۸ 
۱ fe TIAA TY 
CANNY e ۲ ۰ 
“ VIA ۵ IYE ° IF 
۱۱ ۱۳۰۰۷۱۳۳۰۱۳۲ ¢ 1۹ 
“AVET 6 ¢ ۹ 
NTE ۷ ۷ 
CYT ۰ ۷ ۲ ۲ 
۱۱۸۲ تا‎ ۱۸۳۰۱۸۱ 1 ۷ 
تا‎ ۲۰۳ ۰ ۲۰۱۷ ۷ ۹ 
۲۲ ۰۲۲۳۰۲۲۰ ا‎ ۲۱۷ ۵ 
۰ ۲: ۰۷:۳۰ ۲۳۵ ا‎ ۹ 
۰۲۵۷ تا‎ ۲۵۰ ۲۵۱ Û ۶ 
(۲ ۰ 
AE ۰ TAT AN ۰ 
۳۰۱۸۳۰۰۱۳۰۱۰۲۸۵۵ ۷ YA 
CPA e TIN Ye TA 


۹ . ۳۲۲ ۰ ۳۲۵ ؛ 
۳۳۲ 
حرف ث 
ثمود ‏ ۰۲۵6 ۲۸۵ 


4 
جاحظ ۳۳۷ 


" جاکو و 


جانی بيك ۷۲ 
جبرئیل ۲۱۱ 
جلال‌اسلامی ‏ ۱۷۰ 
جلال| لدین- ۰۷ ٩۱‏ 
سیدجلالالدین (شارح حاجبیه ) ۸۲ 
سلطان جلال| لدین -۲۱ 
جمال ااسدین احمدخوارزهی YFYo‏ 
جمال ا لدین‌طبیب ۳۱۰ 
جمال لوك - ۳۲ 
جوکی ۳۰۹ 
جپانتاه - ۰۵ ۲۷۸۰ 
جپانگیر ۱۷۷۰۵۰۰۳۵ 
چ 
چنگیز ‏ ۵۳۰۲۲۰۲۱۰۱۷۸ ۰ ۲۱۵ 
YAACTYA‘TTA‏ 


ے 


حاجی ابراهیم ۱۱۳ 
حاجی کلادی۱۳ ۱۱۰۱ 
حافظا لدین بزازی ۲۲ ۲۹۸۰۸ 





فپرست :ام کسان ۳۶۰ 


حافظ حسینی - ۱۱۲ 
حافظ خوارزمی - ۳۱۶ 
حجاج‌بن یوسف - ۱۱۲ 
حسن (پسر بو لتمور) 1٩‏ 
حسن جودی - ۲۸ 
شيخ حسن (جلایر) 17 
حسن سوریچ - ۲ ۳۹۳۲ 
سلطان حسین (ملك‌حسین ) ۱۷۰۱۰۰۷ 
حسین بن طیف.ور ۷9 
حسین بيك ۱۷۰ 
حسین (جلایر) ۲۷۰۲ 
حسین‌شهید ( ع ) ۱۵۳۰۱۳۹۰۱۳۹ 
حسین‌صوفی ‏ ۲۳ ۰ ۲۱ 
حسین واسطی ( حاج عزالدین) ٩۷‏ 
سلطان‌حسین (خواهر زادهتیمور ) 
۹ ۸ ۲۵۰۲ + 
YA ۰ ۷‏ 
حمزة بن بجار - ۱۳۰ 
چ 
خاص بيك ‏ ۱۹۷ 
خاقان ‏ ۱۰۰ 
خالدین‌ولید  ۱٩۷۰۱4۲‏ 
خانزاده ‏ ۳۵ 
خداداد (خدایداد)۵۹» ۲۱۵ ۰ ۲۵۸ ۰ 
۱ ۲۵۶ ۰۲۵۹ ۲۵۷ ۰ 
Yo ۰ YoY‏ ۲۷۱ ۰ ۲۷۸۵ ۰ 
۹ ۰۲۷۷ ۰۲۵۵ ۲۷۸ ۰ ۲۸۶ » 


TAA ۰ TAY“ FAT ۰‏ ۰ 
CY ۰‏ 
خلیل‌سلطان -4,۲۳ ۰۲2۳۰۲۵۰۲ 
٩۲۵۱۰ ۲۵۰۰۲۹۰۲۸۰ ۷‏ 
Yoo. ۳۲۵۶ ۳‏ 4۲۵۳۰۰ 
۷ ۰۲۵۸ ۰۲9۹ ۰۲7۷۱ 
۲ ۰۲۹۶ ۰۲۸۲ ۰۲7۷ 
۸ ۷۰۰ ۰۲۷۱۰ 
۲ . ۰۲۷۵ ۰۲۷۲۰ ۰۲۷۷ 
۸ ۷۰ ۰۲۸۰ ۰۲۸۲ 
YAT ۰۲۸۵ ۰ ۲۸۶ YAY‏ 
۰۲٩۹۱ ۲ ۲۹۰ ۰۲۸ ۰ ۸‏ 
۲ ۰ ۳۰۵ ۳۰۹۰۰ . 
د 
داود - ۱۰۷ 
دجال - ۲ 
دقماق ( نایب حماة ) ۱۳۳ 
دوادار ‏ ۱۲۰ ۱۳۹ ۱۵۷ ۰ ۱۵۸ ۰ 
دولت تیمور = ۰۲۷۹۰۰۱۲۲۸ ۳۲۲ ۰ 
0 
ذوالقر نین - ۱۰۷ 
ر 
رستم ( امیر زاده ) ۱۷۱۰۱۷۰ 
رشادی بيك خان - ٩۱‏ 
رضوان ۲۱۰ 
امیر ر کن‌الدین - ۷۳ 
رکن‌آلدین حسین بن اصغر ‏ ۲۵ 
ر 





۳۹۹ عجائب المقدور 


زکریا ( نمی ) ۳۰5 


شیخ زکریا - ۳۱۵ 
شیخ زین‌الدین | بوبکر خوافی ۰۲1۹ 
۳۷ 


زین‌الدین حصنی - ۷۹ 

زین| لدینعبدا للطیف - ۲۸ 

زین‌الدین عمربن طحان - ۱۳ 

زین‌الدین یزدی - ۳۱۱ 

شاه زین‌العا بدین - ۳۵ ۰۳۹۰ 1۷ 

س 

ساسان - ۲۹۸ 

سحبان - ۳۳۷ 

سعادات - ۰۲۲۸ ۲۳ 

سعدالدین تفتاذانی د ۳۱۰۰۸۲ 

سلطان بخت - ۳۰۹ 

امیر سلیمان ( پسر ایلددم با یرید ) 
AAT ۳ ۲ NYY ۰‏ 
AAA MAA < \AY‏ 14° 

سلیمان خان - ۵۵ ۰ ٥٩‏ 

سلیمان شاه - ۵ ۳۰۰ ۰ ۳۰۹ 

سلیمان عبایقی ( نجم‌الدین ) ٩۷‏ 

سماقة بن تکریتی - ۱۱۶ 

سنتاگی - 9۸ 

سید سودون و سودون وسیدی سودون 
IPF co ۰ ۰ ۶‏ 

سیف‌الدین و امیر سیف‌الدین - ۱۱,۵ 
YY‏ 11< 2+ 
۳۱9۵۰۳۰۰ 


سیور غانمش خان - ٩۳,۱۷‏ 


۲ 


س 
شاپور ۲۰۰ 


شاد ملك - ۰۲۸۲ ۰۲۸ ۰۲۹۲۰۲۹۰ 
۳۰۸ 

شار نگ خان - ۱۰۰ ۱۰۱ 

شاهرخ - ۰۲۵۱۰۲۰۲۱۵۰۵۱ ۲۰۲ 

۱۱۷ ۲ (۹4۸ 
۰۲۹۸ ۰۸ 
۳۰۹ 

شاه شجاع - ۰۳۷۰۳۱ ۰۳۳ ۱۳۹ ۰:۷ 
000۲ 

۳۰۹۰۱۰۹ ۱۰۹  دادش‎ 

شرف‌الدین - ۰1 ۰۷ ۰۱۳6 ۰۱۳۵ 
۹ ۱۶۶ 

شم س الدین بن‌جوژی - ۱۰ 

شمس | لدین بن‌حداد - ۱۲ 

شیخ‌شمس الدین فاخوری - ۰ ٩‏ 

قاضی شمس‌الدین نابلسی- ۱166۱96 
۳۹ 

شس و شس الدین ( وال ی کماخ ) 
Ye ۰ ۷۲‏ 

قاضی‌القضاة شپابالدین-۹ع۰۱ ۰۱۹۸۶ 
VAY ۰‏ 

شپابالدین جیانی - ۱6۹ 

شپاب شپروی - ۳۰۹ 

ص 
قاضی صدرالدین مناوی - ۱۵۰ ۰ ۱1٤‏ 


صدقة بن خانی - ۱۵۵ 





قیرست ام ان ۱ ۳:۷ 


صفی‌الدین - ۳۱6 
ض‌ 
ضیاء الدین - ۷۳ 
ط 
سلطان طاهر ( جلایر ) ۰۲7 16 15 
حاجی طنای - ۱۶۱۰۱۳۷ 
طهر تن - ۳۰۵۰۱۹۳۱۷۹۰۱۲۰۰۳ 


طیفور - ۷۵ 
ع 
عاد ۰۲۵۳۰۱۰۲ ۰۲۵۶ ۲۸۵ 
عباس و 
خواجه عبدالاول - ۲٣۳‏ › ۷۸۸۰۲۷ 
اضر 


مولی عبدالجبار (نممان الدین حنفی ) 
NFO ATE ATT‏ ۲ ۱۱۳ 
۳۹۰ 

عبدالحی بغدادی - ۳۱۶ 

عبدا لر‌حمن بن خلدون - ۸٩‏ 

عبدالعزیز بفدادی - ۱۱۹۰۱۱۸۰۱۱۷ 

عبدا لقادر مراغی - ۳۱۶۰۳۱۱۹۱۱۰ 

عبدا لقصار - ۱۸۰,۱۳۹ 

عبدالله بن عر بشاه - ۳۳۱ 

عبد| للطیف دامغانی - ۳٩۱۰۲۸‏ 

عبدالملك تکریتی - ۳۱۰,۳۰۹,۱۵۵ 

خواجه عبدالملك - ۸۱ 

۱۵۸  معلملادبع‎ 

امیر عبدالله - ۳۱ 

موللا ناعبیك - ۳۱۰ 


عشمان ( خلیفه ) 6۸ ۱۵۳ ۱۵۶ 

عتمان شكشك - ٩۳‏ 

عشمان قرایلوك - ۰۸۰ ۰۱۱۱ ۰۱۱۶ 
۶ + 
۱۰:۷۰ 

شیخ عریان - ۳۱۶ 

امیر عزالدین - ۱۳۹ 

عزالدین سلیمانی - ۷۳ 

عزالدین عباسی - 1۰ 

خواجه عصام الدین - ۸۱ 

علاءالدین بنا بوالبقاء - ۱2٩‏ 

علاء الدین بن فضل‌انثه - ٩۷‏ 

علاءالدین (حاکم صفد ) ۱۵۸۰۱۵۷ 

سلطان علاء الدین ( بادشاه قرمان ) 
۱۳ 

سلطان علاء| لدو له ۰۳۰۹۰۳۷۱ ۳۱۰ 

علاء الدین حصنی - ۷ 

قاضی علم الدین قفصی مالکی - ۱۳۹ 

۱۳۵ ۰۷۶ ۸۳٩ علی امیرالمومنین (ع)‎ 
۰۱۵۵ ٩۹ 
TIT ۶ ۲ 

خواجه علی بن موّید طوسی - ۳۰۰۲۹ 
۳۰۰۵ 

علی پسرسلطان علاء| لدین - ۱٩۲‏ 

شيخ على خاصکی ( انملك الموید ) 
AY‏ ۱۳۳۸۳۰ 

على سلجوق - ۱۸۲ 

علی شاه - ۱۷۳ ۰ ۳ ۰ "+۱۳ 


۳:۸ عجاثب‌المقدور 


علی شیر - ۱۹۰۱۸۰۱۹ 

حاجی علی شیرازی - ۳۱۱ 

سید علی کردی - ۳۹۰۳۸ 

عمر ( خلیفه ) ۱۵4۰۱۵۳۰۱۳۳ 

مولی عمر - ۱۵۵۰۱۳۸۰۱۳۷ 

عمر بن ابوالقاسم - ۱۵۶ 

عمر (پسرامیرانشاه) ۲۵6 

عمربن طحان نایب غزه ( زین‌الدین ) 
۰ ۱ 

عمر بن رواس - ۱۶۲ 

عنترء - ۱۸۲ 

عیسی (ع) ۱۰۸ 

شرف‌الدین عیسی مالکی - ۱4۶ 

عیسی ( پسر ایلدرم با یزید ) ۱۹۰ 

غ 

غضنفر بن مؤید - ۱۱۳ 

ملك غیاث الدین - ۱۱,۱۰ 

غياثالدين ( الملكالمؤيد ) ۱۱۱ 

ف 

فاضل - ۱۸۱ 

فغرالدینت ۳۱۱ 

فرج ( حاکم بغداد ) - ۱۷۱,۱۷۰ 

فرعون ۰ ۱۷۳۰۱۰۹/۱۰ 

فرهاد - ۲۸۲ 

فر یدون - ۱۱۳ 

فغفور بت ۱۰۹ 

فضل ان - ٩۷‏ 

فضل ان طبیب ‏ ۳۱۰ 








فولاد خان - ٩۱‏ 
فبروزشاه - ٩۱‏ 
ق 

قابوس‌بن وشمگیر - ۱۱۷ 
قارون - ۱۰۹ 
قاسم - ۱۹6 
قبلغ تیمور - ۳ 
قرا محمد - ۷۳ 
قرا پوسف - ۰۱۱۱ ۰۱۷۳۰۱۱۷ 

۸ ۰۸۲۱ ۱۳۰۹۰ 
ملاقطب| لدین علامه رازی - ۳۱۰۲۸۲ 
قطب موصلی - ۳۱۰۱۰۹ 
قماری - ۳۰۰,۵ 
قبرالدین خان - ۲۲۰۱ 
قتبر - ۲۰۷ 
قوبلیغ تیمور خان - ٩۱‏ 
قوچفاز - ۱۹۰ 
قوچ علی - ۱۲۰ 
قیس - ۲۸۲ 
قیصر - ۱۰ 

E 

کجول ۔ ۰۲۵۹ ۲۹٤‏ 
کریم بردی  ٩۱‏ 
کسری ۱۰۶ 
کوپال - ٩۱‏ 
کیشرو ۳۰۶ 
کیقباد - ۳۰۳۰۲۲ 
کیکاوس - ۲۲ 





فهرست نام کسان ۳:۹ 


گ‌ 
گودرز ۰۱۲ ۱۶ ۵۵ 
ل 
لقمان - ۱۰۷ 
لپراسب ۰ ۲۰ 
یلی - ۲۸۲ 


متئیی ¬ ۱۹۰ 

مجتبی ب ٩۱‏ 

محمد ( مصطفی - رسول الله دص> ) 

FY ۰ ۸ 

TEY ۰۰ ۷۱ ۱ ۵ 

تا دا ورن کر 

امیرمعمد - ۳۱ 

محمد بخاری ) ابوعبداله ( T۸41۰‏ 
۳۹۰ 

محمد بلغی ( مولانا جلال| لدین )۲۲۵ 

محمدین ابوالفتح کرمانی - ۳۸ 

محمدین ابوطیب - ۱۵۹ ۱96 ۱۹۶ 

محمدین جوژی - ۳۱۰ 

حاج‌محمد بن خاص بيك - ۱۸۷ 

ممت بن ژین‌الدین - 2۲ 

محمد بن شهاب شهروی - ۳۰۹ 

محدین علمان - ۱۱۱ 

همد بن عر شاه ۳۳۱ 

مجمدین عقيل خیمی - ۲۱۱ 

محمد بن عمر - ۱۵۶ 

محند بن مظفر - ۳۳۰۳۲ 








محمد بن موسی شپری ( نایب روم ) 
۱۳۱۰۶ 

محمد ( پسر ایلدرم بایزید ) ۱٩۰‏ 

محمد و آمیر محمد ( پسر سلطان 

علاءالدین ) ۱۹۳۰۱۹۲ 

محمد جو کار - ۳۷ 

محمد جلد ۰۲۲۲ ۲۳ 

محمد حافظالدین - ۲۹۱٩۹۲‏ 

حاح‌محمد حافظ شیرازی‌زر گر - ۳۱۱ 

محمد بن‌حنبلی ( قاضی | لقضاة شمسا لدین) 
۱:۹ 

محمد دامار ) امیر ناصر الدین ( ۹۳ 

محمد شاغرجی ۔ ۳۰۹ 

محمد قاوجین - ۲۰۳ Poof‏ 

محمد کردی ( ناصرالدین ) ٩۲‏ 

سلطان محمود - ۷۲ 

شاه محمود - ۳۳ 

محمود خان - ۱۹۶۰۱۲۵۰۹۳ 

سلطان محمود - ۷۲ 

سلطان محمود سبکتکین - ۱۱٩‏ 

محبود ( قاضی القضاة محیی الدین ) 
۸( 

محمود (محرق خوارزمی) ٩۳۱۹۰۳۱۱‏ 
۳۷ 

مرادین اورخان (جدایلدرم بایزید)ع۹ 

مرادین عثمان - ۱۹۶ 

مرزاپ - ۲۸۰ 

مزدك - ۲۰ 








۳۵۰ عجائبالمقدور 


خواجه مسعود سمتانی - ۳۰۹۰۱۵۵ 

مسعود کحسچانی - ۲۹۸ 

مصطفی - ۱۲۰ 

مصطفی (پسرایلدرم بایزید) - ۰۱۹۰ 
1۹1۹1 

۷۳  رضم‎ 

شاه مظفر - ۳۳ 

مظفر - ۱۱۳ 

معاوبه - ۲۰۱۱۵۳۰۱۳۷۰۱۳۰۱,۱۳۵ ۱۹ 
۳۸ 

معصوم - ۲۵۳ 

قاضیالقضاة مفلح حنبلی (تقی‌الدین) 
DSS‏ 

¥۸ + ۲1۷ 40۹ › 0 - شاەملڭ‎ 
Fe ۸ 

ملوب ۱۰۰ 

شاه منصور- 6۲۵۱۰۰۰۱۳۹۰۳۹۰۳۳ 
ت۱0 

منصورفاغا نی-۳۱۱ 

امیرموسی (سلطان نخشب) ۱۳ 

Te N ۰۰ - موسی(ع)‎ 

امیرموسی (پسرحاج طفای) - ۰۱۳۷ 
\oo AFA‏ 

موسی (پسرایلدرم بایز ید)۱۹۰ 

مو سی | نصاری(قاضی شرف الدین) ۰۱۳ 
تمتخ ون ول 

موسیکا - ۲۶۱ 





مو لی‌عمر- ۱۵۰۱۳۸۰۱۳۷ 
مپتر فخرالدین - ۶۵ 
سلطان مپدی- ۵۵ 
ن 
نجم الدین سلیمان عبایقی - ٩۷‏ 
شیخ نجیب‌الدین - ۱۱3/۱۱6 
سر ین - ۳۱6 
خواجه نصیرالدین طوسی - ٩٩‏ 
علامه نعمان| لدین - ۵۰۱۵۳۰۱۳۳ ۳۱۰۰۱۵ 
نمرود -۲۸۲ 
نوح نبی (ع) - ۱۰۷۹۱۰۲ 
شيخ نودالدین ۰ ۰۲۱:۲۵۹۰۲۵۱۰۱۷۰ 
PAT sTYACYTYYTVTTTY‏ 
و 
وشمگیر- ۱۱۷ 
شاه ولی - TY‏ 
ولی‌الدین (قاضیالقضاة عبد الرحمن بن 
خلدون) ۰۱۹۰۸۹ ۲۱۵۰ ۲۹۶ 
ھ 
هامان - ۱۷۳۰۱۰۹ 
هراملك - ۳۰۶ 
هوتنم (ملك‌الامراع) ۱۲۱۰۹۹ 
ی 
شاه‌یعیی - 9۲۲۷۰۳6 


یحبی نبی(ع) - ۳۰۳ 
يزيد - ۱۵۳۱۳۹۶۱۳۵ 








فپرست ام کسان 


قوب بن اوژانیس ‏ ۱۲۰ 
امیر بعقوب سرعلیشاه - ۰۱۹۳۰۱۷۳ 
o‏ 


۲۱٤1719 - بلبغامچنون‎ 


o1 
۲٤١ یوسف (ع)‎ 
۳۵  یفوص یوسف‎ 
۲۰۶۰۱۹۷ - خواجه بوسف‎ 


بونس متی - ٤٩‏ 








ذپرصت اما کن 


الف 

آذر بایجان - ۳۰۷۰۱۰۰۰۳ 
۰ +( 
۲ + 
۳۰6۵ 

آن شهر- ۲16۰۲۰۰۰۳۵ 

۱۷۰۰۷۲ aT 

آسی کول - ۲۱۱۲۲۱۶ 

ابغاز- ۲۰۵ 

ابرقوه - ۳۲ 

اییورد - ۱۷۰۰۱۰ 

اترار- ۲۵۹۰۲۳۵۰۸۰۸۱۸ 

دریای احمر- ۱۸۷ 

اخلاط - ۱3۹ 

ادر نه - ۱۹۰۰۱۸۱۷۰۱۸۰۱۸۸۵ 

ارچیس - ۷۳ 

ارزن - ۷۶ 

آرژ نجان - ۰۱۷۰۱۱۵۰۹۹۸۲ 
Peo ۹‏ 

ارمنستان - ۷ 

ازمیر- ۱۹۵ 

استر آ باد - ۸۳۰۵۹۰۳۵ 


استتبول ۰ ۱۸۹۰۱۸۸۰۱۲۳۰۱۱۲۰ 
اسکندریه - ۱۸۸ 
اشباره - ۲۵۱۰۲۳۱۰۲۲۹,۱۹۸۰۱۹۲ 
۱۱۳۲ )و 
اصفپان - ۵۹۸۰6۷۰۳۶ 
اماسیه ‏ ۱۹۰۰۱۱۵۵۱۱۶ 
اندخوی - ۱۷۰۸۹ 
اندکان - ۳۱۲۲۸۲۱ ۲۹۱۰۱۲۹۰۰۱۲۵۹۲ 
انطا کیه - ۱۸۸۹۱۳۰ 
انقره - ۱۸۷۰۱۸۵ 
او نيك - ۷۳ 
ایدکان - ۲۸۸ 
ایران - ۲۳۸۱۰۳۰۲۳ ۰۲۸۰۰۲۷۲۰۲۳۹۰۱ 
۳۰۵ 
ب 
باش حمزە - ۲۵۳ 
بالکان - ۱۷٤‏ 
بخارا - ۲۱۰۲۲ 
بدخشان - ۳۰۱۷۰۳۰۵۰۱۱۲۳۰۵۹ 
بدلیس - ۷ 
بسطام - ٤٦‏ 
بشیریه - ۷۲ 
بعلبك - ۱۳ 


فهرست اما کن ror‏ 


۱۱۰۵۰۹۸۱۷۹۹۱۹۵۷۵ س٩دادهب‎ 
0 
(+ ۰ 
۳۰۹۹۳۸ 

بلخ - ۲۹۵۰۱۲۷ 

بلغار- ۸۱ 

بورسا - ۱۸۷۰۱۸۸۱۸۰ 

بپسنا - ۱۳۱۰۱۲۶ 

ت 

تباله - ۱۲ 

تب پزت ۱۵۰۱۱۹۹۸۰۰۷۵۱۷ 

تخت کنت (تاشکند) - ۲۷۰۲۵۹۰۲۱ 

۲۲۷۰۱۹۰۱۸۰۷ - تر کستان (تودان)‎ 
QANAT VA YTD 
1 ° Y0 <o A14 
Feo AAA TY 

ترمد - ۲۸۰۰۲۷۹۰۷۱ 

تفلیس - ۲۰6۰۱۱۰ 

تکریت - 1۹0۸ 

توقات - ۱۹۰۰۱۱۹۳ 

تيزك - ۲۵ 


چام - ۱۷۰ 

جانقربانیه - ۲۹ 

جبول - ۱۸۷۰۱۳۹ 

تا ۲3۹۰۱۹۵۱۹۵۸۰۱۵۱۵ 


جرجانیه ۲۲ 

جکدليك - ۲۷۱ 

جلبان - ۳۰۸ 

۰۱۷۰۸۳۰۲۵۰۷۱۹۱۰۱ جیحون-۲۰۱۰‎ 
AY ۳ 
YA ¢ YY YYTTYTTIA 
1۸۰ 


ج 
چر کس- ۱۸۷۰۸۰ 
چین - ۲۰۰ 


حح 

حاجی طرخان - ۸٦4۸۱‏ 

حبلان - ۱۲۹ 

حصار شادمان - ۲۷۳ 

حلب - ۲۵۸۱۲۶ ۲۸۰۱ ۰۱۳۳۰۱۳۱۹۱۳۰۰۱ 
۹ + 
۱۷ 

حماة - ۱۸۷۰۱۲۰۱۶۱۰۱۳۳ 

حمص - ۱3۷۰۱۲ 

چ 

ختا - 1641۹44141414000 
۳( 
ری ور تور 

۹۰۰۲۱۰۱۹۰۱۸  دنجخ‎ 

خراسان - ۳۱۰۳۰۰۲۹۰۲۷۰۱۹۰۱۰۰۷ 
۵۲۳۹ ۳۰۵ ۰۱۱۹ 








Tot 
۰۵۱۰۶ ۲ FT ۰۳۱ ۰۳۰ ۸ 
۰ ۲۶۶ ۶ ۷ ۲ 
+۰۲۲ ۲۲ ۲6۳ ۷ YT 
۰۳۰۵ 

خزرب ۸۳ 

خفاجهت ۳۲ 

خواجه ایلغار- ٤‏ 

۰۳۷ ۰۳۷۰۳۵ ۳۶ ۳ ۲ خوارزم‎ 
YAY CY YE AL A o4 

خواف- ۲۹ 

۱4٤ خوله-‎ 


داریا ۱٤٤‏ 
دجله ۰۹۸ ۱۷۱ ۲۷۲ 





در بندت ۷۹ 

۰۸۱ ۸۰ ۰۷۰۱۸ دشت (دشت بر کت)‎ 
AFAY 1 ° AY AT ‘AY 
۲۲۳ ۳۰ 
۳۰۸ ۰۳۰۵ ۰ 

۱۳۳۰۱۳۰۰۲۸۱۱۱۰۱۰ دمشق‎ 
AEF 2 2 ۳ ۷ 
۰۱۷۱۷ ۱۶ AIT ۲ ۶ 
e TAA ۲ ۰ 
۳۲۲ F1۹ ۸ 

دوزخ - ۰۲۳۰ ۰۲۵۳۰۲۳۹۰۲۳۲0۲۳۱ 

دویره - ۲۱۶۵ 


عجائبلمقدور 


دهلی - ۱۰۶ 
دیار بکر 5 ۰2۸ ۰۹ ۷۶ 
دیسر ۱۹۸ 


٩٩ - رأس‌عین‎ 

۲۰۱۰۵٩۹ رستمدار‎ 

دوحآبادت ۲۵۹ 

٩۲ ۱۰۹۰ ۸۱ - روسیه‎ 

۰۱۱۲۰۱۱۱۱۱۰۷ ۰۰۶2۵ روم‎ 
۱۱۸۰۰۱۷۳ ۷۲۷۳/۷/۰ ۶ 
۱۸۹۱۸۸ ۰۱۸۷ ۷۱۳ ۲ 
Se NAA AAA ۹° 
۱۳۱۰۰۱۳ ۱ 

۹۳ ۷ ٩1۹ رها‎ 

۲۹۲ ۰۵ FY ۳۱ - ری‎ 

ر 
ژاو لستان - ٥٩‏ 
ژمپر بر- ۰۲۳۰ ۰۱۳۱ ۲۳۲ 


س 
ساروخان - ۰۱۷۳ ۰۱۸۰ ۱۹۳ 
سامسون ۱۹۳ 
سبزدار- ۲۸ 
سرابجوق ۸ ٩۲‏ 
سرای - ۸۳۰۸۱ ۸۳ 
سرخس - ۳۱ 
سفناق - ۰۲۸ ۱۸۰ 9۹ ۰۲۷۷ 








فیرست اما کن Foo‏ 


۳۰۰ ۷۸ 

سلطانیه - ۵۸ ۵۹ ۷۳ ۰۷ ۰۱۹ 
۰۵ ۱۳۰۸ 

0۹ ° ۱۸۰۱۱۷ ۰۱ ۵۵ 6 سمرقند ب‎ 
۰۵۸4۳۰ ۰۲۷ ۰۲۶ ۲۳ ۲۰ 
۰۱5۰۵ ۱۹۱۵۵ ۳ 
۰۱۹۷ ۱۹۵ ۷ ۰ ۹ 
TIT ۵ ۸ 
۰۲4 ۰ ۲۳۱ ۲۰ ۹ 
۰۲۵۲ ۰۲۵۱۰۲۸ YET ‘Yo 
۰۲۷۲ ۰۲۷۰ ۵۲۵۷ ۰۲۵۵ ۶ 
۰۲۸۰ ۰۲۷۸ ۰۲۷۰ ‘TY ۶ 
۰۲۸۷ ۰۲۸۵ ۱۸۶ ‘TAY ۱ 
۳۰۹ ۰۳۰۸ ۰۳۰۷ ۸ 
۳۱۷۰۳۱۵ PIE ۰ 

سند - ۰۲۲۳ ۰۳۰۷ ۳۰۸ 

سنگلا - ۸۳ 

۰۱۹۵ ۰۹۲۰۵۱۰۲۱ ۰۱۸ - سیحون‎ 
۲۵۱۰۲۸ ۰۲۳۱۰۲۱۶ ۷ 
YY 6 ۸ ‘oY 

سرام - ۰۱۹۵ ۲۱۶ ۲۵۹ 

سیرجان - ۰۵۲ ۵ 

۵۵ ۰۲۸ ۰۲۷ ۰۱۱ ۸۱۰ ٩٩ - سیستان‎ 
۱۰ 

۱٩۳ - سیتوب‎ 

سپواس = ۰ ۰۳ ۰۱۱۰۱۱۲۰۱۱۱ 


+ ۲ ۰۵ 
+ ۳ ۳ 
۹۹ 


۳ 


س 

شاسبان - ۳۸ 

۰۱۰۵۹۶ AF ۰۸۰ ۰۷۵ + ¥ - شام‎ 
۳۰۵ ۶۵ 
+۶۵۵ AFF A۳1 
۰۱۷۰۱۱۳۵ ۰۱۹ ۱۵۵ ۶ 
+ Yo VYEAYY 
۳۰۰ ۶ ۲۳ ۶ 

شاهرخیه - ۵۱ ۲۵۷ ۰۲۵۸ ۲۷۰ 

۰5۶ ۰۷ ۰ ۰۳۶ ۳۲ ۰۳۱ شیراژ-‎ 
هر‎ Fe TeA TEA 


ص 
صالحیه - ۳۱۹ 


صفا نیان - ۲۲ 
صفد - ۰۱۳۰ ۰۱۳۳ ۰۱۶۲ ۰۱۵۸۰۱۵۷ 
YAY ۹۹‏ 

صوز ۱۹۹ 

ظط 
طبرستان - ٥٩‏ 
طرابلس - ۰۱۷۲ ۰۱۳۳ ATA‏ ۱۵۲ 
طرابوزان ‏ ۲۰۶ 

ع 


عراق (عراق عجم) ۰۳۹۰۳۰۳۳۰۳۱ 


۳5۹ 


cY1 04 ۷ ۳ (۰۷‏ 
T۹ ۰۳ ۳۰۵‏ 
۳ ۲۹۰۲۰۸۱۰۸۰ 
عران(عران عرب)- ۰۳۹ ۰۳۷ ۵۷ ۰ 
(AF ۲ ۰‏ ۰۱۳۵ 
۰۱ ۷۶ ۰۲۵۳۰۲۱۶ 
۳ ۱۱۸۰ 
غلابه- ۱۸۸ 
عید جوزت ۱1۹۹ 
عین تاب - ۱۲۸۰۱۲۵۰۱۲۶ 
غ 
غز نه - ٩٩‏ 
غزه - ۰۱۳۰ ۱۵۹ 
غور ۵٩‏ 
ف 
فارست ۷ 0٩)01‏ ° 1۹4 › ۹ “ 
۳۰۰ 
فرات- ۰۸۳ ۱۳۱ ۱۸۵۰۱۰۷۰۱۸۶ 
ق 
قاغلغار-ع۱ 
قاهره - ۰۱6۷ ۰۲۹۵ ۲۹۲ 
قبچاق - ۰۷۳ ۰۷۰ ۰۸۱ ٩۲‏ 
قبه پلیغا - ۱۳۹ ۰۱2۵۶ ۰۱۵۵ ۱۶۷ 
قراباغ ‏ ۰۱۱۰۰۳۹ ۰۱۷۲ ۲۱۲ 
قرشی - ۰۱۲ ۲۷۰۰۲۲ 
قرمان - ۱۱۲ ۰٩۱۹‏ ۰۱۷۳ ۱۸۰ 


عجائب‌المقدور 


قریم - ۸۱ 

قسطمو نيه ۱۹۳ 

قسطنطنیه - ۱۸۹ 
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زندگانی شکفتآور تیمور ترجبةٌ کناب « عجایب‌المقدور فی‌اخبار 
تیمور » تاریخ معتبر و سند موثقی است در ذکر حوادث دوران جهانگیری 
تیمورکه ابن عربشاه نویسندة توانای قرن نهمآنرا بزبانی شیرین وشیواپرداخته 
است . وی بخلاف نوبسندگان حاپلوس و متظاهر آن‌زمان‌که از خوان نعمت 
تیمور و فرزندانش برخوردار بوده‌اند 4 وقایع لشکرکشی‌ها و تداییر جنگی 
و نیرنگ‌ها و پیسانشکنی‌ها وکشتارهای ببرحمانة تیمور و تیزهوشی وزی رکی 
و متانت و بلندنظری ودیگرصفات پسندیدة او را باکمال بی‌طرفی و بی‌پروائی 
توصنیف کرده است . 
نویمندة کتاب » همه‌جا عبارات نثر را مقفی ومسجع بکار برده وبزیور 
سنایع ادبی آراسته است » از اترو در ترجمهة فارسی آن نیز تا جائی‌که مقدور 
بوده از سبك نگارش متن پیروی شده است . 





